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چلان مرزرن شود ان پیش پا افتادہ مضمرتی‎ 


که یزدان را دل از تاشیر ار پرخون شود ررزی 





سس بند) آزادم" عشق است (مام من 

عشق ست امام من ' قل (ست إقلام سس 
هنکامة این معفل از گردش جام من 

این کرکب شام من " این ماه تما من 


جان در عشم آسوده بی ذرق تسا بود 


ستانه نراها زد در حلقة دام من 
ای عالم رنگ ر بر این معبت ما تا چند 
1 موی است ووام نو عقق اسم دوام من ( 
پیا بضمیرم او" پنہان بضیرم ار 
ای است مقام ار" در باب مقام مك( 


قضت جم ر دارا سر راھی نفررشند 
این کرہ گران است بکاھی نفروشند 
با خرں دل خویش خریدں دگبر آصوز! 
فالیدی ر تقدیر همان است که بود است 
آن حلقۂ زنجیسر همان است که برد است 


نومید مشر! ناله کشیدن دگر [مرز 
را سوخشۂ؟ یک رر از داغ جر گیسر! 
یک چند بضود پیم و نیستان همه در گیر 


چوں شعله بخاشاک دریدن دگر آمرز! 





روغ خاکیاں از شوریان افزرن شود ررزی ! 

: زمیں از کرکب تقدیر ما گردوں شره ررژی ! 
غیال ما که اررا پرررش دادند طرفانہا 

۱ ز گرڈ اپ ایی نیلگرن بیررن شرد ررزی 
کی ادر معنو آدم نگرا از من چه می پرسی 


هنرز اندر طبیعت می خلد " مرزرن شود ررژی ‏ 
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[ ۳۳۷ ] 
مانند مبا خیز رر رزیدن دگر [موز 
دامان گل ز لاله کشیدن دگنر اصوز 


اندر دلک غنچه خزیدن دگر امرز! 


مؤاذہ به ہر کردی ر بی ذرق تپیدی 
آن گرنه تبیدی که بجاے نه سیدی 


در انجس شرق" تبیدن دگر آهرزا 


*نرا دل آراره گر باره بار بند 
بر خرش کشادیده" ر از غیسر فرو بلاق 
دیدن دگر [سرز و دیدن دگر اسوزا 


دم چیست ؟ پیام است شنیدی ؟ نشیدی! 
در خاک تر یک جلرا عام است لدیدی | 
دیدن دگر آمرز شنیدن دگر آمرز! 


ما چفم عقاب ر دل شبباز نداریم 


چوں مرخ سرا لذن برراز دار 
ای ضرغ سرا "خیزر پریدن دگرء[صوز | ی 


۲۳۱ 1 

بائػۂ درریشی در ساز ر دمادم زد 
چرن پخته شری خود را بر سلطنت جم زن. 

گفتند جہاں ما آیا بتر می سازد؟ 

در میک ها دید م شالسته حریفی لیست! 
با رستم دستمای زں؛ با مفیچهها کم زں 

ای لالۂ معرائی تنہا نترانی سرخت 
ایی داغ جر تا ے بر سین آدم زن 

تو سوز دررن او" :تو گرمیی خون ار 
بارر نکنی ؟ چاکی در پیکر عالم زن 

عقل است چراغ تر؟ در راهگذاری له 
مشق است ایاغ ترو با بندا معرم زن 

لضت دل پر خرنی از دید ه فرر ردزم 
لعلی ز بدخشانم بردار ر بخانم زن 
e‏ 


نے 
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] ۳۳۰ 

ز سلطان " کنم آرزری نگاهی 
مسلسانم " از گل نه سازم آلمی 

ەل بی نیازی که در سیفه دارم 
گس( را دهد شرا پادشامی 

گردرن " فتد آنچه بر الا من 
نرر ردزم اررا " به برگ گیاهی 

چر پروین فررناید " اذدیشۂ من 
ررق پرتر مبرار ماهی 

اکبو افکابی * سری اصن خراصد 
بشرخی بگردانم " اورا ز راھی 

بآن آب رتابی" که فطرت بے بخشد 

درخثم " چر برتی " بابر سیاهی 

رہ ر رسم فرمانسروایان" شناسم 
خوان" برسر بام ویرست بچاھی! 


۳۴ [ 
تکیه برهعت و اعجاز بیان" نيز کنند ‏ 
ریا سی ررر ا 
86 ترازو می بر 
عاشقان " بنداحال اند" رچنان نیز کنند 
چرن جہان کہذہ شره " پاک بسرزند ار را 
رز مان آب ز گل“ ایجاد جہان نیز گذند 
همه سرمایۂ خرد را * بنگاهی بدھند 
این چه قرمی است که سردا بزیان نیز کئند 
(نچه از موم مو با پتز اهی کردند 
مجپے نیسی که با کو گران نیز کننه! 
عشق مانند متامی (ست؟ ببازار حیبات 
* ارزان بفررشنه " ر گران نینز کنند! 
تا" تربیدار شری ؛ ناله گشیدم ورنه 
مشق ری اس که ہی [* و فغان تیزکففد | 











زمانه قامد طیْسار آن دلارام است 

چه قامدی که رجردش تمام پیغام است ۱ 
گمان مبر" که نصیب تر نیست جلرا درست 

دررن سینه ' هنسرز آرزری تو خام است | 
گرفتم این که چرشاهین بلند بروازی 

بہرش باش" که میاد ما“ کین دام است 
بارم مشت غیاری کجا رسد جبسریل 

بلند ناممی ار" از بلنشدی بام است! 
تو از شمار نفس زنسد٤؛‏ نمی دانی " 

که زندگی ' بشکست طلسم ایام است! 
ز عم ر انش مغرب ' همین قدر گریم 

خرش است اہ ر فغان تسا ناه فام اشت 
من" از ال و چلیبا " دگر نیندیشم 

که‌فتنا دگری در فمیسر اام است۱ 








[ ۳۳۲ ] ۷ 
مه و متاره * که در راه شرق “ هم سفر اند 
کرشمه سنم " ر ادا فہم " ر اح نظر اند 
چه جلره هاست که دیدند در کف خاکی 
قفا بجانب افلاک سری ما نگرند 


ورون له " گذر چرن صبا توانی کرد 
بیک نف" کر« غنچه را ترانی کرد 
حیات چیست ؟ جہان را اسیر جان کردن 


>2 79770 


تر خره اسیر جبانی " کہا ترائی کردا 
مقدر است که ممجود مپسر و مه بساشی 
ولی شرز ندانی" چہتا توانی کردا 
اکر ز میئدا من" پیالۂ گیسری 
ز مشت خاک" جبس‌انی با ترانی کرد | 
سان بسیله چراغی فررختی * (تبال 
بغریش آنچه ترانی" بسا ترائی کرد ا. 
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۳۳ 

بصرفی میتران گفتن تای جہائی زا 
سن ازرذرق حضوری ؛ طرل دادم داستتافی را 

ز مشتاقان " اگر تاب سخن بردی * نمیدانی 
معبّت می کند گریا؛ نا ہی زبانی را! 

اگر یک ذرہ کم گرد" ز انیز وجرد می 
باین قیمت نمی گیرم " حیات جاردائی را 

من" ای دریای بی پایان؛ مر شردر افتادم 
ثه گرهر آرزر دارم * نه می جرهم کرانی را 

ازان معنی که چون شبنم " بجان من فروزدزی 





جبانی تازه پیدا کرده‌ام " عرض فغانی را 





بر خیز که ادم را " هنام نموں آمد 
این مشت غبار مرا رو پر ا 
آن راز" که پبوشیده در سینۂ هستی, برد 
از شرخی آب ر گل " در کفت رشفرد " امد! 





[irre +]‏ 
یا بش در سیفۂ من آرزری انقلاب 
یا دگر گون کن " نہادِ این زمان ر این زمین 
یا چنان کن " یا چنین 





خوشتر از هزار پارسالی 
ا بیاساے 
مارا" زمقام ما" خبر کن 
آن چشک ا یاه ار 
دی" ماه تمام گفت با من 
خوش گفت ولی حرام کردند 


پیش تونہادہ ام دل خرش 


#می بطریي آشنالی! 
از معنت ر کلفرت خدالی! 
مالیم کجا و تر کجالی ؟ 
تا کی بتخانل آزمالی 
"در ساز بداغ نارسالی* 
در مهب ماشقان جدالی 
شاید که تر این گرہ کشائی ۱ 





این دل " که مرا دادی ' لبریز بقیں بادا 
این جام جبان بینم ررشی تر" ازین| بادا 
تلضی * که فررریزه گردرن بسفال من 


در ۸ کسن رذدی آنہم شکرین بادا 














ىو 0 


[ere ] ای‎ 


یا مسلمان 


را مد ه رمان که جان بر کف بنه 
یا دریں فرسرده پیکر " تازه جانی آفریس 


ا یا چذان کی " با چنیس ! 


یا برفسن را بفرما " انر خدارند ی تراش 
یا خوه ' اندر سیذۂ زثاریان ' خلرت گزدن 
ری نا چناں کن“ با چئیںا 
ییاد گرەآدم * که از ابلیس باش ۰ کمترک 
باه گر (بلیس “ بہر امتعان عقل ر دان 
7ءء مو با چنین | 





یا جهانی ظا با امتصانی نازا " 
می کئی ' تاچند" با ما" [نچه کرد ی پیش از“ 
یا چنان کن ' یا چنین "۱ 


نقر بخشی با شور خرو برریز بخش 
یا عطا فرما خره " با نطرت ررح الامین 
با چنان کن " یا چنین ۸ 


ای اک 
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انتختاب از زہور عجم 
تالیف 
شب محمد اتبال 
( متوقی سنۂ ۱۳۵۷ ۵؛ مطابی سنۂ ۱۳۸ء۶ ) 


دما ‌ 
يارب دررن سینے دل باخبر بده 
ر ر ا و 
این بنده را که با نفس دیگران نزیست 
یک آم خانه‌زاد مثال سضر بده 
سیلم * مرا بجری تنک مایا مپیم 
جرلانگہی بوادی ر کره ر کسر بده ال 
سازی اگر حریف یم بیکران مرا 
با (نطراب مرچ" -- گہر بده 
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بداوری خود می خوریم تا که رھب 
هلا نگویه " برزرجمپر*" انی نیست 

چرا بغیش ندرشم ؟ زانکه در '' ایران “ 
اثتر ز جرر و تعدی خانضانی تیست 

چردرر سلطنت '' پہاری '' ز امن ر امان 
1 نشان بسفة تاریخ باستائی نیست 

عبت پخوزش مده زحمت اعرد که امر 
بجز ز ایزد ر تقدیر آسانی نیست 

( مہندس دستگردی ) 





به بین بعسر که چون آب جری میگن رد 
درک افع کرٹ او با بدانی ٹیس 

بخرر ز سفرا دئیا بختده و بخرران 
که بر لثیم بجز رٹم پاسبانی نیست 

تمتعی زجہاں راست گریست بہتر 
ز فی همد می دوستان جانی نیست 

ہیا رریم سر " زفده رره " '' امضاهان ‏ 
که خوشگوار چر آن " آب زندانی نیت 

سض به شیوا حب الوط نمی گریم 
بیا به ہیں که حدیثم فسانه خرالی نبست 

ا مر رت 
یقین کند زعجم خورد امتخرانی نیست 

بان درست که هنتامعیش (مروزست 
که سایبان علمی غیر " او یانی *" نیست 

سزد که پیش درنش" کیان" ز جان کذ ریم 
عیان کنیم که ررح از رجال فانی نیست 


Ff 5‏ ۳۳۳« 
درس مشو 
۰ ورس عشق بار را " قافرن تحر ر اصرف نیست 


غستا این درسی که جز خامرشی ار را حرف نیست 
یا منه از خائۂ چشمم بررن * چرن طفل اشک 
زانکه ای دیرانه ' جای بہٹر ازبی ظرف نیست 
مرف شد عمرم * پر نصری که برد " اندر فراق 
ہر آن یاری که تعصیلش بنحر ر مرف نیست 
پرتر رربت " رجردم را سرایا اب کرد 
زیستن آری بر خورشید ار برب نیست 
3 اش تا از داع رصلش طرف بر بندیم ما * 

شنا“ غم نیست گر امررز ما را طرف نیست 


( گلشی ) 


دورة اس و اسان 
بیاب ناکه زمانی به از جراتی نیست 
: بدھر بہر جوان به ز امرانی نیست 





۲ ۴۲۴ ] 

فا آشید: عاغری ور مغل روش هلان 
تا بکی همچرن خم می میزنی هر لعظ جرش ؟ 

نعته های دلکش ر اندرزهانی ‏ دل‌پسنه 
دوش دز بایان مستی فت پر میفرزش 

خواستم دستنرر در سیر ر سلرک از عارفی 
گفت : از ارباب مرت مررت معنی. بچرش 

فار مادق را تران "در مرقع سضلی. شذاخنا 
رر نه دشمن هم برد چون دوست ۴ء عیش ر نوش 

چشم مست یار" ما را مست ر بیخرد -اخته است 
حا ی را می ا 

شیم کت *<- از ببر کسب علم ردانش مر 
گفتم :-- ای نادان بارش از ببرکسپ عقل و درش 

دامن مقصود آسان کی بد ست آید " فرات ** 
جہد فرق العاده باید ؛ در طلب مردانه کرش 


1 ( فرات ) 








Î rrr j] 
میاں شاخساری " ز نظر دور‎ 
شود آن مرغ پیری دیده مستور‎ 
ز بستان جپان " بر بسته دیده‎ 
بخرد * چون کرم ابریةم " تنیده‎ ۱ 
سی رید بگرش دل نبانی‎ 
که ای سریشمۂ عشق ر جرائی‎ 
بیا ؛ بار دگر خرشباش ' از ان پیش‎ 
که نترانیم باد آرردن از خرش‎ 
چر کرد این خواهش از دل' مرغ ملیوس‎ 
! بگرشش ناله ای دل که افسوس‎ 
) رشید یاسی‎ ( 
اندرز میفروش‎ 
درشم آمد این ندا“ ازعالم باد بگرش‎ 
ای دمادم در خروش ؛ از دعری بیج خدرش‎ 
ا ی جنر ردیر “ یا و" چرن طبل تمی؟‎ 
چرن نداری عشق * کی دارد اثر جرش ر خروش‎ 


جوانی 











جرانی چیست ؟ مرفی بر شر شاخ 
غمیشہ مت و بی آرام زر گستاخ 
ازسن شاخش بدیکر شاخ پرراز 
امیدش عاشقی,. ر وٹین زار 
جہاں در چشم ار بای * کہ آن باغ 
گلش بیغار باشد " لاله بیداغ 
نه گل تنما بر ار خندان " شب و ررز 
ز گل خندان تر' ار را" بخت فیررز 
وروا اه غزانی باد ید ری 
دگر گرن گردد " آن لذت کت 
پمانه گل بجای ر شاخ بر جای 
0 همان و ستاده بر یکی پای 
وا سب ان بر یت کر 
دلی از بوستان شادی ستبان * کر 5 


هد وید 


هر که خواهد. در گلستان جہاں * باشد عزیز 
بر گزینه بر کل بیگانه " خار خرش را 
من که در دل هم نمیخواهم خیالش :بگن رد 
چرن ترانم دید با غیار' یار خرش را 
می کشد هر جا که میخراهد “ عذانت را ہجبر 
چرن بد ست غیر دادی اختیار خرش را 
می کل از آشنایان آبار ما یگن 
گرئی از دشمن نداند 0 خریش را 
کت مجمرع خراھی گرد مه رویان مگرد 
ررنه رر میکی پریشان ررزار خیش را 
در کمند ' از من گرامی تر شکاری نیستت 
خرار مگذار ' ای عزیز" می" شکار خرش را 
بندۂ خدمت گذاری نیست چون ''عبرت " ترا 


خواجگی کن * بند؛ خدمت گذار خرش را 


( عبرت ) 


کم از خاک" راز سنگ خارا " نه ای 

کیم امک مسر دز نی بہاز 
که تی نیز ھراو نوا لات ای 

گمانت که جارید‌ی" اما دریغ 
برانی که پا یا ای" ما نه ای 
( رشیه یاسی ) 

اعتماد بنفس 
گر بیزدان ' را گذارد " بنده کر خوش را 
خرم و خرش بگذراند زرزار خویش را 
شر" ارده است از اوم کی )اسان 
بر ما برهم نعراهد زد" مدار خوش را 
گر بد‌ستت اندر* آعاز اختیاری داده اند 
بر مد جو +۴۵ اجام گار خرش را 
شاته هوز زیر بار منت صردم کت 
خرد ببر بی منت بیگنه ' باد خرش را 
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)0 
عجب دارم“ از کرھساران عجب 

بیکجای ررز ر بیکجای شب 
هر عریٰ رده" ابری سیاه 8 

کشاده چرزنگی" به پرخاش ' لب 
دل ابر باریک * ر رخشنده برق ؛ 

برد طور سینا" و آیاتِ رب 
اگر بنگری سری قرس مزح 

بسی پرده بینی ز رنگیس قصب 
مگر طاق مرت به بسته است چرخ 

ہتشریف این ررزار طسرب ؟ 


( رشهد باسی) 


+ ببارا" دریغا " که پایا نه ای 
آوریغا " که پیرسته با ما" نه ای 

دریغا " که چرن" ررزار شباب 
یک امروز هستی * ر فردا ذه ای 
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بدشت اندررن " هر که داره گذر 


1 


ز سبزه ندائد فراز از شیب 
ا 


( رشید یاسی ) 


ی 

ذز کرد مد چا( لب سا 
ار رف حدم 

درر؛ زر شتابن‌ده بر جای آب 


فلک چرن کتابست " ر این خط نرر؛ ۹ 3 





الف چوپ ژرینه اندز؟ 









چا شک 
دل دشت“ چرں آرزری شباب 
فرر خفته هر زره در سایے ای 


چر خندان عروشی بدیبای ۸ 


پل 


شیم آنچنان بگذرد؛ در چمن 

که مر اپریچہسرگن“ در قلرب 

٠ 

ر استاه‌ی بادهای. شمال 

ز تر دستی ابرهای جنرب 
چرطاوس شد“ شعل هر خاره سنک ؛ 

چر طرطی شد“ اندام هر پاره چرب ؛ 
گہی؟ ابر را باه گرید بیاش 

گبی" باد را ابر گرید بررب 
چمس شد " چر پاکیسزه رری حبیب 

هرا" چرن شفضا بخش * قرل طبیب 
ئه هنام سیب است و از سرخ گل 

همی گلبن از درر ماند سیب 
براراست لشکر؛' گل ر ابر ر باد 

بتارم مبر ر قرار ر شیب 
زنسه [بهار ' از ابر عرسا 

چر آمرزاری بکودگ نیب 


© 


9+ 7 
گفتمم : اندرسینه‌ها ایں ترد؛ دل نام چیست ؟ 
نے رز ان یل ی بر سو اب 
ررشنی درار بیقی؟ گفتسش" فرمرد : فی 7 
غیسر برقی ز امطعاکي نکر دانسا جات ای 


در نیازستان هستی بینیبازی هست اگر' 


نیست جز در کنم نکرت کنع معلی جمته ای أ | 
چہرہ بکشا کز کشاد ر بست عالم بس مرا 
جبہۓ بکفاده ای برابر ری پیرسته ای 
گرھر غم نیست " جز در بعر_طرنان آزای عشق 
کیست از ۱" ای حریفان" دست از جان شسته ای 
دل مکن بد ؛ پاک دامان عضت را چه باک ۰ 


گر بعنعت' ناسزائی گفت ناشایسته ای 
( دھخد١)‏ 
نو بہار 
خوشا نر جہناراں " باه ظروب 


1 که هامون بدیع است " ر کہسار خرب 





1 ۳۵ ۳ 
یا مرگ رسد ' فاکه و [سوده شود مره ؛ 
یا تام دل از شاهد مقص‌ود بر آید 
راو عمل این ست بکرئید ملک“ را 
تا جز سری این ره سری دیگر نگراید ؛ 
ماران مرافق را آزرده نسازه 
ہہ ان دای وا هره: تلم تاره 
: ( بہار ) 
افعار مرفانی 
در سلرکم گفت پان عارتی زارستے ای 
نقد سالک نیست جز تیمسار لب خسته ای 
از گلستان جپان گعتم : چه باشد سود؟ گفت: 
۲ در کر عمر ز ازه ار حقایق دسته ای 
از پریشان کرهران آسسان برسیسد مش 
گفت : عقدی از کلبری مپرشان بگسته ای 
گفتم این کیران بجام چرچ اهر شب چیست؟ گفت 
دیسده بانی بر رسد ۲اه عمل بنشته ای 


ھ9 


LFF 24‏ 2 
گفتش : چیسے بدیں قاعد؛ تکلیف '' بہار“ ٩‏ 
گفت : اگر دست دهد * عشق رخ زیبائی . 
EL :‏ 3 


عزم قری 
تخلی که قد انراشت " به پستی نگراید ۱ 
شاخی که خم آوره " دگر راست نپاید 
ملکی که پس گشت “ دگر تازه نگردد 
رای مرد که امہ یی " ذکر نازه نیباید 
فرصت مده“ از دست * چر رقتی بف ۱فتاد 
کین مادر اتبال' همه ساله * نزاید 
جا هت » و باعزم قوی “ ملک اهداز 1 
زر اهر ی راو ہیں 
گر منزلتی خواهی با تلب قری خراه 
کز نرم دلی * تیست مردم نفزاید 
باعقسل مرده ؛ نقران رست ز غرفا 
امن جاست که دیوانگی ای نیز بباید 
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E FE 
: چیست جدالي وطن ر دین؟ گفتا‎ ! 





ھر یکی خوان بی ان همہمہ ر غرغائی ! 
گفتم : امین سعادت چه برد در عالم ٩‏ 
گفت : با بی بصری؛ عشق سن سیمالی + 
گفتم : این فلسفه ر شعر چه باشد ؟ گفتا 
دست ر الی شل ر آنگه نطر بینالی 
گفتش : مرد ریاست که برد ؟ گفت : کسی ۰ 
کز پی رام ر تعب طرح کنت دعرائی 
گفتم : آلیں رفا چیست در این عالم؟ گفت: 
گفتة مبتسفلی يا سضن بى جائى . 
گفتم : این چاشنیی عمر چہ باشد ؟ گفتا: 
از لب مرگ شلرخندا پرمعنالی : 
گفتم: آن خواب گران چیست؛ بپایان حیات؟ 
کیت : وسر سے میں پیتانی * 
گفتمش : معب فردای قیامت چه بود؟ 


گفت : . #ش از بی امررز برد فردالی* 
۳.8.37 .3,۵ .132413:13 


راز طبیعت 
درش در تیرگی عزلت جان فرس‌الی 
کشت ررشن دلم از معبتِ ررشی رائی 
هر چه پرسید م از آن د رست" مرا داد جواب ؛ 
چه به از لذت هم مصبتی دانالی ؟ 
گفتم : از راز طبیعت خبرت هسمی" بگر؟ 
منتبالی بردش یا بردش مبدالی ؟ 
گفت :] از اندازا ذرات معیطش چه خبر؟ 
حیرانی که بجنبه بتگ دریالی ؟ 
گفتم : آن مهرمترر چه بره ؟ گفت :: برد 
در بر دھر؟ دل سرختۂ شیدالی 
گفتم: این انجم رخشندہ چه باشد به سپپر ٩‏ 
گفت: بر ریش طبیعت تف سر باللی 
کفتمش :] هزل فرو نه" سضن جد فرمالی ؛ 
گفت : والاتر ازین دینی دون ؟ دنیائی ۰ 


© 


۳ ۳۳ 

برد مود داننده بخت آنرین 
نه با کس * جهان سر دارد نه کین 

بکرشش گرانس‌ایه را برتریست 
جہانرا بنزدیک ار چاکریست 

چر لختی ابکرثید هنگم کار 
بسا خرار مردا که شد شبسریار 

همان کش ز گیتی بر آررده گرد 
کار آرره .بیش کرت رد 

چو کوش کند مرت سنجید». رای 
بررزی دو بینیش گردرن کرای 

ز گیتی برآیه بساده سپہر 
فروژان شوه ناش مائفه مسر 

بخورشید نشگفت اگر یبافت دست 
بکرشش تران یانتن هرچه ھت 


( بدیع الزمان) 





که خراهد بگیتی شود سرفسراز 

سري بر شده چرم نارد نم از 
به بیم اندر از پہنة جنگ نیست 

چر پیش آیدش بر" دلتنگ نیست 
بچشم اندررن مرگ خرار آیدش 

بجان ر بدل خوات‌ار آیدش 
اکر آیدش سنگ خارا به پیش 

که بر تا بش رخ ز ارمانٍ خزیش 
بدرد دل آهنینن ‏ سنگ را 

پل را ا 
جہانرا بشادی نگریه سپاس 

زبعت بدش فیست دردل هر 
به پیش بلا کس چذ وسفت نه 

ز خرد یارری خراهد از بخغت ته 
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] ۳۰۹ [ 

چر دندان آرری رنجرر گردی 
کشد رنم دگر' بیچاره مادر 

سپس چون پا گرفتی" تا نیفتی 
خرره غم بیشتر" بیچاره مادر 

تر تا یک مختصسرجانی بگیری 
کند جان مختصر* ہی بیچاره مادر 

بمکتب چرن رری تا باز گردی 
برد چشش بور“ بیچاره مادر 

ار یک ربع ساعت دیرائی 
شرد از خوه بدر* بیچاره مادر 

نه بیند هیم کس زحمت بدنیا 
ز مادر بیشتر " بیچاره مسادر 

تسام حاملش از زحمت (یفست 


که دارد یک پسر؟ بیچاره مادر 


( ایرج مرزا ۹ 





نگہداری کند نه ماه و نه روز 

تورا چون جان به بر" بیچاره مادر 
ازین پبلر بسآن پہلر نغل‌طه 

شب از بیم خطر " بیچاره ماد ر 
برقت زادن تر" مرگ خود را 

بگیرد در نظر" بیچاره مادر 
پس از زادن " تر را سامت بساعمت 

نه‌ایه خشک ر تر“ بیچاره مادر 
اگر یک عطے آید از دماغت 

برد هرشش زسر؛ بیچاره سادر 
اگر یک سرنۂ بيجا نسالی 

خررد خرن جگر' بیچاره مادر 
برای آنکه شب راحت بخوالی 

نخوابه تا سعر" بیچاره مادر 
در سال از کسربه روز و شب تر 

ندائد خراب رخور" بیچاره مأدر 





E ٗە+)‎ 

گل ری نار با رقا هم 
)قرع پژمرده" شت از دور اختسر 

رنای او که باشد جای عطرش 
شود در صفحۂ قلبت مسر 

چو یاه عبر با نیهاش انتی 
زنی مہسر نخستین از دالت سر 

ببر چشی کز ال دیده بردی 
بان چدش به بینی* تا ا 

(ابرج مرزا) 


پیچارہ مدز 

ر در دای که دایم 
: تفت 2 پسر؛ بیچاره مادر 

بر ر بهش از پدرخواهش ؛ که خواهد " 
تر را بیش از پدر" بیچاره مادر 

ز جا مصبوب تر داز * که داردت 
3 ز جان محبرب تر * بیچاره مادا 





۲ 
نظر بازی کنی" با ار“ تراز درر 

که در ار نیست چیزی غیر منظر 
ار ان ریب راز او رت 

از ر رفته است هر پیرایه دنتر 
شود یا طحم جاررب دهقان 

ر یا بازیچۓ باه ستستر 
پر عورت چر شد ؟ بزمرده (سررز 

فرامرھٹن کنی * نا ررز دیگر 
رلی آن گل که رنگ ر بری داره 

چررنگش رفت * از بریش" خرری بر 
گابی ماند از او“ راحت افسزا 

'' اسانسی ۰0 
پس از رفتن هم او را میکنی یاد 

چو عطرش را ازنی ډر يده و ۳ 
بیاه آری که او وقتی گلی برد 


رز او رری چمسن زيب و زب-رڑ 
۷ 


زاید از او " روح بسررر 


1۳ 


(نتخاب از سخنورا, دورن پهلوی 
تالیف 


آقای دینشاه ایرانی سلیستر 


( تالیف سنۂ ۱۳۵۲ ۲۵ مطابق سنة ۱۳۳۳ع ) 


فا 

رفا در گارخان' عطر است در گل 

می ایں را خوانده ام * رقتی بدفتر 
رنای گلرخان “ ع تا 

بلطف ر خامیت هتند هم بر 
گل سرخ اندر این بستان ؛ زیادست 

یکی بی عطسر* ر آن دیگر معطر 
گل سرخی کے تلبارنگ دارد 


نکروه با گل خرشبر برابر 
٩‏ 





] ۳ 

می سال خرره‌ینه یک قطره اش 
نخورد آ نکه مرد " ر فمرد * آنکه خورد 

ز یک عم دهد ساتی ررزار 
ترا مان ما" و مرا درد درد 

عازن ا اشر ریت ار یکی 
ی و ما زر مسج سول 

نه بازیست رفتسن7 بمیدان عشق 
که از صد هزاران یعی پا نهرد 

ز طرطی دما " دعری از مدّعی است 
پبینیم تا گری میدان که برد 


> 





0 


007 

بدیار عشت شر مانده ام * ز کی ندیده عنایتی 
۰ بغریبیم نظری نگن * تو که بادشاه ولایتی 

بنمرده طاقت ر صبرطی" بکشم فراق تو تا بکی 
هه بنه بند مرا " چرنی بود " ازغم ترحکایتی 

چر مببا برت گذر آورد * ز بلا کشان «خبر آررد 
رخ زره ر چشم تر آررد " چه شوه " کنی ترعذایتی 

قد می نہی تر ببسترم " سحری " بناگہی ' از کرم 
ببرای قرب قو برپرم " بدر بال ر هم بجناحتی 

برقائیم ' چه ازین مکان" بعشانيم " سری لامکان 
گذرم زجان ر جہائیان " که توجان رجانده خلقتی 


جرالی چه آررد " ر پیری چه برد" 

بت خررد سال " ر میں سالخررد 
بت خرره سالیکه یک جلره اش 
ببرد از پر ادیش خواب ر خورد 
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او ا ا 
مہر تر را دل حزین بافته بر تماش جاں 
رشته برشته " نغ بنھ " تار بتار" ر پربچر 
در دلي خریش طاهره* گشت ؛ ر ندید جز تر را 
مفعه بصفعه " با " پرده بیرده " تر بتر 
همه عاشقان شسته دل ک دهند جان بره ولا 
له جر چشم نتنه شعار ار نه چرزلف شالیه بار ار 
۰ شده نان بهمة ختن» E‏ بمعد خطا 
ترکه غافل از می و شاهدی " پې مرد عابد رز اهدی 
چه کنم که بافر وجاحدی ز خارص ایت امفیا 
تر و ملک" ر جا سکندری من" ر رسم" وراه قلنه ری 
اگرآن خرش است ترد رخوری" وگر' این بد است؟ مرا سا 
مراد رلت معلقی بی اسپ و رن مفرقی 
سس اع سم سی از ر رم ۱۳ 








[نتخاب از منظوصات (فرة ( لعین * طاهره ) 


(مترفاۃ سذ ۱۲۹۵ هھ“ مطابق سنۂ ۱۸0۲ ع ) 


گر بتر انتدم نظر' چہرہ بچبره ' رربرر 
شح دهم غ بر زا" مم ارم 9۳ 
از ہی دید رشت " همچر مبا * فتاده ام 
خانه بخانه * در بد ر" کزچه بکرچا * کربکو 
میررد از فراق بر" خرن دل از در دیدہ ام 
دحل بدجله" ہم ہیم؟ چشمہ بچشه " جر بجر 
دور دا تنگ تر ' عارفي عنبریی خی 
غنچه بغنچه ؛ گل بگل " لاله بلاله * برببر* ۶ 
ابر" رچشم ' رخال تو“ سید مره مرغ دل 
طبع بطبع " ر دل بل 7 مہربہر؟ رخربغر 


۰ 








[ ۲۹۹ [ 
بعد ازین اتبال ایران را" دگر افسرس نیست 
لک در سر نوشی کشور سیررس نیست 
من ابر اهریمن ایرانیسان " غالب شدم 
حانظ ایراں برد یزدان * رمس غایب شدم 
شت زر دشت در بو ها دار" که هقی کردہ بر " 
غایب میشرد ر در مرتبه دیرار بجای خرد بر میگردہ ؛ 
ر سلاطین هم پس از یک مذت حیرت ر شعف در دیوارهالیکه 
معر شده برد ر آنہا پیدا شده بودند رفته رفته بعالت 
اولیة خرد باز گشت نسرده ناپدید میشرد" خسرر دخت هم 
آسته آهسته در قبر خره جای میگیره ؛ در این ہیں میرزاد« 
عشقی از خراب برخاسته ر با یک رحشت آمیشته بای 
این ابیات را میخواند: - 
یه سی ديدم دربن قر خواب 
بی“ بے بیداری خدایا " یا بخواب 
پاد‌شاهان را هسه اند‌وهگین 
۽ دیدم اندر ماتسم .ایران زمیسن 


1 [ 
دارم امید آنکه گر شرقی بیابد اقتداز 
از پی آسایش خلي؛ اتتدار ید بكار 
فی‌چه غرهی [دمی را رالد از هرجا کذند 
آدمی و آدمیت را چنیسن رسوا کنند 
بعد از این باید فائد هیچس در بندگی 
هر کسی از بہر خود * زند» است ر دارد زندگی 
چون کلام بد ینجا میرس شت زر دشت" با دست اشاره 
ہسقف و ستون نموده" ر #هواره آراسته با بیرق ایران' ر مزین 
بچراغبای رنٹارنگ از سقف پالین می آید ر رراں شث 
زر تشت با دست بے آن اشاره نسرده و کلام خرد ادامه 
میدهد :مس 
در همین گپسراره خفته نطفۂ آیندگان 
نطفۂ این مرد فی را که بینی زندگان 
از هین گبواره تا چند دگر فرزند چند. 
سر ابر آرد سر بسر ایران از,ایشان سرباند 


نہد 


کت 

خیرگی بنگر که در مغرب زمیی غرغا بپا ست 
این همی گرید که ایران "از من" آن رید *زماست 

ای گروو پاک مشرق هند ر ایران ترک رچین 
پر سر مقرق زمین ‏ شد جنگ در مفرب رت 

در اروبا آسیارا" لقم پنداشتند 
هر یک اندر خرردنش " جنگ لھا بردائتنه 

بی خبر کآخر نگنجد کر در حلقرم ۰۴ 
گر که این لقمه فرو بردند" رری من سیاه 

یاد از آن عہدی) که در مشرق دن باب بود 
رز کزان شرق * نرر معرفت" پر تاب یرد 

یاه شان رفته یشان اذام در مغرب زمیں 
مردمی بودند ‏ همچون جانور جنگل نشین 

از همین رر“ گله گله میچریدندی کیا 
خیز" لی شرق ا زمیلی ‏ پزررز مغرب کن یماد 

تا نغراهد شرق“ کی مغرب بر آید [نتاب 
7 خرب,را بیداری آنگه شد که شد شرتی بخراب 
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با جامه ر موی سفید ر گیسری های تا کسر" آریخته با یک 
قیائۂ ملکرتی ر حریات پیمبری * 
بخراندن این ابیات مینمایه ر آهسته [هسته " همسچرن 


پیه۱ میشرد ؛ ر شررع 


زر سرت می ا 

من رران پاک زرتشتم " که بستردیں ھان 
پیش آهنگ سے دستررهان ر مؤبدان 

سس سخس آرای دسترر مہابادم هی" 
[لچه باید داد * داد رهبری دادم فسی 

پزلیت؟ رکفت نیکر" ر ەل پاک * این نداد 
کرش ابرانی به بدبختی (مررز اونتاد 

ای جران مردان عالمگیر خفته در مفاک 
نامتان رخشده در آفاق ر خرد در زیر خاک 

جای دارد هرچه دلتنگید از ایران کنرن 
زین پسرهای در آررده پدر ازخرد بررن 


نت برد ادان خسرر شور کشای 


دست برشمشیر نا برده در آیندی ژپای . 


¥ 


[ree J 
مرسیقی آیں د ررد را میرزا حسیں خان دیپامه مر زیک ساخته‎ 
زرد شت ایران خرابست “ ای رران پاک زردشت * این کشتی‎ 
* ت در گردابست“ حیف ازین آب ر خاک زرد شت‎ 
آب ر خاکی است که یکرجب ریرافی‎ 
در آن نبرده" هیم عصر و زمانی‎ 
آب ر خاکی که مہب عزتِ د نیا ست‎ 
پرررد؛ دست ر مزد ششیر ماست‎ 7۴ 
اکٹرن چنان رری بریرانی نسودہ ؛ بربرائی نمرده‎ 
که کس رید این ویراذہ ایران برد" ریرانه ایران بوده:‎ 
ای پیمبر آسسانی - زرد شت تر بر اران ر ابرائی'؟؛‎ 
پیک نبانی زردشت دست ما بداماي پاک تر- حقیقت‎ 
- وزدان ؛ سر به پرزش نہیم بر خاک تر‎ ٣ 
- سعادت ایراں - ایران از ستوده روان تر ما خواھائیم‎ 
) تجلی ردان شت زره شت‎ ( 
چون درره به آخز رسید " کم کم تک دیراری که زیل‎ 
س آن یک دهلیزی را" نشان مید که طاق آن یک‎ 


مجسّمة رب النوع پیدا است محر گردیده“ ررم زره شت 





1 ۳۹۴ ۲ 
ایران قبر ساسانیان است ٭ مزار انرشیسرران است 
تعکر که عالم گیسوان (ست ٭ خاک درگش افسر سس 
ایران ای - خاک عالمی بر سر من 
(شاره بجمعیت میکند با چہر؛ تفر ما 
با چه ررئی دگر زندہ اید * از رری من“ نی شرمندہ اید 
زیر پای خصم انگنے اید ٭ استخرانسای پیکر من 
ایران ای -- خاک عالمی بر سر من 
سی ورین ہت عررس +ومن عروس بزر رم 
من بر شاهنشاهان نا موسم + آن بردم " این شد“ آخر من 
ايران ای - خاک عالمی بر سر من 
ای اش این ھمۂ سلاطین + به زرتشت منز" آلیسن 
درودی بے آلیس پیشیس + فرستند ر بر رھبر من 
ایران ای - خاک عالمی بر سر من 
چرن شیرن شیرین به آخر رسید " هس بادشاهان 
د ستہا را پالین آروده ٴ با آداب قدیم ایران " ختم نمرده * 
شررع بخراند ن این دررد می نمایند :۔۔۔ 


( درره بر روان پاک شت زردشت ) 





۲ ۳۹۳ J 
قیصر بد گترین اسیرت ٭ ای حجله ر ای بستسر من‎ 
ایران ای -- خاک عالمی بر سر من‎ 
شد در باراشوشیرران ٭ مداین مہد ساسانیان‎ 
سیه پرش عزای ایران ٭ بسان جامۂ بر من‎ 
ایڑاں ای - خاک عالمی ہر سر من‎ 
جپانگیران ایران " یمسر ٭ اندر مصیبتِ ایی کشور‎ 
 نمررشک چرمی " خاک ریزند برسر + هریک گرید "کر‎ 
ایراں ای - خاک عالمی بر سر من‎ 


با دست اشارہ به تماشا چی ها مینماید  :‏ 
ای خرابه نشیس ایرافی * یاه از عبتد کیتی سی 
آن یک زمان (ینہم زمانی ۶ چه شد. شرف وا 
ایران ای س خاک عالمی بر سر من 
با دست اشارہ بضریش میکند: سس 
من شیربن عررس ایرانم + عررس انرشیررانم 
سن ملکۂ این سامانم ٭ کوا آن زیفت ر زیرر سن 


ایران ای - خاک عالمی بر سر من 


یل 
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ایرانی از قدیم“ مہیس برد و سر بلنس 

آیا چه گشته (ست؟ شما سرفگنده اید 
کا رلب ومید؟ از دست شتا مک 


دل از نگاهداری این ملک کشده اید ۶ 


( شیسریں ) 
با لباس سیاه؛ مخصوس ملکۂ پرشیده نما ر تبانة 
وق الصاد: قشنگ ر اندرهین در نزدیفی خسرر ظاهر 
میگرده ربا شیر موثر ر معزون این ابیات را میخرائد : ۔- 
ای خاک پاک ایراں زمین ٭ ایران " ای حجلء ۴« شرین 
کرتخت" کرتاج " وکرنگین؟ * در بارگه شوهر من 
ایران ای - خاک عالمی بر سر من 
کر" آن سرداران قشرنی + هه با تیغ ر دست خرنی 
ر آن سپاہ ملیرن ملیرنی * اران“ ای در مفخرمن 
ایراں ای - خاک عالمی بر سر من 
کر" خسروان عالم گیرت * کر چرن برذ رجہرر زبرت 


0 ۳ 


7 ۹م 1 

به نیسرری دلیسران + میس بیرق ایراں 

ہد بلند درررم ر درچیں ٭ بر نراز قصر سلاطلیسن 
این خرابۂ قبرستدان" نہ ایراں ماست 
اي خرابۂ ایران نیست" ایران کجاست 


( خسرو) 
با لباس سلطفتی ر زیررزیاد " از پشت همان دیرار که 
معر شد " ر اثرشیرران پیدا گردید " پیدا میشرد " ر رری 


بجمعیت کرہ:' به آواز رسائی این غزل را میخراند - 


( به آهنگ بیات اصقهانی ) 
معلوم ٹیست مرده" ر یا آنکه زنده (ید 

ای قرم“ خراجه وید شما“ ياکه بنده اید 
ایس زند انی است شما میکنید ؟ مرگ 

زین زندگی به است برای چه زنسده اید 
(جداد تسان * بعال شا گریه میکنند 


کز چه میانۂ ملل (سباب خنده: ايد 


Sr 
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این خرابۂ قبرستاں " نہ ایراں ماست 


این خرابة ایراں نیست ایران کجاست 


( داریوش ) 
بہمان طردی که سیروس بیدا شد ظاهر می گردد :سب 
چین تا به رمم بود" مسخر چر؛ ہسردم 
نصف کرا خاک" بر اخلاف سپسردم 
کنرن رفتے بغارت گرفنتار اسارت 
حیف' از ایس جانگیر اقلیم ‏ نک نمانده" از مد یکش نیم 
ایی خرابۂ قبرستاں“ نه ایراں ماست 


این خرابۂ ایراں نیست ؟ (یران کجاست 


( انوشیرواں ) 
با وقارِ تمام و چہر؛ اندرهگین" از پس دیرار ر سترنی پیدا 
شده ر با آببت تمام شررع بغراندن میکند: ۔۔- 
ای رای که ویرانه شد ؛ آن مملکت پیر 
کش رری زمین" کشور خرن خراند ی ر شمشیسر 





دستی "پسر* از موبه* همی برزدہ؛ شیران 
رآذگاہ' دگر دستش * بلند است" بے نفرین 
که ای ارلاد نا اهل به ننگ" آلوده از جہل 
شرمی از,بزرگان ر (جداد . شرمتان پس ازما زنان باد 


ایی خرابة قبرستسان ' نه ایران ماست 


این خرابۂ ایران نیست " ايران کجا سی 


( سیروس ) 
در حال " دهراری خراب شده " ر از نظرها معو میمرت 
سیررس با هیکل پر آببت تیانة با عظست " که در خور 
سلاطین معط (ست " پید! می شود " دستش را مخت به 
پیشانی فشرده ر میغرائد:- ‏ ۽ 
ای داد! گر من تمرم .از شرم بزیر است 
شسرم من از اروام سلاطین اسیسر است 
که بردند په بندم کنرن طعمه ز ننسدم 
ای امیبر تر ما سلاطین حال (سارت ملک خر ہیں 


9 
[ ۲۸۸ ] 
چه شد گردان ایران . جران مسردان اران 
تاجدار خسرر کجائی یکنظر بر ایران نمائی 
این خرابۂ قبرستتان “ نه ایران ماست 
این خرابۂ ایران نیست؟ ایران کجا ست 
هان ای پدر تاجرم غمزده خسبرر 
خیز از لعد * و با خبر از کشرر خود شر 
سرای همه گرر است ‏ هخه اهل رر است 
مرد بررن از مزارند زنده اند وزندگی ند ارند 
ایں خرابة تبرستان " نہ ایراں ماست 
ایی خرابۂ ایراں نیست " ایراں کجا ست 
اجداد من از تاجرراں کی ر ساسان 
ریزنه بر خاکن. غم؟ از مانسم ایران 
همه در غم ر افسوس .. مصیبت زده سیمررس 
دارپرش بر سرزنان است در عزا انوشیروان است 
این خرابۂ قبرستان ° نه ایران ماست 
این خراب ایران نیست ؟ ایران کجاست 





1 ۲۸۷ ] 
ناگبان چه کسويم که چون مد 
شیسون از درونش بسررن شد 
در حالتیکه میر زاد! عشقی " این ابیات را میخراند * 
دختری بزینت آراسته " با قیائۂ مات ر مجزون از تبر 
بیررن ا "بر (طرات نا می کاد. و همان _خسرر وخ 
است 


این خرابة قبیرستان" نه ایران ماست 

این خرابۂ ایران ثیست " ایران کجاست 

ای مردم" چرن مرد؛ استتاد؛ ‏ ایران 

من دختر کسرايم و شب‌زاد؛ ایران 
ملک زاد؛ دیرین جر گوشة شیسرین ‏ 
غسه شما قرم رنجرر مردام برونکرده از گسور 
این خرابۂ قبرستان نه ایران ماست 
ان خرابۂ ایران نیست" إیران کا ست 
د ر عہد من این خطه " چر فردرس برین برد 
ای قرم بیزهان شم' این ملک نه این برد 
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برج ایفل" ز منا 7ئ 

دسر عبر وید رت یرال 
نضی جمهیه " ز بی‌حسی ما " بر سر 

خشت با سر زنش * از سقف ر ستبرن میریزد 
در مدای * که سلاطین " همه ماتم زده اند 

تسلیت از نلک بوقلمرن می‌ریزد 
پره؛ ماتم شاهان سلف“ عشقی دید 

انچ ریہ از پرده ہرون میریزد 
کم کم بیست فرق العاد؛ آلردہ بغرابی میر زاد؛ عشقی را " 


فرا میگیرد؛ ر سرش را رری زائر و دست گزاردء :چان 


مینما پائد کہ خراب می بیند ر در خراب ہا جست میغرائد ' 


امک مخمرمی کہ مرسیقی آں از ( اپرت ) لیلی مجذرنِ ترکی 


اتتباس شده 


اکنرن که مرا رفع رطن در نظر مد 
بینم که زنی با کفس" از قبر در امد 

سر از خاک پدر کرد + بر اطرات نظر کرد 
(۱) ۰ " گل و گلوا فوانسوناں قدیم را گوند - 











rae [‏ [ 
ای مداین از تر" ای قصر خراب 
بايد یرای" ز خجلت کرد آب 
میر زاد؛ عشقی ' بعد از خراندں اي مثئری " دست به 
پیشانی گذارده " پس از متی تاسف ر [ه عمیق می نشیند" ر 
این غزل را میغرائد :سس 
خراننه! ازل - ( مسر زاده عشقی ) 
ز دلم دست بدارید " که خرن میریزد 
قطره قطره دلم " از دیده * بیررن میریزه 
كت ار درد دل" از تربت اهضا منشی 
از لعد * بر سر آن سلسلہ خرن میریزه 
آبرری ر شرف ر عست ایران تدیم 
یت و لت ادران‌© کنرن میریزد 
عکسن ابرائی اسروز بفرهاد تیاس 
شرف لیدر احزاب" جنون میریزه 
نپیت " رذلت“ ر بد بختی " ر آثار زوال ۱ 


از سر ر پر ما ملّت درن میریزه 
2ے 


3 





3 





کشیدن است ۰ 


( میر زاد؛ عشقی بآهنگ مثنری ) 


این در ر دیراز در بار خراب 

چیست یارب" رین سترن بیعساب 
زین سضر' گرجان بدر بردم دگر ۲ 

ا سر 
اند رین بیراهہ' رین تاریک شب 

کردم " از تنہائی ر از بیم تب 
گرچه حال از دیدن این بارگه 

مد فزاءرشم ای رام را 
این برد گپسوار/ ساسانیسان 

بنلے تاریخی ابرانی‌ان . 
قدرت و علش ' چنان [باد کرد 

فعف وجهلش" همچنین برباد کرد" 





(اشخاس اپرا) 
خرانند؛ آول - میر زاد؛ عفقی' بالباس سفر" در 
خرابه های مداین ۱ 
خرانند 4 درم خسرر دخت با کفن 
را مسق ے٭ داریرژن 
5 خوانگند؛ ارم سیررس 
خرانند! پنجم -- افوشیروان 
کرات شهم, ‏ خسرریرراز 
خرانند! هفتم - شیرین " ملکۂ تدیم ایران 
خرانند ) هشتم س رران شت زردشت 
3 ( پرده بالا میرود - تماشالیان می نشی 
خرابۂ معی را ی از ارت ای جروت لو 
سلاطین ساسانی است در مداین نشان میدهد " ر چند قبر در 
و سترنبای درست ر نیمه مانده " ر مجسمه های 
> رب الثم ها" در آن دیده میشرد ۰ خلاصه منظرا آن برده 
خیلی اسرار انگیز بنظر خراهد [مد ؛ میر زاده عققی رارد 
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ابرای (ستاخیز 

تالیف 
سبر زادہ عشقی 

[ مترفی؛ سنۂ ۲۵۱۳۴۲ مطابق سذۂ ۱۹۲۳ع ] 

۰ 
( نایش تسام آهنگ رستاخیز سلاطین ایران در زیرانه های مد این ) 
ایی منظرمه ارلین اپرائی است که در زبان بارس 
بمعرضی نمایش گذارده شل ۰ 


مب د|ء نکارش 
این گرینده ! سنا ۱۳۳۴ ه در مسافرت " از بغداد بمومل “ 
مخرربۂ بضی از تمرفالی حوالی خرابه‌های شهر معظم مداین را 
زبارت نمردم " تساشای ویراننه های آن گہرار؛ تمدن دنیا؛ مرا 
از خرد بی خردِ کرد ؛ ر این اپرای رستاخیز نعانههای قطرات 
اٹکی است که برری #غذ بعزای مضرربیای نیاین بد بخت 
ربخته ام - و 








بنظم ملک ر دین نگر' ز بسکه ساخت زهب ر فر 
که نگسله یک از دگر" چه پرد‌ها ز تار ها 

مرا بپررر آنچنان" که ماند از تر جاردان 
ز شعر بنده در جپان" خجسته یاد رها 

کی اب شیر جن اکر برنه دورن 
ز نکر آب رارع انی رق لب وی 

هباره تا بہر خزان " شرد زباد مہر گں 
تہی ز رنگ و بر جبسان " چر پشت سرسارها 

خسته باه حال نو" هزار قرن سال نو 
ء بر دل از خیالي تر" شگفته نر ببارها 


1824 13,1۳۸ ۳2-5 


لا 
درسال هست کمترک " که فکرت ترچرن معک 
ز نقد ی 
خلیل را نواختي " بخیل را گداختي 5 7 
برای هر در ساختی " چه تختبا" چه دارفا" 
بهای تخت پادشه " فزردي آنقدر په ی 


که صف کشد در ماهه ره " پیادها " سوارها 


بس آهنین حار ھا 





حصار کرب" ر مف شکن' که خیزد ش تف از دهن 

چر از گلری اهرسن " شرر فشان اخارها ۲ 
میاه مرر در شکم " کلند سرح چهره هم / 
تاصد عدم " چه مرر " خیل مار ها 





چا چہر 


قرو ری در انم کم سار مر رز 





کی 1 ۰ 
کار وص اال اکر اور ماوقا ز ارفا 
ندیدم اژدر این چنین * دل [تشین * تن آهنین ۰ 2 


که اگنه در اهل‌کین " زمارها دسارها 





بجای ظالمی شقی " نسته عادلی تقی 
که موسنان متقی * کننه افتخارها 


امیر شه " امین شه * یسارشه " یمیس شه 
که چر ز افر شه بصرش سرده باره 
يانه جاک ہر فی لس E‏ : 
اتابک شه عجسم" امین شہسربارھا 
قرام احتشاءہاٴ عساه احتسرامبا 
سصدار انتظامبا" عیار اعتبارها 
مل تصررها" مدن ثغہررھا 
۾ دقارھا 





مد امسورھا؛ من 





سعاب کف " معیط دل " کریم خر" بسیط دل 
سستری ذر زب مق کل" تعارم رتار فا 
ڑھی ملک رهین تر جهان در آستین تر 
رسد از یمیا نو" بر تطی یس رها 
برفت خط ر چار حه“ بمردیار" ر هر بلد 


فزون ز حصر و حد وعد ؛ تراست جان نثار ها 
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, رفیق جر" شفیق خر" عقیق لب * شقیق رر 
رتیق دل " دتیق مر" چه مر؛ ز مشک تار ها 

بطره کرده تعبیه* هزار طبله خالیه 
بمژه بسته عاریه ۰ برنده دوالفقارها 

ہی دو هفت سال ار“ سواد دیده " خال از 
شف از جمال او بہعتہا؛ جارف 

چرگردت که دوش " چرن " بناز رغمزه شک برون 
بعچتره امد آندرون" بعترز مي كسار 

بلف بطی" ز سرخ دی " که گر ازر چکد به نی 
هي زبند بند وی " بررن جپسد شرار ها 

مرا بعشوه گفت هی : ترات هیچ ميل مي 
گفتمش: بیاد کی * به ا می بیارها 

کرس سسجت منم خرریم مي بيار جم 
که کشته درلت جم قری " چر کرهسارها 

ز سی در تور اسر دی 


کزو کشرده باب ر در" ز حصن ر از حصارها 


چتاوها" گلنلبا" تدررها" هزار ها 
زنای خریش " ناخته دو صد اصول ساخته 

تولییبا نراخته جر رور و بم کا 
فگنده‌انن همیمه* گشیبده اند زمزمه 


بشام سر و بی همه چه کبکہا' چه سارها 





زریزش سعابپا" بر آبپبا حباببا 

چر جری نقرہ؛ آببا" رران در آبشارها 
7 جر اشتسران جار بر 

همی ز پشت یکدگر" کشیده صف تطارھا 
مہا رکش“ شمالشان " سصابہا ' رحالشان 

(مولشان ‏ عقالشان * فروسشسان" مب‌ارها 





د ریں بہار دلنشین * که گشته خاک عنبرین 
ز من ربوده عقل ر دین " ناری از نکارها 





۲ ۲۷۷ 1 

ز ہس گلہای گوناگون ؛ چن چرن صحف انگلیرن 
تر گرئی ؛ فرش سقلا طرن ؛ صبا گسترده در مرعیل 

ز یس خربان فرح رخ " الستان فيرع خُلُمْ 
همه چرن فرش در پاسخ " همه چزن سیم ور سیما 

زبس لاله" زبس نسروں ' دمن رنگیں * چمن مشلین 


ز بری آن" ز رنگ این " هرا دلش "زم 





گل از بادا زان لرزان " ر زان مشک ختی ارزان 

بلی برد شگفت ؛ ارزایی کساد عبر سارا 
ز فر لاله ر سوسی " از نور فور ر استرون 

دص ؛ چرن وادی ایمن * چمں چون سیذۂ سینا 
چردر هاه‌ون" چر در بستان؟ صف اندر صف زد: ریعان 


ز یکر الا نعسان * ز یکسو نرگس شهلا 


در مدح سیر کبیر میرزا ثقي خان گوید 


سیم خلد میوزد " ملسر ز جویب ارها 


که بری مشک مد من هولی مرشزا رها 
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عذار گل خراشیده» خط ریعان ترائیده 





ز بس الماس پاشید»* بباغ از ژالۂ بیضا 





از ر اطراف خارستان " شده یسر بسارستان 
ِ رزر رشک نک رستان ' زمیس از لالا حسرا 
نگنده بر سم سایه " دمن را داده سرمایه 
چس زروضرق پیرایه ' چر رنگین شاهدی رعنا 
ز بیش مرغ جان پره " ز پش زهرها درد ۶ 
چرار چون ادها ره " ریا چرن دد کشد آوا 
خروشد هردم از گرد رں " که پرشد برتن هامرن 
ز سنبل کسرت اکسون " ز لاله خلعت دیبا 
نشانه بر چس ژاله * دمائد از دمن لاله 
چنان از دل کشد ناله ' که سعد از فرقت اسما 
کنون از فیض ار بستان فباید ازگل ر ریعان 
برنگ چپر؛ غلمان " ببدوی طرا حررا 
چس از سرو و سیسنبر" همال خلخ ر کشر 
دمن از لاله و عبېر؛ طراز تبت و یفسا 


1 ۲۷۴ 1 
شبه گرن" چون شب غاسق" گرفته چون دل عاثق 
باشک دید رامق " ب رنگ طر٤‏ عذرا 





تنش با قیر آلرد»“ دلش از شیر ارد 

بررن پر" سرمة سرده " دررن بر کلام 
بد ل گلشن * بتی زندان " گبی گربان ؛ گهی خندان 

چر در بزم طرب رندان " زشزر ندا مهب 
جردردی بزهرا رفته " چردیری' مست و [شفته 

زده بس در نا سفته ‏ زمستی خیره برخارا 
شده خررشیس نور افشان * بتاری جرم ار پنہان 

چو شاه مصر در زندان " چر ماه چرخ در طلما 
ربا در تبره چه بیژن " فک جره ررشن 

و با ررشن کس یس * شده در ام ازدرها 
یو ی ی کان 

زس بارد از آن زاله " بطر گلشن ر معرا 
ز فيض ار دمینده گل“ شمیده طر؛ سنبل 

کفینده از طرب بلجل“ باغ سرع گل آوا 





© 


1 ۲۷۳ ] 
از ایس تشال ررشن شد که شخص آنرینش را 
نیاتی با حدرث اندر طبیعی تراه‌انستی 
پتعنی هست یایند“ بصورت هست زاینده 

تن 

ی برجہی از مکاں بیررن" برجہی در ہکا نستی 
از آن پایندگی هسایه با عقل گرانمایه 
ازین زایندگی " هسایه با یرذان زمانسقی 
رران برعلي سینا" ازین اشراق سیتالی 
بزیر خاک تاری؛ پای کربان کف زنانستی 
کس ازری تربیت پرید؟ که قاآني چنی گرید 
سرآید »رحبا باه " که تعقیق آنچنانستی 


در تعریف ابر و بہار 
بگردرن" تیره ابری * بامدادان بر شد از دربا 
جراهر خیز " ر گوهر ریز" و گرهر بیز" ر گرهر زا 
چر چشم اهرس خیره " چر رری زنگیان تیره 
شده گفتی" همی چیره 


بمغزش علت سردا 





] ۲۷ ] 3 
بیان" و معنی؛ ر الفاظ' ر صررت؛ نیستی' لیکن 
بمعني عورت“ ر اافاظ" ر معنی را بيانستى 
بچشم حق نگر" گر ژرف بیند؛ مرد دانرر 
تردر هر قطرۂ پنہان' چر بعر بیارانتی هی 
اگر کس عکس خررشید فلک در آبدان بیند 
نیارد فی خررشین نلک درا[بدانتی 
کجا مہري' که سیصد چند غبرا جرم رخفانش 
دررن ابدان بردن * خلافی (متعانستی 
رگرگرید نه خررشید است' اندر آبدان دید م 
ز انکار عیان' مردود عمقل نکته دااستی 
یکی گفتا" ' قدیم از (مل باحادث نه پیرندد! .یھ 
سپس پیرئں ما با زات بیپمتا چناستي 
بگفتم "راست ميگولي ر رام راست میپولی 
ر لیک آنچه میجرلی عیان از ایں بیاستی'“ 
بجنبد سرر را شاخ" از سیم و ربشه پا بر جا 
بجنبد اصل آن از باد" اگر فرعش ترانستی 





97-0 
بربی معیفۂ لش " بجای نظم دری 
ژ نوک خامه " بر اتشانده‌ام نقود درر 
اگر قبرل ملک افتد این چام نغز 


بآب سیم نارمش بر معیفۂ زر 


در توحید 

نباني از نظر" ای ہی نظیر" از بل عیانستی 
عیاں شد سر اینمعنی " که میگفتم " نبانستی 
کہی گریم ,عيانستي" کی گریم " نبانسلی 
نہ ایستی' نه آنستي" هم ايستي" هم آنستی 
بنزه آن کت" از عین عیان بیند ' نہانستی 
به پیش آن کت" از چشم نبان جریں' عیانستی 
یقیی فرچنه میجوید" کان هرچنه مبتپرید 
ا یقین"استو * نے مفلوب گمانستی 
بیانی را که کس راق ثباش؛ فته پردازی 


زبانی را که کس دانا نباشه * ترجماندتی 
3 





007 

در قوس دایره " در ملتقای نقطۂ امر 

سراز در سر بہم آورد " چرن خط پرگر 
بعالمی شد؛ پنجا نه اسم برد ر نه رم 

بمعفلی شد“ کانجا نه خراب بود ر نه خرر 
رجرد مسافد و مشہود اعا گزید 

چراتعاه فررغ بصر؛ بذات صر 
نه اعا حلرلی * که رای سرفطا 

٠‏ برد بذزد خره مند زشت و ژاژ ر هدر 

بل تاد رجرد ی“ کہ نیست ھستیں ومف 

بغیر ەستی مرمرن هيم چیز دگر 
میان هسآیی مرصرف' ر رصف فرق" ان بس 

که متس برجودند ' ر مختلف بفئر 
ییست امل ر حقیقت؛ یکیست فرع ر مجاز 

یکی است میں ر هللات" یکی است تیغ ر اشر 
فشسته ناظر رمنظرر" درییی بالین ۱ 

غنرده عاشق رمعشرق" در یکی بستر 





600 

رسول گفتش ای طایر خطیر؛ قدس 
ہے 2 د که کدی بشاج سدرہ مقر" 

جا اد وی محر ارم رال 
من ار فراتر پرم * بسرزدم ٹہپسر 

قولي که داری در اج لیم اله“ جای 
ترئی که داری از تاج ل“ بسر افسر 

ترشه نهانی" رما شه“ توماه" رما بنده 
ترآفتابی ر ما مه" نوماه " وما ار 

تر نیزه‌ستی خریش اندرین معل بگذار 
بیج بزم فنا کی " ازین بقا بگذر 

براق عقل رها کن" بر آ' برفرفی عشق 
که حقل را بر با درم معن اث 

ودره جد پههامی که بره: بیگانه 
دران شقام تی از جان' وجانش از پیکر 

ز سره" صد ره بر ترچمید از ی آنک 


ز مد ره اندر از جیب بر آرہ سر 
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299 
من و ملایک رستاري آسسان و زعین 
تیم مظہر ذات تر ایم " ای آسررر 
هزار آینه بنہادہ است خررد ر بزرگ 
دربن هزار یکی را هزار گرنه صور 
یکیست مین هزار" ارچه هست" غیر هزار 
. که مختلف بظیررند" مققق بگہر 
کنون مجال سغی نیست' ہر نشین ببراق 
کز انتظار ترا بس دیده است ورس 
بی بر آمد؛ چون وحی بر براق ر نخست 
به بیت مقس" چون پیک رحی کردگذ ر 
ر زان بسجد, ای چمید" و شد ز کرم 
خجسته ررح رسل را" ببری حق رهبر 
فزره پایه " ر بغفرہ مایه " داد روغ 
بہر نرشته " ببر آس‌ان" ببر اخقر 
بس‌ره ماند" ز ره" جبرئیل از ایگرم 
که بازماند" ازپیک عقل * پیک نظر 





خطاب کرد بجبریل ''گی' امین خدای 

بگر؛ پیسام چه داری ز زد داور ۲ 
جراب دادش جیریل" "یی پیمبر پاک 

تر خرد پیام گذار" ر ترخرد پیام آرر 
سفن ز دل بزبان * رز زبان بدل گذ رد 

در آن میانه زبان منتبیست نرمانبر 
'اگرچہ آینه حاکی برد * ز صورت شخص 

برد براسطۂ شخص ' شخص را مظبر 
07 ر طرفت هم 

کمان خلق چنان * کزشگرفه خیزد بر 
ثمر نہتفتہ باصل است وآشکار ز امل 

کنرن تر املی' ز من فرع اصل' و وجی مر 
گرت ھرس که ز من بشنری" حکایت خویش 

دررن آینۂ حق نمایی من بنگر 
۔دل چو آینۂ می" معیط ذات تر نیست 

حایتش* وتوہ تاس نماید ر بت 





1 
شبی افافۂ انوار اندر و پيدا 
شبی سعادت اجرام اندر و مضسر 
شبی بگرنة مقاطتان ؛ بگره »ررس ۹ 
عجرم کرده زهر سو' نجرم گرد قمر 
رسو امی , موی ام هانی را ۹ 
نسود از رخ و لب " رکب جات و کرثر 
که جبرئیل امین؟ فرخجسته" پیک خدای 
بامر ایزد دادار" حلقه زد بر در 
ز بانگ حلقه" سر حلقۂ انام ز شرق 


بسان حلقه ندانست پای را از سر 


چوحاقه ساخت دل' از یا دما سرای خالي ۷ 
که تاز حلقة جیب .فنا بر آرد سر 2 


درون حلقا (مکان * نماند هيم مقام 
کزار چر رشته نکرد' از دررن حلقه گذ ر 
چردل ز حلقة امکان " چرحلقۂ کرد نمی 2 
نگنه برن مه" حلقهها ز گت کو 


7 





2 
03 


گرلی بئلک صنعت " نقاش آنرین 
وان بد ست قرت ا کت 

آخر چلونه کر ل بدان شوکت و شکره 
آخر چگرنه" چرخ بدان رفعت و علا 

وس بی قادری " برادی هستی ني قدم 
ا میحی اح لوین زدد لوا 

آخو رف عرش ؛ بدین پایه و شرت 
اشر چکرنه مپبر " بدین. پایه ر با 

بی آمری؛ بسیط جبان را شود محیط 


بی خالقی » تفای زمین را دهد فیا 


در کیت معراج نبوی صلی اللہ علبه و اله و سلم 
شبی بررثفی ' از آفتاب ررشن تر 
سہیل ر پروین تا بنده اندرین منظر 





شبې مات ررر شباب عیش‌انگیز 


۔شبی بسیرت مبم رمال جان‌پررر 
1994B.T,—B.A.P.P.—34‏ 








EF 
گر زائکہ هست حکمت * پہان شدن کدام‎ 
ور زانکه نیست پیرو " فرمانشدن چرا؟‎ 
تا جن مکر ر دغدشه * ای دیر زشتضر‎ 
تا چند کفر و سفسطه ' ای مست ژاژخا‎ 


2 
ہر برد مس دلیل بس این چرخ ژد گرد e.‏ 


ازاذات سن گزاہ * بس این دی در پا 
کربند ؛ بباید " تا دف کند خررش 

گریند؛ بباید تا که دهد مد( 
سریست پشت پرده " که میپرید آسمان 

آبیست زير بره که میگرده آسیا 
بی نرببار" گل نشرد بوستان فررز 

بی گردار " که نشرد [ سمسان گرا 
شاه ار ترا بضت منقش دهد جراز 

میر ار ترا بکاخ مقرنس زند صلا 
مد حت کفی نخست * بنقاش آن سریر 3 


تصیی کفی درست " بمعمار ان با 
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آن سازدت ز مسلک ترحید منصرف 

رین گرددت بسلک تزریر رهنسا 
تر"درمیانه هایم, وجيران ر تن زد« 

آگند: .از پسفتاهت ر آمردہ از عن 
بر دیه» خلوس تر حاجپ ,شود هرن 

بر اتش لفات تر حون زند هرا 
ری ا وت سی کو دیو سس 

ارد ترا بر جل“ نفس مبتد 
نف ترا کسالت اصلی. شرد معین 

سے سیت سی شرد ا 
کرلی که صلرة که شرغ است نا پسند ٠‏ 

رانی" که ,و که دیں است نا ررا 
تا رنتے رنتے ۲ دغدغۂ دل شرد قری 

تا لمحه لمحه * تقریت دل كند قرا 


گرلی بضرد که رب زچه رفته است د رحصاب 
رای بدل که حق ز چه مانده است در غفا و 








کس گفت رنگہا ' همه در خاصة, قداز سی 
کس گفت نکسا * ههار نام تضا 

درگردش است لعبت " او لاب د رکمین 
د رجنبش است خامه" و نقاش درقفا 
ميغ است در تقناعد " ,ر جلاب آنتاب ° 
اہ ات در یترک ر جذاب کہسریا 

دیر از برای آنکه بخویشت شود دلیل 
نفس از برای آنکسه ز کیشت کند جدا 
آن از طربق شرع* کنه پا و درسی ۳ 
رین بر لباش:ژهد», شرد با تر آثفا 

ان نرم نرم قببة باطل کثننه بيان 
رین گرم گرم نتة احق کنه ادا 

گر جز تسول ملست اجداد " کر دلیسل 
رز جز وثرق عادت اسلاف کر گرا؟ 
ایی دزد اردان ر تر سکیي #رزان : 
اق رند اوسجا ار ردان و 


اجزای سس خوری, و 'کنی خد مت امیر 

ررزی من بری ر کشی متسب کیا 
بو ورن مسدن ات از خرن بیکسان ۶ 

گه چون مگس قرارت ' بر خران اغنیا 
گاهی چر کرم پیله * کھی طیلسان , بسر 

ھی زر ری خیله " کئی پیرهن قبا 


یعلی بجن به ایم نه شرریده از جنون 


بعنی بخلسه ایم نہ پیچیده در ردا 
76 ق-ق تا 
تا کی , شوی ۔پڑکغار جرم رہ سیر 
تا کی کنی بمعتذرته جبر اکتفا 
کوئی که جبر باشد ٤‏ و باکت نه از گنه 
دانی که جوم داری " ر شرست نه از خد۱ 
آخر ملاح را نبشّره فخضر بر فجرر 
ار نح را نبوه فرق از زنا" 


مقتول را ز قاتل " باطل برد قصاص 
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انتخاب از قصاین قاآنی 


( مترفی" سذ ۱۲۷۰ هر * مطابق ۱۸۸۳ء ) 


رید یاری تی 
درشم ندا رسینے ز دراه کبریا 

کی بنده * کیو بہتر ازیں عجز بو 
خرائی مرا خبیبر " ر خلاف تو آشبار 

دالی مرا بطي ٠‏ ر خطای در رما 
کردانیتم بصیر" جراچی کلی کنه 

رر خرائیم خبیسر " چرا می رزی خطا و 
ما گر عطا کنیم * چه خدمت کنی بخلق 

خلق ار کرم کنند چه مقت بری ز٥ا ٩‏ 
عالیم 200000 شود تعب 
و شلد جا تر چه واصل شود عطاو 


1 ا 1 
ایا سرفرازی که این هفت گرد زن 
کند بام قدر ترا نردببانی 
میان شا خاک چون حایل آمد 
۵ ت کر ملضتف شه * تر جرب الق 
خدایا درین سوت از کم ر 
هزاران لطیفه بخسااش رسانی 





ز فرزنیه" وجا" ز جرانی ر درلست 
ا ا تمتح‌ده ایس خواجه را جاریدانی 
1 ¢ > ا 


e 








[Fon 1‏ 
رهی دور در پیش داری ' ر ترسم 
کزین نوبت اندر سفر دیرمانی 
تر بس چابکی “ در سراری ر لیکن 
یج چرچربین برد مرکبست ؛ چون درانی 4 
ز باای چرخست .نام تر گر چه 
ز, زیر زمیں می دهندت ثشانی 


چو زنجا مقام تو محمون آمد ,۲ ره 


نگردی درین خاکدان ایرمازعی 
3 2 
بنالید ؟ ای دوستان !ر بگربیت 6 ۰ ۳ 
. بر ان طلعت خرب ر فر کیانی 
ر 
3 


بعك الله ار چه" ستاره فرر شد 
بجایست خررشید چرم معانی 


امام جہاں رن دین مدر عا ۾ 
ان رازم بط الا رز اة 
چر برجا برد رکن؟ باطل نگرده 
2 ز نقصان یک خشعتا» امل, مبائی 


¥ 





چه ھنگام سر سبزیی .تست ' شہری 
: سیه گفته زین ماتم ناک انی 
چه رنگ آررد ارغوان کرده * خلقی 
7 کا خرن اج کو ماما و ای 
لب لالۂ دل“ سبک چند خندد ٠‏ » 


نمی ترسد آخر ازیس دل گرائی 
ز. باه فنا ربخت .دز دامن گل ۳ 
۳ کل ننازه تر" از کل برست‌الی 
«لقشتی مد جهتان برای 7م 55× 
EE EE‏ 
ری بار جراد یری ٠‏ و 
نه ما را -ری آعضرتِ O‏ خوافی 


جا یکرال مرو ر 3 نشینی ب ۳ اہو 
بے 5 آنه جعد بشرلیند: را ہہ 
یں از" انتظار راز تر اصق ۰ 


× نه این چشم میداشتند ارمغانی 


۰ 


1 
۲۵۷ [ 


ش بر ۳ قهرمانی 
* راد 
ان زا ۱ : 
فت' از ج و ۱ 
8 که بود قلیم 
یغا ناگه 
۱ ہیں 
چنان مرا 
خا" چنان »مرانی 
درد 








مسقنا اتی 
مرا 
ام ارم 
سى در 0 
ده پبگرانی 
۶ 1 
۲ جل تخته, ب تیج 
و اس 
دہ چو ضر 2 ۳ ند نی 
۱ لیگ گرڈ رن هد ز وت 
ا ابش از 
9 نداد 1ب : 3 
: پت و وا 
2 5 وم نہانی 
۱ ۴28 : ۱ 
۱ ۱ ۱ 
0م هي موز دج 
E‏ 700 
۱ ۱ رسائی 
0 ۹ 
پر و ی مت : 
۱ ۱ ۳۹ 
7 گنی وا سان 
۱ کنی " پ 9 
انان" جوا 
سم جرا 
۳ 
/ 


9 +۹٦3 
اه مات با کت ۶زا‎ e 
چو ابر گیر که خود سر آسبان: سالی‎ 
ر کرائی آخر" و از بہر کیست " این نک رپری‎ 
"چّنه خدا را نٹ خلق را نه خردرالی ؟‎ 
۳: برنت. زد ریغا " ر یں ناهد ازر‎ 
نه هیم مق دینی نه ٤م دنیالی‎ . .* 
: چو :فرق نیست" خوایا: " گناہ و اطاعت ما‎ 
و ها برحست خوه هرهز عفر فرمالی‎ 
چر"آلهی تر که ماشهر بنه نقدیریم‎ 
در هدایت ر ترغیقمان تر بکشالی‎ 


در مرثبة, برادر رکن الدیں“ صدر جہاں: 


دریغا'! که پزمة شد ناگہانی ا کے ۳۳ 
3 ۳ کل با غاد ولسی ۶ ر روز جرانی 


+ Tre] 
خروس رار“ سصر خیز باش " تا سر رتن‎ 
بتاج لعل و تبای چکی بیارالی‎ 
اگر همی بتما شا بوان,.رری " که بباغء‎ 
ز کل ر زرلی.بینی * ز آله“ رمنالی‎ 
جر از مال تر گراعم بی بوادزای کے‎ 
گر ترائی خرن دلش بسا لالی‎ 
حیات باتی خواهی * بداد و دادن .کرش‎ 
که زنده اند" فتریدو ار حاتم طانی‎ 
ہبر ز صرت ز معلی طلب * که میک تست‎ 
ز نقش طوطی ' خامیبت شکر خائی‎ 
سیه گری مکن؟ از بہر [نکه ناید باز‎ 
چر شد“ باب سیه“ ررزار بر نالی‎ 
98 لبا عبر چررشد کبده" حاصلی لبر ر‎ 
که رنگرز بخضابش کند مطرالی‎ 
تر زار دامن الطان_ سایه پررردی‎ 
چو مرن رت تهری ر میستابالی‎ 7 / 


1 





۲ 
کلید م تر در آمین خویشتی است 

ولی چە سرد کم با خریختسن نمی آلي ٴ 
ر رای قان قفاعت" گزین نفیس خریش 

درب ی ےت 
همه جپانرا جاجت بسایۂ تر برد E‏ : 

چر فاي " الر خرکنی بتنبالی 
بہر نفس کہ برآری " ۔فرربریٰ خود را 

اگر چرشع. ز اترار دل مصقالی 

اکر چر آلنه ررشی دلی "ر یکتا: رری 

کفند روی بویت" دتان بغمالی 
باه شہرت ر حرمت نظر چنان تیز است 

مور عم ی سر ۱ 
از سروه‌سرالی" و کر دعا خوانی 

شفس نفس نمی زنی (3 که در تتقافالی 
تر غم مخور ز بی رزق " آنکه بیتر ترا 
3 ره rs‏ وب و ری 


غ 


سایه ات باد| پایندہ و در عالم کیست 
تک پایندء تر از سایۂ یزدان باشد 


در موعظة گفنه 


مرا دلیست ز انواع فکر سردافی" 
که هیچکرنه رمش نیست سری دانالی 
سرش زدایره بیرزن ؛ راپایش:از مرکز 
1 چرں چرخ" مانده معلق" ز زیرو بالالی, 
گہی " حرالة داد ر ستد بطبع کند 
کہی " بچسرع کند نسبت ترانائی 
بگرئش از در ر دیوارها همی آیسد 
ندای "نی انا الله“ از هریدانی 
و مت یواست 
که ای دل" این چه پریشانی است ررسرائی. 
تر جہد کن“ که نہی بای عقل بوسر نفس 
که خاک پای تر کرده سپبر میفالی. 


در ان تر بعد الله ازیتبا, هریک 
بیش ازانست کہ در حیسز امکان باشد 
غرض عیں ست ترا" طاعت رخدمت ری ۳۷ 
زین برد معتقتد هر که میلمان باشد 
امفی ؛ از جبتش "صاحب دیوان باش ١‏ 
ست پیسدا که ز دهترر برای تر 
زا نج در پرد#۵شهچست,چه بنہان باشد 
بنده را شاها ۲ عسریست که تاز اون سرداست 


رارت نخت نلیّساق" جر تر شاهی یبد 4 


که دران حضرت یکررز ثن‌اخوان باشد 
هم شوم زززی بر خاک جنابت جاگیسر 


درو حرمانش اگر قاببل درمان باشد 


چون همه خلق دعاگوی تر شد" چه زیان 
که ترا مادحی از خاک سیاهاني پاشد 
تا چرخررشید نلک ماده ترر دهد . 
دور نزدیک جمانش همه بان باشد ۰ ۰ 1 
چ 
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حجمی قاطع بازری تر شمشیر بس است 

در جسانگیسری اگر کار ببرمان باشد 
سز تيغ بتر“ چرن خوان فنا آراید >٠‏ 

تی رر سی تر سوخته :خوان باشد 
شاه باش " ای شے پرول که ندارد تابت 

دشمن " ازاخوه “ بمشل رستم دستان باشد 
خذجرتیز زبانسا آچر در آهد بسخس 

کلساتش * هب ہر مفصۂ ابدان باشد 
2 ہیں 
اندران لعظه ز بم #تر چر کرم پیله 

کفن خصم قزاگندش ر خفتان باشد 
زهر؛ ابر“ ز بیم کف تر [ب شیاست 

که گہی خرن بچکد قطرا باران باشد 
نیست پایاں سخای تو' ر در زیر نلک 

قت هسه چٹزیرا " جز عفر تو ؟: پایان باش 

مردی و مردمی و دانش و احسان و کرم ۰ 

رانم ازینمعنی [ لیس بزران باشد 





EEF 
چشم خون ریز مرا ب گر نکنی عیب " سزد‎ 


تا ترا غمزا خرنرهز بدا ان ا 





اشک ياقرتون عاشق را طعنه نزند 

هر که ار را لب چرن لعل بد خشان باشد 
مشکل [نست که ما را رخ ر قدت هرسست 

ررنه خرد سرر رگل اند ر همه بستان باشد 
عاشقانرا زگل ر سرر چه حاصل " جز نگ 

یاداری ز رخ ر قامس جانان باشد 
برر" خاک سم اسپ اتابک " ىف آر 

کہ ترا ان بُدّل چشمۂ حیہران باشد 
خسرر رری زمیں؛ شاه مظفر که برزم 
گکذر نیزا او بر دل سنداں باشد 


سعد ہی زنگی شاهی که فزرد حت ارست 
سع اکب“ اگرش نالب دربان باشد 
گی چو رم" تر" برد د شس تر ؛ سر بفلک 
استخوانماش هم از بیم ترلرزاں باشد 


18MB.T,~B.A.P.P.—89 
۹ 


اپ ۳۰۳۴ 
هر کس از خاص رعام ر خرد ر بزرگ 
پارا عمر خرد بعمر تق داد 


هما چیزت؛ چنانکه باید" هست 


از همه چیز عمرت افزرن باد 


درمدح آتاہک سعد بن زنگی 
تا دلم " درخم آن زلف پریشان باشد 

مب کر من ار کی سرر سامن باود 
قار آن زلف پریشان توٴ من دانم ر بس 

کیس کسی داند " کر نیز پریهان باشد 
جز که برخوان نکرئی :تو بر رری زمین 

من ندیدم شکسرستان که نمددان باشد 
گر بخندم * تو میندار که خرشدل شد « ام 

غنچه را خنده همه از دل رهران باشد 
دل شکسته است " هرآن پسته که لب بکشاد ست 7 


سر گرفتست " هرآن شمع که غدداز اف 


۲۴۷ ۱ 
ی بت روا سا 
کن سد بل بر ۳ 
* کس پراگند: نیست " ج زگلبرگ 
5 هيم مظلرم نیست جز بیداه 
هرءکها رای پیر ار بضت جران 
بم زید چنیس نہد بنیاد 
همچنین همچنین همی نرمای 
ای نلک رفعت فرشته نہاد 
تا باتبال تر تسام شود 
این یلا را که سر والاه 
اهل این شبر در حیات ر معات 
از تور هم ارده وہ 201 
کر نون برد فرغ کر ۲ 
ر انکە اکنرن بزاد“ ایمن زاد 
از پی عمر ر جاں درازی نو ك٭ 
کت تا که اندر که امد ر هفتاد 





دامن عسر ار" نگیسرد مرگ 
7 هر که سازد از درگه تر ملاد 
لرزه بر استغران رمم افتد نھ 
چرں کند از صریر کلک تر یاد 
هفت تر جرش نلک بیرد > 
چرن کلی الغ حم را نهد 

نا بدادی تر داد مظلومان 
داد خریش از زمانه بستد داد 

کس چنیں داد رعقل نقل نکرد 
نه ز نوشیرران رنه ز قباد 

هر کجا رایت تر سای نگند 
نام آن بقعه کرد " عدل آباد 

نیز تا گرشه کلاه تر دید 
کلۓ ,هنين ز سر بنہاد 

کعی از زلف" دلبران برخاست 
۰ فتنه از چشم نیکوان . انتد 


0 
1 و۶ 


نه بجز لاله هست سرخته دل 


ما 


نه بجز چنگ میکند فریاد 
کل نرس“ و قباهة کل 
این عروس است؛ گولی" آن داماد 


گن و اندام یاسین ر سن 

بس لطیف است در یلاله باد 
زلف را تاب میهد سنبل 

جعد را شانه میزند شمشاد 
بگل ولاله داده اند مر 

لب شهرین. ر سينة فرفاه 
این هده چیست : مد ل مد ر جچان 

شرف الدین علی که دير ز یاد 
آن سو ايه سخس پررر 

ااا مج سرام 
آن مربیی تفل و بهب حر مور 





x 
آن خداوند دست و آهمت راہ‎ 





] ۳۴۴ 1 e 

هرکه گریا گشت؟ در ومف تر“ دست عزنت 
همچرشعش آتشی' اندر زبان انداخته 
ی ی وک 
ایس ابر ابطر در خاکدان |نداخته 
دست لطت بر گرفت از خاک آدم را که بود : 
در میان مته ر طایف چفان انداخدہ 

آرزری قرب ترٴ هر ساعت از راہ طع 
یکجپان آردره را از خان ر مان اند اخته 

در در عالم جای او د رکنم خذلان آمدہ 
هر کرا راد دور از استان نواعت 


درمدح صدرٍ جہان شرف الدیں علی 
امفہان خرم ست“ ر مردم شاد 
اینچنین عبد کس ندارں یاد 
عدل سلطائ داي بہار 
:یناسر ہو۔۸ 





[ ۳۴ 

چیست دذیای د نی : مشتی آزیس خاشاک رحس 

مرج دریای عطایت برکران انداخته 
در مصازی کنه ادراک تر“ حکم انداز عقل 

در هزیمت " تیر بشسته ' کمان اند اخته 
گرچه بسیارسی نامت بي نشانی" زان خرد 

نام تر درجان گرفتست و نشان انداخته 
آو سرد عاثقافت " هرسصر؛ چرن عبم دم 

شعلہای آتش " اندر آسمان الداخته 
بردر امرت * فلا " حلقه کردہ بندهوار 

ر اختران ' هم خریشتی را د رمیان اند (خته 
در فیائے خانه " فيض ذوالت منع نیست 

در کشا ست ر صلا در داده“ خوان انداخته 
جان بدرچوں آورم " ای درره سردای تو 

ر مد هزاران جا دلپا." رایکان انداخته 

درد مندان غمت را“ در پیابان با 

مرغ شوقت؟ مغز خورده “ استخوان انداخته 7 


9 
اِنتخاب از قصاين كمال الدین (سبعیل 
( خلاق المعانی ) 
( مترفنی * سنۂ ۱۳9 ۵" مطابق ۳۷ء ( 


دوتحمد باری تعلور 
ای جال تو“ پیانہا را" زبان اند اخته‌یر ** 
عزت ذامت یقیی را" در گمان انداخته 
عقل را " ادراک منعت" دیدها بردرخته 
1 فطق را" وصفب توا مُہری بردھان اند |خقه 
هرچه آن برهم نماد ۰" دست حسن ر رهم ر عقل 
کبریایت' سنگ بطلان؛ اندران اند اخته 
ری کرشمه" کرد « فضاسی" پا بلی آدم ازان 
غلغلی * در جا مشتی خاکیان انداخته 
با حجاب کیریا ' دلہای مفتاتان تر 


هر زمان ' شور ر -رزی" در جاں |نداخته 


e 


98 
[ ۲۴۱ ] 
هر و رو د سوت نو 
راز جرج فقاو وج مر رمعم 
ای گشتہ چہار فصل گیتی 
از عدلي تو' چرں بہار " خرم 
از عدل تر هم گرش نشنید 
2 رز زمر ر از بم 
عد ات نگذاشت راستی را ؛ 
| جر در تا رات عم 
کر ورتم نتم راب یع ۱ 
5 از مرکز خاک" درد تم 
دقمی بتو کرد " ملک تسلیم 7 7 
ریس کر ترا برد آمسلّم 
تا پست نگرده از نواثب 
بنییاد بقای سل: وم 
هدوار: بای « وتا باد 1 
جو قامک تو سم 





پ- 





نف | ۴۷ [ 0 
قاط نتر امک سی کے 
از هم تناد " ژلف پرچم 
میداین نر" بغت را" معیکر 
"لن تر عدل را“ مخیم 
اتبال تر هم زیدر فعاسرت 
چن محصزلي مسیم مزلم 
هر جا که *زده بعنف زخمی 1 
سد سو رر اده رم 
ری و 
ر در لوک سفانت " کرده مدغم 
در کشف عبارتت نم‌انده 
بر سح ر جردي م 
میرف ز شري ہمان در 
: هم چون دا جام *. بر کفب چم 
از رشک کمن دیر بندات 


دیرانه شده " رران رستم 
کو 


بباده #,وست میبالای ا نہ خونیست 
که تطوه قطره , چید _۔استا از دل انگرر 
بوقیت فرع ؟ شرد همچرورز *۲معارمتا 
۹ که با که باختغ عشق در شب دیجرر 
بشد ز خاطرم ' ائدیشۂ می و معشرق 
برنت از سم ".آراز: بربط ر طنجور 
خره که در تق کبریا نیابه راد + ۶ 
مگ که درس رز هر کت ما 
چه گفتم ر کردم " کنون پشیما 


ہمز دعا ر نساي انج صد رر 


در سی ملک نصرۃ الدین 


ای عم تر چون تضای مبرم 7 


بہت 


در زیر نگیس رند تام ۱ 
خررشیں ملوک " نصرت الد ین 
ای داب توا نصرت مجسم 


© 1 


6د آ0 TR‏ 


جہاں؟رباط خوابیستت برگذر کہ سیل ۔ 

گمان مبز؛ که بیک مشت گل شوں معمرر 
گر تو بیخبری" اند رین مقام' ترا > 

چه دشنا جود فد" ر دوستان. ددر 
بعرش" تا بسامت بمامنی بہی 

که راه شضی مغر فست " ر منزلت بس دوز 
به ہیں“ لہ چلد نشیب ر فراز در راہ (ست 

ز آستان عدم“ تا به پیشاه نشرر 
ترا مسافت درر ر دراز“ درپیش است 

بدین د ر ررزه اقامت " چرا شری مغررر؟ 
پر آستان نذا" دل مله که جای_دگر 

برای نزهت تر بر کشیده اند تصرر 
"شر درمیان گررهی غریب مبمانی 

چنان مکن" که بیکبارگی" شرند نغور 
به ہیں که تا شکمی سیر" وتنت پرشیده اس 


چا مايه جاور اند "از تو خسته ر رنجور 


8 


کس را“ د ررں ٹردا تقدیر' نیس بار 


ق رران دولت تر“ که نظم جہان از ارست r‏ 


۰ بادا " چر نظم می“ ابد الدهر پایدار 


ملک تر هچر نعمت فردوس " بیزرال 


عر تر هیچر ملا افاک" بی شار 


۷ 


س لطائف إلبيان 
فی 
طاب الغغزان 
پا کم ا مہ مصرم سرای رور 
شنیدم. اية کر نی اه" از اس حور 
برش جان من ' آمد ندا ز حضرت قد دس 


که ای خامۂ تقدیر ؛ رزید؛ مقدرر 





.3 
شاوجہاں؛ اتا بک باعظم“ که درکیش ۲ 
: ا اسلام وا" ٫ز‏ حادثه؛ حصن است استرار 


پویکر بی معتد. ایلدکنز که هست ۲ 
چرن آفتاب“ راھب“ ر چون چرخ " ٤‏ مگر 
آن بعر مکرست " که ز امداد فيض او اہ 
دایم خرییق نعمت ار هست ررزار 

و ان قطب معدلت که سپہر ر ستاره را 
لال کرد ےی میں و برد مار 

چون مشتبه شرد جست تعبۂ نجات 
جز“ طرب درش نکند عقل اختیار 

گیتی بنزه جرد تر" خاکیست بی معک 
خررشید پیش رای تر؛ نقد هس کم عیار 

در سب حال خود" سضن چند داشتم 
1 لیکن همه بدین درسخن کردم اختصار 

ری انتاب ملک" رن نرر راءگیر 
ری سای خدل" ز مس سایه بر مدا 


۳ 








fre .[‏ 1 
آن شاهد از کچاست؟ که این جرخ شرم 3 
از گرش ار برون کند؟ ایس نغز کرشوار؟ 
گردرن ز بازوی که کشرں است این طراز چا 


گیتی ز ساعد که ربود اس" این سوار؟ 


گر جرم کرکب است“ چرا شد“ چنین درتا 


ور پیکر مه استا,چرا شد " چنین نزار 
گفت ‏ آننچه بر شمردعی ازان جمله یم نیست 
دافی که چیست؟ با تر بگریم باتمار 
نهل تنفد شاو جم-انست باسمان 3 
ماه بر سریا پت از ر تنهار 
مفتےم "کا از مدالم ذات-مبارش 
رهءزی بگری تا "بودم از تر یادار" 
بر عادت کردمان در دامنم نہاد 
درجی چفین که فست ۳ از کار شاهوار 
نا ار نپلسی عبه بی درخ« 
1 آستان رو عادل* کذم نشار 








پییںا شد * .ان نار مید ان 

مل هلال * چرن سر چرگا شہردار 
دیدم» ز زرپشته؛ ہریں لوح لاجررد 

زاین که گولیا بقاسم کرد زرنار 
رری فلک " چرلجۂ دربا " ر ماو نر 

مانند ,کفتیی که ز دریا " کند گذار 


با بره مثال ماهی یرفس * میا ابا : 
افنگ در کشیدن ار" کرده از کذار 
یا هسچریرنس آمده" بیررن ز بط حرت 
افتاهه بر کنارا دریا " نعیف ر زار 
در معرفي خلاف " جبآنی ز مرد ر زن 
قرمیش دز نظاره " و خلفی در انتظار 
سن با خرد" بعتصرا خلرت شتافتم 
گفتم که " ای نتیجۂ الطان کرد گار 
باز این چه شکل برالعجب ر نقش نادر است 
> کز ره غیب ' همیگرده آشۓار 


۱ه 





[Fe 1 

هر کر چرتیغ با تو" زبان‌آرری گند 
قہرت جراپ او بزبان سنسان دهد 

شاها * خلیق از تر عزیز و توانگرند 
درويشيم سزد * که بدستا هران دهد 

شاید که بعد خدهستا سی ساله در عراق 
نانم هنرز خسرر مازندران دهد 

از تفنگی بمیرم " ر نتانم از عدرت 
[بعیات " گرچه " مرا رایکن ده 

تا آسمان که کسرت شب را رفر کفد 
۷ اڑ شاب " سرزن " و له * ریسان دهد 

بادا چنانکه کسرت عمر ترا" قضا 
يسر طراز مملکت جاردان دهد 


درمدح |تاہک إعظم ابوکر بن محمّد در تھنیّتِ مید 
چبرن بر زمیں ! طلیعۂ شب ' گشتت اشکا رم 
آفاق ساخت " کسرت عبّاسسان شعار 


رر ...نس ,139428 


ری ا 

بیررن ز »ینت پره صد هزار سال 

سيرغ و هم تا ز جنابش" نشان د هد 
تیغش ز کته سر ہی مغز دشمنان 

نشریں چرخ را " چرهما استضران دهد 
در برک ریز عسمر عدر مرسر اجل 

نوروز را طبیعست فصل خزان دهد 
ای خسرویکه حفظ تر* هنگام اتمام 

گور را“ ز مولت اتش“ امان دهد 
هر جا کہ رایت از در تدبیر بر شرد 

تشدیر روا مان دش 
پیراست چرخ ' و اختر بخت تر فرجوان 

آن به که پیر“ ٹربنٹ خوں ہاجران دهد 


امجاز مرسری نبوں هر کجا سی 
چربی ۶ شعیب وار“ بدست شبان دهد 
مد قرن ۲" بر جہاں گذرد تا زمام ملک 


" اقبال در کف چر تر ماحبقران دهد 





[ ۲۳۱ ]۲ 
کی زبر تر ر چرپررانه * سرخانقه 
کس نیست ؛ کز 
خی و یدهم که جر تون جلگیری 


هرچه آیدش بدست " بتیر ر کمان دهد 


رریت نشان دهد 





جز زاف ر چہرا تو“ ندیدم که هیم کس 

خررشید را " ز ظلمت شب سالبان دهد 
گر بر رخم بخندی ' بر من منه سپاس 

تین خامیت همی رخ چون زعفران. دهد 
آن بخت کر“ که عاشق رنجور" قرتی 

با این دل فعیف. ر تن ناتران دهد ؟ 
و آن طاقت " از گجا؛ که مدای ز درد دل 

در بار خسرر عاعب قران دهد ؟ 
فرداه من ز طارم گردون گذشت ر نیست 

امکان آنکه زحست آن آستان دهد 
ثه کرسی نلک" نہد اندیشه زیربای 


تا بوسه بر راب قزل ارسلان دهد 





1 

خوزهید رور سایة جرت پاد جت 
4 0006 ار ار 

چم بلک ندیه رالبینه بغر خریش 
آن لطفہا ؛ که در حق تو کردگار کرد 

این یک عد وی دین" که بمانه است دفع او 
هم دولتت کند ؛ عون ما مت 

بادت امان ز حادلۂ ررزگار ازانک 


عدل تر جسر ز حادنة ررزار کرد 


در مدع مظفر الدبن ڑل ارسلان 
شرح شم تو“ لت شادی * بجان دهد 
ذکر یں تر طعم شار دردهان دهد 
طاؤس جسان بجلره درآید ز خرمی 
گر طرطیی لبت“ بعدیئی ؛ زبان دهد 
شمعی است چهپر؟ تر" کههرشب" ز تور ریش 
+ پررانة فیا پم آسمان دهد 


قافیی چر خرا ' که لقب سعد اکبر اس 
نام اتو بر نگیی ععادت نر کرہ 

مفتیی عقل " اگرچه دم اجتہساد زد 
در ملک دین ' بغتری رای تربار کرد 

هر گرهر مراد ' که در درج چرخ برد 
ورا و سعادت نثار کرد 

د رلت“ عنان ملک بدست تر“ باز داد 
اتبال ؛ پ4 براق مرادت سرار کرد 

تیبری کہ همت تر کشاد از گان حکم 
از هفت تری جرشن گعردون * گذار کرد 

با زور بازری تر مقر شد بانتسرا 
آنکس که رمف رستم و اسفندیار کرد 

بس پیل مست را * که نہیبت فرر شکست 
بس شیر شرزه رو سر مان رد 

اھر کل که بر غمیر تر“ گردی نشسٹ ازو 
از باه هیبت تر" وغلک خاکسار؟ کرد 





انتخساب از تماید ظز إلدین نایابی 


( مدرفی؟ سنۂ وه ۵“ مطابق سنۂ ۱۳۰۱ع) 


در مدح نصرة الدیں ابوکر بر محمد 

ایزد“ چر اراه نلک را نار کرد 

از کنات * ات ترا اختیار کرد 
نی نی هنوز »اف کن" از نون خبر ند شت 

ایرد ا رسوم درت نر ار برد 
ازل ' ترا" يانه وبی مثل [نسرید 

ر آنگه" سپہر ففت ر عنامر چہار کرد 
هر جا که در کی فلت فلا نتاه - 

آنرا گا بعد شامل تر استوار کرد 
دست رازان عو دی هتم سول ر تع 

همچرن زبان سرسن ر دست چنار کرد 
عالم بف درلت تر؛ ابتہام یافی ات 

آدم بڈات ر بت تر“ انتغار کرد 


بت 





رداری" هنتزه‌اری زی سنا 
بزرئی را چنین باشد دلایل 

یکی شعر تو شامر تر ز حسان 
هن بط تو ا راز ول 

کرم مرزرق فرمای بخدست 
همان گریم که اعشی گفت ودیل 

هریم 

ر گثر از خدمتت, مصررم ماندم 
بسوزم کلک ر بشانم اننامل 

الا تا بانگ دراج است ر تسری 
اتا نام سیسرغ است ر طغرل 

تفت پایشده باه" ر چشم ررشن 
دلت پاکیسزه پاد" و بغت مقبل 

دھاد اییزه مرا ور نظم شعرت 
دل بقار و ع اہی مقبل 


TEY 1‏ 
نجیب خریش را گفتم سبکتگر 1 
الا یا دستگیسر مرد فافل 
پیایان در نرره ر کره بگذار 
منازلهما, ابکسرب ر رہ کچل 
فررد 7 بدراء ریس 
نسررہ! آزردن اعشی ببابل 
بای موف سے رک 
معالی از اعالی و ز [سائل 
رزبری, چرن یکی رالا فرشته 
چه در دیران " چه در صدر معانل 
رزیراں دگر بودند زین بیش 
همه دیسران دیسوان رسایل 
سی زد بعش مر یرم 
چر پیغبر بنرشیسرران عادل 


یا آنتاب جادران تاب 


2 + سا ملعت ر شع تبایل 


۳ ; ۲۳۶ ] 
بیابانی چذان سر8 رچنان صعب 
کزو خارع نباشد هیچ داخل 
دراو شب برفت میم بر من 
همی گشت از بیاض برن مش 


می بگد اخت برف اندر بیابان 


تر گرلی داردش بیساریی سل , 
چرپاسی از شب دیرندہ بگذشت ا 
بر آمد شعریان " ازکره مرسل 
رسیسدم من فرازبرران تنگ ي 
5 چر شتی کر رسد نزدیک ساحل 
برش من" رسید آراز فلخال 
چر آواز جلاجل از جلاجل 


جرس دشان گوناگرن همیتبزد 
بساین عندلیبی با عنادل 
۷. ز ترک نیمزهای آپس رز دآرن 2 


شدہ وادی چر*٭اطراف 'ضذابل ٠ (٢)‏ 








1 ۲۲۴ ۲ 
چربرگشت ا زس ' آن معشرق ممشرق 
نادم صابری را سنگ بر دل 
ناه کردم برد اررانگاه 


۰ بای خیمه ر ای رراحل 


وی دادم امابوا ری 


۴ نه راکب دیدم آنجا" و نه راجل 





خریش را ديدم بیکسو 
و چر دیری دست و پا اند ر سلاسل 
گشادم هرآدر زاثر بندش از د ست 

کرو من رس کا تل 
نشتم ازبرش چرن تخت بلقیس 

پچست او" چرن یکی عفریت فابل 
همی راندم نجیب خریش" چرن باد 

هبی کفتم مس ان 
همی زنتسم شتابان در بیاباں 1 
«*همی کردم بیک منزل در منزل 


] ۲۳ 1 

چه دانم من که چا آلی ر یانه 
بدان هی که باز آید قرافل 

ترا امل همی دیدم بہر از 


ساوت ۳۳۳ 








عکیمان زمانه " راست گفتند 
که ااهل کرده اند ر عفق اقل 
نار خویش را گفتم : " نگارا 
نیم من در ننون عشق جاهل 





ر لین ارستادان مچترب 

چئیں لفتنه در کتب اوایل 
که "عاشق طعم رصل [نگاه داند 

که عاجز گرده از هجران عاجل" ۲ 
بدین زود ی فدلستم که مارا 

سفر باشه بعاجل يا باج 
ر لیکن اتفاق آسسانی 

کننه تدبیسرهای مره باطل 


1ء ۳۲ ۱ 
و لیکن ماه دار قصد یال 

فرر شى آفتاب از کوه بابل 
چناں در کقۂ زرین ترازر 

که این کقہ“ شود ز آن کفه 7 مالل 
ثدائستم من : ای سیمیی صنربر 

که گردد ررز چنین زره زالل 
من و تر غائلیم ر ماه و خورشید 

بر این گردرن گردان نیست غائل 
زمانه حاصل هجر است " ر لبد 

یا ی 
نار " چر حال مس *. چنین دید 

بب‌ارید از مزه " باران وابل 
بیامں ارنتان خیزان ؟ بر می 
۱ ان مرنیکه باشه " نیم اسسل 
مرا لفت : "ای ستمگاره بجانم 


بام اہ ری تا 


a 





۲ 
تا ملک را" در حجیاب" آسمان باشد سکون 

تا نلک .را در یار" اسان باشه مدار 
این کمالي ملک ار جوید بسعد از اختران 

و آن درام عمر ار خراهت * بخیر از کرد ار 
دست ار خالی نخواهد ماند" ماهی هفتصد 

پای ار خالی نخواهد بره ‏ سالی مد هزار 
این ز عالی ۰۴ ر عالی مستد * ر عالی راب 

آن " ز مشاین جعد" ر مشکین باد “٥‏ ر مشکیی عذار 


رع خواجه احمد وزبر سلطان مسعود غزنوی کو 
اا یا خیسگی " خیمه نررمل 
که پیش آهنگ بیررن شد ز مذزل 
تبیره زن بزد طبل نخستیس 
شتربانان سی بندند محمل 
باز شام نزدیکست ؟ ر امعب 


مه ر خررشید را بینم مقابل 





EEE 

ابر بینی ' فرج فرج * اند رهراها تاختی 
آب بینی مرچ مرج " اندر ميان ررہ بار 

خسرر عادل " که هست [موزگارش * جبرئیل 
: کرده رب العالمینش * اختیار و بخنیار 

درات سعد‌ش ببوسد هر زمائی آستین 
طایر مبم‌رنشن باشد هر زمانی خراستار 

این دهد مژد: بعمر بیعساب ر بیعدد 
ر آں کند رعده بملک بیکران و بیشمار 

اختیسار دست ار جردست ر جرد بی ریا 
اقباس رای اوعد لوس یل بای مار 

ایی نکره اا شونيق ازل " این اعتقاد 
آن کرد 1 بت-الید فلک آن اختیار 

رایت منصور او را * فتم باشد پیشرر 
فلع جرد ادرال جضت اما ۳ 

این مراد عاجلش " حاصل کند بی اجتہاد 
ر آن هرای عاجلش " حاصل کنت بی انتظار 


4 


ناف مشکست هرچه آن بگذری ' در بوستان 
: دانۂ در است هرچ آن بنگری ؟ در جرهبار 
آن یکی دزی که دارد " بوی مشک تبتی 
ر آن دگر " مشکی که دارد رنگ در شاهرار 
ال باران زده بر ال نعمان یا 
لال٤‏ نعمان شده از ژالۓ٤‏ باران نار 
وت دار شاه ناس سار جن 
نرکس خوئٹبری ر تسیر سرس آزاد یار 
این چنین زرین نمکدان " بر بلررین ما ده 
و آن چنان چرن بر غلاب زر سیمین گر شوار 
ملصل باغی ‏ بباغ اندر“ همی گرید بد رد 
بلبل راغی " براغ اندر" همی نالد بزار 
این زند بر چنگہای سغدیان پالیزبان 
ران زند بر نایبسای ترزیان آزاد راز 
زرد گل بینی نہادہ' روی را بر نسترن ۔ ۶ 
: نسترن بینی کرنته " زرد گل را در کنار 





ملع" بر بغرر ر اصرانی میکسن 


+ هرگز این صملکت و درلت یغما نشرد 


در مدم سلطان مسعود بن محمود غزنوی گوید 
یر آزاری بر اک از عنار کر 

باد فررردین بجنبید " از میا مرغز ار 
این یکی گل برد" سری کرهسار " از مرضزار 

ر آن " گلاب آزره" سری مرغزار" از کرهسار 
خاک پنداری بماه ر مشتری [ستن است 

سرغ پدداری که هست الد ر گلستنان شیرخزار 
این یکی گریا " چرا شد“ نا رسیده چرن مسیم ؟ 

ر آن دگر' بی شری" چرن مریم“ چرا برداشت بار؟ 
ابر دیبا درز“ دیبا دوزه اندر برستان 

باد عذبر سوز" عذبر سرزد * افدر 9ہ زار 
ر آن یکی سرزد * ندارد آتش و مجمربه پیش , 


ر آن بی درزد ؛ ندارد رشته و سوزن بکار 


عب 


ھ9 


۳۰۱۳۱۷۲۰ 1 

7 اتی با 
ندهد ررنق؛ ر بالیحدہ ر بالا نشرد 

شع تاری شدہ را" تا نبری اطرافش 
بر لیفروزه . هرن آزهرا زرا نهرد 

این نشاطی است که از دلها بیرون نررد 
رین جمالیست که از تنہا' تنہا نشرد 

این نارستان وین مجلس آراسته را 
رت از جر بل اد سر کا 


این سام خرش ر این نالۂ زیر ر بم را 

نغمه .از کوش دل ر کرش سوید| نهرد 
تنا همی خاک زمین ‏ فة عنبسر ند هد 

تا سی سنگ زمین لولڑ لاه نشود 
عبت کور از نست بت یه مری 

دست تر نیک نباشد " که بصپبا تشرد 
وم ی بو را ی ۲ 


تا ابانند بریشم " _خز و دییا نشود 
۳ ےہ 45و29 





RETÎ 
مشرق ار را شد" مغرب همه ار را شده گیر‎ 
هر کرا شرق برد“ شرب جز ار را نشود‎ 


عجب از قیصرم آید که بدان ساده دلیست 

کو ز مسصرد پر ائدیشہ ر غوغا لشرد 
خبر فتم ترآمه " خبر نصرت تر 

جز ملک را" ظفر ر نتم ميا لشرد 
بر شه به شود" و ار عدر به نهرد 

نشرد خرما خار" ر خار خرما نشرد 
خانه از مرش تبی کی شود" ر باغ ازمار 

ملکت از عدری خرره مصقا نشرد 
مار" تا پنبدان باشد " نتوان کشت اورا 

نتران کشت عدر" نا آشکارا نشرد 
درد یکساعت اندر تن شان ر سر شان 

راحتی شد“ مقواتر" که از اعضا لشرد 
تیر را نا نتراشی " نشود راست هی ۰ 

مرو را تہ ده برای ۱ ۳9 

۳ 


1: 


إِنذخاب از فصائد نوچہری دإمغانی 


(مترفی" سذۂ وحمھ' مطابق سذۂ ۱۰۴۷ع) 


در مدح سلطان مسعود بن سلطان محمود غزنوی 

منسا" از تر“ دلم * هيم شکیبا نشرد 
ویر .امروز شیا با جردا سره 

تجربت کردم 4ر دانا شدم از ار تر" من 
تا مجرب نشرد مردم" دانا نشود 

نشم ناز ترا؛ و ندهم دل بتر من 
را درسی دصر تو سد نشود 

سو ا ر رم اکم ای 

م۳ 2 ۲ 
تلم رم کے یر ابر رد 
۶ وکر این عافی :تفر شود از ور نت 

E‏ از در خسرو اماف دنیسا" نشرد 
سی ور ا 


8 ۲ Fan 











(ır) 

سر بجیب نکر کن " تا از نلک بیررن شری 
پر کمر زن پا" چر ماه عید ررز اغزرن شری 

لب به بنه " از گفتگر؛ تا راه گفتارت شرد 
بگذر از چرن و چرا ' تا معرم بیچرن شری 

از خیال چشم لیلی شرم کن " ای شرع چشم 
وال چشم غزالان * چند چرن مجفرن شری 

مهم ر زر را نیست * در میزان بیش اعتبار 
همچنان در پلۓ خالی ؛ اگر تاررن شری 

سرو را ",یک مصرع ؛ از قید خزان آزاد کرد 
زند4 جارید میگردی " ,اگر مرزرن شری 

پرد4 پندار را بشگاف" مائب ", چون حباب 


تا چر مرج د ل شری' یکرنگ چرن جیعرن شری 1 








مر در چرخ * هست بجای امینرسد 
دار تنگنای بیضه» چه بیسره » پر زنم 
عالب هزار لیش ر زهر خاز. می خورم 


در راو عشق #امی اگر بیشتر زنم 


(ır) 

یاد ایآمیکہ رر بر رری جانان داشتم 
آبررم همچر شبنم ؛ در گلستاں داشت 

پاغبان بیرخصت من " گل نمی چیں " از چمن 
امتیسازی درمیاں عندلیباں داشتم 

چا ر از کار کار فی مستم زر جا 
همچر گل بر سینه “ مد زخم نمایان داشتم 

این زمان آمد سرم برسنگ " ررنہ پیش ازبن 
بالش آسایش " از زانری جافان داشتم. 

مالب * آفروزی که می خندید م از ومفش" چوسبم 
۱ کی خبر از ررزار شام هجران داشتم 


ک 





1 ۲۲ 1 


خفسر راء دستدگاری " دل بدست آوردئست 


در قاق کشودکان" فی تی انسانه باعل 
ہی معبت مگذران * سر عزیز خریش را 

در بباران علدلیب ۰ وادر خزان پرراله باش 
تا گر مالب* چراغ کشته ات ررمی شوه 


هراد گرمی که یابی " گرد او" پررانه باش 1 
۱۱1 
چرن نیست پای آنده ز عالم بدر زنم 
دستی بدل گذارم " و دستی بسر زنم 
کر میزنم بہم کف انسرس ۲ دور نیست ۶ ۳ 


بال ر بری نمانده " که بر یهدگر زلم 
اکدونں کہ تیغ من سپر ر تیر شد کمان 
دستی مگر بترکش آء سصر زلم 
از گریڈۂ شمرد؟ من" شد جہاں 02 e‏ 
ای رای“ اگر با آبلبا" نیشتر زنم 
ای سرو خرشضرام " ز بیش نظر مرا 
چندان مرو" که دامن جان بر کسر زنم 


A 


۹ 





پت 











0.9 
شامیکه طره تر میان را بفتنه ؛ بست 2 
سنبل نہ بسته برد * بگلشن کمر* هنوز 
مالب " اکر چه برسر طربی ست جای من 
۱ در آتشم' ز کرتہی بال ر بر" هنوز 
)=( 
در گلستسان ؛ بلبل ر در انجس* پررانه باشل 
هر کجا دام تماشائی که بینی؟ داذه باش 
کشر ر دای رآ ا جلر؛ معشرق دان 
که در بيت السرم“ ر ۰۴ در بتخانه باش 
جلر؛ مرداں راہ “ از خریش بیررن رفتن اسٹا ۴ 
جرهر مردی نداری " چون زنان" در خانه باش 
دامن هر کل گیسر' و گرد هر شمعی مگرد 
طالب حسي غریب " ر معنیی بیستانه باش 
سن طقلان میت‌هد * خاصیت رطل گران 
ذشءة سرشار میضواهی* برر؛ دیرانه باش 


تا شری چشم ر چراغ اینجبان " چرن آنتاب 





پرشش هر تنگ دست ر فرش هر ویرانه باش, 
3 









نالا بلبل؛ کجا از خراب " بیدارش کند 
۰ بالش نرمی که از گل زیر سر دارد بہار 
قاصد مکترب ما؛ ماقي همان معترب ماست 
1 از شگرنه نسانبای تا هر داری بار 
3۹ 
از اور آن " مزه ام" بیخبسر " مذرز 
نگرفته خرن می بزبان " نیشتر" هنسوز 
روزیکه آه من بہوا داری تر خاست 
در خراب ناز بود“ ندیم سهر؛ هنرز 
ور کراب آبرسة زدهانش گرنته ام 
مرف وی ره سوه 
الماس را " در نیم كند؛ تيغ [ه من 
گرم است زخم خسم " ندارد خبسر" مضرز 
با آنکه عمرها ست“ کہ از سر گذشته ام 
مفدل بیبرد؛ ز سرم؛ درد شر هترز 
دل خرن شد ر همان ستم آسمان بجا ست 
گل کرد شع " بان مبا " در بدر هنز 


جوا 


۳ 


[ ۳۰۲ ] 
چرن زمین ندرم از من؛ گرد برمی آررند 
ھی کلم هر چنه " با مردم سدارا جو 
آزشت را «لينة تاریک " باشد پرده پرش 
میت (رار به کر و یبا گر 
در سیاهی ؛ ا و از آب حیات 
کزیه را« باهت فو دما شبہا بیفتر 
خانپای کن " صالب " مستن مار ست ر مور 
در کین سالاں " برد جرس ر تما بیفتر 
)۸( 
از دل وی خر بلنل" کی خبر دارد مار 
هر طرف“ چون لاله" صد خولین جلر دارد بہار 
از تماش بیرهی" غافل ز برسف گشته اند 
۱ ترا از مردم کرته نظسر دارد بہار 
از برای مرشکافان " در رگ هر سنبلی 
معلق پیچیده " چرن موی کسر* دارد بر 
بر روان سیر ار ٹیمس يرست 
تا سی یکسر خبر دارہ + کت 
3 


لن 











04 پار بدیدن "نمی شره آخر ۰ یب 
#لیست اینکه بچیدن نمی شود آخر 
شکاینی که ز زلف دراز ارست مرا 
بگفتس ر بشنیدن نمی شرد آخر ۰ 
فغان که سیب زنغد ا یار را آبیست 
که چرن گپر بچکیدن نمی شرد آخر 
مگر بلطف خمرشم کنی و گر نه“ چرشع 
زبان من ببرندن نمی شرد آخ 
نلک" ز گردش خود ماندگی نمی داند 
جنون ما" بد رین نمی شرد آخر 
چنان گزیده ز رفع جہاں شدم ' صالب 
که رحشتم * برمیدن نمی شود آخر - ۸ 
۳ 
۹2 ۱ 
٤‏ 5 جا 
ناس از عم وت رکب بسا 80 ل 








1 
پعنرانی کف افصوس را ' بر هدگر مالم 
که آتش در سراد امۂ اعمال من افتم 
ز رحشت میزنم در کرچۂ دیرانگی * صالب 
بغیر از سنگ طفلان تفر که در دبال من افد 
e)‏ 
دل هر کس به تعظیم سضی' ازجا نمی خیزد 
قیامت کر ببالیش رسد “ برپا نمی خیزد 
نسرزه هيم برقی ریشۂ تخم مبت را 
بعک کردن ؛ ز دلہا“ نقط سردا نی خیزد 
نگردد گرم کلفت کم باه" از سینۂ عاشق 
بانقاندن' غبار از دامن معرا نمی خیزد 
بغریاد ر فغان از دل نگردد درد عشق از 
بہای ره ز کرو تاف' ایں عنقا نمی‌خیزه 
سی شه ازا رای سای |نجمن * مالب 
کے مملزت رر از هة فا دی یر :و 


LE 
پربا نتراند از دیوار جذب "اه کرد‎ 

جذبۂ توفیق را" با تن پرستان ار نیست 
طوطی از آلینه " می گویند " سی آید بعر 

چرن مرا * درپیش ررش زهر؛ گفتار نیست و 
میتمران برسینۂ بی کھنۂ من رری دید 

خانۂ آلینه ام " در ستۓ زنر نیست 
پیش ما " مالب* که رطل خسروانی میزنیم 

: گنم باد آرر " بغیر از آپ گرهر بار نیست 
(e)‏ 

نمی خراهم نقاب از صررت احرال من انتد 

که در جعیت دلا“ خلل از حال سی اند 
درین گلزار " هر یک را " چر ابر" از ار بردارم 

ز هر برگی " زمانی کردد. و دنبال :من انی 
توائی حلقه‌ها " در گرش کردن * سرفرازان را 

پر ان ےر در پفصة اتبال من (نتد 
ز نیلاب می گلرنگ " عام میضرد وتران . 

ز ساقی " عکس " گر در رطل مال مال من افد 





سای جا 
در بہار ما" خزانہا چون حفان' برقید: است 
گرچه در ظاھر؛ بہار بی خزان داریم ما 
نیست جا سخت ما" از سختیی درران ملول 
زندنی چون هم "از استخوان' داریم ما 
در چلین راهی که مردان " ترشه از دل کرده اند 
ساده لرحی ہیں که نکر آب ر نان داریم ما 
هنت پیسران دلیل ما ست “یھر جا میریم 
قرت پرواز " چرن تیر از کسان داریم ما 
گرچه صالب“ دست ما" خالیست از نقد جہان 
چرن جرس " آراز؛ در رران داریم ما 
(E)‏ 
در حریم پاک بازی " برریا را بار نیست 
نٹ رر با نقعنددان تعلق کار نیست 
عشق مالم سرز را ' با کفر ر امان بار فیست 
گردن ما" در کمن سبعم ر زثار نیست 
تربۂ ,هم معبتان " در خسن سا ہار نیست 


راء ان بیغردی را ' کارران درار نیستا 


© 


انتخاب از غزلیات ساب تبریزی 





(متوفی' سنۂ ۱۰۸۰ ۵* مطابق سنۂ ۱۷۷۹ ع) 


ہن 
مصل شرق کجا " کعبة ‏ اميد كجا 
شبنم تشنه کجا؟ چشمۂ خورشید کجاا 2 
ظرب نظارا خورشیسه a a‏ 
رتبه خسن کجا" حرملط دید کجا 
دست کوتاه من ؛ ر گردن او" هیبات است 
با خقاش کجا" تارگ خررشید کجا 


عالمیٰ چشم براه نگ گرم تر الد 
بعجا میرری * ای خربی امید " کجا 
آب پیکان ز دل آمد سری چشمم ' مائب 
۱ آخر ایں چشمۂ سر بسته ترا دید کجا - 
(۲( 
یاد رخسار ترا " در دل نہسان داریم ما 


2 پل 
در دلي درزخ" بہشت جاردان داریم ما 





۱ 
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] ۲۰۳ [ 


در راد طلب هر که قدم پیش گذارد 


جز همرهی اهل ترئل نبرد راہ 
هان دام کن * از باد مبا يدر سه می 

در کری طلب " فر رتاصّل نبرد راہ 
در هر تدعی + چم بره دار برهبی 

در بادیة عشق" تغانل نبرد راہ 





این دل شرریدہ را * ررزی بصعرا میرم 
آخر این بر گشته را “ با خریش تنہا میبرم 
قطرا اشکم که ما داريم کافی کی برد 
دامن آلود؛ خود را بدریا میبریم 
ما ر دل یکجا متاع رائیتان داریم بس 
در دان آن را هم بسردا مببریم 
گرچه ادائیےم “ ما نسخة افسال را 
بر اصلاح خطاها" پیش دانا میسریم 
چرن غبار راہ" بیشدریم در عالم " ولیک 
زنک از ]لین تاریک دلبا میبٹریم 
از سخن پیداست قد ر هر سخندان " برهم 
رشتءة نظم مسامل تا ثرا ميرم 
(ıı)‏ 
در سلساغۂ زلف تر؛ سنبل نبرد راہ 
گرد گل رخسار تر یل نبرد رآه 


ادب ز صعبت رندانٍ پارسا آموز 

بگیر جرعه ز پیمانه ر به پیسان باش 
بیاد زا چ آن نار در شب تار 

چر ابر" گریه کن ' و همچر برق " خندان باش 
خیال زلف بتان " برهن " مده در دل 

ارم هچ نسیم تھا پریشان اش 

(۹) 

با شمع رری درست " جر پروانه ساختیم 

چون شسع سرختیم " نه انسانه ساختیم 
با مد زبان * زبان" خم‌وشی ای بنود 

با پیج رتاپ زاف تور" چرں شانه ساختیم 
آباد باد ملک مررت که ما بغریش 

در کنم غم " چر کنم بربرانه ساختیم 
با ما نساخت قاعد؛ عقل دور بین 

فارغ شدیم؛ با دل دیوانه ساختیم 
0ف سا می اپ مین 

تا آشنائی دل ‹بیانه ساختیم 
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دیده ام شد خشک و طرفان در کین دام هنرز 

مرج درا در شنم ' [ستیی دارم هفرز 
میرسد نزه‌یک تر هردم شمار روزار 

من ز خامیینا امید درر بین دارم هدرن 
از ندامت درد او می گذشت از اسان 

ر ز خجالت رری, عصیان بر زمین. دارم هنرز 


بیگنا است" انکه بر امید رحمت کرد" جرم 





جرمم از حذ رفت " چقم نران دارم هدوز ۱ 





دامن عصیان بآ دید ه شستم' برهسن 









> لیک ققش مجد! بت بر جبین دارم هترز 
)۸( , 
چوغنچه " درره تسلیم پا بدامان باش 
گل “ بفرن جئر؛ شرته د ر گریبان باش 
عم راک کنا؛ ؛ میقل پقیبانیسی 
7 ما ی سد ارت فا بش 





اگر خرش نشینم به خریش معذررم 
نمی تران سفن اععق ہر زیا [وره 
بربخت اشک چنان رس ز دید؛ تر 
که آب تازه برولی برهمنسان ‏ [ررد 
6 
خراهم از ساسلۂ زلف بتان تاری چند 
که بیم تاب دهم" رشت زثاری چند 
زاف ہکشا؟ که برد در خم هر رشتۂ آن 
رد موا نازیم 
نوگش مست تر“ در بزم حریفان بنگه 
داروی بیغردی آررد ' بم‌شیاری چند 
کرد از بعر خطر مرد سبکسار تیور 
بر سر راہ فررمائد ٠:‏ گرانجاری چند 
برهس " باز دل ما بئاغ بزه ند 
۱ دلبری " لب شکری * چند دل آزاری چند 


9 
L 1% 


1 
در معت“ حال می بارت ز قال. بزسن 
برهی * افسرن گری * جادر بیانی برده است 
02 
زین هب عالم 'فائیسےٴ درو زنده یعیست 
نقش بسیار؛ ری یی نیہ 
دو سه ررزی " بجہان " جاره کنان باید برد 
نزه رباب خرد " رنته و آیند:؟ یکیست 
عیب کم‌گیر" اگر اهل خطا بسپارند 
ایی همه قابل عفرند "چر بخشن « " یکیست 
هر که آمد " زجبان گفران ,خراهد. رفت 
برهم“ آنکه برد باتی ر پاینده" یکیست 
۵( 9) 
بیا؛ بیا؟ که مرا بی نو" شم بجان آررد 
ہیا که ہی تر نفس بر نمی تران ازرد 
دلم " چر خواست بجمعیت آشنا گردد 


مبا» حعایت زلف تر درمیان آررد 


1 یم 


9 
J]‏ ۱۷ ] 
دز چشم خرن فغانی میکقد ۲ دور ارک لی 
که هنام تعلم میکنید گرهر نهانیم-! 
برد 0200 شباب" از دل غبار غم 
که دل را تازه سازه " یاد ایام تا 
بینا" دک نکته از درس معبت کے و ارم لو 
که باش نعتبالی و در نکته دائیہسا 
حدیت عدی از کفتار ر تکرار ست ستغنۍ 
برهن " در مسبت تفر باشد قصه خرانیبا 
(r)‏ 
گرد دل گرد م " که یار مپربانی بودہ است 
بازیاں بیزبانی " همزبانی برده ست 
ما زلیجا زار" سر کرای سم بجعسی 
برسف, ما " ورمیان روانی برده است ۲ 
کرد لبا ئی مرا : چون زلف معشوقان دراز 
داستان عاشقی * خرش داستانی بوده است 
د رسیان خاک رخون اناو برتا هش * دلم 
همچر مرغ نیم بسل ٹیم جانی برده است 





© 


(نتخاب از غزلیات برهون 


( مترنی" سنه ۲۵۱۰۷۳ مطابق سذۂ ۱۷۹۲ع ) 


f) 


ای بر تر از تصوز ور a‏ 
ای درمیان ما ژر برون. از میان ما 
اليذه کشت سینا ما“ از فرع عشق 
اک رر 
جا کرقه د رمیا رگ ر ریشه " مہر د وست 
برورں: شد "سنا '۴استعراٍ ما 
ماندد غنچه " *گرچه" خمرشیم ‏ بیس 
لیکن پر از فواست " چر بابیل '"ژ 
۲2 , 
جرانی برد فصل عوش و عہن ٢2ران‏ ا 
کجا؛ آں نمل' و کر آن تیش" ر کی؛ آن شمان 





کہ 
I‏ 
گل بارحس گخته ر بلبل فريس عد 
ابی ٠رز‏ تفقليٰ نه“ ر آنرا تبدلی 
چرن کرد د ر دلم اثر“ آراز عندلیب 
1 2 چنان که هییم ۔نسائدم تعتّلی 
سس بل ینت میشرد ایی باغ را ' رلی 
۰ سم یی کار نچیدست ازر گلی 
8 " مداررامی فرح از مدارچرخ 


و داره هسزار عیب ر ندارد تفشلی 


و 


٦ 








ای درد تر آم د رمان دی ورن 

ری یاه ترآم وف ' در گرشة قنبالی 
در دالرا قسمت ما نقط پراریم 

لت [نچه تر اندیعی اج [نچه تر فرمائی 
فکر خرد و ران خوه ادرعالع رند ي یسم : 

کفرست رین مهب ! خودبینی پر خود رالی 
زین دالوا نیدی جک رہ م ا 65 مگ 

تامل کنم این مفعل ور سار ال 
099 








۰ شادیت مباری باد“ ای عاشق شیدائی 
FG 5‏ 
رنتم بباغ؛ مبصه‌می! نا چنم گلی 
امد برش نالیم [راز بلیلی 
منکیی"چو من" بعفل کل کی مبتا ج 
ر اندر چم نگند« ز فریاد عل 
میگشتم اندران جس ر باغ دمبدم ‏ 
میکردم اندر آن گل و بلبل ,تأملی 


ور 








0 
FÎ‏ ) 
یکدم غریق بعر خد( شر ؟ گمان مسر 
کز آپ هف بتغر؛ بیک مری تر شری 
از ای ا میلست 
+ در راه-فرالجلال" چر٣‏ بی با و سر شری 
گر در سرت هرای اوسالست " خافظنا 
باید که اک" درگ اهل هنر شری 
: ( 9۷۲۲ 
ئا پادشه خربان؟ داد از غم تنبالی 
دل بیٹر ہجاں آمد " رقتست که باز آلی 
دایم گل این بستان ' شاداب "نبی, اند 8 


دریاب ضعیفان را " ذر رتست تراکائی 
مشتاقی ر ممجرری دور از تر چذانم کرد 
کز دست بخواهن شد پایان شلینالی 
یارب" بک شاید گفت این نکتیه" که درعالم 
" «رخساره بکس ننمرد آن شاهد هرجالی 
ای چم نگل زاب رون در رن یت ۱ 2 
۾ قتهتاه خرامان کی تا باغ بیارالی 


5: + 


۳ 








ازین سمرم که بر طرف برستان بگذشت 
عجب که ہوی گلی هست‌ و رنگ سترنی ` 
ہمبر کرش تو؟ "ای دل“ کهاحق رها نکند 
چنیس" عزیز نگیفی . بدست, اهرملی 
مزاج دهر تبه شد دريس "بل" حافظ 
کجا فر خکیمی ر رای بسرھملی 
(re)‏ : 
ای بیخبر بکوش ؛ که ماحب خبرشری 
تا ژا«رر نبساشی ؛ کی راهبر شدری 
ار مب مایق بیش ادیب عشسق 
هان ای پسربکرش" که ررزی پدر ری | 
دست از ن ژجود چو مردان آره بشوی 
.تما اکیمی‌انی عشبق بیسابی و زر "شری 
خراب و خورت ز مرتبة عشق دور کرد 
آنگه رسی بعشق که بیخواب رخرر شری 
کر را عشي حق بدل ر جانت ارفتد 
باه" کز آنتاب فلک څربتر شری 


ی 2 


3 





تا شدم حلقه بگرش در میغانۂ عشق 

هر دم آید غمی از نو بمبارکبادم 
میخوره خرن دلم مرد مک دید“ سزا. ست 

که چرا دل بجگر گوشۂ مردم دادم 
پاک کی چہے؛ حافظ بسر زدف ز اشک 

رر این ضل دمادم پبسرد بشیادم 

)۱۱( 

در یار زیرک ر از بادا کین در منی 

نسرافتی ر کتابی و گرشة چیلی 
من این مقام بدنیا ر آخرت ندهم. ٭٠‏ 

اگرچه درپیم انتند هر دم انصنی 
هر آنکه کنم قناعت بک" دنا داه 

نررخت یرف مصری بکمترتن ملق 
بیا" که ررني ایس »رخانه کم نشرد 

بزف همچر ترلی یا بضق: هچر منی 
ز تند باه حرادث نمیتران دیدن 


یں درین چس که گلی برده است یا سنی 





:+5 
حال ما در فرقچ جانان ر ابرام رقیب 


جمله میدانی خدای حال گردان * غم مور 

17 اد رت هت ( 
تا بزه ورد ت دعا ر درس قرآن * غم مضرر 

(1۸) 

فاش میگریم و از گفتۂ خرد دلشادم 
بنده عشقم ر از هر دو جہان آزادم 

سی سا E a‏ 
کی لا e‏ 

مس ملک بردم ر ود رس برین جایم برد 
ام رر درون دید خیاب انم 

سای طربی*و داجولی حور ر لب حوض 
۶ برای سرکری تو برفت از یادم 

نیست بر لوج دلم جز الف قامتِ دوست 
لغ حرف دکسر یباد نداد استدادم 

کرکپ بضی مرا یم منجم تفذاشت 
یارب" از مادر کیتی بچه طالع زادم 


۱۸٩ 1‏ 
یی تربه درفن بزمگ مر" حافظ 
که ساقیان کمان ابرریت زنند بتیسر 


سم 


۱۷( 

پرسف کگفته باز آید بکنعان" غم مضرر 
کلب احزان شرد ررزی گلستان" شم مضرر 

کا دل غمدیده" حالت بے شود؛ دل بد مک 
رین سر شررید: باز آید بسامان" غم مضرر 

گر بہار عمر بآشد باز بر تخت چسن 
چتر گل در سرکھی' ای مرغ شبخوان" غم مضرر 

درز گردرن گر در رززی بر مراد ما رفت 
دالما یکسان نباش حال دوران" غم مضرر 
ره ی اسب ری 
باشد اندر پرده* بازیبای پنپان" غم مر 

در بیابان گر بشرق کعبه خراهی زد قدم 
روھ چا کر عت فار ميان غم مشرر 

گرچه ملزل ہی خطرتاکست و مقصه ناپوید. 
ھی راهی فیست بنرا نیس پایان:" غم مضور 


(11) 

نصیعتی کنمت بشنر ر بہانه یر 

هر آنچه اصم مففق رید ت بپذیر ۱ 
ز رصل رری جرانان تستعی بردار 

که در کمینگه عمرست سر عالم پیر 
معاشری خرش ر رردی بساز میخواهم 

که درد خریش بگریم بنالۂ ہم ر زیر 
برای سرم که نذوشم می ر گفه نکنم 

اگر مرافق تدبییر من شود تقدیر 
چر تسمت ازلی بیحضور" ما کردند 

گر اندکی نه برفي رضاست' خرده مگیر 
چر لاله در قد حم ریز“ ساتیا" می ر مک 
هال نا رم هرود رز یر 
بیسار ساغر در خرشاب " ای ساقی 





حسود گر: کرم اسفی ببیسن ر میں 
بعزم تربه نپسادم قدم "رز کف " صد بار 
ولی کرشمۂ ساقی نمیکند تقصیسر 





(ı0) 

«سلمانان مرا رقتی دلی برد 
کہ بااریٰ کخلمی* کر مقعلی بود 

بگردابی چر می افتادم از غم 
بتد بیرش امیسد ساحلی برد 

ادلی همد رد و یاری مصلعت بین 
که 83ھ( هر اهل دلی برد 

ز من ضایع شد اند ر کری جانان 
چر دامن کیسر یارب منزلی برد 

هشر بی عیب حرمان نیست لیکن 
00 رهز ای نادیم 

بدین مست پربشان رحمت آ رید 
ا کا تی :عردری سى رہ 

مرا تا عشق تصلیم سن کرد 
کا ر 

حگر دیگر که حافظ کته داشت 
ا م هی 


9ئ 3 
حافظ؟ رظیفۂ تر دعا گفئنست و بس 


در بنه آن مباش ک نشنید یا شنید 


)۶) 
مرا مبر سبه جعتان از سر بیبرون لضراه ده 
تضای آسمانست این ر دیگرگون نخراهد شد 
رقیب آزارها فرمود" جای آشتی نگذاشت 
مگر [ه سعر خیزان سری گردرن نخراهد شد 
مرا ررز ازل ری بجز رند ی نفرمرد ند 
هرآن قسمت که آنجا رفت“ ازآن افزون تضواهد شد 
خدا را" معتسب" ما را بشریاد دف ر نی بش 
کم ساز شرع ازدی اباب ای کارت راک کن 
شرا لعل " ر جای امن " ر یار مبربان ساقی 
دل“ کی به شرہ کارت" اگر اکنرن. تخواهد شد 
مشری ای دید :* نقش نم زلوم سین حافظ 


که زخم تیغ دلدارست ر رنگ خرن ضواهد شد 


تہ 


ır) 
ای کر رت ی نے‎ 
از مار آشنا سپ آشنا شنید‎ 
ای ام حسن " چشم بعإل گدا فگن‎ 
کین گرش بس حایت شاه ر گدا شنید‎ 
۵۶ خرس یگیم باه عشیی عم‎ 
ی برش صومعه*"بری را شنید‎ 
سر خدا که عارفی سالک بس نگفت‎ 
در خیرتم' که باده فررش از گچا شنید‎ 
یارب کجاست محرم رازی که یک زمان‎ 
دل شرح آن دهد که چه گفت ر چا شنید‎ 
ا م جر ری زب لت‎ 7 
اا ین ی وا کو‎ 
ما می بان چنک نه امروز می کھیم‎ 
بس د رر شد. که گنبن چرخ این ضدا شلید‎ 
نرخنده آن کسی" گه بسمع رضا شنید‎ 
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ساقی حدیبی سرو ر گل ر لاله میررد 
راین بسی با ثاثۂ نشاله میررد 

می دہ که نوعررس چن حن حسن یانت 
1 گار این زمان ز منعت دلاله میررہ 

ر لسن شرند همه طرطیان هند 
زین قند پارسی کے بلا ببناله میررد 

طی مان ہبیں رزمسان در سلرگ شعر 
این ظفل یکشبه ره صد ساله میررد 

آن چشم جادرانۂ عابد فروب بیسن 
کش رران حصر دسا میررد 

از رہ مرر بعشرا دینی که این عجرز 
متاره مینشیند ر محتباله میررد 

باه بہار میرزں از گلستان شاه 
رز ژاله“؛ 0 در قدح لاله میررد 

اف ز شرق میں اسان ی ین 


غافل مو که ار تر از ناله میرد 


1-1۳ 


و کر فریه میخراهم چر حانط عاشی 


2 98 


بگرلیدش * که سلطانی گدائی هننشین دارد 
(۱۱) 

دمی با غم بسر بردن ' جہان یکر نمی ارزد 

سی بفروش داق ما کزیس بہشر نمی ارزه 
بکری می فررشان بجا می بر نمیگیرند 

ھی سجاد؛ تقری که یک ساغر نمی ارزد 
شهرو تاج سلطانی" که بیم جان دور در جست 

کلاهی دلکش اسے' اا بتترگي سر نمی ارزد 
چه اسان میامرد ازل شم درا ببری سرد 

غل کردم * که ان طرفان بصد گرهر نمی ارز 
ترا آن به که رری خرد ز مشتاتان بپرشانی ار 

که شادی جہان گیری" غم لشکدرنمی ارز 


چرحانظدرقنامت کوش" رز دای دون بگذر 1 


0 


تھے ۲ 
ر“ کک جوم در نان" دو مد من زر نمی ارزد 








ِء 
در «یخانه بیستنه " خدایا مپستسد 
7 که در خانۂ تزریر و ریا پگشایند 
حافظ' این خرفه ا ا 
که چه زنار ز زیرش بدغا #شایند 
( ۱۰ ) 
۷ هر آن کر خاطر مجمرع و یار نازنین دارد 
3 سعادت همد م ار گشت ر درلت همنشیی دارد 
حریم عشق را درگه بسی بااتر از مات 
کسی آں آستان برسد؟ که جان در آستین دازد 
دهان تنگ شیریش مر ملک سلیمانست 
که نقش عاتم سن مہا زير نگیسن دآرو 
بخراری منگر* ای منعم " فعیفان و نعیفان را 
که سور مجلس عزت گدای ره نشیدن دارد 
چرآبر رری زمین باشی؛ ترانالی شنیمت دان 
که دوران ناترانیہا بسی زیر زمین دارد 
مبا؛ ازعشق من رمزی بگر" با آن رر خوبان 


که ص جمشین* ر تیضسرر غا مدرد داره 








0970۸1 1 


هاتف آنررز بس مژد؛ این درلت داد 
که بدان جرر رجفا صب رر ثباتم دادند 
این همه شہد ر شکر کڑ سخنم مھریزد 
اجر مبریست کزآں شاخ نباتم دادنڈ 
همت حافظ ر انغاس سجر خیزان برد 
که ز بند غم آیام نجانم دادند 
و 
بود آبا که در میکدھا بگشایند 
کرد از ار فرربتۂ سا مهايند 
اگر از بمسر دل زاھں خود ہیں ستند 
دل قری دار که از بہر خد| بگشایند 
بصفاي دل رن ان صبرحی زدگان 
بس در بسته" بفتام دعا بگشاینه 
ناما تعزیت دخٹر رز بنویسید 
تا هه مغبچتان زلف درتا بگشایند 
گیسوی چنک ببرید بمرگ می ناب , 
تا حریفان همه خرن از مژه‌ها بکشایند. 








ترنگرا دل درردش خرد بد سی آرر 
رن زر اور ئن ,و درم اف راف مات 
بان رراق زبرج نرشتهاند بزر 
که جز نكرل اهل کرم, نضراهد مانه 
ز مبسربانی جانان طمع «بر حافظ 
که نقش جرر ر نشان ستم نضراهد ماند 
)۸( 

د رش رقت سعر از غصه ثجاتم دادند 

و اند رآن ظلمت شب " آب حیاتم د ادند 
بیخرد از شعشعۂ پرتر ذاتم کردند ِ 

یں از جام تجلّی مفاتم دادند 
چه مبارک سعری برد ر چه فرخنده شبی 

آن شب قدر که این تازه براتم دادند 
بعد ازبن رری من ر آثینۂ رسف جمال 

که در آنجا خبر از جلسر؛ زاتم دادند 
مس اگر یام روا گشتم" ر خوش دل" چه عجب / 

مستعق بردم ر ابا بزوتم دادند ‏ 


- 





َ 4 ] ۱۷۲ [ 

مچ ود رستی مهد از جہان سست نہساد 1 
که این عجرزه عروس: قزار دامادست 
نان عب رفا فیست در تیم گل 


بنال؛ بلبل بیسدل* 0ی فریان سنا وک 
۰ ۸ ۰ 





حسد چه میبری" ای سست نظم بر حافظ 
قبسول خاطر و" لطف سغسن خدا دادنت 

)۷( ۲ 
رسید. موده که ایام غم نخواهد ماند 
هن نز مر اه 
اس ارچده در نظر يار خاکتتار شام 
رتیب نیز چنیی معترم نخواهد. مانه 
چه جای کر ر شکایت ر نقش نیک و بد ست 





چر بر معیفۂ هستی رتم نضواهد ماند 
سرون مجلس جمشید * گفته اند" این برد 
که جام باده بیاور که جم نغراهد ماند 


چ سی سپ رھ ا ا 
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Tava 1‏ 
ا و 9 


بیا که تصر (مل سخت سس بنیادستی 


* بیٹار باده که بنیضاد عسر برباد ست 


و ام کو. زیر جر کبس ود 


ز هر چه رنگ تعلق پذیره آزاد ست 
چگربمت که بمیخانه دوش" مست ر خراب 


" سروش عالم خیبسم چه مژدها دادست 


که "ای بلند نظر شاهباز سدره نشین 
نشیس تر نے اي کنم مصنت آباد ست 
تراز کنگر9؟ عرش ,ممزلفت مفیسر 
ندانست که در این دامگه چه انتا‌ست “ 
نصیعتی کنمت یاه گیسر ر در عمل ار 
که این حدیت ز پیر طريقتم یادست 
غم جیار" مضور* ز پنه من مبر از یاد 
که این لطیفۂ عفقم ز رهرری یادست 
رفا بداده بده" رز جبین گره فشای 
که بر من ر ٹر در اختیار نگشادست 


3 7 











زاھ هراپ کرت ر حانظ پیالع خراست , تہ 
تا در ما ا خوامدۓ كرد ار یس 
(e)‏ و ا 





زلف شنت“ و خری کرد ۰" وخنندان لپ مست 
بیرهن‌چاک" ز غزاخران؛ر مراحی در دس 
تک عربده جری' ر لبش | فسرس کنا 
نیم شب درش ببالیں من آمد بنشستا 
گرش من آررد بآواز حزین ۹ 
کفت "ای عاشق بش یت مس 
عاشقی را که چنین یادا (شبگیسر دھند 
î‏ خر ملق یره "کر لود باده پرست 
برو" ای زاهد ' ر بر ذ رد کشان خرردہ مگیر 
که نو( کا جز این تصفه ہنا ررز لت 


2< 


آنچه ار ریغت به پیسانؤ ما #نوشيدم : 
اگر از خمر بہشتست' وگر بادا مست 
7 خند؛ جام می ر زلف گره کر نار 
1 ای بسا نویه که چرن تربۂ حافظا بشکست 





۳ 








ذکر تبیغ میک در حلقة زار داشت 
شنم جر زیر بام سر ان <رري سرشت 


244 


, شیرا جات ری کيا اولاز داش 


(r) 
خرشتر رز عیش رامعبتا'ر باغ ر بہار چیست‎ 
ایکا انت کو سب انتظار چیست‎ 0 
ھر رتا فرش کا تهب مهد مقتنمشمار‎ 
قن را رن نت 6 ا‎ 


سے 


و ا سی سا اہم ری رات وت او 

خخرار خریش باش" غم روزار چیست 
مصنی اب زنندگی ر روفه ارم 

جز طرف جودبار ر می خرشگرار چیست 
سور شال ین اکر نیت اما 


معلیی عفو و رحمت پرررهار چینت ۱ 


7 








نصیعتت گوش کی جانا که از یجان درست تر ۵ارند 
جوانان سمادتسن-ه پنتد پیر دانا را 
دهي از مطرب ر می گنر راز دهر کمتر جر 
که کس نگشرة ونگشاید لیے زین معما را 
غزل گفتی ر در سفتیٰ' بیا رخرش وان" حافظ 
که بر نظم تر افشاند نلک عقد ثرا را 
(r)‏ 
بلبلی بر گل خرش رنگ در منقار داش 
و اندر اترتا نوا" خرش نالہای زار داشت 
گفتەش: در عین رصل این ناله ر فریاد چیست؟ 
گفت ما اجلو رنه از این ار داشت“ 
یار گر ننهست با ما" نیسی جای اعتراف 
پادشاهی ٤‏ مرانھرہ' ,از گدایان ,عار داشت 
در نمی کیرد نیاز ر ناز ما با مس درست 
خم آن :کڑ نازنینان بخت پر خرردار داشت 
خیز' تا بر کلک آن نقاش؛ جان| فشان کنیم 
کین هبه نقش عجب در گردش پر ار داشت 


۹ ۳ 


۳ تن 





همه رم" ز خرف کامی / بجد نامی. کشید آخر 
نہاں کی ماند آن رازی کزر سازند مغل 
حضوری گر همی خرالھًی' ازو مایب مشر' حاف 
رت ی تم تقو ات 
3 (۳) 5 
اگر آن تر شیرازی بدست آرد دل ما را 
بخال هند ریش بخشم سمرقند ر بغارا را 
بقدۃ ساقی هي باقی که در جت نضراهی یافت 
کنارب. رکنسآباد ر گلگشت مصلا را 
نغاں این لرلیاں شرح و شیری نار" شہر آشرب 
چنان بردنه عبر از دل که ٹراں خران یغما را 
ز مشت ناتسام ما جسال یار شیا 


بآب و رنگ و خال و خظ چه عاجت روی زیبا را 
مس از آنن حسی روز افزرن که یرسف داشت د (نستم 
که عشق از پردا عصمت بررن آرد ژلیخا را 
بدم کفتی ر خرسضدم' ال الله نر گفتی 
جرب تاخ میزیبه لپ لعل ترخار 


029 














سذۂ ۷۹۱ ۵“ مطابق سنۂ ۱۳۸۸ء ) 


( مترنی 


CF 
ا یا ا اشاقي ادر اسا و اوا‎ 
که عشق آسان نسود ارل ولی اتاد لہا‎ 
ببری نافۂ خر مبا زان طره بکشاید‎ 
ز تاب جعد مشلینش چه خرن افتاد در دلبا‎ 
مر در مذزل جانان چه امن ر عیش" چون هرد م‎ 
جرس رید میدارد* که بر بندیں مصسہا‎ 
بمی سجماده رنگین کن" گرت پیر مغاع گرید‎ 
که سالک بی خبر نیمود ز زا و رشم منزلبا‎ 
شب ٹاریک؛ ر بیم مرج " و گردابی چنین هالل‎ 
کا دائلد حال ما اران ساعبا‎ 





31 
برو“ ای نقیر دانا " بخدای بخش ما را 
تر رزهد ر پارسالی * من رعاشقی :و ستی 
کله از فراق یاران ؛ ر جفای دوستداران* 


مہ طریق تست سعد ی' کم خویش گیر ر ومتی 


SENT 1‏ 
ررزی سر سن یخی تریان کی کریش 
وین میں تنی باشد * 3 بہر ایامی 
۱ ۳ گنز 
ای دز دل توش من " مبرق رران در تن 
آخر از دعا کرلی" یاه ار به‌شنامی 
تعدی ۰ بلب دریا دردانه جا یابی 
ار کم نہناں زر گر میطلبی می 
"O‏ 
همه عمر بر ندارم سز“ ازین خمار مستت ٭ 
که هنرز من نبردم' که تر دو دلم نشستی 
ٹر نه مشل آفتابی * که حضرر ر غیبغ انلق مر 


دگران رنه ر آیند * ر ترهم چذانکه هستی 6 
نظری بد وستان کن ؛ که,هزار بار از ان مك 
که تعیتی نرسی " ر هدیتی فرتی 

تا رتس ما را عو سیر تست با 





٠ ' ] ۱۷۲۰ [‏ 
نگفتی " بیرنا یارا؛ که دلداری کنی مارا 
الا گر دست:میگیرنی بھا؟ کل سر گشت آم 
ز مستانست ر بیبرگی؛ بیا ' اع بان ٹر ررزی 
بیاببانست ر تاریکی * بیا؛ ای قرص مہقاہم 
حیات سعد ی آن باش " که بر خاک درت میرد 
دری دیگر تمیدانم " مکن معررم ازین بام > 
کم 
تیار و ید ها گت و کاس 
٭مرفلق لصو" مانی " تا ذرنه‌کهد جاضی 1 
پد گر یر من‌اجانی" ور رم خرابانی؟ 
٦ا‏ هرک قلمیارنته اس" برری بسر نجام 
فردا " کہ خلاییق را" دیران جزا باشد 
هر کس عملی دارد * ما چشم بر انعامی 
ای بلبل از تالی * من با تر هم وم 
تڑ ر بان داری" مس تا نا سای : 
سرری بلب جوین * گریند " چہ خرش باشد > 
اٹائ ندیه ستند سرزی بلب بامی : 





۴ 





2 


گر فزارم جراب تلم دهی 
امتقاد من آنکه شیسرین اسعا 
مو رک لو کی پل س درد 
جار با سقت بازراں آیاست 
)1( 
ممن انسدرخرد نمییابم' که رری از د رست بر تاہم 
بدار' ای خراجه " دست از " که طاقت رفت ر پا یام 
تنم فرسره " رعقلم رنت“ ر عشقم " هم چنان باقی 
و سر جام" ذریغ آیسد' نه مفتاتم" که کیڈام 
بیار؛ ای لعبری ساقی " نه کریم چند پیجتانه 
که گر دریا به پیسالی* نغراهی هافك سيرام , 
مرا رری ترا ایر دروک مصلعانان 
اکر جنگ مغل باشد" نه گرداند ز معرابم 
مراد از دینی ر عقبی همیفم بود " و دیگر نه 
که پیش از رنت دنیا دمی با درست دریابم 
سر از" پیچارئی " کفقم* نہم شررید در عالم 
دعر ره بای میبنده"_رنای مد امصایم 


1824211-32۳8: 
5 6 


۳ 
A‏ .۲۶۰۱۹۸ 
از دست درست هر چه ستانی شکسر برد 
سعدی" رفای خرد مطلب" چرن رغای ازست 
Cie)‏ 
با هه مسر" ر با مش" کین است 
چه ئم ق بغت من لین است 
شایه" ای نفس“ تا دگر نه کنی ۲ 
پنجه با ساعدی " کته سیمیسن است 
ننبه پای" تا نه بیند جای 
۱ کی ا لت 
مال زیر ان را جنس" یشی 
طفل نادان " ر مار رگیس است 
دردمند افسراق سر :نفہة 
مر آنشب که کور بالیس است 
ازمست احتسال چنسدیس جسور 
: کته معبت هزار چذندین است 
مود نے او ارت ا ا 
چرن کمندش گرفت " صلی اس 





جزو دوم: بدایع 
(۱۳) 

آنرا که جای نیست " همه شہر جای ازست 

درریش هر کجا که شب آید' سرای ارس 
بیخانسان کے هیم ندارد بجز خدای 

ار را کدا مگری" که سلطان گدای ارست 
مره خدا بمشرق و مغرب غریب نیست 

هرجا که میسررد " همه ملک خدای ارست 
آن کز ترانگسری ر بزرگی ر خراجگی 

بیکانه شد“ بير که رسد" [شنای اوستا `° 
کوتساه هنتسان هم واحت طلب کنن د 

"عارف ب که راحب از در بلاي اریت 
عاشق “ چر بر مشاهد؛ درست دست یات 1 

بر هر که بعد ازان نگرد " اژه‌های اوستت . 
بگزار هر چه قاری ؛ و بگذر“ که هیچ لوست 3۳ 


این پنھ روز عمر" که مرک از قضای ارست .۰ 


۰ 


3 








گر تماشا میکنی * در خرد نگسر 
مینوازی بنده را با" می کشی 

می نشینی یک نفس " یا سیرزی 
اندرونم با تر می آید ر لیک 

ا کنر وه با غرغا میرری 
جان نخواهد بردن" ازتر" هیچ دل 

شہر بگرفتی " نه معرا میرری 
گر قدم برچشم من خراهی نہساد 

دة بر ره می نیم تا مهرری 
ما بدشنام از تر“ رافی گشته ام ۳ 

وزاهعاین مسا بسودا مب ۲ 


دید؛ سعدیی و دل همراه تست 


تا پنداری کت مر ری 





دریاب! که نقشی عائد' از طرح وجرد من ٭٭ 
چرں یاه تر می آرم“ خرن هیم نیمائم 





ای خربتر از لبلی " بیم است که چرن مجنرن 
عشق تر بگرداند در کسوه ر بیاہائم 
در دام ثر معبومم" از دست تر مغلولم 
در ذوق تو مدهوشم " در رم تر حییرانم 
دستی از تات بر دن بالی نه پیت در کل 
با اینیمه یسرم هست از ورین لو "موز 
بر خفیه همین تالم " رین طرنه " که در عالم 
عشاق نمی خسپنت" از ناد پنپسانم 
گوینن " مکن" سعدی " جان در خر این سردا 
کر جان بررد " شای» من زنده بجانسانم 
(ır) 8‏ 
کرو سیت ۲ بسعرا مبرری 
نیک بدعہدی' که بی‌ما میرری 
رری پنہا داره " ازمردم " پری 
گی تر ری زری" آشکرا میرزی 
و 





یاران شنیب“ که بیابان گرنتے اند 

بیطاقمی از مامت خلق و جفای يسار 
من ره می بر" مگر آنجا که کری درست 

مس سر نمی نیم" مگر آنجا که پای یار 
کفتی' هرای باغ“ در ایام گل خرش است 

مارا بدر نمیسرود از سر" هرای یار 


“ مجافده امت 


بستان بی‌مشاهده دیدن 
رر صد درخی گل بذشانی " بجای بار 
ای اد! اکسر بگلشن ررحائیان رری 
یار قدیم را برسانی دعای یار 
هر کس امیسان جمعی " و شعیدی برد 
بیگانه باشد " از همه خلق آشنای بار 
(ır)‏ 
آن درست که‌من دارم" ر آن یار که می دائمٴ : 
شرین دهنی دارد دور از لب ر دندائم 
ای رری دل آراینت" مجسومة زیبسالی" 


مجمرع : چه غم, داره از سن که پر 
کے 





او ۳ 
ہکسی نگر * که طلست بزدایں' از رجردت 


نه کش نعرذ اللہ“ که درو مفا نباشه 


توفود ازکدام شهری* که زد وستان تهرنی 
مگر اندران رایت * که تولی ' رفا نباشد 


اگرم تر خرن بریزی " بقیامتت نگیسم 


کیان دونتان ابالچته ماجرا اف 
تر در آلینه نظر کن * که چه دلبری ؛ و لیکن 
چرتوخویشتن به بینی ؛ نگپت ہما تباش 
تر گمان مبر" که سعدی به جفا ملول گردد " 
که گرش تر ہی خیانت بکشی" جفا نبساشد 
)۳) 
یار ایرد“ که عبر کند بر جفای یار 
ترک رفای خوش کند" دررفای شار 
کر مود عاش مدق رید نیح 
پیت لاء خو وو ام با عی ۱۳ 
یار از برای نفس گرنتن " طریق نیست 
یکا نمی وید بکشیم " از برای با 


4 





EE 


SLE 
هرانکر سر ہم آئد از مت‎ 
۹ : 


2 " ازر بیچاره ترسکین نبائد 
چئیں خر کجا باش در اناق 


ر گر باشد چنین شرین نب‌اشد 
خدا را دشنش جای نمیسراد 
که هیچش درست بربالین نبباشد 
مرا گریشد سعد ی تاکی این غم 
کسی بی د رست چون مگین باش 
):4 
نظر خدای بینان "زسر هرا نباشد 
قر ناز مندای" ز سر خطا نباشد 
هه رقت ' عارفاذرا " نظرست ر دیگرانرا 1 
نظری معاف دارند و درم ررا نباشد 
پنسیم مبم باید که نبات زنده گردد 
که جماد مردگلن را" خبر ازمبا نباشد 
اگرت سعاد تی هست که زنده دل بمیبری 
بعیاتی ارنتادی که دگر فنا نباشد 





سخ ہے 
معمل بدار؛ ای ساربان؛ تندی سی با دا 
کز عشق آن سرر ررآن " گرثیٔ؟ روانم میررد 
باز آی؛و ہر چم نشیں' ای دستاں فازنین, سے 
اشرب ر فریاد از زمین" بز آسائم میررد 
عبر ازرمال یار من ' بر گشتن از:دلدار من 
کگرچه نباشد ور می ‏ هم کار ازانم میررد 
در رنتن جان ' از بدن گریند هر انوعی سغن 
من خرد بچشم خریشتن" دیدم " که جائم میررد۔ 
سعدی یغان از دست ما لابق نیرد ای بیرنا 
طاقت نمی آرم جفا " ار از فغائم میررد 
)۸( 
فلک را اینبمه تمکین نباشں 
. ترغ مررقه چندی سا 
2 ره ہر خاک کربت 
عجب' گرد امش مشکین ناد 
بقای ملک باد“ ایں خاندان را 
که تا باش“ خلل در دین نباشد 


.قيا نسرزں بر نیاید بری عرد 
پخته داند یں سض باخام تید ت 
سرو را باجنلة زیبائی که هست 
ہت سے . پیش اندام تر هیم اندام نیست 
_ مستی از من پرس ر شور ماشقی 
ی رنه که و رو ات ٠‏ 
باه مب خاک شیسراز [نفیست 
هرکرا در ری گرفت آرام ليست 
سعدا | هزی بے شتی خرد مباش 
خود سیا کٹ راز (مشام لیت 
(v)‏ 
ای ساربان “ آهسته ران "رام جانم میررد 
ر اندل که باخودهاشتم '. با داستائم میررد 
من ماده ام مہجرر از ر " بیچاره ر رنجرر ازر 1 
گرئی که نیشی دور ازر' در امتخراذم میرود " 
گفتم بذیرنگ و فسون" پہان:کغ' رش درون 35 
ن نمیماند که خون بر آستانم میررد 











سرو را مانی* و لیکن سرو را رفتار نی 
هرا ی اد N‏ 

دلم در مشق تر دیوانه شد“ عیبش مسن 
بدربی نقسان* رزربی عیب“ وگل بیخار ٹیست 

درستان گریند: '' سعدی خیمه در گلزار زن'“ 


سس گلی زا دوست میدارم که در گلزار نیست 





خوشتر از درران عشق ایام نیست 
5 باسد اد عاشقان را شام نیست 

مطربان رفتند " ر صرفی درسماع 
_ عفق را آغاز هست" انجام نیست 

تام هر جریند؛ 7 آخر است 
عارنان را عنتبسای کم نیست 

از هزاران در یکی کیرد سماع 

ز |نکه هر کس محرم پیفام نیست 

آشنایان ره بدیس, معفی برتد 

در سرای خاص بار عام نیس 


[ ۱۰۸ ] 
سعدیا کر همتی داری منال از جرر یار 
قا چان بودست؟ E‏ یار آسده است 
5 
ایکه کفتی " هیم مشکل چرن فراق یار نیست 
گر اميد رمل باش“ ھمچناں آدشوار نیست 
خلی را بتار باید برد ز آب چشم من 
و "رین عجباکان رقت میگریم که کس بید ار ثیست 
بيسلانرا عیب کردم" لاجرم بیسدل شدم 
آن گنه را ایی عقربت همچنار. بسیدار نیست 
ای نسیسم مبم اکر باز اتغاتی ارنتد 
آفرین خوانی بران حفسرت که مارا بار نیست 
بارها“ رری از پریشانی " بدیسوار آورم 
کر فم دل انی گرھم' ابه از دیوار ثیست 
ما زبان اند ر کشیدیم " ازحدیمی خلق ر رری 
گر حدیشی هست ؟ با یار است * با اغیار ٹیس 
قادری بر هرچه میخواهی* بجر آزار من 


ز انکه گرششیسر بر فرقم نہی آزار نیست 





(۴۲) 


این ترلی ؛ با سرر بستسانی برنشار آمده است 

با تی در صررت مردم بگفتبار آمد: است 
عرد میسرزنه" یبا گل میدصد در بوستتان 

درستتان" یا کارران مشک تاتار آمده ست 
سر مات مار تر رری 5 زیبانگر 

گر بجانی میدھند اینک خریدار آمده. اس 
بت مرا با مین رریش [شامالی: ارده 

هرکه می بینم بچقم * نقش دیرار [سده استا 
سس دگر در خانه ننشینم اسر ر دردمند 

خامه اینساعت که گفتی گل ببازار آمدہ است 
کر ثر انکر نظر در آفردنش می کنی 

من هنیگریم که چشم از بہر این ار آمدہ است 
وه که گر من باز بینم رری یسار خردش را 

مرد؛ بینی که در دنیا دگر بسار آمده استا 
[نچه بر من میروه در فلت ای رام مان 


ا یا و که در بندت گرفتار آصده است ` 


و 


دریاب 





رز حله بکرفه میررد آب 


ٹس ان ستت پان 


ای 


این برد رای عہد احبساب 

را ر وا 
بی رزی خی خرابداه. سنصاب 

ای دیسد؛ عاشقان برریت 
چون رری مجارران بمجراب 
زفسر از کف دست نازئینان 1 
در حلق چنان ررد که جلاب 

دسرائےۂ کوی خربرریسان 
دررش نکند جفای براب 

سعسدی نتموان ہم ٹُفتی 
2 براق رری احباب 








دل بندم آن پیماں کسل؛ منظور چشم آرام دل 

تی نی " دلاراعش مکر* کسزدل ببرد آرام را 
دنیا ردیں ر عبر رهوش ' ازس برفت؟ اندر فغش 

جالی که سلطان خیمه زه " غرفا نمائد عام را 
سعدی ملامت نشنوه " رر جان درین سر میررد 

صرنی ؛ گران جانی مکس ؛ ساتی * بیاور جام را 

(r) 

رقت طرب خرش یافتم آن دلبر طفاز را 

سافی " بیسارآن جام می' مطرب " بساز ان ساز را 


رری خرش ' ر آراز خرش ؛ دارند ھریکرلڈتی 


بنگر" که لت چرن برد معبرب خوش آواز ر + 


چشمان ترک " و ابرران " جان را بنارک میزننه 

يارب“ که دادست این کمان" آن ترک تیراند از را ؟ 
من مرغعی پر بسته‌ام" زان در قفس بنشته‌ام؟ 

گر ز آنکه بشستی تفس بنسردمی پرواز را 
سعدی ؛ تر مرغ زیرکی " خربت بدام آورده ام 

مل بدست آود کسی“ مانن تر شہبازرا 
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اس و وو سے نت 


(مترفی سنۂ ۹ھ مطابق سنۂ ۱۲۹۱ع) 


جزر او طیبات 
)۱( 

بر خیز" تا یسر نبیم " این دلق ازرق‌نام را 

برا تی دهیم این شرک تقتری نام را 
هت ارب قت ایت سی ورد 

توحیسد بر من عرضه کی تا بشکنم امام را 
می با جرانان خرردنم" خاطر تمتا میکند 

تا کردکان در پئ فتند این پیر درد آشام را 
عانل مباش * ازماق“ درجاب" کر ا "3 

باشد که نتوان یافتی " دیگر چنین ایام را 













و جا 
ای بخارا" شاه باش ر دیر زی 
۳ می ر زی تر" شادمان آید همی 


مر است سار سان 
سر" سوی برستان" آیند هم 


نرمان کئی ' و یسا نکنی' ترسم 

بر خریشتن ظفر ندهی یاری 
یا بهنی سپاه نمسان بر دل 

آن به" که می بیساری ر ساری 
انسد ر بلای سخت " پدید آید 


تخل و بزرگراری" و سالاری 


بری جری مرلیان آیسد سی 

باه بار مہسربان آیسد سی 
ریگ آموی ر دُرشتیبای ار 

زیر پایم؛ پرنیان آید همی 
آب جیعرن * از نشاط رری درست 
۱ خنک مارا" تا میان [یدد هی 
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ی ۱ ۱ 
ای آنکے نگین ر سرگراری 1 
اند فان سرک هرن 2 
از بسر آن کجا ببرم خامش 
۱ ترسم ز بخت ر انسده دشراری 
رات آنکه رفت و آمد آنکه آسد 
برد آنچه برد خیره" چه غم داری 
عمسرار کسرده خرافی گیتی را 
گیتی است که کی پذیرد همراری 
مستی ملس " که شضود او مستی 
زاری مک" که نشنرد ار زاری 
شر“ تا قیامت آید؟ زاری کن 
کی رفته را" بزاری باز آری 
آزار بیش بینی زی گردرن 
گر تر بہسر ببانه بیان آری 
گرئی که کماشته است بلایی ار 
برھر که تور" بر ار“ دل بگماری 





88۳۴ 
زیر خاک اندررن شدند؛ آنان 
کے همه کرشکہا بر آرردند 
از هزاران هزار نعست و ناز 
7٦‏ بودننه 
برد از نعمت آنچه پرشیسدند 
ر آنچه دادنه ر آنچه را خرردند 
زندگانی' چه کونه " ر چه دراز 
نم بآخر برد بايد باز 
هم بچمبر گذشته بایس بسرد 
این رسن را اگرچه هست دراژ 
خواهی اندر عنا و شدت زی 
خراھی اندر آمان بنعمت ر نساز 
خراهی اندک تر از جهان بپذیر 
خواهی ازری بگیر تا بطسراز 


بن 
جعفر 
الله ج 
ہد 
1 قندی 
ئ سیر 
1 
از 7 
خاب 
نڌ 
۱ 


( 
ع 
۴ 
سلۂ م۔ 
ابق 
مطار 
۵۳ 
۳۹ 
سذۂ 
فی 
متر 
) 


کس 
ررا 
کر 
کا ۱ ٠‏ 
یت 
۱ : شدن 
رای ۳ : 
۱ 7 1 ا 
ا 
: سان 1 
با 


ردنسسك 
رد 
سان 
وج 
شمه 
مپتسران 


افك 
کردا 
کے 2 
هة 
سے 
ر 1 
رگ 
2 





] ۳۸ 1 

چه حیرت" گرچه [تش سوز ناکت 
خلیل عشق را ؛ از ری چه باکست 

ازآن [تش چراغ عست افررخت 
2 پررانه دررن حاسدان سرخت 

بررن آمد" سلامت آن من بر 
برنگ اله آنش سرخروئسر 

بر آسد ز آتش' آب زندگانی 
کز ر برد از بری در پاک جانی 

جپان بر عصمت ار" آفرین کرد 
دل عاشق فدای عقل ر دین کرد 

چرماه چار ده را یات فی العال 
فرامش باون رتم جارهه سل 

نھاط دل " پریشانی بررں نافت 
تر گولی * جم * نگیس کم شده یافت 

شه افر دت اس ار هم 
در امد وتپ تفت ر تتام ار هم 
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۳ [ 

0 اھ روید 
ز شعله" کسرت گلنار پرشیند 

بلعل شب جراغ" گرهر انشان 
خلک ز آتش نمرده" درچ مرجان 

تجلی کرد حسن آن پری رش 
تنسرر حس* بر مرسی زه آتش 

بعل داد گنم روشن‌الی 
فش اش ازن نرر خی 

(مانت ماند نرر خریش و آنگاه 
در آتش همچر نرر خریش"در ماه 

به گیتی ساخت ررش عصست خریش 
باتش شست داغ تبسب خریش 

چر مقاطه بود عشتي ستمگر 
رق ما0 وھ رز بو رم 

بعصمت بسکه برں آن مه یگانه 


سر جک شہسادت را زصان داده زبانه 





] ۱۴ 1 

بدرزخ کشت جان چرن آن منم را پل 

عون اھ هد .راز ام را 
در آتش جلرہ کرد“ آن تازه شمشاد ۳ 

ویش انعی:هر امش (نشاد 
تدم یات [تش راحت جان 

که ویر طخ در شد [ن جان 
بر اب حضر آتش بست پیشی 

بکرثر شعله ثابت کرد خریشی 
چر عس ساقی اندر ساغر مُل 

چر از جر میاوشان دمد کل 
ز تاب رری: آن خرزشیبد رخقان 

شد تش“ میدن لعل بدخشان 
بسایه سرر سیمیس لاله پرررد 

سپییل اندر عقیقستان گذر کرد 
به گردش گشت آنش سچر گرداب 

شفق را هاله بر خرد ساخت مبتاب 


وو 1 ۱۴۰ ] 
2 ران بران بر جای مرعود 


۶ نمتوه‌شد آنش نمررد مرجود 
لرای شعله' چرن آتش' بر افراخت ٠‏ 


خلیل خرش را در آنس اندافت . 
به بعر آتش افگند آن گہر را 

بان کرده " به ہر“ آن گلشکر را 
زده بر شغله خرد را " آن جکر خرن 

طبسر زد شد هم آغرش طبر خرن 
باتش در شده" دانی" که چرن شد 

درن بیتزرن شد ر بیررن د رر شد 
چر بافرتی که کیزن ۔امھائن ,4 

نسرده انش سرزان زسانش 
بان عق کرہہ: جانفغنانی 

بآتش سل اپ زنسدگانی 


در اتش پیکر آن سرو کلفام 
3 خیالش بره " گری " در دل رام 


[ ۱۴۴ [ 
بس انگه گفت عاشق دلستان را 





م“ 


کی ر امتضان ر 
نه سیمابی که گردہ تالم التار ٠٣‏ 

۱ ز سیم ر زر بہایش هست بسیار 

کسی کر را گزند از آتش آید 
بجز آتش وج ار نشایده 

چرجانم سرختی ' ز آتش میلذیش 
جسزای ,سوزش من آمدہ پیش 

در آتش رر " بالین ا 
بررن کں * از دل کینه سیبارزش 

1 باطمینان. ول * در شعله ' کن جای 
. زآتش " آب-رری خرہ بیفزای 

بصدق پاکیت شاهد همیس است 
بزر آتش عیار و [تشیسس است 

گل عشقم ز شبنم رری پر تاب 
ز جری ثعله باید خرردئت آب ۴ 


5 | ۱۴۴ ] 
هت اد زدید ۰۷ ۴, اؤدکہسرباتن ےج 
ز مقناظیس" هم بگریخت آهن 
چرآن دل خسته " کرگرده ز جان سیر 5 
اجل از جان شتیرین " همچنان شی , 
ز شخصٍ کشتتان در کره و مصرا 
تضا کستسرده پا انداز دیبا 
چر تنتویر رغا شد معن هیدان 
ر 
: درو هم شته" هم نا کفته بیجان 


در آتش انداختن رام سهتا وا" جهت اہتجان . 
پاکي او و سلاست بر آمدن او 
کشید از دل بس آهی آتش اند ود 
زمین پر شعله کرده " چرخ پردره 
نبوه از رٹک تاب سینه سرزی 
ماوت داد بر آتش فررزی 


03 

چر سنجیدی بغ کین بار گران"گزز 
بر آررمی تجسله مغز البرز 

شده ٹیر " چر ظلم بی حسابی 
71 که مر جا پایش آمد ' شد خرابی 

مگر شد نامه های عمر ابقر 
میتی بی اجن ره ار 
باسرافیل حکم آمد؟ زا'دادار 2 ۹ 
که -زرائیل را باشد مددار 

بعدی کشت کھتنا که سیماب 
٠‏ دلیر آمد " به قتل شعله چرن آب 

زد هلمن دو دستی" تيغ نولاد 
شست اندر سپساه رازن انتاد 

روان از چشمۂ شمشیسرش ‏ آن آب 
#جل ستقی از آبش بضرنناب 

فتاه از بس هزيمت بر هزیمت 


هزیمت گشت در میدان غنیمت 


شکافیسدی سر از زخم پلارک 

چر هند ر " اره خرد رانده بتارک 
ورف تیغ آن در شیر مقدر 

شد از تن " سرجدا' ر افسر از سر 
همه دیران ؛ بجا حیران بماندند 

چر شیرانٍ ملم ؛ بیجان بمااه ثد 
پر خد ر و ئیغ سر (لکن 

چر صردان داد مردی داد لچمس 
چر بنمودی بنرک نیز تعجیل 

رسردی حلقه رش مد حلقۂ پیل 
ز بیم خنجر کردا چااک 

گریزان باز * پس نتنه بانلاگ 
کون هسایه پا شد* سر" از دوش تا 

کہی؟ با کرد؛ زاتر را فرامرش 





] ۱۴۰ [ 

گہی * خنجر گذر کردی به خنجر 

گہی ' خنجر زه‌ی " خره را به خنصر 
ته تلسا درخت تیر رام تنا 

خره از سعیی عطارد " حاخت جوزا 
که لچھمن هم بزخم تیغ ار خنجر 

بدم" میکرد یک تی را در پی 
زجان بردن ' اجل گشت.[نچنای ست ۱ 


که عذر گند شمشیر میجست 


ز جم مین نیع سفرناب 
۹ زره پرشیدد در بر ' شع چرن آب 
بکشتن داد خصمان را چنان سرد 
۱ که سر بی تن" جبیں برخاک می سود 
دمادم بر هلاک پہلراثان 
و من کرس کین مرئیسہ خوانان 
پس از کشتن * دلیراں ظفر کرش + 
سی خفتنه ' با تاتل هم غرش 








پر بیم رخے کرز زرر مندان 
چر ببران پیل را میڑیخت دندان 

ز بس دندان شسته وت خرد کم 
ہ گرز را دندان شی نام 
جر خره شاخ گرزن و ا 1 


فتاده شیر را " دندان ر چنال 


سن "زاغ کمان در کوش ما گفت 


عقاب تیز ' با نسرین شده " جفت 


زبس کر تن افتاه پهته 
ناه خستتان شد“ زیر کشته 


از حرکت ماند دیران " خشک حیران 
چر مسخ سنگ صورتسای بیجان 


زره بر هر عقاب نارک رام 
چر کرگس ۰ امشات حلقة دام 


۳ 


سری بد خوله تیسر رام پران 
چو پرایلیں 3 ول مسلسان 





FAS. 
"۰ کمنه * ازحلقه گشته حلق تابی‎ 
زه“ ازقرس تزح میزد شابی‎ 
تن از تیسر" ر سر از خنجر" زبون شد‎ 
زمانه بوستسان افررز خون شد‎ 
یسام ؛ آلينۂ بيا الطبق برد‎ 
که هرکس دیدہ د رری؟ جان بعق برد‎ 
پیاده " _دل به کشتی " بر قباده‎ 
که در شطرنم گریزد " پیاده‎ 
سرار از رشک " پا بر جای ری‎ 
سس وس گریز خریش را پی‎ 
چان خرن از دم شمشیر " چرن آب‎ 
ا چر شنگرنی " که بتراود ز سیماب‎ 
مگر خسن بسا هند ران برد‎ 
که از خرنہا درر سرخی عیان برد‎ 
* گہی شد سرس تیغ " ارشوان کار‎ 
کہی خار سنان را * لاله شد بار‎ 





و E‏ 
فنیاسودنه" لیکن نره دیوان 
شبیخرن جنگ کردندی غریوان 


در ان شب فتنبا " چرن آتش از د ود 
بہر جانب فراوان جلره گر برد 
همه شب از لب شمفیرزهر آب 
تن ر جان را " فراق جفت سرخاب 
ز ہم آب تیغ ر آتش تير 
خرد چرن صر عیان افتداده دلگیر 
زمیں' چرن چرخ" در درران سرماند 
که دست نیزه تغم رعشه افشاند 
کسانداران غرق انداز را تير 
شدی غرق" کسمانخانه ' چر تصریو 
. گهی چون کرش خر" در مرخزیده * 
گبی چرن صری سر" برزد نا 
در #خص نیم تن" یک تن" بدر نیم 
چریزدان رزق کرده تیغ تیم 


184B.T.—B.A.P,P.—26 


[r 1 

سپیدی ا برری ر نور رری ست 
سید پرشید: باید * چرن بمری ست 

همان آتش ؛ که دین را سره ازانست 
3 به تیر" از دوہ آن" صد ره زیان است 

برنگ گل طرارت بغش آب است 
رلی زر خافة آتش خراب است 

غرض چون رازن مفسرزر بد مست 
ستم زا * زد ہمری آن پری دست 

بگرد‌ون " بر کشیند آنماه را باز 


شده گردون چر تخت جم بپرراز 


جنگ رام و لچهی با دیوان 
همه ررز ؟ آز تررغ, صبم تاشام 
بدیران جنک کر لچپمس و رام 
چر آن ررز امت هول شب شد 
حیات خلق را گرلی بب شد 





[ ۱۳ ا 

پده سر“ بیست بازر شد نمایان * 
AER‏ چرن تیغ رخشان 

زمیں لرزید؛ او از پا در افتاد 
ز بانگش؛ کره ر دشت آمد بفریاد 

ز محر " گفت رحش ر طیر لایاب 
درغتان خقک گفتند و لپ [ب 

آن پری آمد غریوان * 
پر باه تند آہاں“ بر گلستاں 

چه نفرینہا کہ بر ارش جہاں گفت 
زمیں ر آسمان نفریں کنیان گفت ! 

جر E‏ از غیرت آئیں 
کہ از معشرق ر عاشق میکشد کین 

نباشد درستی دير“ جز ریز 
؛ عشق e‏ نه ابا ادر 

همان" سرمه کزر چشم است نیکر 
اگر بر رر کشی * گردی سیاه رر 


E 


0 


KRE 
۸ به بغت گرهری کی بادشاهی‎ 
* برو“ فرمانت از مه تا بساهی‎ 
عنم گفت " ای برهسن ۶ بید خرانان‎ 
مشر ہی دین * بعشق مه جبینان‎ ۹ 
مک زنہار بید " ای زشت بدنام‎ 
کنی تا می بازی باب رام‎ 
مرا بشناس ؛ خود را یز بشناس‎ 
جر را پاس دار ' از نیش الماس‎ 
برهمی دیده " خدمت کردم از جان‎ 
ترئی بی دین" نہ مین داری ' نہ ایمان‎ 
ز حرف بز" زبان تر ترارید‎ 
۲ بای باید» بقصد جانسی ببرید‎ 
* بشنلِ خریش گشت ' و گفت راون‎ 
"چه ترسانی مرا * ازرام :و لچھسن‎ 
نمی دانی “ که دير ده سرم من‎ 
ز نه گردورن" بهوکت "بر فرم من‎ 


9 
011 
"چە می مانی' دردن ست خطرناک 
که مه بر آسمان زیبں؟ نه بر خاک 
پری رربا مشر؛ غرل بیابان 
۳ ترا سخ ارم" می شباید ابران 
چرا۔ گریہ ' به بغت خویشتن نیست 


که اند رھت نصیب هیم زن نیست ٩‏ 
0ھ زبی عمر و ب رام 
نە گل بر بسترت * نه باده در جام 
نه رنگین کسرتت " ره زيب زور 
چوگل ' تا کلی کنی ‏ از غاربستر 
۳۷ ود قو عم حم ۱ 
+0 « بزری شر دنک بادشاهم 
چه ضالع با گدا آسازی جوانی 
٭ ء بیا ای مه" بشه کن ٢مرائی‏ 
پرستارت کنم " حوری نزادان 
کنیزانت دهم" اختر نہادان 


دام از دست بردی " ره چ ررئی 

ز پا , انتیادم “ از د ستت چه گرلی 
بج ہیں ای حرررش * کاخر" کجالی 0 

که هستی از کجا" ر از چه* جالی*٩‏ 


" جلک را دخترم"" گفت آن پری زن 
و را یت ود ر وت 
به بختش " از قضا * شوری نتادست , " 


پدرش' اخراج چندین سال داد ست 
بس بگذشت؛ آل ,یود ای ادن نها زویف 

کمک ماند م است, زان ایام معہوں 
چروقت آید " ز غم آزاد گرەیم 

رریم اندر زطن ,یا شاه گردیم؛“ 
چرگفت ' ا زس رکذ ست ' [تاه بشگفت 

به بلقیس زمانه اھر گفت 


0 

پرندی زر ر حس آرای دلدار 
گل خند‌ان شگفت * از زعفران زار 

برری آن پری شد دیر حیراں 
زپا(نقاد+ر خرہ را شد نگم‌بان 

رران شه " جانب حور پری زاد 
به تغییر لباس خریشتس شاد 

بشکسل برهمی شد بید‌خرانان 
سی گفتنه لعنش بی زبانان 


ادب کرد 'ن ,منم زان بید خوانی 


ا طللب کرد از کال مہسربانی 
رفس دید * آن بت ساخت مہمان 
۹ نمرت از سرر گلگون میرہ ا 


با سن یت ردان نہادی 


ا ۰۰ ۰ دریش معرای غران' چرں فتادی؟ 
بد ین میرہ قناعت کن“ بیا رام 
شکار [ره* کباب تر دهد رام“ 


98 


00 

بریرانی؛ دلش خر کرد چرن گن 
شای (استرانی کھت از رام 

ز شهر ر کوه ر دشت آزاد بگذشت 
ز آب گنگ همچرن باد. بگذ شت 

منم انجا ز رام خير نیت 
اجازٹ خواست بہر غسل طامت 


دیدن راون سیتا را“ و بردن سیتا را بزور 
چر لچہمن رفت“ رازن وقت آن یائت : 

که کر کہذە' بره بی قبان ایانت 
بام اژدها" بی رنم شد گنم 

مرا زان اژدھا ؛ بر گنم. مب آرنم 
بک ری سی مارح سس رم با 

رای مع میس هشت سر میں 
پبری" در زعفرانی؛پرنی‌انی 

وا یر مک ات 





دلاسا داده میگفت آن یانه 

که " برگردید" اکنرن سری خانه* 
بعتت نیز می گفت " آن سرافراژ 

ز :ہرامش نمی آمد کی باز 
چر عاج شد سلیمان ز ان قف مور 

بعب بکریخضی زانہا کرده پی گور 
سعر؟ چرن رام را مردم ذدیدند 

بعسرت آه سرد از دل کشید ند 
فرورث باز سری شبر رنتند 
کو ی جگر پرخون * ودل پرزھر' رفتند 
بمْعرا رام ر سیک و برادر 
0)0 رران؛ حیران تر“ از عاصی بمعشر 


نه درتن طاقت" ر نه دردل آرام 
ید شیکردند الفت با ده ر دام 
' 7 
کہی از هجر ماذر" زار میرنت 
که از درد ید ر؛ خرنبار میرفت 


۰ 
7 





] ۱۳ [ 

چر رام آن در دل کرد از پدر گرش 

زهرهش * معنت خود شد فراموش 
تسلی ر کرد زر زرا مد 

*بررر] ازشهر" چون ازجمم * جان شد 
هر [نْ کنجی که بردش در خزانه ۱ 

بعتامان کرم کرد آن باه 
جران مردانه " در ره" رام آزاد 

حشم را" هم بر کس خواست * مید اد 
ازای بغفید کنسم خرد تسامی سد 

کے سازد توشۂ ره نکأسامی 
ایی مر از ر 


ببسراش گرنته ره بصحترا 


سیگفٹند با خرد راز دل خویر و 
که ما ترک وط کردیم (کذبرن 
1 

ا تس ا و ار ۱ ۴ 


که نشوان ماند از هرجا رود خی 





@ 


] ۱۲۷ [ 

ازان غیرت که خورشد چون گل اند رد 

بجای دسی مندل جمله تن سرد 
ر زان جا“ شد رران سری بیابان 

بران غروت در و دیوار گریان 
ز تانیسر غش' میکشت خوننساب 

دل و هرا و ماهیی آب 
دران دم کیکشی را گفت * جسرت 7 

"مبارکباه بر بسرت کو دولمعا 
مرا بگفار" تا هسراه فرزند 

پسعرا خرش زم " باری دمی چنسد 
یقین دانم که خراهم مرد بی از 1 

کەاثتران زست د مجر چنان زر 
به بعضا! ورنه " اي بر رشن 

نے و دای برد | 

۹ 

فسونگر زن * بابلیسی' بیک:دم 

بررن کرد از ارم حرا ر آدم 





۲] ۱۲ J 
همان بپتسر که هسراهت برد یار‎ 
ی دفع مال آیسد ترا تار‎ 
ز دلسرزی * برادر؛ نیز فسراہ‎ 
* شریکب ژرز بد شد خواء ناخواه‎ 
چر ساز نامرادیبا  بیساراست‎ 


ز ماه ریافت رخصت ‏ از پد ر خراست 


۱ 
ز پا برسش مراد جان برآزرد 

یی هی 
رضیا را" خاک رر مالیسد بر رز 

چر ستاسی بسر ژرلیده گیسر 
جیس چرن سرد بر خاک کیا 

شف الینے ز خاکستر مصفا 
ز خاستر لش میلشت "شاداب 

راما نت" اربینی* مرف کا ناب 
و خاعستر ارخ هراب فت 


بگل خررشید عالستاب بنہفت 


1 ۱۳۶ ] 
که " از من نیستشه را بردل آزار 
رای ید آرردش بدیس کار 
تر از درد فراقم بر مکش [۰ 
سس زین طعنه آزار دل شاه 
اگر عنرست بعد از چار ده سال 
ز پا برس تر یابم تام ر اتبال 
ز هجر من" دلت“ تا چند باشد 
بہرت " چری می * ترا فرزنه باشد* 
نہان پرسید ز ان بیدل هبانجا بخ 
که ''حیران مانده ام * در ار سیتا 
کے هسره رئش نبره " ز نا موس 
بماتم جان دهد" ,یی من " زوس 
" چرمیدانست عشق آن دو لبند ا 
011 کشت متام پیوند 





جرابش داه " گفت ای ناز پرورد 
همیخراننه زی را" ساية مسرد 


ھ9 


] ۱۲۴ [ 

ز بخت بد" چررام آن نقش کم دید 
داررن بگریست ؟ بیرون زهر خندید 

دران شاد ی ؟ یکایک شد غم اندرد 
خسرفی برد" گر“ غیسر معب-رد 

پدر را داد دل“ گفتا* "میندیش 
پ ترا دانم مجازی خالق خرش 

نکر کردی؟ رفای عسل خرد یاد 
که صد جانم فدای عپد تر باد 

پصویم از رضای تار سعادت 
اطاعت دانم از طاعت زیسادت 

اگر رخست دهی" رخصت ز مسادر 
۲ یبرم * ررنه ران بر بر سر 

بسایم سر“ بریں خاک کفت پای 
شتابم سری معرا " از همین جای* 

بفرمانش بپای مادر انتاد 


گه رخست شدن مردانه دل داد 


@ 
1 ۱۳ ] 
مد برج شرف" رام جران ب 
ری د خیو اسان ہمت 
کا نے ای حا یکا : 
نیامد از شبستان چرن بررن شاه 
ز پس ازرانتظارش * در حرم رفت 
بپای سر؛ نه از ھی قدم" رفت 
زمیں برسیت و زار زد " ادب کرد 
بخاک افتادنش دید“ و عجب کرد 
پدر از شرم ریش" پشت پا دید 
زیم وه حالش زا ھرس 
ر لیکن ماد بسرت آنزمان. گفت 
همان حرفی که فبتراں گفتن" آں گفت 
که " از جسرت در رعده اداشقم پیش 
کنون بر وفای ومد" خریش 
بشرق بپسرت بايد داه‌نش تاج 
ترا تسا چاوهه سال امت | اخزایم/* 





نه میں ان“ گزر گردد جا رام 
نه تاب آن " که بد عہدش برد نام 
گرد شف بر لب جسرت جرابش 
غیسال نررچشش برد خوابش 
" مرینش برد از کف دست مایم ˆ 
بخاک افتاد ہی جان‌تر ز سایه 
زبان شد خنجسر خصم" از بہانه 


در چشم "ار کی از ری تیلم 





همه شب " چون سر" میکند جانی" 
۱ ز بیم مرک غم ماحب رافی 

برای بپسرت:فرسان شد“ که بشتاب 
بعسزم تختا: " از ملک پنجاب 


اخراج کرد جسرت راما" و روان شدن رام و سبتا 
٠‏ و لچہمں بہعرای چترکوت 
سر" چرں ماند بر سر شام چیں تساج ۰ 


ز هند آسان شد؛ ماه اخراج 





1 1 

کذون ' زین کم رری “هردان بر گرد 

کریسی ' رعددي را ,بايد رفا کرد 
نی از تار مار کبس را 

کشایم با تر“ زین خرافش سخن را 
ندانستٍ و دگ باره تسم خورد 

نہ "اندیشید کین صافست یاد رد 
چر دید آن عفوهبماز ختنه انگیز 

,که از؟ باد فسون کشت آنشش تیز 
باتش خواست سنوز خان ر عانش 

نباد آن راز پنسان درمیانش 
کہ ' شاها زین در خواهش را بی بغش 

مراد من بدست خویشتن ‏ بخش 
ھی " اقبال بمرت ٩‏ از ار رای 

درم " اخراع ,رام ' از کشور رای * 
ازین گفنتار حیران مان جسرت ۰ 

5 
ز حیرت کشت جسرت میں حسرت 
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| 
چسان ہس کہس_ سازم فراهوش 
" وفا * از هر بن مریم * زند جرش“ 
منم گفتش که ۳" یاد ت باد بر جان 


چر زخمی, آمدی از جنگ دیران 





تھا کہ به پیکانسایی ا 7 ۷ 

سرت مادم “یزائی " چل شبا ررز 
ز دلسرزی نخوردم " هیچ جز چم" 

به ارت“ تٹکشرەم خواب یکسدم 
بران غسخرارگی * خرد دادی انصاف 

۰ ندانم " وعده کردی؟ یا زدی لاف 

که دادم آنچه باشد , آرزودت 

ذل ر جالمم آفدای تا رمریت 
گرنتم از نوی رعده دران دم 

بدل بشتم کره رعده سم دم 
که هربکه از تر خراھم آرزری 4 
1 به بخشی ر نه بیفی هيم سری 


لد ۳ 
چر شد نزدیک زان آنسرون دمیدن ٤‏ 
هی مرغ دام از بس طهیدن 
ضرررت شد که نارد دست آزار 


ب بايد بران مرغ گرنتار 


بنرمی . کیکئی اده جرابش 


ہ که محشرتی ترا دید از عتایش ٩‏ 
و مان 
٭"> ز به عہسدان نشایں غیر پرهھییز 
دررن بیتانه." بیسررن آشنائی 
ہمعشرقان ' زها کن" بیٹرنائی 
4 امد یئ مئل کرای ۔ونا ارآ ہے 
تیارردی بضاطر ہد ما را 
جض ا E‏ کی :ریش 
وفاداری بیامرز 7م حرش تج 
جرابش داد " ای خردرری خردرای ۳ 
چه بد عہدنی' ز من سر زد" بفرمای؟ ۳ 
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] ۱۱۸ 1 

ز تاب طره " گیسرم جادری رام 

که دلتنگش کلم " چون حلقة دام 
به پشت پا زنم " رری نیسازش 

تفائل کش عنم از تيغ نازش 
حریفی کرده نرو فتنه بازم 

فرببش» ۵۱۵" ار خوه بسازم * ۰ 

ے٦‎ ۳ 

چر جسرت " در حرم شمع قبستان ۲ 

فسروه یافت ۶ در"خود ماند "حیران 
که جام مہر؟ چرن لبریز خولست 
۳ بار زندگی پزمرد: چرلست 
گعان ن را“ چه شر زوب 

چرانش را * مگر زه " اباو [سیب 
خسرن چاپلرسی خراند ‏ بسیار 

ليام آن پری ' لیکن بلفتار 
بررن از از“ فرج عشره آراست 


د ررں ٴ ازعشق حس ار" مدد خراست 








۳۱ ۱۲ 1 

جرابش داد“ و دل داد“ و گپرسفری 
بران: دلسوزیش صد آفرین گفت 

1 جسرت ' ز جان ' فرمان پذیراست 
که در زنجیسر زلف من اسیر است 

«رخم تا ننگره " چشەش ضوابد ؛ 
شود بیتتاب " اگر زافضم نتابه 

در" از نازم " دل اربی نیاز است 
سر زلف مرا * رشته دراز است 

ز از سس خجصل باد 
ز تیغ عشرہ ام خرنش بعلا باد 

چر لعلم * در شکر خفدبی کند دیر 
زبس لب تشنگی" آیں زجان سیر 
سپاو عشره می۔:آریم اکنسون 2 
که تازم برشعیب او شبیخرن 
ز زلف" ابسن فتذه " کنم شب 
زبان بندش کلم ؛ از جنیش لب 


نیسار ار 





برای کار ۶ رما" رای! فرمود 


همی بردند " این مزده نبانی 

برای رام بر موه نی 
چر بشنید ایں بشارت مادر رام 

کش انان رت از, بارای الم 
یز مرت ۲ ازیں غیرت " براقفت ا ے 

بگرش ماد ر ببرت "این سض گفت 
که " در مشق تر سرت بیرفا شد 


ازان " مرش + پور کرشلا شد 
به تخت ملک ار را در شاندند 

ز دوات بپرت را نومید کردند 
ترا گر اعثاه مسر ار هست * 

خذیمی دان * مده ؛ شب فرصت از دست 
پی تدبیر خره " مردانه بر خیز 

بکار مرت شر * منصربه انگیز؟ 


9 
7 

بخلرت مصلصے جست از رزیران 
نبان پزننید " بای روشنضمیران 

مرا عمر او امه " ہعتم چون 
صلاح درلت اکنون چپست تدبیر 

ز دستا پیر تابه ۲ نی 
جران خواہ است * فر کجکلاهی 

چر رام من جراں ر شیر مرد است* 
, ز دستش [نچه امن کس نکرد است ؛ 

سان یر ابر سن اسم 
ایا ول ار سی 

روم " پس در به بندم" بر رخ. غیر 
پرشتش کر شرم در گرثۂ دیر" 

برای رای * هر کس آفرین کرد 
بی ملھے (سه و سامت گزین کرد 

مقرر شد“ که فردا رام بر تخت 


ز دست رای یابه * انسر ر بغت 





i 1 


در دختر داشت دیگر از برادر 

که با سیتا هیدیدش برابر 
یکی زانہا بدامان برت بست ‌ 

7 را با "ستر کن*" رشقه پیوست 

بیک شب " رده آن مار شادی 
به تخل بختش آمد " بار شادی 

برای دختران ر چار داماد 
: ز انديشه فراوان گنجہا داد 

نیامد از دمافش بری ٹنگی 
۹ بجز در دادن رخصت درنگی 


ملحت کردن راجه جسرت با وزیڑان " بجت جارس 
رام“ بر تخت شاعی و حبله إنگیختی مادر برت 
برای اخراج رام لہج 
چر جسرت " در اودفہ؛ بنشست داشان 


بجا آورد " شعکر حق ز اواد 


9 
۲ ۱۳ 1 

بشع رری شان پروانه جان باخت 
که از آتش رغ شان باز نقناخت 

بدن بر گرد آتش: کرد رقصان 
برد یکدگرا گفتند از جان 

بگرد خریش خراہم گشتن امررز 
که می کردم بکرد آن دل افروز 

ز هر جانب مبارکباه برفاسی 
ز اهل نفس هم فریاد بغاست 

کار ور مه کوش فهاند ند 
چو گرهر داده شد" اختر فشانه ند 

برای _رونه‌ساگی ‏ تازه بافی 
"منک مه داد ر جسرت شببچرافی 


جنک را چرں ز بخت روشن اختر 
7 
شرر شد * بار دختر" خوانده از سر 
دگر داد ر سبک تر کرد گردن 
یی دح خرد را به لچهس 


۲ ۱۱۲ 1 

بپایش کشت رنگ آرای جارک 

شفق رل زد به پشپ پای جارک 
ہسیمیں سای او" زر برے میداد . ے 

, خرش آن سیمی که زردُرپایش افتاد 
چر چٹ عاشقان شد هر آمای ۲ 

به بتغانه پرستش گر بیک پای 
بخلرنگه برهس اتش افررخت 

زابعد بید' عرد ر هرم چون سرختا 
گره ل امت هرق 9۳9 

نمرده با دررن بیررن مرافق 
بر ان" هر در دعای بید برخرا و 

بگرد آنش طاعت بگرداند 
ز شادی مست جام بیغش مشق 

گشتند گرد آتش عصو#* 
بگرد شعله" کشت آی چشمة شور 


کم کردد. کری مم إن طرر 


تی 








1 ۱۱۱ ] 
ز سرمه " مت تر شد چشم متش 
ز بان " شاداب "لعل می پرسندش 


ع آن دهان" بارای من نیست 





سفی کرنه که جای دم زدن نیست 
بر ر چون خرر " تتقبا بسته از نور 

جمااش ' بی نقاب* از دیده مسترر 
ز کت ساخته گلگرنه را ماز 

حیای ار نقاب مقنعه انداز 
بسا خرن رنخت ناژ نغزه نمایش 

بدستش خرنبہا رنگ حذایش 
کف دستش حناارا" رنگ بشکست 

لب لعلش مر زد برسه بر دسٹا 
لباس سخ کرد:" پای تا فرق 


سراپایش ز زدور در گہر غرق 


مج 


جمالش چرن نمرد آرايش عشق 
بر آرایش فزود از آتش عشق ر 


و 


] ۱۱۰ BA 
چر زد شانه بفرق آی پری روی‎ 
ز آرایش فرر نگذاشت یک مری‎ 


چر دشت عشي زلفش از درازی ت چ گار 


روا 
بپامییرد با خلغال بازی 


ز زدنش مری بافی گشت آلیس 

که تا نیفته ز بای خرش پالین 
چر دیده مری بندش گفت معجر 

که ۲ دالم‌بسته بادا این ستمگر؟* 


چر زیب اکل مشکین ار دید 





بنففه" در چم" زان 
7 
بدر پر کسرده فرت دلستان را 
بشب بنمرده راہ کہکشان را 


ببرید 


به پیشانی " چر عقد گرهر آویغت 
5 گل " از شبام ؛ به پیشانی عرق ريخت 
زمیں از سایۂ آن نازنیں خور 

سراپ" کعته غرق زمر فرر 











2 





E 
زبس آلین؛ دجس ساز کرده‎ 

زمیں " بر آسان " صد ناز کرده 
بیر بسایه بانہا " گلعذاران 

چر بر گلزار" ابر ٹر بباراد 
پریزادای" برقص ر نغمه سرگرم 

سراپا شرخی ر سر تا قدم شرم 
جدا هر گرشه " بزم سیگساران 

به تش ر باده" سرخرش جره خواران 
جنگ را گفت جسرت چیست تدبیر 

بکار خیر نتوان کرد تا خیر “ 
جنک مثاّطہ را کرده اشارت 

که "ارو اقل حرم را ده بشارت 
که سیتا را بپرشاننه زیرر 

عروسانه بیارایند دختسز,, 


ز حمش گرچه بد مقاطه معزرل و 
برای رسم شد در ار مشفول . 
4 ا و 


رک ر یت 


ز بس شادی بر آررد** پر و بال 

رران خیل ر حدم“ هر یک ز دنببال 
به پشت پیل تخت بخت بنباد 

چر ززین قلعۂ بر کرم فراد , 
بجانش گشی راحت * معز راد 

بهپر ترهت آمد * بعد یک ماه 
جنک' با رام ر لچہس؛ چند منزل 1 

بامتقبالِ ار رنتند " خوش دل 
فزرد آلبنه بندی ررني شہر 

غلط گفتم" چه شبر" آرایش د هر 
بشہر' آلینه بندی" از رخ‌رام 

اودري بندی یانته نام 
فررد آرردش اندر جشن اھی 
9 یا شںہ میمان شاهی کم کلاھی 
جنک در پیش جسرت دست بسته 
۸ 1 در زاضر از پی خدسی نشسته. 








ز نیسانش صدنہا می شدی > 
نمی آمد بلف " سر رشتة در 
زی آوقدی خزہ داشت انسوس- 7 7 
3 که از ارلاں ماند نام ر ناموس 
از آن کریند عمرش جاردان باد 


که عمر اندر حقیقت دست اواا د 


آمدن راجه جسرت' از شهر اودھۃ در فرقت 
بجمت کد خداتی رام و 


دل جسرت ' بخایی شادمان شد 


سد 





همان ساعت خرشش آمں' زران شد 


چوداد این مژده بخت کیقبادی 
5 ۰ 5 لت هون 
زده کرس سفر باطبل شا 





:بدست نوبتی " کرس سفر ساز 7 





۳ ۳ 9 1 


۰ می ۱ 
زاش ' اتش راک دد خیش 
برادرخوانده خراند ی گرگ را میش 
بدررش بسته کیتی برد خرم 
نمانده فام غم“ جز هر سر غر 
ز اتبااش" جپانرا " عید نوررز ۹ 


به ہزم ررزم ' چرن خررشید فیررز 
کفیده تيغ تیزش خنجر قہر 7 
عشیم از نتذه گشته " مادر دهر 
گریزاں آز ' از ملش بفرسنگ 5 
گرفتن کفر برد و خراستن ننگ 
بکام درلتش سار ر نت 
مراه همتش یک یک میا 
رده لیک بخت نومرازش 
4 چرانی ررشن اندر خاندانش 
بصسد جان " آرزو میکرد فرزند " 
نمی شد نخل امیدش برومند 





۵ 


1 
۱ [نتخاب از راماشن 
1 <. تالیف 
شیج سعد اللہ مسبعائی کیرانوی پانی پتی 
: 
1 آغاز داستان رام و سیتا 


۱ 


شیر گفتاز این شیرین نسانه 
بدیس آھنگ " بسرره این ترانه 

که رای برد اندر کشر هند 
زیر خاش بذاله تا سذ 

۷انوہ اش راجه جرت 
ز تفتش؛ آسمان میبرں حسرت 


7894,5710 ۲.4 


1 


: 


1 ۱۰۴ ۲ 
منظر حق دل برد در در سرا 
که نظر در شاهد [ید شا را 
مشت حقآو خر شاهد بازدش 
8 
برد مایب جملء پرده سازیش 
پس ازان ”ری“ گفت اندر لقا 
در #ب معراج ' شساهه باز ما 
هین ز بدنامان نبایه ٹنگ داشت 
هرش بر اسسرارشان باید گماشت 
هر که ار بکبار خود بد نام شد 
خوه نباید نام جست ر خام شد 
ای بسا زر که سیه تابش کنند 


نا شرں ایمن ز قارا گزند 











2 1 
چ من رہ جج مک اھ و سامت 
ا ب بازری مافش مشق باخت 
بت ا وس ںا سس 
کو نگرداند ز عارف هیم ور 
چشسم عسارف دان * امان ھردر کون 
که بدر یابیسد هر بیسرام عسون 
زآن مد شافع هر داغ برد 
ده ز جز حق" چشے ار ما زاغ برد 
چس بدید او بی حجاب اسرار را 
یچ دتو مسرصن ر کفار را 
پس چر دید آن ررح را چشم عزیز 
بس برو پنپسیان نساند میم چیز 
اهت مطلق برد در هر نزاع 
بشکتد گفتش محر هر صداع 





Far 1‏ 
س رران گفتند سرهنتان, مست 
تا که دزدان را گرفتگه زو بیست 
دست بست شری دیران آمداند 
رز نیب جان خرہ' لسرزان شدند 
چرنک استادنه پیش تخت شاه 
بار ثبفان برد انشا چو ماه 
لہ چشش شب بہر که انداغقی 
ررز دای بی شش بشن‌اختی 
شاه را بر تخت دید و گفت ۲ ان 
برد با مادرش شب گرد ر قرین 
[ ناه چند یں خامیت درریش ارست 
این کرفنت ماه هم از تيب اوست ** 
عار شه برد" چشسش لا جرم 
بر کشاد از معرفت لب با حشسم 
گفت "رف عم این شاه برد 


فعل ما می دید ر:سرمان می موہ 
٦‏ 
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اعد ھت 
چرن سلی بانگي زد از سری راستد 
کف اہی گرید که -لطان با شماسی** 
خاک بر کرد آن«دگر از ربرا 
گفت ۲ این هست از رثاق بیس و4" 
پس کمند انداخت اناد کمتد 
تا شدنه ان سوی دیبرار بلنبد 
جای دیگر خاک را چون بری کرد 
گفت "خاک مخز شاهیست فود"" 
شب زن زد نقب " در مضزن رسید 
هر یکی از مخزن " اسب‌ابی کشید 
پس زر ر زربفت و گرهرهای زفت 
شو بره نع یو نہان کون ند دف 
شه معین دیهد منزلاهشاں 
حلیہ و نام و پناه ر راهشان 
خریش را دزدید از ایشان" با ز کشت 
روز در سو بگفت آن سر گذشت 


۰ 
3 >. 


1 ۱۰۰ ۲ 
گفت ”یک نک خامیت در پنچه ام 
که کنندی اعت طول لے 
ھمچر احمد که گمند " انداخت جانش 


8 آن برد ری (شنالش ۶ 





مر ترا خامیت اندر چه برد“ 


گفت " درریشم بره خاصیتسم 





مجرمان را چر بجلادان دهند 


چرن بجتبد ریش من ایشان رهند 
چون بجنب‌انم برهمت ریش را 
طی کنند آن قتل ر آن تەریش را“ 
ا سس نس و و کا 
ای gg‏ 
بعد ازان جمله بہم بیررن شدند 


سری تیر آن مل میرن شدند 


2 
ج 5 





4 


9 

۱ ] 
گفت ”یک خامیتم در بینی است 
ار من در خاکها بر بینی است 


سر القاس معادن داد دست 


که رسرل آن را ہی چه گفته اس٣‏ 


من بز خاک تی بدانم اندر آن 
چنه نقد‌ست ر چه دارد ار زان 
در یکی ٢ن‏ زر ہی اندازه درم 
ر آن دگر دخلش برد کمتر ز خرچ 
همچرن مجنرن بر کنم من خاک را 
خاک لیلین را بينابم بی خطا 
پر فم وال زه پبراهتی 
گر برد پوتف * و گر اهرمنی 
هچر احمد که برد بری از یمن 
زآن تصیبی یانت ایس بینی من 
که کدامین خاک مسا زرست 


با کدامین خاک,هفر ر ابترست ٩‏ 


0 


*] ۸ 1 

پس بگفتندش ' کیی ای بر الرفا * 
گفت شه "می هم" یکی ام از شما“ 
آن یکی گفت '' امی,بگروه مکرکیش 
قباء بکرید هر یکی , فرنگ خریش 
تا بگرید با حریفنان در سر 
کر چه دارد در جبلت از هنر؟* 
آن یکی گفت " ای گروه فن فروش 


هست خاصیت مرا اندر در گرش 


که بدانم سگ چه می گوید ببانگ“ 
قرم کفتندش از دیفاری در دانگ؟* 
آن دگر گفت " ای گرو زر پرست 
جعلۂ خامیت مرا چشدم اند رست 
هر کرا شب بینم اندر قیرران 
ررز بشتاعم من ار را بی گساں؛“ 
گفت ”یک خامیتم در باز ر ست 


که زم من نقبها " ها زرر دست 


1 


عاشق ر معشرق مرده ز اضطراب 





مانده ماهی رفته زآن گرداب آب 
عش ربالیست * خزرشیید, کمال 
۱ امر نور ارست " خلقان :چون ظلال 
صافی زیں قصّہ چوں خوش برشگفت 
رغبت افزرنی گشت او را هم پگفت 
مستمع چرن یافت همچرن معطفی 
هر سر مریش زبانی آشد ہیر 
مصطفی گفتش کہ ''اکلون چاره چهست* 
گفت. این بنده مر ار را مشتریست 
ھر پا که گرید ار را میغرم 
درزیان و حیف ظاهر ننگرم* 
حعایت شب د زدان کن سلطان محمود " شب د رمببان 
ایشان افتاد که س یکی ام از شما و بر احوال 
ایشان سطلع شدن ال آخرد؛ 
شب چر شه محمرد بر می کشت فرد 
با گررفی بو دزدان باز خررد 





E ۰1‏ 
تربه کم وعشق همچرن اژدھا 

تربه رمف خلق ر آں رقفب خدا 
عشق ز ارصاف خدای ہی نیاز 2 

عاشقی' بر غير ار باش مجاز 
زانک آن حسِ ز راند ود آمد ست 

ظاهرش نرر' اندررن درد آمد ست 
چون ررد ور ر شرد پیدا دخان 

بغسژه ی مجازی آن زمان 
را ررد آن حسن؟ -ری ال «خرد 

جم مانه گنده و رسوا ر بد 
اور لپ اس سس ہد 

را ررد عکسش ز دیرار سياه 
عشق بیشایان برد بر ان زر 

لا جرم هرررز باشد بیشتر 
جر به لی راس انار ات 

و رود زو تا بکان لامکان 





1× ۶ة [ 
شید آرردی که تا چغدان ما 
۹ مر ترا سازنه شاه ر پیشرا 
رهم ر سردایی در ایشان می تنی 
5 نام این فردرس رقوان میکنی 
بر سرت چندان زیم ای بدمفات" 
که بگرئی ترک شید ر ذرمات 
پیش مشرق چار میخش می ذند 
ی وه ام رش می ند 
از تتش مد جای خرن بر می جد 
ار ا گید ر سر می بد 
پندھا دادم که پان دار دین 
سر بپوشان. از جہودان لین 
عاشق ست " او را قیامت آمد ست ۱ 
تل ورچتوب بر وک جد مس 
عاشقی ر توبه یا امکاری صبسر 
ابی‌معالی باشد؛ ای جان' بس طبر 


1.91 
کان فلت پیمای' میمون بال چست 
این زان" در عقت ر اندر دم تست 
باز سلطان ست ز آن چخدان برنم ٍ۵ 
در حداث مد فسوی شد ست آن کم 
چغدها بر باز سکم می #ننه 
پر ر باش بی گناهی می کنند 
جرم ار اینست کنو باز ست ر بس 
غیر خوبی؛ جرم رسف چیست بس 
چغد را ریرانه باشد. زا ر بود 
اشتفاق رتو بان زان خشم ہرد 
که چرا می یاد آری زآن دیار 
۳۹ با ز قصر ر سامل ای ٹہرتار 
در ده چغدان تقدرلی می نی 
فتنه ر تشریش در می انگنی 
مکی ما را که" شد رفک اثیر 
خورچرافٰ خوانی ر دنام عبر 


جان ر جسم گلشی اقبال شد 

تن به پیش زخم خارِ آن جرد 
جان من مست رخراپ آن ز درد 

بری جانی سری جانم می رس 
بری یار مبربانم ‏ فار ات 

از سری معراج آمد مصطفی ۽ 

بو "پاش میرن حبذ 

چرنک مایق از بلال دم درست 


این شنیں ار تربۂ ار دست شست 


باز گردرنیدن مذیق رضی اللہ عن راقع بلل را رضی اللہ عنه 
و ظلرجہودان را بروی" و احد احد گفتن ار" و افزون شدن 
کین جہودان' و قمع کردن آن تیه پیش مصطقی 
علب السام و مشورث در خریدن او از جہودان 
بعد از آن مذیق پیش مصطفی 
گفت*حال ان بال بارنا 


ی9 ت ۳ 1۳ 
کژمله" ای عقل" تر هم گام خریش 
تا نیآیه آن خسرف رر یپیش 
خراه نیک ر خراه بد فاش ر ستیر 
بر همه اشیدا سمیعیم ر بصیر 
باز آمد ,آپ جان در جری ما 
٠‏ باز آمد.شاه مادر کری سا 
فزخماری مست گشت ر بادہ خورد 
۹ > رخت را آمشب گرر خراهیم کرد 
"زان شراب لعل“ جا جان فزا " 
لمعل اندر لعل' اندر لعل ما 
باز خرم کشت مجاش دلفررز 
خیز " دفع چشم بد " اسپند سوز 
نعرا مستان خرش می ایدم 
تا ابد جانا چنیں می بایدم 
نک مدلی با بلالی یازشد ۳ 
el 007‏ 
زغم خار ار را گل رگلنار شد 





a KT 1‏ 
آفتاب ر ماه در ږ خراس 

گرد می گردند ر می دارند پاس 
اختران هم خانه خانه می درند 

عفر محر ی سی می را 
گردرن چرن د رین گردهدنست 

* تاریک" ر ژمائی ررشنست 
که جیار و میف" همچرن ہد رشیر 

ئة شیاستاه برف ر زمزیر 
رکه یپ جزری" دلا“ زین صد هز ار 

چرن نباشی؟ پیش حش بی تراز 
چرن سترری باش در حکم امیر 

که در آخرحبس' ٢ھی‏ در مسیر 
آفتاب اند ر فلک کژمی جهد 


ور سبه آرری ختوس می دهد 
عقل‌تبر از آنتابی بیش نیست . 7 
1 
مک ا 
7 
۶ 


ےی کے 


۰ 
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همچر سنگ آسیا اندر مدار 
ررز رشب گردان ر نالان بی قرار 

گرد شش بر جری جریا شاه ست 
تا نگرید کس که آن جر راکد ست 

گر نمی بینی تر جر را در کمن 


گردش دولاب گردرنی ببیسن 


گر قراری نیس گردرن را ازر و 
ای دل"" آختررار آرامی مجر 
کرزنی درشا دستی کی هلد 


قر کجا پیرند سازی بسئلد 
کر نمی بیفی تر ویر در 

درعنامر چرٹش ر گردش نگر 
ز آنک گردشہاء آن خاشاک و کف 


باشد از غلیان بر با شرف 


باد سر گردان 85 ہیی اندر خوزشش یں 
۴ نیش امرش“ مرج دربا؟ بی جرش 


پت 





مجحچہچ و 
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تربه کردن" زین نمط بسیسار شد 
عاقبت؛" از تربه ار بیسزار تسد 

فاش کرد اسرد تن را در بل 
ی محشد ای عدر تریہسا 

ای تن من" ری رگ من" پر ز تر 
1 توبه را گذجا کجا باشد درر 
تربہ را زین پس زدل بیررن کنم جا 
ازخیات خلاف “' تربه چون کنم؟ 

عشق قبار ست ر من مقیور عشق 
چرن شکر شیران دم از شرر عشق 

برگ »هم" پیش توا ای تند باد 
: من چه دانم که کج خواهم فتساد؟ 

کر الم ' شربالم *می درم 
جو . مقتندین [فتسابست می تشم 

عاشقق‌آدرر سیل تند (فتاده اند 
2 بر قضای مشق دل نگماده اد" 


19MB.T;—B,A.P.P.—28 ,,/ 


نی ,۵ 


می زد اندر آفتابش" ار بغار 





او اکا ی ور 

تاکه مدیق آن طرف بر می‌گذشت 
آن احد گفتں“ سرش او برفت 

چشم ار پر آب شند" دل پر منا 
ِ ز آن احد؛ می انت بوی آشنا 

بعق ازان خارت بدیدش ' پند داد 

4 ''کڑ جہردان خفیه می دار امتقاد 

عالمٌ ااسرست پنمسان‌دار ام“ 
گفت " کردم تربه بیش ای سام“ 

ررز دیگر از پگے مذیق تفت 
آن طرف از بہسر ٤ری‏ می برفت 

باز [عد بغنیی ر فرب زخم خار 
بر ررزید از داش سرز ر شرار 
بازپندش داد“ باز ار توبه کرد 2 


ده عشسق آمد؛ رت رن6 








٦ 2‏ 
پند گفتن با جهرل خوابنف‌اک 
تخم انگندن برد در شرره خاک 
چاک حمق ر جهل نپذیرد رنر 
تضم حەت کم دهش ای پند گر 


تم احد إحد گفتن بلل درکرحجاز از محبت مصطقیی 
عاببة السلام در آن چاشتگاهها که خواجه اش از تعصب چهود 
بنناج خارش می زد پیش آفناب حجاز " و از ڑم“ خرن از 
ی ہلال برمی جوشید ' ازو آحد آحد می جست ہی قمد 
او" چنای ازدرد مندان دیگر نل جھد بی قصد“ زیرا که از 
۲ ری بر اح مم یرہ کار ۱ ۱۳ 
همچون سحر فرمون و جرجیس رغیرھم ید و لا یی 
تن فدای خار می کسرد آن: بلال 
خواجه‌اش می زد برای گرشمال 
که ' چرا تر یاد احمد می‌کنی 
اا ی 3 
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خرت کردی در که ررزیات نبرد 
که نباشد مثل آن در در رجرد 


آن چنانک رقت زادن حامله 


خاله دارد خراجه شد در غلغاه 
مرغ گفتش '' نی نصیحت کرد مت 
که مباه بر گذشتة دی ممت 


چون گذشت و رفت" غم چرن میخوری" 
می و بت دنت 
رآن دوم پندت بگفتم کز فلال 
فی تر باور ملین قول مصال 
می نیم خرن سه درسنگ ای اس" 
ده ورسناسگ اقد ررلم چرن برد کہ 
خراجه باز آمد بخرد گفتا که " هین 
باز گر آن پند خرب سیرمین** 
گفت ‏ آری خوش عمل کردی بدآن 
لپ قاب اریم بن شالت رایسگان»* 


۰ 





رہ 

هل مرا تاکه سه پندت بر دهم 
نا بدانی زیر گم یا ابلہم 
اول آن پند هم در دست تر 
ناش برام کل بت در 
ر آن سرم پندت دهم" من آپتراد رغت 
که ازین سه پند گردی نیک بخت 
آنم برد-است" اين ست آن سغن 
اه محالی را ز کس بارر من“ 
بر کش چرن گفت ازل پند زفت 
گشت آزاد ر بر آن دیوار رفت 
ر ا مس تج سا 


چون ز تر بگذدست ز آن حسرت مبر' 
بعد ازان گفتش که "در جسم نیم 
ده درمسنگت ؛ یک در یٹکیٹم 
ورت وی بک رات ان کو 
برد آن گوهر بعق مان تر مر 


1 





دیدن دیده نزاید نطق را 


فطق در دید فزاید صدق را 


صدق بیسداری هر حس می شود 


حا را ذوق مونس میشرد 


غقهٌ آن مرغ گرفته که ومیّت کرد که بر گذشته 
پنمانی مخور" تدارکي وقت اندیش ؛ 
و روز رمبر در پشیمانی 
آن یکی می گرفت از مکر ر دام 
مرغ ار را گفت '' ای خراجۂ هسام 
تر بسی گراں ر میشان خررد؛ 
تر بسی اشتر بقربان کردا 
تر نگشتی سیر ز السا در زمن 
هم نگردی سیر از اجزای من 





[ ۸۳ ] 
این نشان ظاهر ست" این هیم نیست 


تا بباطن در رزی بینی تر بیست 
سری شہر از باغ شاغی آزرند 
باغ ر بستان را کجا آنجا برند 
خامۂ باغی" کین فلک" یک برگ ارست 
ہلک آن مغز ست“ رین دیگر چوپوست 
بر نمی داری سری آن باغ ام 
بری افزرن جری و کن دنع زام 
تا کے بر آن جازی جانت شود 
ا و ر 
گفت یرف ابن بعقربر نی 
سر بر الا على وجه اتی 
بپر این بر گفت احعد در عظات 
دای را نی نی نظ 
پنم حس با هسدگر پیرسته‌اند 
ز آنکه این هر پنم ز اعلی رسته‌اند 





تو بعسی پیش کرران بہئر جاه 
با غقرر [یی نفینی بای 
پیش بینایان کنی ترک ادب 
نار شہرت را از آن گشتی حطب 
ورن ناریا لات ور دور می 
مر کرران رری را می زن جلا 
پیش بینایان حدث در رری مال 
بر میدن با چنیسن کندید. خال 
شیم سرزن زد ر در درا فگند 
جواست 'خرژن را باراز الد 
صد هزاران مافى لاوز 


سرزن زر در لب هر مافیی 





سر بر آررداند از دریای حنق 
که "بگیر ای شیخ سرزنیسای حق 
رر بدر کرد ر بگفتش " ای امیر 
ملک دل به“ یا چنان ملک حقیره 


۱ ۸ ] 
خیره اش در شیم " ر اندر دلت .از 
عکل دیگر گفته خلق ر خلت ار 
کر رها کرد آنچنان ملک شرف 
بر گزید آن فقر یس باریک حرف 
ملک هفت اقلیم ضايع می کند 
چون گا " بر دلق سرزن می زد 
شیم راقف گشت از اندیشه اش 
شیم جرن شیر ےو دلما بیش اش 
چرن رجا ر خرف در دلب رزان 
نیست مخفی برری اسرار جهن" 
دل نگ دارید ای بی حاملان 
درو رر وت کو سس تہ 
پیش اهل تن " ادب بر ظاهر ست 
که خدا زیشان نہاں و ساترستا 
پیش اهل دل“ ادب بر باطن ست 
ز انک دلشان بر سرایر فاطست 





EAS 


هر گیما را کش بره میل عظ 

در مزیدست ر حیات ر در نما 
چرنک گردانید سر سری زمین 

ترکی خی ر عس ریم 
ممل ررحت چرن سری بال برد 

در نزاید " مُرجعت [نجا بود 
رر لکرنساری سرت سوی زین 


زنل سی ۶ اجب ۲ 








کرامات ابراهیم ادهم بر لب درا 
سا ےہ دس رس وت 


کر ز راهی ببر لب رت ,نشت 
دلق خرہ )می دوخت بر ساحل رران, . 
یک امیسری امد آنجا" ناگهسان 
آن امیر از بندگان شیم برد 
شیم را بشناخضی سجده کرد زود 


)5۷9:2 
تا بپتوشد ار پلیدیسای سا 
در عرش بر ررید از ری مغنچ۔۔ا 
پس چر افر دیت کر در داد وجود 
کمتر ر بی مایه تر از خاک برد 
از وجرد ار کل ر میسوہ نرست 
جز فساد جمله پاکیپا نجست 


گفت واپس رفته ام من در ذهاب 

جات لیتنی کے اکا 
فش از ای محر تکرب ی ا 

همچر خاکی دانۀ مي چم نمی 
چرن سفر" کردم مرا راه آزصود 

زین عفر کردن ره آزردم چه برد 
زان همه ملش سوی. خاکست کر 

فو ای لب میسن 7 
رری راپس کردنش آن حرص ر از 

رری در ره کردنش مدق ر نهاز 


0 
نقش مي بيني که در آینیه ايتا اء 


تست آی " نقش آن آیایه نیست 





هان و هان گر حمد گري“ گر سپاس 


ھمچو نافرجام آن چربان شناس 


چنه کرلی" چرن نطا برداشتند 
کیس نبودست آنک می پنداشتند 

این تبرلِ ذکر تر از رتست 
: چرن نماز ستحافه رخه‌تست 

با نساز ار بیسآلوه ست خرن 
پیم و زکر تر آاسود؛ تشبیه ر چرن 

خرن پلید ست. را بآبی مي ررد 
ایک باطن را لجاستہسا برد 

ان بغيسر آپ لطف کسره ار 
کم نگسردہ از ور مسرد کار 

این زمیں از ا دارد اسر 
تسا نجاست برد ر لها داد بر 





lL Vv [1‏ : 
عاقبت ,دریافت ار را ز بوید. 1 


گفت "مژده ده که دسترری رسید 


هیم ادابی ر ترتیبی مور 
هرچه میخراهد دل تنگت “شر 


کفر تو دینست ر دینست تور جاں 


8 


ایمنی ر ز تر جہانی در امان 
مر کر ار( 


م 1 
ای سعاف بععل الله مایشا 


بی مُسایسا زر" زبان را پرکضفا» 


گفت " ای موسی از [ن بگذشته ام ی 
من کشون در خرن دل آغشال ام آ۔ 2 
ی ز درا می بئؤیتدم ںا 


مسد هزاران سال زآن سر رفته ام" 
میرم ناسوت مسا لاهرت بان 

آفریس بر دست ر بر بازوت باد 
حال من اکنرن بررن از گفتنست 

ادن چه مي گریم نه احوالي مفست** 


0 





EAE 


ار یں مرسی سخا ریختنه " 


دیدن ر گفتن بہم آمیفتند 
چند بیخرد گشت رچند آمد بخرد 

چند یریش ”از ,ازل سری. اد 
چرنک موسی این عتاب از حق شنید 

در بیابان در پی چرپار, درید 
بر نهان پای آن سر گشته راند 

گرد از پرا بیسابان برنشانه 
ام پای مردم شوریده خسود 
یج 2 ز ام دیگسران پیدا برد 


یک قدم" چرن رخ؛ ز بلا تنا نفیب 
۰ 





یک قدم* چرن پیل“ رفته برورب 
۴ چرن موجی * بر انرازان عم 

اہ چرن ماهی ' ررانه بر شکم 
* بر خاکی " نبشته حال خرد 

سچر رشالی " که رملی بر زند 





+۷۶1 

۳ تنب ره ررا خاطی فو 
یی اس ا دنه آن مهو 
خن شم‌یدان راز آب ری ہت ٦‏ 
اين, خطا از شد مراب . اولیتر سا 

در دررن کعیے' رسم قبله نیست 
چه نمم ار مراص را پاچیله نیست 

تر ز مره‌ستای فلارزی مجر 
جام‌چاان را چه فھالی رنر 

مت عشق از هسه وینما چه‌است 
عاشقانرا ملت ر مذهب جداست 

لعل را گر مہز فیبرد؛ باک نیسی 


عشق در دریای غم نممناک نیست 


* وحي آسدن موسی را علیہ السلام در عذر آن شبان 
٣٦‏ خی ی فضت 


رازفا ان نمی آید بگفت 








من نگردم پناپ از و بیس 
پاک هم هن 6ت 5 ف رشان 
ما زبانرا ننگسویم ر تال "را 
۹ رن را بنگريم ر حال را 
تافر قلبيم ؛ گر خاشع برد 
کسرچه گفت لف ناخاضع ررد 
زانک دل جرھر بره " گفتسی عرض + 
اش طضیل اہ افرص جرف ر 
چتد ازیں الفا ر آفمار ر مجاز 
سرز خراھم سوز" با آن سوز ؛ ساز 
ای ار یدای هیا بر ا 
سر بسر فکر ررعبارت را بشوز 
مرسیا؛ آداب دانان دیگسرند 
سرخته مان ر‌ررالتان د اا 
عاشقان را هر ذفس -رزیدنیست 
برد؛ ریران " خراج رعشر نیست ۹ « 


+ 








عتاب کردن حن تعالیع موسی را علبه السللم از بہر شبان 


رق موی جرسیی از موا 
بنن» مخائزںر ما کرمی جدا 

تر برای رصل کردن آمہصدی 
با خره .از بر بریدن آمدی 

هر کسی را شیرتی بنب‌اد ام 
هر کسی را امطلاحی داده ام 

در حق ارمدح * ر در حت اتر ذم 
روشق ار شبسد" ر در حق ترسم 

ما یری از پاک ر ناپاکي هه 
٦‏ از گراں جانی ر چالاکی هن 

کن نکردم امسر تسا سودی كنم 
بلک تا ی جردی گنسم 

ھندوان را امطسلاع' هند “مد 
تا ۳ امطلاج سند 'مسدم 


78920617 1.7... 


[ ۷۴ ۲ 
این ره ست ر یں رشان 
مرد را گری برد زخص سنان 
دست و پا تر ما آیستایش است 
در حي پاکیی؛ حق الیش است 
م لور لم یر ار را ایق است 
رالد و مولره را از خالق ست 
هرچه چشم" آمد ولادت وصف ارست 
هرچه مرلود ست ار زین سوی جُرست 
راع از کرن ار فساد ست ر ہین 


حادث است ر معدتی خواهد یقیس؟ 


گفت "ای مرسي دهاننم درختی , 


و ز پشی پفيس‌اني: تر جانم سوختی " 
جاصه را بدرید ار آهی کرد تفت 


سر ناد اند بتابان ر رٹ 





[ ۷ 1 
گر همی دانی .که یزدان داررست 
زاژ ر کستاخی ترا چرن باررست 
درستیی ہی مرد“ خود دشم‌نیست 
حق تعالین. زین چفین خدمت غلیست 
با که می گرلی تو این " بام ر خال 
جم ر حاجت در مفات, نوالجلال ؟ 
شیر ار نوشد که در نشر ر نماست 
ند ار پرشد که ار مناج بات 
رر برای بندهش است این گفت رگر 
آنده حق گفت او منست ر من خود ار 
,هی اداب گفتن سخن با خامي حق 
دل بپیراند سیه دارد ررق 
گر تر مردی را بغرانی ناطمه 
گر چه یک جنند مرد ر زن همه 
صد خرن تر کند تا ممکن اس 
کر چه خرش خر رحلیم ر ساکن است 





1 [ 
این نمط بیپوده می گفت آن شبان 
گفت مرسی " باکیّست این ای فلان “ 
گفی "با آنس که اما را ]رید 
این زمین ر چرخ "از ر آمد پدیں“ 
گفت مرسی هی اہین مد بر شای 
خرو نی نا عد افر قدی 
این چه ژاژستا ر چه کفرست ر فغتار 
پنیۓ اندر دهان خره نشار 
کڈ عفر تر جہان را گنده کرد 
عفر تر دیبای دین را زنده کرد 
چارق ر پا تابة لایق مر تراستة ء 
آنتابی را چنینبا کی رواست 
کر ندند ی زین سی تر احق را 
آتشی آید بسرزه خلق را 
آتشی گر نامده است این درد چیست 
جان سیه گشته رران مردود چیست 


[ 
مال خس باشد" چرهست “ ای بی ثبات 
در ریت مانع آب حيات 





گر برد مالت عدری پرننی 


ززل را برده باشه ردزنی 


انکارکردن موسی علهة إلسلام بر سنا جاث شوپان * 
دید مرسی یک قُبائی را براه 
کر همی گفت "ای گزینند؛ له 
مد لمحت ر ات 
چارقك دوزم " کفم شانه سرت 
جامه‌ات شریم؟ شبات كفم 
شیر پیشت آررم" ای محتشم 
ستکت برسم ؛ بسالم پایکت 
۳ 35 1 
CE E‏ ایس روب اي 
ای شدای تو سے بڑھای س 


ای بیادت يمي و یبای من * 





۷ 
بر سر افیار چون ششیر باش 
هین من ررباه بازی " شیر باش 
تا ز غیرت از تر یاران ملفد 
ژ آنک ان خاران عدر این گند 
آتش اندر زن بگرگان چرن سپشد 
ز انک آن ران عدر راغت 
جان بابا گویدت ابلیس میں 
تا بدم بغریبدت دير لعیسن 
این چنین تلببس با بابات کرد 
آدمی را این اعت رود مات کرد 
بر سر شطرنم چك ااست این غراب 
تر مبین بازی بچشم نیم خراب 
ز انک فرزین بنه‌ها دانه. بسی 
که بگیسرند در مريت چون شی 
در مر مانه خس ار سالفا 


۲ 
چیست آن خس " مپر جاه ر مالها 
۱ 








1 ۷ ۳ 
چونک ار تر کرد ابرر مه ندید 
کف ۶ ای شه تیسی مه" قد نا پدید؟ 
کہ از .ری رواشت مه 
سی تر افد تیری از گمان * 
چونک موی کر شد ار را راه زد 
تا بذغری لاب دید ماه زد 
#ری گڑ چون پردا گردرن برد 
چرن همه اجزات کژ شد“ چون برد 
راست کس اجزات را از راشان 
سر مکش ای راست رو ز آن آستان 
هم ترازو را توازر راست کرد 
هم تراز را ترازو ست کرر 
هر وبا لاراستان .هم رتخد 
در کمی انتاه و عقاش دنگ شد 
رر مء علی انيار باش 


خاک بر دلداری افیار باش 
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1 
آن شراب حق ختامش مشک ناب 
باده راختش برد ند ر عذاب 


هلال پنداشتن آن شخص خیال را در 

مهد مر رفی اللہ عند" 
ماو روزه کشت در مہو مر 
بر سر کوهی. دریدند آن ,غر 
تا هلال ررزه را گیرند فال 
آن یکی گفت " ای عمر اینک هلال“ 
چرن عبر بر آشان مه را ندید 
گفت "کین مه از خیال تر دمید 
ررنه من بینا" ترم اضلاگ را 
چورانمی بینم هلال پاک راو 
گفت " تر کن دوست" بر ابرر تمال 
انگہان تو بر نگر سری هلال" 


[ ۰ ۲ 
نی چنان‌حیران که پیش سری ارست 
بل چنیں حبراي غرق ر مست درست 
چرن بسی ابلیس آدم روی ست 
پس بہر دستی نشایں درد دست 
ژاک میاد آررد بانگ مغیر 
تا فریبه مرغ را آن مرغ گیر 
بشذود آن مرغ باذک جنس خویش 
از هرا آید بیابد دام و نیش 
جرف درریشان بدزده مره درن 
نا بغراند بر سلیمی زان رن 
٤ار‏ صردان روشنی" و گرمیست 
کار درنان حیله و بی شرمیست 
شیر پشمین از برای گد کند 
برسیلم را لقب هد کند 
بر مسیلم را لقب کذاب ماند 
مر محمد را اوثر لباب ماند 


] ما 
در دهان زنده خاشاکی جپده 
آنگه ارام که پیرونش. نہد 
حس دنیا نردبان این جہان 
حن دینی نردبان آسسان 
مشت ایی جس سر از بت 
مخت آن حس بخراهید از جیب 
راو جان مر جسم را ریران کند ‏ 
بعد ازان ویرانی [بادان کند 
کرد ریران خانه بر کلم زر 
رز همان کنجش کند معمور ٹر 
قلعه ویران کرد ر از افرستد 
بعد زان بر ساختش صد برج ر س 
کار بیچون را که کیفیت نہد 
این که گفتم هنم فرررت می دهد 
که چنین بنماید ر کە ضد این 


جز که حیرانی نباشد کر دین 





ھر کی سری امام خرد ررد 
هر یکی بر رفي نام خود رود 
مومنش خواننه " جانش خرش شود 
رر منانق گري پر اتش شود 
نام او مصبرب از ذات ريست 
نام ایی مبغرض "از آفات ريست 
' میم و رار و میم ر نون تشریف نیست 
لنفظا مڑمں جز پی تعریف نیست 
گرمنانق خرانیش این نام دزن 
همچر کژدم می خلد در اندررنں 
گر نه این نام اشتقاق درزخست 
ہیں چرا در ری مذاق دوزخست؟ 
زر قلب و زر نیعر در عسار 
بی مک هرز ندانی ز امتباز 
ھرکرا در جأن خا بنہد مُعک 
مر یقین را باز داند ار زگ 





کافران (ندر مری بوزینه طبع 
آفتی آمد دررن سینه طبع 
هرچه مردم میکند برزدنه هم 
آں کنه کز مرد بین دم بُسدم 
او گمان برده که من کردم چر اؤ 
فرق زا کی داد آن (متیزه زر 
این کند از امرر ار بہر ستیز" 
بر سر استیزه روبان خاک ریز 
ای منافّق با صوانق در نماز 
ان ہی استیزه آید نعی نیاز 
در *نماز و روزه وحم ر زات 
با منافق مومنان در برد و مات 
"مومتان را ,برد باشد عاقبت 
بر منانق مات اندر آضرت 
گرچه هر د بر ریک بازینه 
هر در باهم مروزی ر رازیند 





ایی نداستنه ایشاں از عَمَ 
هست فرقی درمیان بی مفتہا ۶ 
هرد ر کون زنبور خرردند از مل 
الیک شد زرآں نیش" وزین دگر سل 
هر در گرن آهر گیا رظنم رآب 
زین یکی سرگین ڑزاں مشک ناب 
"هر دری خرردند از یک" آب خور 
این یکی خالی ر آن دیگر شکر 
مد ھزاران این 29 ہیں 
فرقشای هفتاد ساله راہ بهن 
ہر را با مزه کرده تیاس 
ور و را بر مکریندارد, اساس 
11707) 
أ بر گرنته چرن عشای ار 


زین عصا تا آن عصا ٹرقیستا ژر ف ٠‏ 


زین عمل تا ان عمل رای شگرف .پر 





جو لقی سر برهنه مي گذشت 
کو و ری سر عم 
طوطی اند ر گفت آمد در زمان 
بانگ برد رریش زد که "هی فان 
از چه ای کل“ با کلان آمیختی 
کور ازاقیشه ررض ردعتی 7و 
از قیانش خنده امه خاق را 
کرچرخوه " پند اشت صاحب دلق را 
او پاکڈڑا تیاس از خود مگیر 
کره ماند در نبشتن شیرار شیر 
جمله عالم زین سبب گمراه شد 
8ھ ز,ابدالِ حق : پش 
مس با 'انبیا بر داشتند 
77 و ےت ٹا 
اه یت بر نب 
ما و ایشان بستۂ خرابهم وخورا: 
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٩۱ 1‏ 8 
از سری خانه بیآمد خواجه اش 
بردیان بنشست فارغ خراجه‌رش 


دید پر رش دان ر جامه چرب 


گرسرش زد" کشت طوطی کل ز موب 


ررزکی چندی فی واه کرد 
مره بقال از نداست اه کر 
ریش برمي کند رمي گفت ۲ ای دریغ 
افتاب نعمتم شد زیر ميغ 
دست سن بشسته برد ی آآں زمان 
چرن زدم من بر سر آن خرش زباں'' 
دبای داد هر درریش را 
تا ر بیابه نطق م٭رغ خریش را 


بعد سه ررز ر سه شب ممران ر زار 
بر دکں بنشته بد نوممد رار 


مي نمود آن مرغ را هرگرن شگفت ‏ 


تاکه باشد اندر آید ار بگفت 


1 ۰۸ ۱ 
آيىنهآت داني * چرا شماز نیست 
ز آنک زنار از رخش مستاز نیست 
بفنریه ٭ ای دوستان " این داستان 
خره حقیقت نقد حال ماست أن 


حایت مود بقال و طوطی و ررض ربخت 
طوطی در دئان 
برد بقتالی ر ری را طرطیی 
خرش نرایی سبز گردا طوطهی 
بر دان + -ردی نگیبان دان 
نکته گفتی با همه سرداگران 
در خطاپ آدمی * ناطق بدی 
در ٹرای طوطیان" حاذق دی 
جست از سوی دان سری گریخت 


شیشہای رشن گل را بریغت 





1 8 
ای درای ترت ر. ناموس منا 
ای تر افلاطون و جالینوس یا 
جسم خاک از عشق بر افلاک شد 
کنو رارف آمد ر چنالاکگ شد 
عشق جان طرر آمد" عاثقا 
طور مست ر خر موس اتا 
چرنک گل رفت ‏ ر گلستان در گذشت 
نشذوی ز آن پس“ ز بلبل" سرگذشت 
جمله معش-رق ست ر عاشق پرد؛ 
زند» معشوق ست و عاشق , مرد؛ 
چون نباشد عشق را بای ار 
او چو مرنغی مانه .بی پر" رای ار 
امن چلرنه هرش دارم پیش ,ر پس 
چوں نباشد رنرر یارم پیش و پس 
عشق خواهد کین سفن “یرون برد 
آینه غاز نبرد؛ چون بسود 


J884 B.T,—B.A, ۳۰۴-1 
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0 
OP‏ 
مج ایی مرش " جز بیہرش نیست ۰ 

مرزبان را مشتری جز گرش نهست 
در غيم ما ررزفا بیگاه ای 
رزڑھپا با پا یں یں 
روزها گر رفت“ گر“ زر" باک ٹیست 
جا ری لف چرں تر پاک ا 
ی هی ا 
آهر که بی ررزیست " ررزش دیر شد 
سام نر خر 
پس سض کرتاه باید ر السام 
بنه بگسل؛ باش آزاد" ای پسر 
چنب باشی بند سیم ر بند زر 
هر کرا ۔جامم و عشقی چاک شد ˆ 
او ز حرص,رجاخله عیبی پاک شی 
شاد باش ؛ ای عشق خرش سردای ما 
ای طبیب جسله علتبای ما 2 


i 








خود ی از ہی 
از دررنر من ',ذُجشّت اسرا رم 
سر سی از نال متس دور يست 
لیک چشم ر گرش را آن ڈور ,نهست 
تس ز جاں رجان ز تس مسترر نیست 
لیک کس را دید جیاں دسترر نیست 
[ تست این " بانگ نای رنیست باد 
هرکه این آتش نداره " نیست ا6 
آتش عشسقست ' ندر تی ناد 
جرشش عشقست ' اندر می فتاه 
ی حریف هر که از هازۍ بريد 
پرده‌ها اش " ,پردهای ما درید 
همچرئی زهری راراق کہ دید 
وکا ردانق که دید ؟ 
ی حدیبی راع پر خرن مي کند 
ها ورين 


۵ 





اانتخاب از مثنوی جلال الدين رومي 
( مترفی' سنه ۷۷۲ ھ مطابق سنه ۱۲۷۳ع ) 


بشنراز ی چرن حکایت مي کند 
8 جداییبا ۲ شکایت می که 
کز یستان تا مرا ببریده اند 
از نفیبرم " مرد ر زن نالییده ائد 
سینه خراهم شرحه شرحه از راق 
تا ہئریم شسرح, درد اشتیاق 
هر کسی کوآّور ماند از امل خویش 5 
باز جرد ررزگرِ رمل خویش 
سن بر جەعيىتى الان شم 


5 
جفت بد حالان و خرش حلان شدم : 








00 

چرگیتی بر ایشان نماند ر بگشت 
مرا نیز بر راہ بباید گذشت 

چر خورسند گرده بدستان بگوی 
که از شاه گیلی, مبر تاب رری. 

اگر جنگ سازه * ٹر ستی میں 
5 چنان رر * که ارراند ازبن سفن 

همه مرگ رالیم " پیر ر جراں ” 
بگیتی نمالں کسی " ”اردان“ 

ز شب نیمۂ گفت ہراب برد 


دگر نیمه آرامش و خراب برد 


ى 





سی دیررشیرر پلنگ ر نہنگ 
تبه شت“ زر چلگم بپنام جنگ 

#سی باره و وز که وه سیت 
نیاوره کس' دس من زیر دست 

در مرگ را آن بکربد که پای 
۱ باسپ اند آرد" برآید ز جای 

ار سال کرد فزرن از هزار 
۶ همین است راہ ر همین است ار 

نگ کن بجمشید شاه بلند 
ھمان نیز طہمررٹ دیربند 

جگیتی چر ایشاں نہد شہریار 
مرن ام وارب زی رد ر 

بمردی " ز گرشاسپا بر تر نیرت 
سییر بریس گرد هش برد 

فریمان ر سام " آن درگردن فراز 
ز مردن ؛ بکیتی نبد شان جواز 





+ 





2-3 

رگر خره " دگر گرنه گردد سخن 
تر زاری مساز" ر نژنه‌ی مکن, 

میسائیم یکتسن بتارم ٠۶‏ 
مسازید جستن سری رزم راہ 

پکایک سری زابسلستان شرید 

ازر برکشالی یکایک ٭ سضن 
که ررز تمت در امد به بن 

چنیی برد فرمان یزدان پاک 
که گرده بدست جرانی هلاک 


از ایدر " بنزدیک دستاري شریں 


تر خورسند گردان دل مادزم 

چنین راند ایز قضا بر سن 
بگرش که تر دل بسن در مبند 

مشرجاردان بہر جانم فژنسق 
کس اندر جہان * جاردا مان 

ز گردرن * مرا خرد بپانه نماند 





@ 

۳ 

ازر' خوردنی خواست رستم“ نخسی 
پس انگه ' ز اندیشه دل را بشست 

همانگه بدر حال سپراب گرد 
1 سراسرهمه هر چه بد " بر شمرد 

سپه را در فرسنگ بد درمیان 
کشادن نیارست یکتن میاں 

چلین رانه پیش براهر یشن 
که ""بیداردل باش ر تندی من 

بفگیسر؛ چرن من " بآررد ۲« 
ررم پیش آن ترک داررہ خراه 

رر سا و درن هو 
همان تضع وزژینه کش مرا 


همی باش ؛ در پیش پرده سرای 
چرخررشیں تابان بر آید ز جای 
گر اید ون که پیروز باشم بجنگ 


به آررد که * بر نیارم درنگ. 





1 ۳ 
جدو گفت اوس "یزدان پاک 
تی بدسکالتا" کند چاکچاک 





من امشب پیش جبان آفرین 

بمانم* فراوان سر اندر زمین 
بدان" تا ترا بر دهد دستگاه 

برین ترک بد خوا ؛ گم کرد راہ 
کنه تازه پزسردۃ ام تسرا 

ری نی ار ۳ 
بر کفت رتم که "با نر شاه 

بت همه ئمسۂ نیک خرام؟“ 
کشت این ر برخاست پس پیلتن 

دژم گفته ار" پیش آن ائجیس 
پلغبر که خریش بنہاد رری 

پر اندیشہ جان ر سرش کینه جری 
زراره بیاسه" خلیسده رران 

که امروز" چرن گشت " بر پہلران 





گرفتسم درال کسر بند اری 
بیفشاردم " سخت پیسرند ار 


همی خراستم کش ز زین بر کنم 
چر دگر کسانش"* بخاک انگنم 
گر ازباد " جنبان شرد کرهسار 


تہ جلبد ابر زین" مرآن نامد ار 
ازر باز گشتم" که بیاه برف 

که شب سخت تاریک ر بیماه برد 
بدان. تا بگردیم نردا یکی 7 

بکشتی گراییم ما اندکی 
چر فردا بیاید بدشت نبسرد 

یشتی سی بايديم چاره کرد 
بکوشم ندانم که پیررز کیست 

به بینیم تا رای یزدان به چیست 
کزریست پیسررزی ر دستداه 


هم ار آفردنند؛ هرر ر سا“ 


غمیں گشت رستم" ز گفتار اری ۹ 

بر شاه اس بنساد روي 
چر ءوس کی پپلرانرا بدید 

بر خریش ذزهیک جایش گزید 
ز سراب“ رسقم زدان بر کشاد 

ز بالا ر برزش هی کرد یاد 
که ''کس در جہان کردکی ناسید 

بدین شیر مردی ر گردی ندید 
پبالا* ستاره بسایید هسی 

تنش را زمین بر نتابد سی 
در بازو ر رانش چر رانِ هدرن 

همانا که دارد ستبسری فززن 
به تیغ و به تیر ر بگرز و کمنسد 

ز هر گرنه آزسردیم چند 
سر انام گفتم که من پیش ازەن 

بسی گرد را بر گرفتم ز زین 





] ۳۱ [ 

پیامد " چربا نیزه" اررا بدید 
ب۸" آبکردار شیر ژیبان بر دمیسد 

خمیندہ عمردی بزه بر برش 
زنیسرر بیفتاه" ترگ از سرش 

نتابیسد با او" بتابیس رری 
شدند ازداسیران" بسی جنگ جری 

زگردان کسی مایم ار نداشت 
بجز پیلتس پایۂ او نداشت 

هم آئیس پیشیں " نگے داشتسم 
سپه را بر ار هيم نگذاشآسم 

تلا نش '- بر برش ؛ جنگجری 
سیسردیم میدان کین بدری 

سراری نشد“ پیش ار یک تنه 
همی تاخت از قلب تا صیسنه 

زهر سر همی شد دمان ر دنان 
ہزیر اندران برد اسپش چسانِ 





چرفرد! به پیش اسه روز بزرگ 
پدید آید آفس که باشد سترگ 
بام خدای جبان آفریس 
نمانم ز گردان یکی بر زمین 
کضرں خران ومی " باید آراستن 
ببایید می غم* ز دل استن ** 
ر ز ان رری رستم -یه را بدید 
سض رالد باگیو" گفت رغ 
که ''امررز سہراب جنگ آزسای 
چگونه " بجنگ اندر آرره بای 
چذین گفت با رستم کرد" گیسر ‏ 
'' کز انگونه هرگز ندیدیم نی ۳ 
ہیسامد دمان" تا میان سپاه 
ز لغعر" بر ارس شد" کیذه خراه 
که ار برد“ بر زین ر نیزه بدست 
چر گرگ این فررہ آمد " ر بر نشست 
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تو گفتی ز مستی کذون خاسته است 
که این جنگ را تی آراسته است 

عنان باز پیچید ر برد اشت راہ 
بایران سپے رفت ازیس جایگ« 

چنین گفت سپراب " کرزین سپاه 
نکره " از دلیران * کسی را تباه 

از ایرانیان " من بسی کشت ام 
زمین را به خرن" چون گل" آغشته ام 

اگر شیر پیش [مدی بیگماں 
ی فرستی" چنیسن دان" ز گرز ران 

و زیں برششا؟ جز نشار نبود 
و لیکن نیامد کسی خرد چه سرد 

به پیشم چه شیر و پلنگ ر هژبر 
3 به پیکان فرر بارم آش ز ابر 

چر گردان مرا رری بینند تیسز 
زره " برتن شان شود ریزه ریز 


9 

1 ۲۳ ] 
چه کرد ار ابا لشکسرم سر "بسر 7 
که چرن ار ندانم بگیتی دگر 

ی پیر مره ست برتان مور 
نگردد ز پیکار ر از جنگ* سیر 

اکر گریم از ار آن نامدار 
1 نه چندان برد اید اندر شمار 

در بازوش مائند؛ راپ پیل 
بمرشد ز آراز ار ررد فيسل 

ندانم بکره جپان سر بسر 
که ذد د گہی کیذه * چون او كەز" 


بدر گفت ہرمان کہ ' فرماں شا ...تی پچ 
چئیں بد کزا ید ر نجنبد سپاه 
هه تار ما سخت وبا ساز بوه 
۲ بآرره که " کشت آغاز لوه × 
بیامه یکی مرد پر خاش جری ‌ 
بدین لشکر گن بنہاد رری 





باز گشتن رستےم و سراب بلشکرگاه 


برفتند ر رری هرا تیر گشت 
7 ژ عبراب گردرن همی خیره گشت 
تو گفتی ز جنگش سرشت اسان 
نیاسایں از تاختن یک زمان 
دگر باره" زیر اند رش؛ آهنست 
شگفتی ررانست ر رولین تنست 
شب تیسرہ آمد سری لشکرش 
میان سرده از جنگ رآ برش 
بییرمان ی گفت +" امروز هرر 
بر آمں * جهان کرد پرجنگ و شور 
شما را" بر" زان عزار: دلیر 
۷۹ که یال لان داشت " چنگال شیر 
چه مه شمارا " چه گفت ر چه کرد , 


که او برد هم زرر من در نبرہ ؟ 


9 

1 

چرا دست با من نسودی همه 
چر گرگ [مدی درمیان رت 

با ر گفت سراب "'ترران سپاه 
ازین رزم دررند رهم بیگناه 

تر آهنگ کردی بد یشان نخست 
کسی با ترپیکار ر کینه ٹجست »* 

بدر گفت رستم "که شد نیزه ررز 
چر پیدا کند تيغ گیتی فررز 

بکشتی بگردیم فردا یہ 
پبینیم تا بر که ی سپاه 

بدین دشت هم دار ر هم مذبرست 
که روش جہان زیر تیغ اند رست 

گراید رن که بازر بشمشیر ر تیر 
چنین [ثنا شد 1 هرکز ,متیر 


7 در جوز 
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چر رستم بنزدیک ترران رسید‎ 
پشیمان شد“ آه از جگر بر کشید‎ 
غمیں گنت ر انديشة کرد ر دید‎ 
که اوس را بیگمان بد رسید‎ 
از پرهنر ترک نر خراسته‎ 
بخفتان" بر ر بازر آراستے‎ 
بلشر که خریش تا زید زود‎ 
که اندیشا دل بد انگرنه بود‎ 
مان سپبه دید سپراب را‎ 
زمین لعل کردہ بخرناب را‎ 1 
سرنینژه ورخرن ر خفتان ر دست‎ 
چرشیری که کیره ز اجر مست‎ 
دژم گشت رستم " چراو را بی ید‎ 
خررشی چر شیر ژیاں بر کشید‎ 
بد و کف کی ترک خونخوار مرد ے‎ 
ز ابران سپه؛ جنگ با تر که کرد؟‎ 





ال چه کری سرر با بره 

جرانی کل ہیں ناب وه 
تسشن نداد ایم ار را جراب ۶ 

شگفتی فروماند " در پیم و تاب 
به پستی رسید" این" ازان آن" ازین 

چنان تنگ شد بر دلیران زمین 
که از یکدیگر رری بر اشتند 

دل ر جان باندیشه بگذاشتند 
تہمتی' بترر ان" سیہ شد " بجنگ 

بد انسان که تخچیر بینه پلنگ 
بایران سپه رفت ' سپراب گرد 

عنان بار؛ تیزنگ را سپرد 
بزه خویفتن را بایان ساد 

بدستش بسی نامر قد تباه 
میاں سیاہ اندر:(هد " چر گرگ 8٣ے‏ 


پراگنده گشتند خرد و بزرگن ‏ 
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کسربند سپراب را چاره کرد 
که از زین بجنبانه اندر نبرد 

میان گجران را نبد آگبی 
۱ بماند از هنر" دست رستم ی 

فروداشت دست از کمربند ار 
تکنتی_نررماند از بل اری 

در شیرا و ژن از جنگ سیر آمدند 
تبه گفته ر خدته دير [مدند 

دگر باره سراب " گرز گران 
ز زیں بر کشید ر بیفشرد ران 

بزه گرز * ر آرره کتفش بد رد 
بے پیچید ر درد از دلیری بضررد 

بخندیه سراب ر گفت ای سوار 
نظ بزخم دلیران نۂ پایدار 

بزیر اندرِت'ركّنٌ' کولی؟ خرست د 


در دست سرار از همه بدترست 





[ 
بسیری رسانیدم از ررزار 
دو لشکر نظاره بدیی کار زار“ 
چر آدرده شد بار؛ هر در مرد 
ز ازار جنک ر سی ره 
بزه بر نہادئد' ھر در کمان 
یکی سال خرردہ " دگر نوجوان 
زره ہرد ر خفتان ر ببر بیان 
ز کلک ر ز پیکاں یامد زیاں 
بپم تیرباران نمردنه سخست 
تر گرلی فرر ریغت بر درخت 
غمیں شد دل هر در از یکدگر 
افده کر اون یل و 
تبستس اگر دست بردی بسنگ 
بکند ی سپه سنگ را ژرز جنگ 
برررک از زمیں ؛ کو برداشتی . ».7 ہے 2 
گران سنگ را موم نداخی 





یک از دیگر استاه" آنگاه درر 

پر از دره باب " ر پر از رٹھ پور 
جانا ؛ شگفتی ز کردار تست 

عسته هم ازیر هم از تور در 
ازین در یکی را نجنبید مبر 

خرد درز بد ' مہر ننمود چہر 
همه بچه را باز داند ستسرر 

چه‌ماهی بدریا " چه در دشت' گرر 
ندانه همی مردم از رام د از 

یی دشمنی را ز فرزند باز 
بدل گفت رستم که ۲" هرگز نہنگ 

ندیدم که آید بدینہا بجنگ 
مرا خوار شد " جنگ دیرسپید 

موی فا امررز دل نا اميد 
ز دست یکی نا سپرده جبان 


نه گردی' نه نام آرری" ازممان 





اند ایم برنیزه بند وسنان 
بچپ باز بردند هر در عنان 

تسوا هندی بر آویختنه 
همی ز اهن " اتش فرر ریغتند 

برخم اندررن تیغ شد ریز ریز 
چهاززمی کرای( گت ردیر 

گرفنند از ان پس عمرد گران 
همی کرفتند آن" بر ایں“ این" بر آن 

ز نیرر عمرد الدر :[آمد بخم 
3 چمان باه *پایبان ر گردان دم 

ز امپان فرر ریت بر کسلوان 
زره باره شد برمیان کران 

0 77 
یکی را نبد دست و بازرش یار 

تن از خری پر آب" دهان پرز خاک 
زبان گشته از تهنگی چاک چاک 
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هنرز از دهن" بری شیر آیدش‎ 

همی رای شمشیر ر تیر آید ش 
زمین را به خنجر بشوبه همی 

کنرن رز وس جریه همی 
سپاه انس شد بر ر بر ہی 

تیاه همی یادش از هر کی 
سغن زین در ازی چه باید کشید 

هنر بر تراز گرھر آمد یدید 
ی اد مت دنم 

«نباشد گمان " کر فررتن برد 


نبرد رستم با سپراب 
باررہ که رفت ' ر نیز گرفت 
همی ماند ؟ از گشی ماد ر شگفت 
یکی تنگ میدان فررساختند 
بعرتاه نیزه سی باختنه 


زھر سر بهش بر ار انجدن 

که هم با گہر برد "و هم تیغ زن ؟ 
به پیش "نیا شد بخراهشگری 

ر زو خراست دستوری بر یارری. 
چر شاه سمنثان چنان دید باز 

۽ ببخشید او را ز هرگرنه ساز 
ز تام رز تخت ر کلاهر کمر 

ڑاہپ و ز ليتر ز زر و گهر 
سین ررمی: و ساز نبرد, 
3 شافتید |زان کرد شیر خوره 
بداد ره فش* دست را بر کشاد 

همه ساز و آلين شاهان ناد 
خبر . شد بنزدیک انراسیاب 

که انگند سپراب کشتی بر آب 
یکی اشکری شد بر او انجس 

همی سرفرازه چر سرز معن 





1 ۲ 
بشد شاه سراب از گفت مرد 

بخندید ر رخساره شاداب کرد 
بجردند آن جرمۂ خرب رنگ 
ب بنزدیک سراب یل بیدرنگ 
بگردش ,بنیرری خره آزمرن 

کی ہا ات ارت اهیرن 
نوازید و مالید ر زین بر ناد 
۰ رہرو بر شتت آی یل نیرزاه 
در آمد بزن * چون کہ بیسترن 

کرنتش یکی نیزا جرں سترن 
چفین گفت سپراب با آنرین 

که ''چون اسپم آمد بدست اینچنین 
من اکنرن بباید سراری کنم 

باوس بر ررز قاری گم * 
بگفت این ' ر آس سری خانه باز 

همی جنگ ایرانیان کرد ساز 


۶2 

نبد هیم اسپی سزارار اری 
ببه تنگدل آد گر نامیعری 

سر انجام " گردی ازان انجمن 
بیامد بنزه‌یک آن پیسل تن 

که دارم یکی کره و 
برفتن چرتیر؛ و بپریه؛ جر باد 

جزرر ر برفلش بعودار هرر 
نویه سیت کس هچنا تيز ہرز 

را انی ار اتب 
1 «بچستن چر برق" ر بہیکل جر کره 

یی کرہ چون کره ر وادی سپر 
ہمعرا بپرید چر مرغی بپر 

بکه بر درنده بسان کلاغ 
بویا بعردار ماهی ر ماغ 

بمعرا ررد مچرتیر از کمان 


رسد * چون شنرد“ از پیی بد گمان"" 





چر شنيف عادر چنیس از پسر 
بخررشیه تابان بر آررد سر 


بچربان بغرمره تا هرچه برد 


فسیله بیارد بکسردار دود 

که سپراب اسپی بچنگ آررد 
که بررزی نشیند چر جنگ آوره 

همه هرچه بودند' اسپان" گله 
که برسی یکره ر بمعرا یاه 

بشپسر [رریدند ر سراب شیر 
کمندی گرنت ر بیاصد. دلییر 

هر اسپیکه دیدی بنیرری ريال 
فگندی بگردنش" خم درال 

نہساد ی بسرر دست را آزمرن 
شکم بر زمیں برنہادی هیرن 

بززرش" سی (سپ زیبا شکست 


نیاه‌دش " شایستہ اسبی بدست 
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گزیدن سہراب اسب را و لشکر کید ن 


بمادر؟ چنیس گفت سراب گر 


که " نیکر شرد بر ما ٹر بنر 





که خراهم شدن ' سری اران زعبی 
که بینم مر آن باب با آضریں 
یکی اسپ باید مرا ام زن 


اد ر فر جرا وس 
چر پیان بزرر' رچرمرشان بپر 

چرماهی" ببصر ر چر إھر' ببر 
که بر گرد ایں گر ز ر گربال من : 

سی پہلرانی بر ویال من 
پیاد: نشاید شدن جنگجری 1 


چر با خصم ار اندر آرم برری "۳ 





257ھ بر ران 

نه گردان جنگی و نامآرراں 
بیش دمم کٹھ ر تفت ر کد 

تعاشیی بر ۰۷ او شاه 
از ايران به ترران شرم“ جنگجری 

ابا شاه " رری اندر ارم برری 
یرم سر تخست افراسیاب 

سر ور مارم از انتاب 
ثرا با نوی شہر ایران کذم 

بجنگ اند ررن ار شیران کلم 
چر رستم بدر باشد " ومن پسر 

بگیتی نماد یکی تاجمرر 
چرررشی برد رری خررشید ر ماد 


ستسارہ چمرا بر فروزه کا" 


ار ا 
مباد| که گرده بتر کینه خراه 

ز خشم پدر پرر سازه تباه" 
چنین گفت سپراب "" اندر جہاں 

نداره کسی این سغی را نان 
نبرده نثرادی که چرنین برد 

فہاں کردن از من " چه آلینن برد 
نبانی چرا داشلی از من" ایں 

نزادی بالیس ر با آفران 
بزرگان جنگ ارر از باستان 

ز رستم زننه لین زمان داءتاں 
کنرن من ز ترن جنگ آدران 

فراز آورم لشکری بی کسران 


برانم بایران زمین کینه خراه ۶ 
همی گرن کینه بر آرم به ,ماه 
بر انگیزم از ۰۴" ٢اوس‏ را 
از ایران " بجّرم بی طرس را 





سه یاقرت رخشان ر سه بدره زر 

کز ایران نرستاده بودش پدر 
پدانگه که ار زاده بردش زمام 

فرستاده بردت پدر با پیام 
نگ کی تر" آن را بخربی نگر 

که بابت فرستاده" ای پرھشر 
سزد؛ گر بداری " کلبرن یادگر 

هبانا که باشد ترا " این بكر 
پدر گر بداند که تر زین نشاں 

شدستی سرافراز گردن کشان. 
همانگه " بخراندت نزدیک خریش 

دلي ماد رت گردہ از درد ریش“ 
دگر گفت ۲ افر اسیاب این سخن 

تباید کک دان ز سر تایه ۳ 
که ار شس نامرر ونم شت 


بترران زمین ز ر همه ماتم ست 


رھ 
چر بفنیه تہمینے گفت جران 

بترسید ازان نامرر پپا-ران 
بدر گفت مادر که " بشنر سغن 
تر پیر گر پیلتسن ی 

ز دستان سامی ؛ و از نیرمی 
از ابرا " سرت“ ز آسماں بر ترس 

کو تفت بر زان ناور کرهر ۳ 
جہاں آفرین " تا جہان آفرید 

شراری چورستم نیمات بد بد 
دلي شیر داره " تن ژند: پیل 

نہنان بر آرد ز دربای نیل 
چر سام نریساں * بگیتی نبود 

سرش را نیارست کردن بسود 
یکی نامه از رستم جنگجری 

بیاررد ر بنبره پنبان بدری 
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062 

چو دہ ساله شد“ زان زمیں کس نبرد 
که یار ست با ار نبرہ آزمود 

بتن “ ھمچر پیل“ ر بچبره " چر خرن 
سطبرش دو بازو بسان ستون 

بنخچیر قیران' بررن تاختی 
۰ ببازی سی رزم شان ساختی 

بتک در دریدی پی باه پای 

گرنتی دم اسپ؟ ماندی بجای 

یر مادر آمد * بپرسید از ری 
بدر گفت کستاج با می بگری 

که "من چرن ز همشیران برترم 
هی بآسمان اندر آیید سم 

و تم کیم ر ز ندامی مور 
چه کوب" چرپر سد کسی " از پدر 

گر: این پرسش از می بماند فان 
نمانم ترا زنده اندر جسان ۳ 





2 01 
رز انا “ سری سیستاں شد چرباد 
ر زین داستان کرد بسیار یاد 


رز آنجا ؛ سری زابلستان کشید 


کسی را نگفت * انچه دید ر شنید 


گفتار تدر زادن سپراب ر دریافتی دزا خود از ر 
جر نه ماه بگذشت بر دخت شاه 
یکی کردک مد چر تابنده ماه 
کر گفتی؛ گر پیلتن رہتم ست 
و يامام شیر است یا نیمرم ست 
ان شد ر ور غارب کرد 
ر را نام تپمینه سپراب کرد 
ہے چو یکهاه شه * همچر یککال برد 
ی ۔ برش " چون بر رستم زال برد 
چرسه ساله قد * ساز مید ان رفت 


7 به پتچم دلي شیر مردان کرنت 


3 





۱ ۲۲ 1 

بیازی شماره هی رزو شیر 
نه پیچد سر از رزم " پیل دلیر“ 

هی یره ادعب بر ماهرری 
همی گفت از هرسخن" پیش اری 

چر خررشید " تابنده شد بر سپسر 
بیاراست رری زمین را بدپر 

وو ررد اردان کرفتش "بر 
بسی برسه دادش بچشم و بسر؛ 

, پربچیره گربان از ر باز کشت 
ابا انده ر درد انباز گشت 
بر رستم آمد گرانمایه شاه ٠‏ 
: بپرسیدش از خراب ر ارام که 

جر این گفته شد مزده دادش برخش 

از ر شمان قد دل تام بشما 
پیاس ؛ بعالید " و زین بر نہاد 


شد از رخش" رخشان و از شاه" شاد 
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که "این ماه نر بر تر فرخنده باد 
سر بدسلان تو کنده بات 


چو انباز ار گشت با او براز 

ببرد آنشب تیسرا تا دیرباز 
ببازری رستےم یکی مہره برد 

که آن مپره اندر جہان: شبرد. برد 
بدو داد و گفتش]کہ:'' این را بدار 

اگر دختسر آره ترا ررزار 
بگیرار بگیسری ار ابر بد رز 

به نک اختر ر نیال گیتی فررز 
و9 ای رن که اید ار اختر ور 

به بندش بباز ر نشان پدر 
ببلای سام نریسان برد 

بسردی ر خری کریمان برد 
قر زره از ابر بزان مات 


نتابه به تندی بر ار آفتاب 





بفرمره تا مربدی پرهنر 

بیاید بخراهد ررا از پدر 
بش دانشرمند نزدیک شاه 

سخن گفت از پپاسران سپساه 
خبر چون بشاه سمنسکان رسید 

ازان شادمانی ؛ داش بر د مید 
ز پیرند رستم ' دلش شاد گشت 

بسان یکی سرر آزاد گشت 
بدان پہلران داد" آن دخت خریش 

بدانسان که برد است آلین و کیش 
بخرشنردی ر رای ر فرمان اوی 

بخربی بیاراست پیمان اری 
چر بسپرد دخقر بدان پپلران 

هه شاد گفتند ‏ جر ر جرا 
بشادی همه جان بر افشاندنه 


پر ان پہلران آغرین خواندند 





یکی آنکہ بر تر چنیں گشته ام 
خرد را ز بہزضرا کھتے ام 

ر دیگر که از تو؛ مگر کردار 
نشاند یکی کردکم " در کذار 

مگر چون اتر باشد بمردی ر زور 
سپہرش دهد بپره کیران و هرر 

سه دیگر که رخشت بجای آورم 
سمنگان عم روب پای آورم" 

سخنہای آن ماه آمد به بن 
تہمتن ۔راسر شنید آن سخن 

چر رستم بدانسان پریچره دید 
ز هر دانشی ننزد" ار بره دید 

دگر انکه از رخش ٴ داد آگهی 
پػإ, ندید ایم فرجام جز فرفی 

بر خریش خراندش * چو سر رران 
خراماں بی‌امند 7 پہلران 
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0+01+2 
تنبا " بترران شری 
بگردی دران مرز" ر هم نغفری 





به تنبا " یکی گرر بربان کنی 
هرا را " بشمشیر گریان کنی 

هر انگه که گرز تی بيلك ,بجنگ 
بدرد دل شیر ر چرم پلنگ 

E E 
تیاره بنغچیئر کردن شتاب‎ 

قان کن تو دار هویره 
ز بیم ستتان تو خون بارد ابر 
چنین داس‌انبا ‏ شنینم از از * مہ 
بسی لب بد‌ندان گزیدم ز تر 

بجستم همی کفت و ال و پرت 
بر شبر کرد اڑج ابخضررت 

ترا ام " کذرن " گر بغرآهی مرا 
کا بیینه همی مرخ ر ماهی مرا 


E 
از ر ارس شور و و اي‎ 
برار بر جہان آفرین را بخرائد‎ 


بپرسید از و" گفت " "نام تر چیست؟ 
چه جولی * شب تیرہ؟ نام تر چیسنتا''؟ 
چنین داد پاسم که " تبمینه ام 
تر گرلی که از غم بدرنیمه ام 
یکی دخت شاه سنن منم 
ز بشت هزبر ر پلنگان صنم ؛ 
بگیتی ز شاهان مراج: 
ِ چر من ' زیر چرخ برین اندکیست 
,کس "از پرده بیرون ندیده مرا 
نے هرگز کس ارا شنیده مرا؛ 
رد آفشانه اشر کی 


شنیدم " همین داستانت بے 





نیست 


که از دیر ر شیر ر پلنگ ر نینگ 
نترس ۰ رهستیقچنین نیز چنگ 





یکی بنده شعی مطظٹر بد ست 
خراماں بیامد " ببالیی مست 


پس بنده اندر یکی ماه ریب 
چر خورشید تابان " پر از رنگ ر بری 
دو ايرد کمان " ر دو یس کیلد 
بباد" بعردار سرر بلند 
در برگی کاش * سرسن می سرشت 
در شسادٍ عنبر؛ فروش از ببشت 
رن ده مو مب راز 
بج مسلط متا 
لبان از طبرزه " زبان. از شکز . 
ہا مان معتل بدز ر کر 
ن ان کرده زیر جقیق 
تق ی ر را زهره اسد رنیق 
ررانش خرد ر“ ر تن * جان پاک 
تیر گفتی که بېره ندارد ز خاک 





نشستنه بارره سازان بهم 

کان کا ه امہ دم 
چرشد ست“ هنگام خواب امش 

همی از نشتن " شتاب آمدش 
زا وار ار "جای رام از خرابا 

بیاراسی بنہاد مشک ر گلاب 
بر آسرد رستم بر خرابگة 


غنرده‌شد از باده ر رنم راہ 


3 
آسدان تمینههختر شاو سمنگان * نزد رستم 
و یزنی گرنتی رستم او را چ ۲۳ 





چریک بہرہ زان تیر لا رکشت و 
شب افنگ بوجرم کرد بعت 

سض ] گفته آمد نبفت براز 2 

نب در خراباء اقم کردنه باز 


: کا 


تبمتس ز گفتار ار شاد شد“ 





روانش ز انديشه آزاد شد 
سزا دید رفتن سری خان ازی 
شد از مژده دلشاد و مہمان اری 
مر باز یابد از ر رخش خریش 
سعادت برد بہرہ " زر بغش خریش 
سپنبد و را داد در اخ جای 
هي برد" در پیش ار بر بیای 
07100( تفع سرافرا بقراند 
70 سزارار با ار برامش نشائد 
بفرم‌ود خوالیگسرانرا که خران ”۶ ۹ 
بیارنه ر بنیند پیش گران 
Do‏ ب 
قى آپیزم خرم بیعارانگقه 


روز نریان آچینی" قدم خواستند 





کمارند» بادا ر رود و ساز 


* سیه چشم گلز بتان طراز 


9. 


٤ 


وا ھا ا 











EE‏ کے 


ترا باشد ' ار باز جرئی؛ سپاس 

بیبایی تر باداش نیکی شنا 
ر راید رن که رخشم نیایں پدید 

سرانرا " بسی سر بخواهم بریت ‏ 
بدر گفت شاه " ای سر افراز مرد 

نیارد کسی * با تر این ار کرد 
تر مہماں من باش ' و تفدی مک“ ٠‏ 

کاو رب ا کت 
یک (مقب بمی" شاه دارم دل ٢‏ 

ر ز اندیشه " آزاد داریم دل 
عه تمز ی تدش ناب بکار 

بنرمی بر آید ز سرزام مار 


همی رخشٍ رستسم تناف فسان ٠‏ ِ 
۰ چذان بار نامور در جہان 
بصریيم «رخفت " بسارام زود 


ج وک 
۳ تک یا پر هنر مرد؛ پر زمرہ“ 


سج 4 ھ 








خی فی هر کن که "ین رستم سره 
e‏ و یا آفتاب سپیده دم ست“ 


پیاده بشد پیش ار زرد شاه 


سی بر ار انجمی شد زراران سپاہ 
بدر گفت شاه سملگان "آچه برد 


۳ که پار ت با تر نبسرد ازه.رد 
۰ 


+ دربن بر ما یھر 2ھ 
: ستاده قفومان ر راو ترایم 
ی و کراس زیر فرصان تست 
سر ارجمندان ر جان آن تست 
هر ستم بغار ار بلگرید 
ز دل به گسانیش کرتاه دید 
بدر گفت " رخشم بدایی مرشزار 
ری در شد وت دسر 
اس۵ ا نخان یی اسب ہج - 
آزان ود است 


: 
: اف 
ل۔ eS‏ 


۶ 








ره 
جو تل نادن به سار 
میں ڈاسٹ میاه آسلیم ,و کر : 
+ بمالی تمانش مک 
به پشت اندر آورد زین ر لجام" 
همی گفت با خود با 
چنهن است رسم سرای درل ۹ 
7 کہی پشت زین ر ہی زین به پش 
بی رخش برداشت' ره بر گرفت 
۳٦‏ نے بس آاندیٹ‌ها' دردل اندر گرنت آ 
چر نزدیک شہر سنتان وسید 


E‏ ۰ جر رر ماه ر یرم 





بی 





[۶ ۲ 
شنیدم " که چل ماد یانزکشن کرد 
یکی تضم بردا شتا زوی_بد رد 
چربیدار شد رستم " | زخواب خرش , ۰ 
بکا ر آمدش ؛ ار پست کش 


سد تر 


بدان مرغزار اندرون" بن رید 


n‏ زهر .سر" همی بارلی را ندید 


غمی گشت چوں بارگی پرا نیا فت 
سراسیمه سری سمنگاں شتافت 


همی گفت " اکنرن پیاده دران 

کجا پریم از ننگ تیه رران 
ابا ترش ر گرز بسته میان 

چنیس ترگ ر ششیر ر ببر بیان 
بیسابان چگرنه گیذارہ کنم 

ابا جنگجریاں ' جل چارہ عتم 
چه کریند تان که ارخفش که برد ۳ : 8 


تبمتن بدینسان بغفت ر بسرد * 
٭ r‏ ف 











از 


۶ پی رخش دیدند در مرتزار ۱ 
* ۽ ۰ بگفتاشه کرد لب جرببار 


, 7 چوه دزدڈت مر رخش را یانتفد 
1 ری بند عرداش " سائدی 
سراران * زھر سر * بررن ناخٹنڈ 

کمنكٍ کیانی در انداختند 
چر رخش آن کمند سراران بدید 1 

چو شیر ژدان " آنگیی بر د مید 
یکی‌ارا" بد اسان * سر از تن گسست 

درکس را بزخم لکد“ کرد پست 
سہ تن کشانه شر زان سواران, چند 

او باه سر رعش جدلی به بل 

3 تار برد ند پریان بشپتر 





e‏ ہش همی هرکس | زرخش جستند بپر 
۲ سی یله کذیدنه رخش ور 
سے بدا تا بیابند (زان رخش بخش 


"ےر جم کے 
۶ 
کرو 





0 


ای ما 
به تیررکمان ر ابگرز ر کمند 
بیفکنه بردشت ؛ غچیر چند 


زخاروز خاشاک ر شاج درخت ۰ 
یکی (تفی بر فرژژید سخبت 

چو؛ آتش پراگنده شد** پیلتن 
درختی بجست " ازدر باب زن 

یکی ارہ گوری بزد بر د رخت 
که درچنگ ار پر مرنی تا 

چر بریان شد“ | زهم بکند و بخوره 
زمغز " انتخرا نش بر آررد گرد 

پس انگه خرامان بشد نزد آب 
چر سیراب شد ' کرد آهنگ خواب 





بغفت ر بر آسود از ررزار 0 


چسان ر چران " رخش دار مرغزار٭ 
سراران تران تنی هفت رهشت ¢ 


بدان دشت نخچی رکه بر گذوشت 


3 اس 7 
ون و ا 
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۷1 


1 ٦ 


رن رمتم پھر رسیدن نود ما مدان < 

ز گفتار دهقان " یکی داستان 
به پیوندم * از گفت؛ باستان 

ز مربد بدانگرنه " برداشت یاد 
که رستم بر آراست؟ از بامداد 


خی بد دش سار یر ره 

کمر بست ؛ ر ترکش پر از تیر کرد 
برفت؛ ریرخش اندر آورد: بای 

با نگیخت آن پیل پیکر ز جای 
سری مرز تررانش " بنہاد رری : 

چو شلیمردز |۱۳ * نخچیر جری 


,چو نزدیکی) مرز ترران رسید 
ی پمابان سراسر پر از گرر دید 
برافررخت' چوں کل رم تاج بخش 
ود بخندید " راز جای بسرکره رخش 


۰ 


مج 5۹ 








دریں جای رت وا دنت ۲ 

براسٍ قفا گر کشد مرگ تنگ 

چنان دان که داد ست و بیداد نیستا 
انچر داد آماش" بانگ ر فرباد چیست 

جرائي ر پبیری باز اجل 
یکی دان“ چر در دیں' نغراھی خلل 

دل از نور سر مات 
۰ ترا خامشی به" که تر بفنسدا 

پرستش همان پیٹ کی بانیاز 
همه ار ررز پسین را بساز 

بریی ار یزداں ترا راز نیست 
اکرڈ یو با جانت انباز آیست 

بگیتی د راہن کرش * چون بگذری 
سر اجام اسلام باخسرد بوی 

کنرن رزم سراب گریم درست 
ازان کین که ار با وت 


۰ 











و1 ۳۰ 

ازیی. راز " جان یو آه نیست 

بدیی رد۹ اندر * تراراه تیست 
همه تا در آز رفقه نسراز ۱ 3 

بل زر انهاید انور آز باز 
برنتن " مر بیش آیدت جا 

چر آرام گیری ' بدیگر سرای 
اکر مرگ کس را نیرباردی 

ز پیر ر جران * خاک بسچاردی 
7 بت سد ۰2ے 

بسرزه * عجب نیست “ زر سرختن 
ارہ ود سو ران اب وره 0 

چرقان لر ازبین کبنه برست 
دم مرک ' چون [تش هولناگ 

ندارد" ز برنا ر فرترت ' باک 
جوان را " چه باید بکیتی طرب 


که نی مرگ راهست پیری بب 


ا وی ۰ 
بہستیش باید که خستر شری ٭ ز گفتارِ بی۲ ارا یک سرشری 
پرستنده و ای یی ٭ بفرمانہا ژرف کردن ناه 
ترانا ,بود" ه رکه دنا برد * ز داش دل پیر؛ برنا برد 





ازین پرده ا وت ٭ بہستیش اندیثہ را ' راہ نیس 


آغاز داستان سهراب 
کنو , رز سپراب ر رستم شنر 
21 دگرها شنید‌ستی “ ایس هم شنر ؟ 
یکی داستالشی * پر آب چشم 
دل نازک " از رستم آید ىد 
اکر تند بادی " بر آیہ ز کلم 
7 بضاک انگنه نا رسیده ترنم 
ستم کارہ خرانمش ؛ ار دادگر 
هرمن کرش 


اگرمرگ داد ست * بید اد چیس ت 


ار بی هنر 


زداه " اینیمه بانگ ر فریاد چیست 


: 


[نتخاب از ول نامع فردوسیي طوسی 


(تا لیف نة مه مطابئ سنة ۱۵۵9ع) 


بنام خدارند جان ر خسرد + کزین برتر اندیشه برنگذرد 
خداونی نام و خدارند جای + خداوند ررزی ده رهنه‌ای 
خاونو گیبان " و گرداں سپیر ٭ فررزنت؛ ماه و نباهید ر میں 
ز نام ر نان و گمان بر تراسی + ذارند؛ بر شده گوهرست 
بے بیفندگان آفریننده را ٭ نبینی" مرنجان در بیننده را 
نیابه بد ر نیز اندیشه واه * که ار ببر تر از نام ر از جایاه 
سن هر چه زین گرفران بگذرد ٭ نیابه بدو راہ جان ر خر 
خرد را ر جان را همی سلججدار ٭ در اندیۂ سخته کی گنجدار 
ستودن ند اند کس اورا چرهست ٭ میان بندگی را ببایدت بست 
خرد* گر سفن برگزینه همی ٭ همان را گزینی * که بیند ھی 
بدین الت و رای رجان ورران * ستود آفربذند؛ را کی توا ° 


5 








1 1 
مکتربرا بغرستم" ار لینکی گفت : "مر راقعاً مبخراهید آنرا 
بفرستید ؟ خیر ! ابد [ را ذفرستید . حالا دل خرہ تاثرا خالی 
کردہ آید ر خربست وبا پاره کنید ر ذفره‌تید . هیچرفی 
چنون مکتربی را باس نارستید " من خردم همچراری نمیکلم .۲ 


r 1‏ [ 
وقتبکه |ستانتر دیون شد 
(ستانتن رزیرجنگ بی اندازه از یکنفر صاحبمنصب 
ملدّربرہ زیرا یا براسلة نافرمائی ' ویا از عدم معرنت ۰ 
بعضی او امر را اجراء نکرده " و در ایفاه ر ظایف خرد 
تصرر ورزید: برد . استانتن بنزه‌یک لیذان آمده " خیلی 
از ان ماحبمذصب شئایت ر گله کرده ر گفت : " خربستا 
معتربی شدیه با ار بذریسم ر بگریم که فکر ر عفیدهام در 
حق ار چیست 5 لیدکن جراب داد : " بلی ! خریست 
قبل از [نکه مطالب را فراموش ثید با ار بنریسید ر 
هر قں رھی ترا نید ار را تربیخ رترهین کنید '' استانتن 
حرف لینکن را شنیده همانجا نشست * و مکتربی در نہایت 
شدت رغلظت بار نوشت . اورا بی ایت تربیخ کرد 
و بخیال خوه دمار از ررزگار اربر آورد . بعد ازان مکتریرا 
برای لینکن خراند ر لینکن گفت: "واقعاً شوب نوشته اید! 
این مکتوب بلّی دل ار را میشکند و گرد نش را خرژد فیکند .۰۰ 
استانتی گفت :۱ "ولی نمیدانم که بددست کی این ۔ 


دخول لینکن در ریچمند 
(ra)‏ 


ریچمتد سقرط کرد و لیٹکن خردش پیادہ در آن شہر داخل 
گردیدە' چند نفر ماحب منمف ر بعضی محان که اورا از 
کشت جنگی آورده برد ند باتفاق ار آمدند ر در عرض 
راہ یکنفرسیاه را برای رهنمائی با: خرد آررده بردند . 
دنیا هرگز یکنفر فاتم را ندیدہ ہرں که با ایشقدر 
ا ین رخ و . ر لینکن برخاف 
عایر ناتعی * میم مرژیک برایش نمی زدند و اسبہای 
هدک نمی کشیدند و بیرتہا ر علہلی فاع را بر سرار فیفراشتہ 
بردند " بلکہ یک دسته از سیاهان اطراف او را گرفته ر 
با نبایت سرور ر شعف شادی میکردند ر میر قصیدند ر در 
همانحال اشک بررخار رئیس جاری برد ! 


۳ : 8 
(F^) Riehmund. 
)1( "مریگ‎ 6e 








خانواده و تنخواہ 

ررزی خانمی بایک تکبر ز تبختر؛ بنزه لینکن آمدہ 
گفی : " آتای رئیس ! شا واقعاً بایید حم کولرنلی 
برای پسرم بدهید . آقا! من انرا نه بعنوان, مرحمست 
و شفقت تقاغا میکنم بلکه میگریم که حق صدق پسرم است . 
[تا ! جد می در لیسینکتن در راہ ملت جنگیده ر عسردم 
فق کسی برد که در بلاد نس برل فرار اختهار نکره رہدرم 
درنیراورلنز در راه درلت جنگیدهرر شرهرم در موی 
کشته شد . حالا خرب میترانید ملتفت شرید که خانواد؛ 
ما چه خدمات یقیست کرده و تا چه درجه "بملک ر مت 
اة را فسوی سی لینکن جراب داه : ا جم 
سن خانواد) شما باند ازا کفایت خدمت بملک ر ملت کرده 
ر حالامرقع آن رسیده که بسی دیگر هم فرمتی بدهیم تا در 

آن سید ان مانند خانواد؛ شما گوی سبقت را پرباید .۲ 

(re) Lexington. (r) New orleans 
۷ے‎ Montery. 





"جائبکه لاش هست 

میرک مام وزیر خزینه در ریاست ثانوی لینکن ' 
اغاق میتی از سرمایه داران نیریررک بمقر لینکن رنته " 
ر قدری جار [نبا قد م زده می ق 3 این آتایان از 
نیرسررک تشریف آررہہ اند که با رزارت خزینه از بابت 
قرف جدیه خرد مان مذاکره کنند" ر چون سرمایه داران 
هستند ازاینرو مجبرر اند رت ثایق مل ما را معائظت 
نمایش . بنده میترانم از وط خواھی ر خارس نیت (یشان 
مطمشن باشم ' زیرا چنائکه کتاب مقس میگرید : ار اجا 
که ثررت همت دلبستگی :نیمز هست " لینکن گفت : " بلی 
سترک گام ۱۱ من هم یک يف دیگر را متذگر میشرم 
که صمکن است بر این می ماف میتی کرد 3 
مضمرنش ,ینت ۱ ژلی [نجا که لاه هست گرکها اجتماع 
میکننن ۷ 


)۲۴ High MeCulloch 
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بود گفته | ست دران روزچندیی مایت مر رنه که بر 


رلیس بررنه * ولی این شس مانده ر حرف میزه - بالاخرہ 
لینکن برخاسته نزدیک درابی رفت ر آنرا باز کرد " 
شیثۂ از درای مورا بیررن آررده ' از ار پرسید ‏ " گاهی 
این درا را تجربه کرده اید یا خیرا "۳ ار جواب داد:. ''خیزا 
هکز ثرا امتعال نکرده ام لیکن گفت : "خرب بشما 
تصریت میکنم که آنرا تجربه بکنید " ر این شیشه را 
بخرد تان میدهم . اگر دیدید که د فعة ازل چندان مفید 
و موثر نیست خوبست " مرتبۂ دریم تجربه کنید و باز 
چندین مرتبه اشعمال نمائید . ؟میگریند که اگر سرانسان 
ماننه کد ر صاف باشد باز از استعمال این دوا مری از 
میررید . اینرا بگیرید ر هشت یاد ماه دیگر نزه من 
بیائید ر بگرئید ,چگرنه است و" 

آن مض لی میمرت عم مزا مرت ا 
بوون اینکه حرفی بزند بیرون رنت ۽ خاش از ٹردڑ 
إطاق داخل شده دید کے لنکن رما اد 

" "بر شاه است . یں 


3 ا 


2 





و 5 رہ" 


۰ آدم ناخوشتو: 

هیشتی بنزد ار آمده استدعا کرد که شخصی را بیکی 
او جزاير امریکا بمامرریت بفستند ر گفتند عارہ 
بر اینده کمالي اهلیّت ر قابلیت داره مزاجش هم علیل 
اشا “از ,خویست برای: کی مت "بان اطرانت بوڈ 
ریس معظم جراب داد : " آقایان ! متأ-فم بگریم که هشت 
استلدمای *دیگر برای آن وظیفه" رسیده ر آن مستدعیان همه 


از این شخمیعه شما بوالتش آمده اید ناخرشتر هشند“ 


1 شيشة دوای مو 
یکی از افالی نیدلا که آدمی ناسرار ر دارای 
اخلاتی ناهنجار برد“ غالبا اوقات لیکن را الع میساخت* 


8 7 
بعلی رو ای نعست ‏ ر بعد از چشد ساعت بهرون 


* مرت ,ی ہیک وین مقعب ماود ار را س0 


کرد .ام حکایت را قاخیں رر کم ردیس معط عالیة کرارمبیا 
چ 


2 ٭‎ (rr). Philadelphia 8 "Judge Carter 
4 2 


u 








9 


دو طرف مصابه 


دگلاس رقتی امود رار برد که لینکن را بایندارر فلرب 
سازد که بگرید سابقاً بقا لی بوده * ر از مل چیبزهالیکه 





میفررختے رسکی و سیار بوده است . 

34 
گفت: " راقعاً مستر لیکن دک دار خربی برد" ر وبسکی ر سیگار را 
مرثباً بمفتریان خود میرساند *" لینکن که آنجا حافر برد فرراً 
برخاسته گفت : " [قایان ! آنچه که مستر دگلاسي گفت مم 


است " ر من دیان بقا لی داشتم ر از جملۂ چیزهالیکه 


ر در فمن محبت 


میفررشتم پدبه "37 شع " و سيار برد" ر بعضی اوقات 
ریسکی نیز میفروختم ' ر بخاطرم میآید که مدتر دکلاسن (ثروزها 
یکی از بہترین مشتریاں من بود۰ بسا می شد که من یک 
مرن مصطبه ایستاده, ر یسکی را بستر دگلاس, که آن طرف 
2 (یستاده برد میدادم" رلی فرقی که میان من ز ازهست 
اینست که می آن طرنی مصطبه ارا ترک کردم * ولی امستر ‏ 
دگلاس بر همانجائیکه برد مان " ر حالاهم مانند سابق 
هر سے مروهان اس با 


3 7بر 20.2 1324 





ری تافی , 

در مرتبۂ دیگر لیتکی با تاوت زرنگی بر قافی دو 
فایق کردید ر ریٹلی حکایت مذکرر را بدینطرر نقل کرد« 
است . 
ا ںام سی آید که رتتیکه بعضی از ما رکلاہ 
نز قافی دویس اجتماع کرده بردیم و لینکی در موفرغ 
اسرل حقبزق سؤا لی کرد " رلی انرا به میچک از ما خطاب 
ننسرد س دريس که همیشه حاضر برد حصۂ خرد را از مذاکراتی 
که ميشد بگیرد بار جواب داده و رای خرد را دران خصوص 
اظبار نمرد . لین خندیده كفت :ز "من مخموماً" 
ایں سژال کردم ر امیدوار بردم که شا جراب خراهید داد . 
تر همین مسئله را دغراگی دارم که باید فردا به معکمه 
عرض کلم * و خیلی مسررم که میبینم محهمہ طرندارٍ 
کو ڈیہ 


6۰ Judga Davis (1) Whitiny 








07 
خرانده و شاگردی او کرده بوہ ۰ قافی مومون خیلی مرقر ؛ 
ما در ترتیبات ظاهر خوه غالبا بیقد برد " ر لین این 
مله را رک در آن ا ازان استفاده نمود . 
یعنی بمنصفین ر مس تین که دران معاکمه حفور داشتند 
اظار کرد : *[ قایان ! بر ذمۂ مدال شناسی و انصان پرسلی 
شما فرض و راجب است که نگذارید مسا ا 
باغت رکیل مدانعه مایة (شفال شما بشرد. من خردم 
خد مت تانی لرگان اخلاصس دار و مییانم که جناب 
معظم له تانرن دان ر متبعر میباش ' و باندازا خدمت 
رمیدہ ام که هیم محل شک ر شبه درینباب برای من نمانده 
رلی اینرا فرامرش نید که بعض ارقات هم اشتباه مينك 
ر از رتتیکه این معاکمه شررع کرد است * بنده ملتفت 
شدہ ام که جنابمعظم له - باوجرد آنبسه عقل ر علسی که 
دارنه - بآن اندازه دانا نیستنه که پیراهن خود را 
د رست بپرشند"" مصدقین بقافی که کر ند ر مرا کر وران 
ار از جنس علفت آهاردار برد راررنه پرشیده است. آن قافی 
مرقتر که بدینطرر مورد خفدہ رمزام شد بکلی بور گردیں .2 





۳۳:۹ 
می شد“ ر هنوز خط بغفشی از شذت نشار آن بریایم 
موجره است ت اگر ایس حالت را آعیانیت ر اریسترکرای 
مینامید راقعاً من مجرم هستم ر گناد کرده ام ۴ هم مردم 
از شنیدں آی حرف متاثر شده ر بر علنل تیلر خندیدند 


راز رز موره تسعراناختند. 


جدو روم 
ررزی حنیات دمرکراتیی دینکن بطرر مغاکهه دربن جملۂ 
که گفت ظاهر ر هویدا گردید: "من نیدائم که جک می 
کی برده ولی چیزیکه خیلی بدان اهتمام میدھم (یست کہ 
نراد؛ ار کی خراهد برد "" (یعنی |خلاق من باید طرری 
باشه که مرا رر سفید سازد*ر مایۂ انتخار جذم باشم. ) 


مور سا بیقید 
رفتی لینکن در مرافعة وکا لت داشت که در حضرر قافی 
مر۔رم لزان محاکبه ميشد و لینکن نزد آن قافی حقرق 
Logan :‏ )1( 





1 ا 
داد که واقعاً خانۂ ار را خراب کرد ۰ یعنی گفت: "خرب 
به این دمررات فقیر نگاہ کنید! آقایان إ بای مشت پرست 
ر استخران نظراندازید "" ' ر ( اینجا تعظیمی عمیق ر کررنشی 
طولانی کرده " گفت ) : " [قایان ! انیک مں بنده که از اعیان 
ر اشراپ مفتا خزارم در خدمت ایستاده ام . اینک مس" 
شریف زاده متیر" در حضور شما ایستادہ ام ر اگر چه لباس 
قهنگ ظریف نپرشید: ام “ 5 کف دستم را ملاحظه فرمالید 
که چه قدر سفید ر پاک است . رقلیکه کلنل نیلر بر تام 
حزب معانظه حمله آررده ر در اطراب ملعت گردش مر 
سیف در السک‌های قشنک سار شده پیراه نشا تار" 
ر دستش‌های چرم بُزغاله پرشید: " سامتہای قیمتی ر 
وهای عادر بقل داش وهای مت مرا وا غرم 
میبره " و درهمان رقت من پثر فقیری بردم که در یک 
کفتی بے عملگی مشغرل بردم ر فقط یک پرستین میپرشیدم 
و پاپرشی از پرست داشتم که هر رقت باران میبارید و بعد 
از ای [نتاب میتابید " پاپرزش من تنگ تر میشد و پاهلیم را 
فغار میداد ؛ ر هر قد رمن بلند تر میشدم پاپرش کرتاہ نر 


۲ ۲۰۲ [ 

ژنرال گراثت نقطۂ را متسر خود در میآورد همچرن بآن 
می چسبد که گریا انرا از مرصرم پدرش بارث برد« 
و 

دماگوڑی (منائقی ) را رسوا میکند 

کلنل دیک تیلر سیاسی دمرکرات ظاهراً در ان دماگرژی 
ر ظاهر سازی که در ارلل ایام از خصایص سیاسیون امریا 
بره -مبارنی داشت ر بر حسب شيره ر قائدا: که در آن 
رقت جاری برد بر شغصیّات حمله آررده متعرني جزلییات 
میعد " ر مشار اليه یکی از آنہا برد که با ہاو تر دستی 
خردش را هراخراه ر درستدار فقراء جلره میداد ۰ ر ررزی 
در فسن نطق خود لینکن ر هراها او را " اشراني مفت خوار 
ر #رخانه‌داران عیار"" نامید - لینکی فرراً بسری ار رفته 
جلتقۂ (مدری ) اررا تکان سختی داد ر دکمه‌های [ن 
باز شده پیراهی نشاسته دار" ر ساعت ر زنجیر طلا که آربزهای 
جراهرنشان مرمع داشت ظاهر شد : رلی خود لینکن . برعکس 
لباس خشن سرحدی پرشید: برد ر چنان جرابی به کلنل 


eres] 
رحق است  ر سرم ثابت نمرق که اکثریت رای دهندگان‎ 


در ایلیلرز طرفدار ر هراخراه او هستند . 


. "فصلل دهم 
لینکن ,در تاریخ امریکا چنان منزلتی بزرک و مزبتی 
عالی دارد که یکی *از ادپاه امریتا کتابی مغصرس در مرفرعٍ 
ظرافت ر نصالم او نوشته " ر تمام مفاکهه‌ها ر ظرانتبالیکه 





مشار اليه میکرده ناشدہ است ۰ من هم معض انیکه خراننده 
مستفید شره ر بر بعضی از ظرایف و اطاییفب آن طبیعت 
ناس اظلاع پیدا کند اکنرن بعضی از انرا در اینجا 
درع ميلم 


ژنرال گرانت ورلینکن 
ژنرال گرائت در تراریخ نظامی خصایصی غریب داشت 
یعنی همینعه جائیرا میکرفت دیگر ا ببیچوجه آنرا بکسی هر 
خراه دوست ٩‏ و خواه شبن * تلم یکره لسن در این ۱ 
باب با ژنرال بتلر محبت داشته.و, گفت :, :'' رقتیکه" 


۰ 





7 
داشت ر لہذا معال ر سمتقع برد که خردش ببندگی ر بردگی 
تن در دهد ر چرں از انصات ر عدالت بیرا مل بردہ برد 
ازینرر ھرئز نمی واست باری را که رافی نبسرد 
بردرش ار گذارند " بر کردن ویگران اندازد ؛ و نبا را 
در دالرا بندگی داخل سازد ۰۰ لینگن ]مہرثان ر حتاس برد ؛ 
برای ار لزم نبرد که تاریخ نیا را"بخراند ر بفرمد که 
حریت ر رقت نمیتواند د راحد در یک قرم یا در یک 
مر آزاد وجرد داشته باشد . الکن مدیر مدبّر برد" ر میاں 
دیپلرمات یا سیاسی ر مدبر ر اداری یک فرق ر تفاوت 
کرچکی هست ۰ آدم سیاسی هبیشه حقّه میزند و شعبده 
می چیند که مردم یک ٤ری‏ برای ار بکنند ر آنبا را 
ات اغراض ر پیشرنت خره سازد رلی مدیر مدبّر همراره 
میخواجد که خردش برای"هردم کار بکند ر در نظ او رتبة 
ر اقتدار واسله ر رسیلۂ یک مقصرد است " ر آن مقصرد 
عبارت از شیر ر بیبردی ر طنش میباشد: درد کشماش 
سیامی لینکن سه چیز را نغان داد یعنی اول تفرق نکرین 
ار بر مغامعیں خودش , دریم:انبات کرد که مسلک از معیم 


[ ۰۲۳۹ ۲ 
دگلاس رای ندادنه " رلی مفرطین " حزب جم‌رری برای 
لینکن رای دادند زیرا که مشار اليه طریق اوسط ر صسلک 
احوط را گرنده ٢‏ اعددال ر میانه رڑی را اختیار کرده جرد" 
ر در حقیقت حزبِ لینکن لو را مصلم خود تصرر میکره ند؟ 
زیرا سالہای سال مقار زالیه در اماکنی اقامت کردہ 
بره که اهالیی شمال ر جذرب فر در در آنجا توطن رد“ 
بایکدیگر ثبادل* فکر میکره ند ' و عقایں رخیالاتِ خرد را 
تطبیق میرد ند ۰ عراطف لیٹان و نصّبٍ خانوادکی از 
با جنوب مرافق برد رلی عقایں سیمی ؟ حسن انصاب 
ر عداللغراهی ' ر مطلرب حقیقی ار با مقسد مال مطابق 
میانتاه . لینئن شدالد ر زمسات بندگی ر به‌بختیها 
ر نکبات و بردگی را بخربی مطلع کردید" ر بلذایڈ ر بزرگراری 
حریت که برمف و تعریر ننی اید پی برده برد ۰ ار 
میدانست که غلام زرخرید حالت دراب ر مراشی دار ر بلکه 
از ابا نیز پست تر و فرومایه تر است ۰ لیکن الف ر شفقت 
ر مہر بزگی حقیقی را دارلہ برد" و ننیترانست. دیگران را 
ریت و عبود بت خرد در آرره ۰ ار مردانگی ر استقلالٍ ذاتی 





@ 


[ ۲۳۸ ] 

میکشند ۰ بسائل سیاسیی [أرقت خرب [ثنا ر مطلع برد 
ر مراتف عصر را راقف ربمقتفیاتِ وقت عارف گرەیدہ در 
میکددھا ۲ دانبا * مغازه‌های دھاتی ر مراکز رای دادن ٭ 
ر معاکم همیشه بمباحثات سیاسی کوش دادہ و تعام احتاجأت. 





رادله ربراھیں ربیناتی را برای مرانقت یا مخالفت 
یک مسئلہ ذکر میکردلد ملتشت میشد و هیچکس در ان 
مسر بیش از از برای آن مباحثه آماده ر مستعد نبرد , 
لینن انار مردمان عادی را خرب میشناخت ر خیالات 
و ارزرها ر منوقات ابناه جنس را ملتفت میگردید ر برای 
اناد مرام ر بسط کلام خیلی قادر ر ترانا " ر در هرار 
[دمی منطقی و پاکباز و مسیمی برد "ر هرگز خود را 
باعتسالِ نفاق (لوده سینمرد۰ گذشته از آن " بقرل یکی 
از ویسند آن '' ان بہرا طبه می نیز داشت که تمام دنیا را 
بیکدیگر دوست ر آشنا میکند " در ۱۸۵۸ نیز برای, 
عضریت در مجلس امیان دار طلب شد ۲ ر بر ضتر 
تشن دلاس تلاشی میکرد ..دمرکواتبای افراط جوی برای 


(1^) Stephen A. Dugulas 





1 ۲۴۷ ] 
ہی معابا فرباد زد " اگر فرمتی بدستم آمد که این اساس 
را خراب کلم البته تيش بر ریش [ن میزنم ر آنرا بقلی 
از یان بر میدارم '“ درسال ۱۸۳۴ لینکن دار طاب شد 
که در مجلس تفن قرائیں بعفریت انتخاب شوہ ٴ 
و بحصرل آن مقمرد نائل شد. لینکن در دار الغذرن 
طبیعی تربیبی یانته ر از آبرها و ستاران " ر مزارع ر 
مراتع " چسی‌ها ر لستانبا " ر ذره‌ها ر بیفرله‌ها تعلیم 
گرفته" ر از دید طلرع ر غروب [نتاب و تلالو ماهتاب " 
رجردان نبرها " رچشمما در کرەسار " ر حدرث طرنانم‌ای 
مزل مدفش ' درا یافتہ " ر از تبادل مراسم اربعه یعنی 
ررئق ر طرارت بہار“ ر کثرت گلہا " رر فرر میره‌ها " ر سبزیہا 
در تابستان ' ر دولت مستعجل پالیز " رشدت ر سورت 
زسستان " که جامع ر موس اجتماع و ررنق دهند؛ خانه‌ها 
میباش " عبرت میگرنت ؛ ر بتفتر میافتاد ر در مدرسا 
تجربه و زحست خیلی ۲رمیکرد ' رلہذا برای معرکط زندگی 
E 3‏ بقا استعدادش خیلی بیش از آنبا برد کو 


صدرسه | رقا خرد را مصررف داشته ر برای دیپارم زحمت 


2 


1 ۲۳۹ ] 
متعی مدافعه نکند . ررزی در قضیۂ والت داشت 
ر بر حسب معمرل در محضر محکمۂ حضرر بہمر ساند ه با 
نايت جدیت ہمدافعۂ مت مشخول گردید ' رلی ضهناً 
اظلاع دانت که موتلّش ار را گرل زده حقیقت راقع را از 
ار پنہاں ساخته طرنِ مقابل زیحق است ؛ ر مرت ار می" 
حق شرعی ر عرفی ندارد .' فوراً از اطاق محکمه بیررن 
رفت و مرگل را تنما گذارد: ر وتانیکه تافی کسی را عقب ار 
فرستاد (مرار کرد حافر شرد ' لینکن گفت: ""بار بگرشید که 
من دستم‌ايم را میشریم ر چرک این دعری را پاک میکنم “ 
قافی فیمید که لیکن از آن ار دست کشید:. ر لہذإ 
ار را بعضرر مجبرر ساخت . دررتتیکه بيست و یکسال 
داشت ر بشغل ملاحی مشغرل برد یکنفر تاجر اررا (جیر 
کرد که یک کفلی ارزاق را به ٹیر آورالینس ببرد ر دران 
مسافرت برحسب اتفاق و تصادف ببازاریکه غلامہا 
ر کنیزها را در[نجا میفررختند عبرر کرد" ردلش از دیدن 
آن بیچاراں کہ بآن طیرر [نہا را میفررختند بد رں امد 


(1v) New orleans. 








1 ۴ 
بتعصیل ‏ آن فن پرداخت ۲ ر خردش را درآن حرفت (ستاد 
ساخت و رزببسرفته از دسترئم خود لیم ثانی بعف میاررد 
ر سد جوع میکره . با وسف آن شدت ر سرت 7 غیرت 
و وات ر مانت ار تبرل نمی کرد که ریربر ددرن 
بماند و اعتبار خوه را ناه ندار . ر بنابر این در 
مسارف خرد کال اقتصاد را مرعی میداشت ر از کم خود 
گرفته بنان ر خررش:اکتفا ر قناعت میکرد و بہر اندازا 
میترانست دیون خرد را مي برداخت. لیکن که میخراست 
یت ون انمان و مدالت پیهه دن * ار خردش 
در بار؛ دیگران داد مدل ر داه میداد * و از تعدّی ر تغلب ر 
تجارز و تقلب اجتناب مینمرد . بعد از آن بتعمیل حقرق 
مشغول شد ر رتبه وکیل را دازا کشت" ر در محاکم 
عدلیه بو لت پرداخت ؟ لینکن چندان ,بتعصیل ثروت 
اعتنا نداشت ر رجدان ر خمیر خرد را در ازای اجرت 
ندا نمی عره بلعه قبل ازانکه والتی را قبول کید اطرافب 
مئله را تفعص میئرہ ر تحقیقات,ازم» بعمل میآرره تا در 
دعرائی که مراف حقائیت نیست داخل نشرد " و از طرفی 


نزهه بردئد ‏ و باطران میگشت' ر براند ی دواب و چار بایان 
مشغرل برد یک مزرعۂ دیگر را برای خود درست کرد ند : 
چنه جریب (یا دانک ) زمین را پاک ر تمیز کرده زراشت 
مرد ند ر بدا واسطه قرت یرت تعصیل میکرد ند . لینکن 
ازان مزرعه بیرون رنته به اهبر ر مسیسیلیی شتانت . 

ر دریک کفتی عله رمح شد . ر بعد ازان در منازا قریه 
ہمنھی گری و تعریر پرداخت ر بشرکت یکنفر دیگر آی مغازہ را 
خرید ر درشکست شد ' ر جز مبلغی , قرض. وا ديرن چژی 
در کف ار باقی فائد . ر راقعاً آن هم باری گران بر 
دوش ار بوه" ,و از جملغ دارالی ر مرجردیی "ار معمزب 
نمیشد ۱ چرن در آن اوقات تعام اراغی امریکا بایر ولم برع 
مانده ر مردم چندان از آں منتفع نمی شد ند“ حکرست 
آمجبرر برد که در آبادی و تعمیر آن ارافی جد رجہد کند 
ر شغل مساحی یکی از لرازم اینکار بوه " ر استادهای آن 
ف معیشتی خرب بدست میارردند ' ر لینکن هم مانند 
زررژ واشنگتسن ( ازلیس رلیس جمہرری امری ) 

(le) Obio (1) Mississipi (i) alee = ماقم‎ 








ا 
ھیچیک آڑ آن دو حزب نمی ترانست بدرں اه (ثراط طلباں 
پیشرفت تو مرئقیت یابه . مسلک خود را "بمرتع اجرا 
بگڈارن .۰ در سال ٩۰-۱۸۰۸‏ روزگار امریکا" بدینٹرال برد . 
رقتیکه لینکن هنرز طفلی کرچک برد پدر "زر مادرش از 
کیب اندیاله نقل مکاں کردند. .در انجا پد 
درختی را انداخته ر کلیۂ را که از طرنب جذرب باز 
بوه ر ج دریچه و پنچڑا و فرش ر اط نداشت * 
بناکرد ند . لین در اینجا ترطی نمرده و در اینجا 
مادر عقلمنش که آرامی ر سکرت را باکسال لطف ر 
مپر جمع کرده برد در گذشت و بسرای دیگر رفت . 
مردن ار در آن جنگل رسیع مانند افتادن برگی برد که 
از درغت میانتد ر جز ذخیر؛ رتذیار مات هی" ترکہ ر میرائی 
برای پسش ننباد. ‏ چنه سال دیگر ان خاناده به یل 
حرکت کردند ر لینکن که آنرقت بسن رشد و بلبرغ رسیده برد 
پرست حیرانات را می پرشید که ابد] انبانر" لک وخته و بضیه 


(Ir) Kentucky (1F) Indiana 
(1) Tilinois 








1 1 
از جاهه عدالت ر انصاف دور ساخته برد . " بالاخره زب , 
محافظه کاران از دا رجرد بدیار عد م رفت * ر حزب ور 
برجوه آمد ۰ این حزب با ترِنّعۂ غلامررشی ر بندگی , 
مخالف. بود " پرلی حزب دمرکرات جذرب' آن آساس را 
" قدسی ر ملکرتی '' تصور کرده میخراست آنرا ۲۳ ی ۳" هم 
بسازد ر حزب دموکرات شمال میگفت باید هرایالت ر رلیتئ 
این مئله چذانکه خاطرخوا: ارست تصفیه کند ۰ ,هر یک 
ازین احزاب " اعضای کپنه‌پرست رمعانفظۂ کار وافراط طلب 
داشت . مثلا افراط طلبان حزب دمرکرات خیلی عقب 
انتاده و مایل بردند " که هنرز هم عقب تر بروند رلی افراطیان 
حزب جموری در تقذم بردند ر باز میخرامتند کہ بیشتر 
تقدم ار پیش قدمۍ بجریند یعنی دمرکرات های ‏ مفرط 
افتی بودنه که برای خاطر غلام فروشی" تمام سالک را 
ٹیست ر نابود بسازنه. جہرری خرافاي متفرط مضالقه 
نه(شتنه که معض حفظ آزادی ر حردت دارائی خرد را دا کرده 
وحتیی اگر ارد باستخران سید تمام وطن را در آن راہ از کف 


۔ بدهند ر مسلک این در حزب ضد ر نقیض ر افراط ر تفریط برد ۰ 
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1 ۲۳۱ ] 
از رفایت ر قبرل معکرمیں ر رمیت:میگیرں " رلی بعد از 
آنه بفتم ر فیروزی نایل شده ”شاب حریت را در 
فرش گرنتده "ور بان مقمره عالی نایل گشتنه " آن 

(صول مقد سا مظیسه را فرامرش کردند . ہو تید و زنجیر 7 
برگزدنبای تفر نادند" آیعنی آن در جرب بزرگي سیاسی 
که در امز وجود داشت در جاده طمع ر خرد برستی 
شدم‌زذه ر هر در متفقاً از غلام داری ر برده فررشی د فاع 
و حمایت میکرد ند" رتقریباً سه ربع شر این در حرب" امو 
جمہوڑ را بکفب خرد گرنته ر اینده ر سعادت ملکت ر 
ملّت را بازیچۂ خرد قرار داده برد فد عمد مقصرد رغایتٍ 
اهم آنپا همین برد که ازان عمل نا مشررع ر ار زشت 
طرنداری کنند" ر نگذارنه که آن اساس نا هجار متزلزلکرد 
هر دست از [نبا شایق بودند. که ؟ از ایالات جفربی را برای 
خره تعصیل کننه" و چون (یالات مذکورا طرند ار غلام فروشی برد 
از اینرر آن حزب هم (صول مقس حربت ر آزادی را در راہ 
پیشرنت ر مرثقیّت تربانی کرد“ و الما را رمایت 
نمی مرد ند ۰ مقاص (حزابی چشم [لہافرإ کور رده" وایشائرا ۔ 


1834 B.T.—B.A.P,P,—16 





1 1 
ھی همچر اثفاق سیافتد که آزاد کننده ر ناجی یک عہد* 
ظالم ر ستمگاز عمر*زینده میشرد * ,یعنی ار را باندازا 
تقدین ر ستایش میکنند که پیروانش باس ار بثرهر پباران 
و قہرمانی که میضراعد یک قدم دیگر بسری املاحات 
از و مطالم ماس ,را ری اہ سور مرو 
ر کرشش میکنند که ریرا از پای در آررند.۰ مضدق ئل 
حت مراد ببا البَاطل " دران مرفرم اهر میشرد .مث 
پیشرران ر قبر مانبای شررش امریکا " آن عدل ر انسافی 
را که در راد تعمیاش کرشیده و جان میدادند. نرامرش 
نرد " قیرد بندگی راابر گردن دیگران نہادند " ر انباع 
ہا عاثقان حربت ر هرا داران آزادی را بخیانت رطن ر 
شررش طلبی ر بافیگری متہم ساخته “در قطع نبا 
جد ر جہد را مبذرل میداشتند . در ام انقلاب 4 هرا 
راهان ریت برای اینده حقانیت رمشرومیت انقلاب 
را اثبات کنند ' در امرل حقرق بهر تعفق کرده ر بعقیشی 
پی بردند " ر گفتنه که تمام ادمیان بحریت ر آزادی 
۔ استصقاق دارئد ° ر حکرمت اختیارات ر ملاحیاتِ خره زا 


rra 1‏ ۲ 
ملیرنبا نفرس برد. ر یک ننگ بزرگی را از جبہۂ 
امریکا زد رہ ٠‏ " لینکی ** اسمی است که هر امریکائی با اخقلانی 
مسلک ر مغرب " آنرا تقدیس میکند ۰ هر قرنی پبلرانبا 
ر قہرمانہا ر بت ٹکنہا ر پیشرران و افکار مغصرص خود 
دار "ار مردم همواره بچندین مات مفقم بده رهستنه - 
بسیاری از آنبا حقایق را پشت‌با زد» راز راستیی حقیقت 
رو بر گردانده " گذشته را ستایش میکنند ر بکبنه پرسلی 
چسبید ) عصر خرد را در فلاات ر گمراهی میگذ را نند ۰ ر معدردی 
طلوع بر حقیقت را مواظبی کرده: مفتفار اند که" لور 
عالگیرش اتاق ار انغترا منز ساره برفی هم لا 
حالت حالیۓ دنیا رافی ر خشنره هستند * ر برجرر 
خره هیم زحستی نمی دهنه * میخررند ر میخرابند 
ر خیر دیگرانرا نمی خواهنه * رلی معدوەی دیگر برای 
قامیں [ینته و تعسیں ستقبل زحمت کفید: رنج میبردند * 
رسعی میکننه که مظلرمان را از ظلم ر ستم رهالی داد« 
تفخمات اسنانی را از میان بردارنه * ر مردم را متمڈن 
بمازند . ۔ اینبا رنم خوه ر راخت دیگران را میطلبند : ولی. ‏ | 





60 
قرن شرزد‌هم. برجرد این در شقص آرائش ر زینت یانته 
70 ترنبای ساب ویر میاهات کل رو 
پامطلاح نریسندان قدیم " سر افتغار را بر آسمان ساید ۱ 
بعضی مرها ر زئبا. در راقع مایۂ افرازیی ملتشان میشوند 
مشا شیسپیر انگلیس را زند؛ جاوید ساخته و ول فرانسه را 
متمدن ر مبب ر السان درست نمرده ؛ کر 2 
شیللر ر همبرندت السان را بذررہ شرف د بزگراری تعالی 
وادہ اند " ر اور و رنالیل و #نیلر و برزنر انتخار 
دایمی را برای ایطالیا کسب نمرده ' دیہیم بزرگراری ر 
ہر فرق ان ملع نپاده اند ٠‏ ر اکنون ذیقیمت تریں 
زخیرا امریکا ر بزرگتریں مفقر آن جمہوری عظیم همان ذکر 
ابراهام لینکن ر ارهای بزرگی است که از ار مادر گردید, 
بلی لینکی کسی است که بی شایبۂ اغراق آزاه کنند 4 


(F) Shakespeare )۴( Voltaire 


(0) Goethe (1) Sobiller 
)۷( Humboldt (^) Angelo 
(1) Raphsel "(1) Galileo 


(11) Bruno 





6 
که بہٹریں و تدیترئی ,مد رسۂ د نیاست تربیت یافت ۰ ر 
آن دیگری در داز الفنین امبريم فازغ* |لتحصیل گرد ید ٠‏ 
ازلی کار کزان ر رنجبران را از قید اسارت رها کرد ' و ملیوبا 
کنیز ر غلام را آزاد ساخت " ر جمہرری امیریکا را از ننا 
ر اضعال نجات داد " ر نام نیکی را ابد الدھر از خود 
بیادگر نہاد. ار ابرهام لینکی بره۰ درمی قیره خرانات 
ر ارھام را کسیخته تعام [فاق را از نور فکر منرر ر روشن 
ساخت؟ ر بنیاد مرەرمات ر بربریت را بر انداغتٴ ر ار 
چارلس داروین برد . در دنیا چیزی عالیٹر ازین نیست که 
تیرد را از گرد ابنای بشر بردارند * ر انبا را از رتو 
عبرد یت ر (سارت نجات دهند " ر هیم چیزی شریفتر از این 
ليست که پوس بندگی را از اراج مردم زایل کنند ر 
انہا را از عبود یت روحانی ر اخلاقی فارغ ساخته در مالک 
معروسۂ حرهت داخل نمایند  .‏ حریت نکر از هریت جسم 
بپترست"ر آنکه افکار بشر را آزاد میکند چنان حقی بر گردن 
اثپا دارد که باداش و مکاناتم , معال است ! در حقیقت * 


)( Charlea Darwin 





۳ نارش 
محمّد - مقیم بند ر نامری. ( اهراز ) 


(تالیف سنه ۱۳۳۳ 0) 


قصل اول 
در ۱۲ فرریه ۸۰۹ در طفل مترلّد شدند . یکی 
از انبا در جنگلبای سی در خاد که صرت و تنگدسلی 
هر آلجا حکفرما ر از هر طرف نعیمنگه کر كران ر عمله‌قا 
ثرا احاطه کرده برد * بعرمۂ وجود قدم نهاد " و دیگری 
از آنبا در انگلستان که ثروت ر تہذیب ر درلت رعلم 


قلط داشت ترد یانت. آن یک در دار الغنون طبیعت 


٭ ابرهام لیکن کتاببیست که در شمار؟ ۸ از نلشارات ایرانشہر چاپ شدد . 
Kentucky‏ (۱) 





۶ 92 
بیدار شد“ از غ انی [سرده که * مندرق را كرد“ 
لرم ال را بر داشت“ دید ی و 

ا میضراند .۰ 9 ۱ 








ETR J 

+خصوص " ر ابرح را به چادر خريش آرژد . "در هر خم 
سد هزار طلاي سکوکٍ دیرجانی بود . 

در این ہیں حسب احکام کسبیژ که بساطین اطراف از , 
پای نضت فرشته قد کا از جانب پاهشاهان سند ' و 
ختا" ومانچرر * و مفول * ر نمرره " ر فرعرن * سفرا 
با هدیہای گرانبہا مترالي واره اردر شدند ۰ رسرم استقبال" 
عفرا ب عمل امد * بار حضور یافتنه " پیش کشا را تندغ 
نموه ند * مالس سای وف ترافس داد ند که به آن 
شوه کی یاد نداشت ۰ رسراں سلاطین مل قدر مراتبیم 
انعام ر نرازش یانتنه ر مرقص شدند . مندرتبا که بابد 
حمل خ.زانه شود پانصد دانه ساخته شد ؛ هیچده ررز در 
انتظار دسترر العمل ثانري ر رویت شمرلیل گذشی ۲ 
تا شب نرزدهم شمولیل به کمبیز گقت " فردا کرج بکنی ؟ 
رر به پای تخت عزیمت نمالي " الرام را بخوانی " اسرار 
ار را نشر نکنی تا رقت انشای ار به تر الہام شرد* نقظً 
معببِ جدید را بتر بنمايم “ یم کس یزار ری 


. مذهب پاک زردشتی را بیآورم ."" کمبیز از خراب. 


[ ۲۳۳ ]۲ 
در قلوب رسرخ یابد ر مُموع گردد " بامداد بر خیز * 
ر برو“ ر مشاهده و استکشاف نسا" در گرشة سنگ بزرگی 
در دیرار کندم نسایان آغراهی گردید " امر کن زمین را 
نند “ (مرا و رال راا نها" بده که الجا در زات (ست ۶ 
ہد از نیم ساعت سانجا سنگ بزرگی 1 میشرد ' درر 
سیگ را خرب پاک کنند کہ از کرنتن بہ زیر زمین خاک 
نریزه " سنگ را بردارند ' ازل خودت داخل مي شري ۲ 
بیست ر چبار خم پر از طلا می بینی * بعد از بیررن آزردن 
خم‌ها زیر خم دهم ویازدھم ر درازدهم ر سیزدهم را لشان 
بده" تدری میکننه به سنگ سریرشی میرسنه " بگر' بر ذارند؟ 
خودت داخل می شري * چہار مند رق سنگی که در هر یک 
در لوح مقذس نہادہ شده با دست خرد بر میداری ؛ ر به 
۸1 ربا زوسن مهار * [ترقت همه ميك اتلد که ناو 
تر از اسان است" الراح را به چادر خود ببر ر طلاها را دز 
چادر دیگرجا بده ر براي [نبا مندرق حمل مہیا یکن ۴ 
بعد از انجام اینبا ترتیبات ثانري را به تر میکریم ۰۳ 
عمبیز بیدار شده* بقرار مأمور ۲ کنز محفرر حمل اف 






rrr [‏ ۱ 
هفت ررز بعد از حرکت اردر" عازم سفر گردید ' ررز سرم 
به ارەر رسیدنت " ررز هيصدهم در کنار درا "بایقر"" خیمه 
زه‌نه . روز دیگر پادشاه ر چند تقر اڑا اضرا سرار شده دور 
قلعه را گشتند . کمبیز نزدیک درراز؟ شمال قلمه جالی که, 
قدری بر آمد داشت به نظر آرره " دور آن زمین را 
با تدم خرد یسرد ' از ابقدلی انجا تا دررازا قلعه دویست 
سای برد " به پارزم فرمان داد که فردا این ژمین 
پر آمد ه را به همان صورت برآمده عفر نمایند . هر رقنت 
با سنگ رسید ند به پادشاه خبر بد‌هند . پس از دستور 
العمل سوار شده به اردر مراجعت نمردند " پارزم 
گلنگ چیا را به کندن [نجا امر نمرد ' هفده ررز هر ررزه پانصد 
نفر میکند ر پانصد نفر خاک کنده را بیررن میبرد . 
هر شب از عمق کنده ر پیشرات کار به کمبیز خبر می دادند . 
هی کمبیز ر سیفرن پیاد» ر سراره میرنتند" درر کنده را 
فی هددد وا تساه مرد عبت هیدهم کنبیز شمرلنل زا 
در خواب دید " گفت: .' فردا از طرنب جنر سنگ ازل 
سا خم‌هایی مدفون باز می شره " معض اینکه ارامر تر 


)۶ 
پاد شاه بزمیں گذاشت . کمبیز بر آشفت ر گفت: "مگر 
تر به سض من اعتماه نکردی که گفتم تررا نقصیری در 
نزه می نمانه * همه را عفر کردم" دیگر چرا همسر عاقلۂ 
خود را مقترل نمودی ۱" سیفرن گفت: '' پاد شاه! ار ار را 
لمیلشتم ۰ بایست ,خوه را یکشم " اگر تر بسن نضب میکردی 
بر من سخت گوارا برد " چون عفر کردی راجب 3 خررر 
زنیرا که مصر ر علت خیانبی مس برد بریزم " دیگر اہ 
زب بی خرد شاید در یاب ما سر مردن ملکه را میگفت ؛ 
راز منتفر ميشد " امرا و رجال مید(نستنه ' مخفی معرمانه 
صعبت مینسودند " اراجیف ترتیب مید(دند " اشعار مبفرشتنه ۷ 
ر از انتشار این رنه اخبار مردم بغیانت پادشاه جرات 
ر جسارت پیا میکردند " برای پیش بندیی این وتایع 
معتمله بایست ار را بشم ر اسرده بشوم ۳ 
پاد شاه رری سیفون را بوسهد * سیفرن دست ار ول 
پرسید " و تصدین عد نسود و کرار قسم خرد را کرد ,, 
ررز دیگر "بیس بار"" را درحضور رجال دربار نیابت ساللت 
دا به همراهیی. سیفرن ر سایر رجال ملتزمينٍ 
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و گرنه خراص منعومہ در نہاں بغر طبیعی است " ر 

فمف نف انسانی در مباشرن سیأت سم" . 
در اي بین غاجب بار داخل شد * امر احضار پاد‌شاه را تبلیغ 
نموه" سیفون ار را ررانه کرد" سر " پرتونیاز " را 
شسته ,نایار و عنبر [موه * برسینی طد نهاده * با خود 
بعضرر برد" تا ورد شد. کمبیز گفت: " سیفون عرض خود را 
بگر " هرچة میخراهی مقبرل است"" . سیغون گفت: " (علیعضرت 
رلی نعمت " من امررز از خدای بزرگ استدعا نمودم که 
آبی برشعلۂ آتش انفعال می که " از سیشات خرد بپادفاه 
رولی ئل تو در لو سینه و دل مس است * و از عفر 
و اما نفس 70 شدت انفعاش 
ہیشتر است بپاش " خدای بزرگ ستدعای مرا شنید و 
پذیرفت * اينک بشکرانڈ این اجابی سر قربانی خود را“ 
کہ چرن افریی' سبب عسده ر فریب نس اصلیں گمراهیی 
ان پر بصضرر آرردم " ببین ر توب مرا قبول کن و 
به مداقت عبردیت من مطمئن باش ٠‏ این بگفت و 
سر یرش سینی را برداشت ر سر" بوتونیاز " را پیش 


1 


1: 


I 008 1‏ 
سیفون گفت : ۲ ای خدلی" بزرگ *" قربانیی مرا که بشکرانا 
حیای جدید! ر تربه شکستی تسم خود تقدیم"لمردم. قبول 
کی ' ررح او را که خراص اهریمنسی داشبت به مالک" د رزخ 
بپار که از هیکل دیگر سر نزند " ر افرای دیگریرا بکناه 
ترک اوامر تر نتواند ؟ ر این" خرن ربخت را داو دل پادشاد, 
آپ خامرشی آتش خجلت وندامت من کن ۰ ای خدای 
کی کر میدانی که بنا همه منم و ناز" و عشرا دلفریس 
' پرترنیاز؛ به رلت معاونری ملکه ر مخالفت ملک را متقّبل 
و تداق تقض عد را شبردم" فارعا الراج مالب را 
خواندم " ولی باآخرہ تفر در زین مفویب خری رلک 
سیمای مرا از راہ برد ' چشم هرشم را پرشید " گرش عقلم را 
کر نموه " وجدان ررشنم را تاروک ساخت " ر فریفته شدم: 
تر [اھی که در غیاب آن در شیطان انس" شر انسانیت 
من چرنه مرا بسو مال حق نشناسی و وخایم سیأت ناسیای 
تنبهه ر تربیم مینمره ۰ ای خدای! از کردار مافیی م 
ەز گذر" ەیگر بار مرا بناصم مغرض در چار نکن ٠‏ يتين 
می بیفزای' ر تیرگیی تردید را از انا علب می بزای ۶ 





] ۲۲۸ [ 

عقل و تدبیر خرف. رشاهت ‏ ز شجاعی ,نیز داشتی راد مقصوو 
تر بعد از فرب ملک بیتر باز برد آپادشاه بی تردحه 
میغراست با هبست خرد تاج ر تخت را بتر بسپارد قبرل 
نکری ۴ بعم از چار ماه بر میگردی * دست "بیس یار" 
زیر دنت ,ود وا میبرسی *ٍر سلطفت. او را تصدیق میکنی * 
کبیز میخراهد مد ر بیست کرور مردم ایرانرا تغیر مذهب 
نماید " مگر این کار سہل کو خدابان بر او غضب 
نمیکننه و برای نعبت ار خدای بزرگ چذان آشوبی 
ہر الگیزه و غرمالی بربا کند که جسد مردا. ار در معرا 
طۂ بہایم کرده ۰ مگر تر بارر ننیکنی که خیانت خدا را 

نتیجه جز این نیست ٩‏ . 
سیفرں باکت گرش میداد " تا سخن بدین جا رسید * 
گفت:: ۱ بصور*اعظم که راست گفتی* خیانت خدا را نتیجه 
جز مرگ نیست "- چون تر نیز خایں خدا برد؛ مرا ترغیب 
اق عبد ر تسم ر خیانت نمرد؛ " قتل تر راجب است ۰۳ 
این بفیت و شمشیر خرہ را کشیده" حرالة کرد لطیف '' پرٹرنیاز* 
د نازنینش از یک اضربت ده قام درز (فکاق- 
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تکقلی * اکر نه مبر پربرش تر افرص چم مرا لمیدوخت 
ر انش خیانت رلی نعمتم نمیسوخت *,:1"برترنیاز" 
کفه: "ای کرانتر از جان سی ' ارغنوں شکره میلوازی؟ لقن 
از پرترنیازت بی نیازی " ر عشق ر معیت را بہانه 
میسازی " اگر من ترا بمعاونك ملکه تحریض, میلمودم " 
هرای اققدار و سعادت ایند ترا می پختم '' انتقال 
تاج ونخضی کل آسیا را نتیجۂ اقدامات تر مید‌انستم ۰ 
گر ی عا را طغرای سلطالی از ]سای زار یر 
مگر خدای بزرگی مہ .سای بی رجوہ: دارد " گر از تاریغ 
نمیدانی که موس آنہا چپارلچی " آشرب‌انگیز" ر دلهر" و یا 
جال نی صالب التدبیر بردند " که خلا مان هزار سال 
نلطنی دنیا را مالک شدند ؟ گر میداستم که تر مرد 
جبرن هستی " و از یک تہد یں پادشاه اسرار خرد ر دیگرارا 
فان می کے طط را سر سی رر ارت ای 
فمیعروم و اگر خرتہ میعراستی . نیگاشتم , ر مانع میشدم ۰ ۵ 
ارھای حطیر یا باید جان سپره "یا گوی مقهرد راز 


میان برد " از این دو یکی نا گزیر احت ۰ اگر تر بانهاز9: | 
2 ۳ 


و 


0 


میخراست مرا جانھین خود نعاید' قبول نکردم " ”بہمن یار" 
آجلی من میمادد * من در راب ضایرنی مازم خراهم 
ره * با تر میضراھم رداع اخریں را بکفم ر رابظ طق 
چندیں عالله را قطع نایم “ ' پرترنیاز' گفت 
بس فی است ' دیگر آبآتش وداغ آخرر قطع رابطه ام چرا 
ميسوزاني 6 من مگر بی تر میمانم ! هیراه تر میایم ر هزار 
بادیه با تر می پیمایم ک٠‏ سیفرن گفت::'' بصررِ اعظم 
قسم که محبت ٹر آساسٍ رن امن ایت گر مرد 
تک لبعه حدقة بللرریی خوه را جز جلب ر انطباع افرار 
متعکة جمال زیبای تر یع نقطة دیگر معلوف فبید|شتم" 
و بهم سور منظر نمیگماشتم . هر کس در عالم حیات بالطع 
ر الخلقه جازب و مجذرب است * جز مس که از شخیر رغلبة 





عشي ترچرن مورت بی جان " از وجرد خود در گمان " و از 
شت مجذربی جزر بی نشان بردم . ای عش! دھقان 
نجہاں تضم عشق را در مزرمۂ وجره بشری نکشتی؟ یا 
حقیقی؛ ماد مطبتت را در هیائ*ااسانی لرشتی ' [لودع 
- گردون ورق عدارت را درنرشتی ار آدم بہشتی مقیم خاک 


98 
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مقدس شمار؛ ماموریت خود را در خفظ ملک مس با کال 
صدق و صفا بانجام بیار"" سیقون عرض کرد: همه را چنان کنم 
که آمر فرمالی " ولی در استدعای مرا قبرل کں“ کمبیز 
گفت : " میکنم * سیفون گفت: '' استدعای, ازل من اهنس 
که فردا "بیس یار" را در سام جانشیی خر قرار یدہ " مرا 





بنا خرد ببر که بردن من در راب ملاح است "یہس یار" از 
سایر امرا رشیدتر و امیی‌تر است " حفظ ملک را در یابٍ 
پادتاه به خربی میترائد از مہدہ بر اید . درم امهب پاسی 
ار شب گذشته مرا احضار بفرما نا بیایم ر عرض خرد را 
E‏ 

سیفری مرخص شد از مرحمت پا شاه مشعرف بغانة خریش 
مد ٠ز‏ سیفون "" پرتونیاز"" که در جمال ر کمال معررف ر 
ہی نظیر بره با زیلی تمام ر آرایش ٤‏ مل منتظر ورد شوهر 
مہربان خرد برد * تا مدای سیفرں را شنید به استقبالش 
۰ بر آغرش خرد کشید * از ارفاع دربار ر حرکت پادشاہ 
احرال پرسید " سیفرن گفت: " محبرب مل * ازغامٍ دربار 
خرب ر مرحمت کبیز بم مد بار از سابق بیشتر است* 
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هیچس نه بیند . کمبیز بعال [س " ملکه را در رری مند لۍ 
به اطاق خودش بوەند . پادشاه مکتری ملکه میجست* 
سیفن گفت: "پیش من است " نغراستم کسی از ماجرا مطح 
باش ۴ الب راغی نمیش‌ید املکه بعد از مرگ متم 
گرده * ر در انظار" شخص اتدس پادشاه سبب مرگ ملکۂ 
عبرا خوں معدود شرد '' کمبیز سیفرن را تعسیں نرد ء 
تعریفات دفن ملکہ را بار سپرد که اجرای مراسم سوگواری را 
در پای تخت ر سایر بلاد معروسه هرچه فرماید ر امر نماد 
097 
کمبیز از دنی ملعه فارغ شد" شاں لشکر را دید ۲ 
کلنک چیا چیه دست را ملاحظہ کرد به باه مد" سیقون را 
احضار فرموه " گفت:." می بینی ایزه مرا چه تنبیه سخت 
نموه ! از ملکه جدا شدم ! میدانی که از [سمان بکجا 
مامورم؟ باید بررم" (مانت ررح الله را در ازرم ' اينک تاج 
ر تخت ر اساسة سلطفت ر خانواد) خود را با " نوشزاه * 
به تر میسپارم! هز به تر دل بدندارم * تنا زندهام تر پیش ر 
. منی ۲ از ملاح دید نو تمرد نیکٹم " تر نیز وظیفا اعتبار مرا 


بد 


سلاطی نرشته ام که هنوز نفرستاده ام ” غیر از .ایس در مکترب 
قرڈ ار نع حرکتی بر خلاف پادشاه نه از من ر له از ملکه 
سر زدہ * کبیز گفت: " مرحبا راست گفتی " بعد از آن 
ملکه را آراز کرد که در آید " نیآمد " تکرار لمرد باز نیامد 7 
کمبیز برخاست " پرده را برداشت ؟ دیده ملکه در رری 
مندلی همان طرر که نشسته برد سرد شده " در دستا راست 
ٹرٹشۂ داره . گرفت ر خواند . نوشته برد که " ای پادشاه 
معبرب من ' عرض مصبئبای سی سالۂ فرق العاد؛ ر 
افرص مرا فریب داد ' خیانت کردم" پنی ساد انتادم " خد( 
پمن غضب نرد ' سی که برای "نوشزا *" حاضر نمرده بردم 
خرردم " که دیگر چشم انفعالِ مس بروی تر نیفته " , خیال 
کردم شاید مرا از آن نیک نفسیی معروف خرد به بخشی ۶ 
غضب نعنی " می سالہا زنده باشم ر در اتش لدامت ر 
خجلت خره بسرزم " ترا بصرر اعظم تسم میدهم رن مرا آزاد 
کن ر از گناه من در گذر:'' پادشاه تام خود را بزمین زہ ٠‏ 
خرد را برری ملکه ائداغت و چنان گربست. که بی هرش 
انتاد . سیفرن معترپ ملکه را از دست پادفاه ربرد که , 
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روانہ شون" پاززم مرخص شد * به سیفر گفتم "با تر بار دارم" 
در این جا باش تا سی بر گردم ** رفتم باندرون ملدہ را خواستم" 
گفلم: " تر چرا بی هنام امروز مرا بیدار کردی ۳ ؟ ملکه 
رقت بیداری تر گذشته ر آنتاب بلند بر [مده برد" 
از دیر خوابیدن تر نگران شدم" گفتم: "با می بیا به اطاقي 
مان بس پرده روی مند لی بذشین " حرکت نکن ۲ حرف 
نزن " منتظر باش هروقت ترا خراستم برخیز ر بیا“ بر گشتم 
از سیفرن پرسیدم ''تر میدانی من پریشب چه خراب دیدەام؟ 
به صور اعظم قسم اگر راست گولی ترا می بخشم " ر از شان 
تر دمم سیغرں بهای می افتاد" گفتم : "بر خیز" جراب 
مرا بد:"" گفت : "میدانم "۲ پرسیدم : "از کجا میدانی ۽“ 
گفٹ : ''از ملک ۴۷ گفتم:,''ملکه میخراهد ''ٹرشزاد'' را مسمرم کند 
ر تبعه را بر من بشررانه " ؟ گشتا؛ '' راست است هه را 
میں انم "۳ گفتم: *" ایں خیال فاسه ملکہ از کدام رقت است "5 
کفی: ** بعد از ہرگشتں از کرم اتیق *" گفتم: '' در ایں باب 
چه اقدامی کرده آید۰* گفت: ''مسرم ئمرەن ''ٹرشزاد“' را ملکه 








مخودوش مباشر است " ص فقط در مکترب بے در نفر از 


: Er] 


برافروخته اند لباس پرشیدم ؛ به تختگاه الام ', امرا 
هر کس جای خرد بردند " سیضرن عرایضی خرد را کرد " رسم 
سلام تسام شف“ سیفون ر پارزم سپبدار را بال خر 
امر نسودم که پنجاه هزار سواره ر سه هزار نفر کلنگ دار 
پس ضردا حاضر اردری " بیررن شہر بفرند . پارزم 
گفست: '' تشریغات خدای جنک را چگرثه بکنیم . یعنی خدام معابد 
کی و در کجا حافر راب شرند و " گفتم : " ما وک 
نمیررهم " با خدای جنگ اری نداریم " در دل دارم که 
اورا یسا از زحمات اعفار آسرده بکنم " ه با کی عنم 
و ده معاونت او را معتام بعرم " پارزم گفت: " پادشاه 
من نرمایش ترا نمی فہمم "تر مررت خدایان ما صلی ؟ 
اگر با ہا ار نداری ر [سوده میگذاری انرق مررتٍ خدالی 
تر نیز مر شرد " ملک تر ریراں ار تخت ر تاج نصیب 
دشمنان میکرده '' گفتم: ''۔یارزم هرچه امر کردم جابجا کنں؟ 
سارت زیاد تر سبب عزل ر مغضربی ٹر میشره ' من بجنگ. 
نمیررم که خدای جنگ را همراه برم ۴ ولاماها را تیمار نمایم ۲ 


امرا تدارکی سه ماهه را به بینند " ر روز پنچم بر سر امر کردم 
۽ » 


َ. 0091 
یمان آردم ۲*شمرئیل مرا نزدیک برد ' حب کرچل (تشین 
ہم داه * گفت ‏ بغور ' روج اله از ٹور خرن تر را قسست داد 
تا را امادی بتر ارگر اعد بدھی گذاشام " 
در این حال برتی زد“ ر چنان ترکید که هرگ دای 
چنین خرق شدید ر مہیب نشدیدہ بردم " از ترس بیہرش 
افتادم ۰ بعد از مّتی که ندانستم چند دفقیه بود به حال 
آمد م ۲ ديدم دیرار خانة درمورت ارلی است و از آن ساط 
کبربالی اثری نماند» " برخاستم در خرد رجد ر سررری 
یافتم که گرلی پرتری از مبادیی عالیه بردل می ابید 
و,ظلست غیفا ر غضب را مستور نمرد؛ " خدام را اراز کردم" .۸ 
ازل و وم ور حففا رختخانة من است در آم 
پرسید م که ' امررز برخاستم دیرشد؟" عرض کرد ''بلی هه 
بند گان درباری, نگزائند ' ملکہ مد ر برئشت' رجال در 
سلام مذظر قیدار پادشاهند"“ گفلم : '' از پس پرده عدالی 
از این خائہ شید ی ۽“ گفت: " نه" فقط ررشنالی از 
تا شیا صد مرتبه بیشتر مینسرد" خیال کردم هنا 


رای خرابتاء را که معمول شبہای زناف ر اعیاد است 
ِ 1 


ِ_ 





کفرهط" از عسق آن مسافت دایرا منور بسیّار.بزرگ که 
دور موز ان مرت بی نظیری چنان که هی ۰۴ ندید 
نمردار برد که گرلی آفتاب .از زیر ابر خفیف تابیده* دال 
اورم خر را تسام مینساید* و خرشه‌ای نرر باطراف 
میفشائد " تخت نر را که ایی صورت متمگن بران برد 
خدام تی بربالای سر خود‌شان حمل میدادند . شمرئیل 
پاهشت: ملک جمیل مق خود پیش رری تخت " هر یک 
شاخی از درخت طربی در دست " تسبیم خران مبخرامندن 
در طرف بلای تخت از یسین و يسار دو ملک برهای 
7 خود را معانیی همدیگر " بازری دیگریرا برچیدہ' سپا 
راست یکی با د س "چپ دیگری در فراز تخت اجی از 
ٹور گرفته " از بی تخت چندیی هزار رر ملکوتی با رتیپ 
عصیب روان اند . تخت وارد خرابگه کنبیز قد . شمرلیل 
پیش آمده گفت : '' کفبیز این دیگر خواب نیست ' مکاشغه 
است " به صورت رر الله سجدہ بکی ر ایمان بیار ' از 
این" حضور نور نو برافزایه * بر تر بلا کیرد " وءساطفق 
عالم نضیب . اخلان تو میشوو""" پر خاستم سید ه کردم 


۰ 
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غذایی '''ترفزاد ۳ بکنه ۰ متغتر هد که پادشاه" مر باز ی هد 
یعنی چه! بس بگرید برر " ار خرد را .تسام کن "چرا"! 
پس هقی از ءرهای مین مخبر شده ۱ که خبسر داد* ٩‏ 
سیفون منافق ر خاین نیست : ر انگی از دیررز بعضرر 
نیا :۰" از تعبیاً سم امررزی من حتی سیفرن نیز ملع 
يست“ اما 02 است همه را میداند " از کجا 
میدانه ۽ تمور ملب مثل برق از یک گرشة خیال بارشا 

تصرر دیگر ! ر از یک ظن به کسان ر تحر دیگر مید وید 
رلی جز شات گرانی و رحشت مرگ ائبانی چیزی حامل 
اڑ نمیشد . 

کبیز از امتداد پریشانیی خیال چنان. [شفته حال شد 
که فعف اعصاب مستعت ترلین مرض ما لضولیای می 
به جنون گردید * نمیترانست برخیزه * یا در یک نقطۂ عفر 
ر غضب سکرنت نماید :, در این بین مدای خر شدیدی 
شنید " مترعش از رخت خواب برجست " دید یوار 
طرنبفرق خان تا قف منعق غد؛ "راز ان انب چغم انز 
رسیع که گرلی هزاران فرسغ طرل دور نمای ارستۃ 
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نشد ۲, رانرارش تاریک نگشته * هرچه در محروسة خیال 
سي سالۂ خود درحق مله" اش علّت داعیی‌ار را دلرنجی 
مینمرد پید| نمیکرہ' میدید عق شرا بصرا بدید و انتخاب_ 
خود ملک شد" ر تبعت '' نرشزاہ'' باوامرملکه هر روزه در 
تزا یں است " پس این بد دلی ر رنجش او از کجا ترلید 
کرد " چیزی نمیدانسی " ر جن نمیترانست ؟ گر 
اینعه بار حیرتش سنگیي تر ر دل معزرنش غمگیس تر 
میعد۔ 

سامت بیدار شدں پادشاء گذشت " معرمانِ خرابگاہ 
از پس پردہ نگران ر منتظر برد ند " ولی بی اذن جرلٹا 
دخول نداشتند ؛ سامی دیگر گذشت " خراجۂ حرم بسلکه , 
خبرداه. ملک نا بس پرده؛ خراباه مد " آراز 
مود '' قربائت شوم " مان ونم " شرفیاب شرم '" کمبیز ,مدای 
ملعه را شنید ' رنگ از رخسارش پرید * بی تامل گفت : 
* تر برو ری که در دست داری تمام کں ‏ ملکه چرں 
تالب بی ررح به اطاق خرد بر کشت" چرن سج 
زود برخاسته خودش سمي تعبیه مینمود که .داخل" 


ھی 
خیالِ ملعه مطلع ر شریک اقهآمات ارست ؛ خواب تو راو 
آتدبیر خودارا به سیفون گفته ' سیفرن با زنش ؛ ہے ت6 
ارو داضت :ارت ان اھ تفر اعد 
از اسرار آنبا ۰ نیست ۰ رو الله میفرماید که بی ترس 
ر توم بکره '' بایقر"" سفر بکلي ر ارامراو را مجرا نالي : 
اکر باز کسی را در حم رو الله طرف شررا شری مغضرب میشري ! 
ر تصت ر تام را وداع میعلی + حم سای راس سرن 
از هیم کس نترس ' راہ تر مفترح ردشثان تر مغرب 
میشرند . " 
> کمبیز از خراب بیدار شد“ دید عطر و ررشنالیي 
دیشبی بہماں قرار است: مبہرت۔ ز "متصیر فکر مینسرد 
که ملکه را دعرت کند " خیانت ار را بشمارد " یا سیفولن 
واڑھی ( بکهه "ابر بعد شكس قم يعني فنع عبک ڑا 
چگرنه بکند " ر اگر نکند چگونه. باز با نہا ماقات نماین » 
ر حضرر اعادیی خود را هرررز متصّل شود : اسر 
که مترجه بوجدان خرد میشد * میدید که از شنیدن اخبار 
تمرثرقۂ شرلیل * معبت ملکه ذز در دل ار متزلزل 
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؛ فرش زاد*" را عقد نسوي " شب ارل از تر به پسري 
حامله شید " این ار بملکه بسیار ذاگرار امه . برای اینکه 


< تراز حرمت سیمای ار رنجیدگین او را نفعمی "اذس خراست 


بزیارت داایلام بررہ " تر اسباب "سفر ار را از هر باب 
بتر ر زردتر فراهم کردي " هدیه‌های گران ببا برای 
تقدیم دالایلام کبیر دادي ' ملکه از ایس مرحمتباي تو 
بیعتر متاثر میقد " چنان میپند‌اشت که از رفت از 
مشعرنی " میخراهی در غیاب ار با معقرد! جدیده [سرده 
میش بکنی ر تمتع نمالی ۔ بعد از آنکه بکره '' تقر“ رسد 
از دالا یلام استدصا نسوه که "۲ نوش زاد““ را نفرین نمایید * 
داایلام تبول نرم" گشی : ۰ "نوش زاد“ به پسری از سب 
خامله است " بعد از انقضاي مات میزاید “ تربیت مي 
بابد " ولیعپن شاه میشرد ر به سلطنت میرسد ' جهانراا 
مجر میکند " ومنالک خود را با عدل و داد آباد مینماید 7 
ملک نا امید ومایرس مراجعت نمرد ۰ هر ررژ در ان 
خیال است که "نوش زاد"" را مسسوم کفد * مردم زا 
بٹر بشر راند ۰ رزیر او تر سیفون براسطۂ زن خرد از 


9 
1 ۲۴ ۲ 
ستایش اجداد مرا براندازی '۔ ر عمارت معابد ما را از و 
بسازی ؟ اگر از ملكة معبربۂ من خلافی نسبت بمی میدانی 
مرا مسبوق بن ' (تبات قول خرد را سند بیس نشاں بده ؟ 
و گرنه مرا با پول تطمیع نکن ' امتداد ایم صلم ر اسایش 
تبعه برای پادشاه ببتر از خزاین مرا من 
از ملاح ملکه تمرد نمیکنم ر تغییر مهب ر آیین نمینمايم .۲ 
شمرلیل گفت : " کمبیز " تر مرد بی فریحه و زرد بارر 
ر ساده لوعی " ر اللہ میخواهد. چشم تر را باز کند ؛ 
دل تر را رسعت بدهد  *‏ به کفایبی ٹر بیفزاید " "تا این 
مّت جاهل ر مظلوم را خرب اداره نسالی ' اسرار عالم در 
لوم محفرا بنا معلوم است * من تر را (به عدران ملکه 
متبرق نمیکنم ۰ اما اڑل باید تنم یاد. کنی که بری نضب 
ثنتمالی "۲ گفتم : " زباني من بخشکد اکر من بار حرف 
درشت بزنم " انه اینکه غضب نمایم " هرچه ميداني بگر؟؟ 
شمرئیل .گفت : "نا قشم نخرری" نمیگريم ' گفنم : " به 
آیین تسرد ر مور اعظم قسم که غضب نمیکنم ۲۳۰ 
هموفیل گضت : ۰ ترهعتت اویل و شد ر دران ر 2 


۶ 
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ملک دیشبی نازل شد . گفت: "»مبهز تر در ارامر رم الله 
که تو را بر گزیده ر میخراهد براعظ تر نشر مذهب پاک 
خد! پرستی,را بکد ؛ با ز ناقض العقل مغرض شورا نمودی * 
حال آنکه در ملک تر هيع فتنه حادث نشرد ' هیم کس 
معالفي ترا را نیکند ۰ احدی" از تراد ر رجال با تر دل بد 
نداره " آجز آن زن که ار را مادق میدانی * ار را بلاج دید 
اللہ ترمیم میدھی۔ ملکۂ ول تر را برنتن ترثیب" نعود 
که به افراض ار پی۔ تبسری ' بعد باقدامات تو موانع نهان 
داد ' :برک تام ر مرگ تر را تھرغ وکر “ر و مان روا را 
ترسبه نمر کله وحعقت راتو زباں کرددد * ر از مفاررینِ 
خیرخراه ۲" سض سداق ر تریب واتشریل نهار 
گفتم :ای رسول‌اورم الله !ملگ دوس من است" سی 
سال استا از دار خلافی در مق من خر نره" 
نگ امتارہ ار( ینامرد ییا بتر مرا 
مامور بامر بزرئی میکنی که اجرای ار بی «تکال و جال 
من ایس حااکه اساسي هنمه مذاهب یکی است ! پس 
چرا میخراهی مرا بض ایاں و مرد م را ,پر صی_بشورافی * رم 
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ترویم مهب جدید از (قداماتِ مخرفه است " ر اول مرحلة 
ار گذشتن از تخت ر تام است " نباید این ار را سمل 
شمرد '' کبیز گفت:. ** در این مورت رفن من چه معلی 
دارد ؟ ر خزينة را که بیم جان ر ربرانبی خانمان در ارست 
"چرا تعصیل نایم ؟ مرحبا بعقل ر افردن" ہمت تو ..اڑ :لین 
خوات به بسی سخن نگریم " ر پی خزانه تسیر " عجب 
مر باطرات کار اشنا کردی " تا میں منتغز گشت پسر 
* جانخر" که حالا بمن تمکین نمیکند [شربی بر انگیزد " پس 
جلف گنه و ماه «طرفدار. ار خراھند گردیں “ ار همان" نقشۂ 
که الان میکشیدی «از توه. بغعل "[ید ۲ ,ملکه" رفت“ کسبیز 
ا پرخاست + بهرون" مد و بر تضت خرد انتا" پرده را باد 
یرد " امرا ر رجال بم ساد افکادله» (کنبیر متفقر برو ١‏ 
بکسی التفات ‏ نفزموں ". (مرا مترهم اش ند“ :هر کس از خرن 
می ترسید که مال برق :تشب . باوشاه #کذام بک از انب را 
واه ز۵ ۷وی رب غاب الام ابر خورد ر ارول 
نگران و دلگران متقزق اشد ند . 

پادشاه غرق خیال ‏ روز ارا بشب " آورد " خرابید " فمانر 
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کینات است . شریعتِ روم اللہ معرقت شر نفس * حفظ وجرد 

معب نوع " سارات تمامی خلقت میباش» ٠‏ 
از خراب بیدار شدام ٠.‏ دیدم از بستر بری گل می ید" 
خانه را بری عطر بیچیده * چراغ طلا که بالای سر من میسرخت 
ده مقابل" بیشتر ررشی است ۰ اندکی تأمل کردم کا ربانم 
ساکت شوہ ,ر تأثیر خراب ر نفون تحمیل خزانا بزرگ به 
(عمای من قد ری تخفیف یابد" ر پرتر صررت ملکرنی شمولیل 
از الینؤ تصور من معر گرده . دیدم بری عطر ر زیادی 
فور شع حقیت دارد نه تصوری ر نفون .روا است . خادم 
حرم را صدا زدم که ملک را بیدار نماید * آمد ' خراب خود را 
گفتم * ملکه گفت : " عجب خراب دی4۵ از رریای صا فه 


است " باید تدارگ سفر را دید ر عازم شد . اما مقصود 


ر طرف ترجه خرد رل ببیم یک از. ارا خبرنده که طرفِ 


مىزەت ترا نداننه" پرسیدم "اگر بدانند چه میشود "٩‏ 
گفت: " ھرای گنم رایگان مدعیان سلطنت را به طمع 
ر حسد آورد * بتر میشررند " به مخالفت تر هس ست میشوند * 


اگر لبه هم نکنند مدتی (مر تور را بتعریی. اندازند دم 
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پا دست خرد بردار که الراح مقدسه میبائن. ضفرن الراع را 
۾ جز سیفوں رزیر" ر بار سردار“ دیگران ندانند . اگر 
خلا این امر را بکنی مغضرب میشری؛ ٠‏ کمبیز پرسید ' ر 
رسرلی یا خرد آمری ؟ از کجالی ؟_ اسم تر چیست ؟ ران 
خزیدة مدنون مال کیست ۲۲ گفت: ' من از طرف زردشت 
رن اللہ مامرر به تبلیغ این رسالت هستم ر یکی از 
ملایک خدام اه دیما لام سخ شمرلیل است " گفتم: " خود 
س الله در کجا است "؟ گفت: "در آسان چپارم ', گفتم: امن 
خط دیرجانی را اشنا نیستم ' کات ”تا آن ےالرام را 
دید ی نفاوا چشتبای تر زنع رد“ همه را میخرانی ر 
اسرار خلقت را میدانی . هر کس انہا را به بینں میتراند 
بخرانه . ابنست سپردم که آنبا را جز سیفون ر پارزم کسی 
دیگر تباید به بیند؛ ر گرنه فسادی در زمین پیدا شود 
که ررح الله بزحست افتدو ترا مخت نضب نماید "۰ کبیڑ 
میکرید * پرسیدم که * اساس شریصبٍ .[نش پرستی چیست و 
ار را چرنه ترويم نایم“ گفت: "۱ساس هم مناهب 
خد( پرمتی است* و حرارت ٹور اثر تجلیات رجود راد ر مرنسی 





قسمت ثالث 

در در فرسخی سنرر درا عمیقی است که از میانش 
رره خانة " بایقر" میگذ رد . شاه راہ بزرگ است . ررزی هزار 
نفر آدم ر دراب از آنجا عبور میکنند , برنقا گفتم : " بیش 
رری ما حالاد ره '' بایقر *" است ' اخبار تلع کرد انرا که در 
ال سیر ہے ساس رم ۳ 
گفتند: ''شنیدہ ایم( معررف اسے''. حسین گفت: ‏ ''من ناریم تلعۂ 
”ہا یقر'' را درکتاب ''التکریں'' تالیف ' ابرالسارت 3 عتالی * 
که با خط خرد موف در کتابغائۂ "۱لترفمات سیمرنی"7 
اتب خراندهام . ماحصل تفصیلات زیادش اینست 
که '' کسبیز دزم پادشام ایراں شبی در خراب دید " ملکی 
بر ارنازل شد . گفت :| " چه خوابید؛ ۱ برخیز 7 برو به دژه 
بایقر" بای دره سرکره قلع مخرربه هست " دریست درو 
از درازا تلعه ' زمین را بفرما بکاونه " در زنجا خزانۂ بزرگی 
مدفون است * در بیار" ر مذهب [تش‌پرستی را ترریم دہ 7 
هشت لرع طلایی معکرک با خط دیرجانی د رمیان با اسف "با را 
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میکنف ' همه از شیرع علم ریاغی ر جر ثقیبل است که 
مین هزار قلعہ اه را بیم تیم مره“ و طاق تک 
' چشمة پل را به لول چبارهزار ذرم بسازنه " عمل جر اقتال 
ره راچان سل شرہ که بعنغر تال میتوانه. هه خررار 
ثقل را بارتفاع صد فرع بر افرازه ۔ اسیا از امتدااو ام 


زج ر آمرج ۲ ر از نبردن مشرق ر فقدان اطینان " هم 
از استعداد طبیعیی خرد کاسته ر هم از معلرمات جدید 4 
عصر استفاده نه نسوده " و مصداق "ذلك هر الخسران 
الب ؛ است “". 

سر این چشمة جای بنیار با آگزهت ار مفا است . 
تا چشم ار میکند همه جا سبزه ر گلمای الوان " ر برتہای 


زرشک خودرو اسك که * خوشته هاش اون سبل ۵50 





از پرتر [نتاب برق میزند ' و برگہای زمردین خرد را" بجلره 
در می آورد ‏ راتعاً فضای با ررم و رج افزالی است * 
عالمی داره . ده ''سردار آہاں““ با درختان» سیپ مشہرر انبره 
از درر چون سیاهی مستی نمایان است . دة آباد ر بزرگی 


. است " بنجپژار تفر سنه دارد . 
0 


1 








در عمقبای متفارت ؛ از ده تا بیست ر چبار ذرع " نېر 
آبزرگی که مبتران درمیانش سر پا مشی نسود کنده " ر 
*پرررشرا از سنگ‌آر ساروج " دیوار ر سقف درست کرده* 
ر چشمه‌های کرچک اطرافرا داخل این قنات مستقیم نمرد:؛ 
در این (قطه که ما هستیم آب صاف ر پاک بفیرینی شربت* 
ر مفای بلور؛ در قطر ٹیم ذرع " به سقایت ده "سردا آباد ۷ 
و مزارع ر باغاتِ ار جاری اس . آتار قدمت تمدن“ و 
اساعدان اهالیی آسیا از کشیدان این قنات‌های عجیبه ؟ 


و جریاں انہار زیاد متعددہ " ظاهر ر آشکار است . تسطیم 





نل چہار فرسنگ راہ جریان اب را از زیر زمین ' ر در نقاط 
مقتضیه " کندن نقبه‌ها برای تفس بارگران " و ٭رازنۂ 
اعتتالي, جریاں ر استعکام تعمیر ار " چنانکه در چندیس سال 
هيم صدمه و خرابی 1 آنہا ا دلیل كمال استعد اد 
ر مبارت معسار آنا است . پلبای ضربی و مناره‌های 
بلند "و ر طاقبای عالی ' که الآن نیز در همه آسیا تمجید 
مہند سین انا را بقدر کفان می نساید مرجرد اس" اگر 
حلا برجہنای ملیع میسازند " و پلبای ومیع آزفیع ' احداث 


1 
1 
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۔+کٹیم ' هرچه کس امررز نگفته " برای ار رقت , گفتن 
باتی است . اما هر چه بی مرتع گفته رقت ار فرت“ 

ر تلافیی انفعال را ما دام العیات مدیرن "میماند " کشرت"" 
قرول رعجلۂ نعل بیک اندازه مذمرم است . در معبثبای 
عاجله سہو زیاد واقع می شوہ * ر سند ہل خود را می 
تسایت . ۱ 
٭ رباعی ٭ 

70 تحت رن 2 

ورام پرسند زی از بیش نار 

دادئد در گرش " ر یک زبانت ز آغاز 

یعنی که در بشنر ر یکی بیش نگر 

ظہر نزدیک برد ' برفقا گفتم که " قدری تند برریم * 

خره را سرچشمۂ معررف به ""سردار"" برسافیم " نماز بخرانیم * 
و ثبار بخرریم " ر در ۔ایۂ درختان بید ر چذارا ابتراحت 
بکنیم . بسرچشمه رسیدیم " ادن چشمه در دامنۂ کر کم ارتفأعی 
جاری است . صل ار از منابع عدید؛ چشمه سارهای چندین 
رسخ دور از اینجا است . بان کنہای ماهر از زیر زمین ؟ 
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1 7 [ 
شاهد مي آوره . دیگری فرا نسه‌ها را به سبک مغزی و 
«مذهبی ر بی عقتی تشنیع میارد " ر از لت ایتالیا" ر 
رشادت و غیرت ر کفایت ر شرف آنبا تومیف مینمود * 
و تدستارومیان را در رفع قرانین ر تاسیس مشررتخانه 
تغامیل نقل میکرد ۰ دیدم آغراین معاجه بجالی کفید 


که هی کدام سفن دیگریرا حالی آنمیشد . در حیں تکلم 





پیش مد« مصاحبش را مانع رفتار میگشت . تو نمیدانی' 
ر تر نميفيمي! در بیس ایشان مر در مبادله برد . 
طوری آنہا را به ترتیب سلرک آرردم . گفتم : " آقابانٍِ 
من جاں من * برای معارب ایراں شایسته فیست رقت 
گران بہای خره را مرف رقافی ر مداحی ملل اجنبی 
بعنیه . ما را از ۳ فلاں ملت چنین است !ا 
ر چنان است! بایم ارقات شبانه ررز خرد 

ما مر تدابیر [تبه و مستقبل ا ا 
مفتل تعریم رمعایب رامصایبِ رطن و ارالة E‏ 
بەر نا اينه میج نمرده سرت تلم برافزائیم * ر 
ما تسام" نشنیده فصل نسالیم" عم خرد را می ادب 

0 7٦ , 
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. چنانکه ھی از مُعک خود در انظار بی ادب بقلم میرود‎ 








مکرّراتفاق افتاده که از حضار حرکتی غیر مضحک مادر شده؛ 
با سی خرف معقادی زده * مثا از بیروی آسده " گفته 
هرا بسیارگرم است " ر بارش خواهد آمد ؛ حسین خندیده 
ر قایل رنجیده " ر در معارره که ھی تعّب را ممزرچ 
فصاحت خرد میکرده ' اثبات ايراد خرد را ادلله‌های مرری 
میتراشد ۰ بھی ناگوار می آید که شخص با داش چرا این 
قدر در اثباتِ عقاید باطل خود اصرار دارد ؟ باید دانست 
که هر کس فرچه میداند ار را حق می پندارد " ر هرچه 
دارد به ار خشنود است . ناشر این همه عقاید متباینه ۶“ 
و اقرال مختلفه اعلم ر امَقلِ اصار خود: بودالد .۰ پس 
پبتر [نست که درمعارره هر کس رای و دلیل خرد را واغم 
ر ساده بگوید ر ایراد کند ر ذر عدم قبرل کم دتم 
ر لی دبی “رآ ميزان عمل نماید ۔ e‏ 
احمد چون در فرانسه تعصیلعاگرد: ؛ قد مت قربا ؛ 
و فشر معارف ؛ ر کثرت ثروت " و ترلیع مقایع ار ادان 
ج‌ژریتی فرانده آرا میسدود " ر فترغات نیرز ال را 
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حسین چون در ررسیه تربیت شده ' در مدارس روس 
خرانده ' میان مت روس نر رنها یافنته " روسیه را مدحی 
مینسره ۰ مرل و عرض مالک ررسیه را بیان میکرد که 
در یکرت مملکت آنتاب طلرع میکند " در طرف دیگر 
ظہر است ۰ درین مسلکت وسیعه * ررد خانه‌های کشتي رر! 
معاری مستلم " مد ر سی ملیون تبعۂ ار کی " بیشه‌های 
هزار نرخی ؛ هشتاد خررار طلای حامل بسالۂ معادن * 
بای قیمتی " و نقره " ر پلاتین " و سرب و ژلدگ " 
و زغال سلگ > بی حد ر ساب است ۰ هم اینها را 
با کمال نساحت تشریم مینمره ؛ در آینده روسیه را مالک 
کل آسیا " ر از اسلامبول تا پکن تابع فرمان آندرات میشمرد . 
ر در این باب ايراد (ذله‌های تدیم " خارج از موضوع رحیز 

(نتفاع میکرد . 
حسین ناطق غریبی است . در فصاحت ر بیان ر احداث 
لبا جدیده ر معانیی آطیف ر دلچسپ از رنقای ما ستاز 
است . در اکثر فظایل نفانی ر قرب انسانی بہر؛ انی 
دارد. مر اینکه قندری متعصب (ست ر ناک بیج . 





پنچاه سال از رقرع “ تا لمع آخری استخراج نمایند * بلکه 
ھر کس وم بل سس بویت را یاد بگیره " در هیجده 
07 چفد روز" میترانه به تکرار ار حعم نماین ر منتظر بهره ر 

مں به تقریرات مصطفی گرش میدادم * معظوظ بردم 
احباب مشعرت " راہ می پیمودیم * آتار کدر ارلی بجا 
زایل شده برد . سضن از ترتی ملل بیان امد . مسنّد 
گفت: "ملت لیس امروز از سایر ملل مقتدر و مقذم 
است . دارا ای مستملعات ر متصرفات مدید" است " ر هشتهد 
کررر تبعه و قسمت چہارم ھمۂ خشکی زمیں' ر بیشتر در ارافی 
حاره و مخصربه ر معاد طلا ر الماس دارد ' ملّتی که در 
داخله هیم اختلاف کلمه ندارند فقط انگلیس است. رت 
مخالف پارلمنت را " مجلس مبعوثان " برای ررز بد 


تغکیل کرده اند " که رزرای سرور هر رقت سېرۍ ب 





با دم عضره نمایند ؛ فرقة دیگر حر ار آیند دسر 


و کرنه در سب ا 





ززرای معزول را املح فمایند , 
نفع ملت در اوست ؛ هرکز اختدانی: درمیا 


پر نیس ۔“ 





+ نما نبوده 
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بذر میهد " ر "به فرچه اقدام نمائیم بی نتیجه میماد ٴ 
حال آنکه دو شنبه یا سایر [یام ما“ اسم بیست ر چہار سامت * 
یعنی مقیاس ایک گردش زمیں ماست به دور معرر خرد؛ 
ر انگہی هر رقت فتاب در شنبۂ ما غررب کند " آفتاپ 
در شنبه طرت دیگر زمیں طلرع مینه‌اید " یا بر کس 
سچنیں در بعضی اراضی درشنبۂ ما ده بار گذشته " و 
درشنبۂ آنہا ھذوز نیامدہ. و نیز چندین تقاط مکشرفہ که سیاحان 
رونت ردیده اند * که در وری کر زمیں است“ سی شبانه 
روز ما یک روز [نجا است ۰ در قطبین کره " نہ ساعت مرجرد 
است نه روز. کجا مانده در شنبه ر سنگینی ار؟ بعضی 
ستند که در ایام طاق“ مث یلم" ر پنجم" ر هفتم" هیچکار 
ٹگیرند “ aA‏ ٹکٹند " مگر در ایام جفت 
مثل دو؛ چبار" شش " ر هکذا ۰ حالا تصور بکنید a‏ 
چیز جفت با عدو جفت رکز رجرر ندارد ۰ یات هه 
کٹرتی, است که از واحد عص تغلیل یانته . پس آنچه 
جرا لیست چونه ناف بد و نیکم* مور میتراند بهود ۲٩‏ 
باز رافعتر میگریم : ""منجمی سر شس را میترانند» 





روفۂ رفران است " دانستی که چه طور حوادث بازاری ناف 
(ستقبا امور نیست ؟ کر تبرستان منتظریی ما؛؟ دیدی 
چه طرر مبل به کاستان گرده ٩۳۳‏ مصطفی گفت : '' بدیہی 
است . قرنہا زنده باش ر تحصیل معلرمات ہکن . باز وقت 
ردن میدانی که هیچ ندادتۂ ۰ هر ررز تجربۂ انان بیشتر 
میشره " وسعت خیالش ‏ بر می افزاید " افق نظرٹن ترسیع 
می یابه " ر از دفتر مررر ایام" معارمات ناخرانده تعصیل 
میکند ؛ فا و عقید خرد معترف نباشم ؛ باید منکر 
[نتاب بشرم ' اما با ھمۂ اینبا" مرا جبن ر سوه نان در هیولای 
تکرین انسانی چنان تخمیر شده که احدی از ابنای بشر 
س7 خلامییٌ ار را معق نیست ؛ ر اگر بکند خلاف است . 
(ینکه وقایع مرخشه ر مدفشه ' بلکہ بعضی ترقمات بی اساس؛ 
(سباب تخديش ذهن ر تغییر حرات اشغاص عالم رعاقل و 
شید میفرد. از ابا چندین نوات عالم ر مقول .را میشناسم 
که " روز دو شنبه بییم ار اقدام شمیکنند . میگریند ‏ اگر 
روز درشذبه ار بکيم گت تمام میغوه سردا بکلیم بی سود 
در آید " ' مکتوب بنرسیم کدررت آورد ؟ " مزرعه بغریم 
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چنان نصب شده که هر کس دوکڈ برجت او را که“ در كمال 


خرش رفعی, ثمایان است فعار بوهد * ساتی قبمت درد زا 
در یک آب میپاشد؛ ر مرطرب میکند * ر همان قد ر به 
ررح اشجار می افزاید . در وس خیابان حرضی است که رارا 
امت بالا رفته " ر از آن بلندی ذرات مالیه " چرن سربا 
الماس؛ در ررز از شعاع آفتاب“ٴ ردر شب از پر تر چراغ برقی؛ 
تال طبیعی خرد ر مینماید " ر مفای سعرئەای خن ر 
باطراف میپاش 

چون رازہ این شارع مینرلی شدیم " هر قدم که بر میداشتیم 
ملتفت حالت رنقا خامه مصطفی بردم. تغیبر حالت او از 
حیرت زیاد؛ ر شعف تعیب آمیز ار" از مفأهد؛ (ینبمه امناظر 
ر مرایای متعیر العقرل کہ ' هر لمعه در رجنات" و سیمای ار 
منطبع میشد؛ و حرکت چین جبین و سرمت دورن حدتة چشم 
از ارج آنا برد در مال :رخوم يغوراند ی سو 
نمودم که یکی از ما سر مصبت را باز کنو 
* در این بین مدای دلشواز احمو! ۰ حالشی: وت ظا 
برهم زه ۰ بسطفی گفت : " از تماشای این خیابان که نمونة 
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استراحت متفرچین “ تخت‌های قوسی مفقض طرح جدید 
خرشرفع ر منقش ' با میزهای پیشرری متناسب " گذاشته 
شده . به فاملۂ یک ذرع دور تفت های ترسی بگلبای همیشه 
بہار؛ "ازهار شگفته ر انبره معصورمیباتد " به ناملۂ مساوی * 





تخت هی نشیه‌اي " از دو طرف راہ مجسممای تاریخی ایرانرا از 
مرمر سفید حجاری نموده" روی زیر سترنبای مرمر کبرد مب 
رف درمیان مجتماها به تناسب سافت ؛ هیلت ر 
هیک پپلرانبای تدم و ساطین لت را سواره " و یئ 
زره پوش با اسلعة قدیمه ر البسة عصر خرد * از برنم و چردن 
ریخته. ر گذاشته اند که “ بیننده از حجاری ر نقاشیی آنبا 
متضیر میماند . هر مورت از حسن رغرابت ترجہ عابریں را 
ہی امتیار"جلب میکند " ر یکی بیفتر از دیگری مشغرل 
ر متفتر مینایں " سترنہای چراغ برقی ده ذرع بلند راب 
ہا سبزه هی الوا پیچیده ر پرشیده " ر فقط از سر ارتا 
شیشۂ امرردی چراغ " چون الما " وه نور " از میان سبزه 
ر شبہا از پر تر نور برقی " سرورافزای فار 
+ متفرجین "می_باش ؛ ستونیمای بلور آب‌باشي " طرل خیابان. 


پید است ؛ 





@ 
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مصطفی" و ذفون اقرالِ خودم برفقا که" یکی از ذکات مہمۂ 
ریاست است میافزره . مصطفی نیز عجلةً خرد را در 


۱ نشانس اد ی کثافت مرعود منتظری بمن از سرت حرکث 


۲ 


میکره " هیجان خرد را وافم نشاں میداد " تا اینکه به 
بلندي مشرف خیابان رسیدیم * چشم انداز غير مترقتبۂ 
مجیبی که از رفقا فیچکدام رعد؛ التذاز ا را به ذالقۂ 
ود نداده برد نمایان گردید ؛ تد رازم رنتيم به ازل 
یا بان رسیدیم . 

این کرچۂ باغ تقریباً بانصد ذرع طرل ر سي ذرع عرض 
دارد ؛ از دو طرف با طول مسافت ؛ آب صان چشمغ 
"سید بخش'' معررن است' کہ 'بہادرالملک““ پیرار سال به الام 
بابی برد ش با سایر املاش غبط کرده برد ؛ ر سید بی گناہ 
8 در پناهی افیایت ‏ یی جرد و درل مرن 
فيد ساخته شد در طرل نہیں جار قطان درخت اس 
که گلبای زرد انره جرن خرهه انگرر ارہ اکن 
را٭زرِ خیابانرا" چون تالی خرش نقش" سراسر با خشت های 
یی مرق فرش کر اند در مارت موم ددم ریو 





راہ ما که از مقابل تبرستان کثیف معرون بره ' براه جات 
با" جدید (احداث میرزا ''بہادر الملک'' که رفقا مخبر 
نبره ند ر نمیفناختند نغییر دادم * مصطفی را نزدیک 
خوه خواندم " گرم محبت شدیم " طرف دست چپ را 
پیش گرفتم " رفغا مللفت نبود‌نه " محبت کنان ما را 
تعاتب میکردنه " ققاری راہ رنتیم " از مصطفیی پرسیدم 
حاا بگر به بیتم که پیش ما چه خراهد آمد ؟ گفت " معاوم 
است استقبال ما تا آخرٍ سفر امثال راقعۂ مافیه خراهق 
پرد که, دم بازار دیدیم " حالا گذارٍ ما به. قبرستان ر مزبله 
و کثانت رعفرنت است ؛ چیز دیگر نخواهد شد .* “ 
گفتم : ,"۱ از ایں خیال فاس استغفار بکن ' پیش رری 
ما منظرهای قهنگ " تفرجگاه خرش رفع " معراهای سبز" 
گلهای الزان “ و درختبای پر از فراکه ر اثمار " خواهد 
برد . مصطفی انکار مینمود ر عقیدا خرد را بقکرار ر اسرار 
میگفت . من میخندیدم آسرده بردم . زیرا نزدیکی ما 
بباغ ۲ به تعجب و تغییر خیال, مصطفی " جلی تردید نگذاشته 
۰ هرد ۰ هرچه بیاغ نزدیک میقدیم * فج من بارت 
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"بدیبی است گردانند4 جہان ' ر مدیر بارخانه 
(مکان * مزم بشری نیست * سابقۂ نا معلرم تقدير المي 


است ؛ ر همان تقدیرات عبارت از قانرن خلقت است 





که در هیم مدار ' از مرضرع خرد تخلف نکند . مقر است 
که از هر کس چه نعل آید  .‏ درخت مغل نه خرما دهد 
نه ففتالر ۰ . اتا اگر عزم بشری ترجه به تربیری درخت 
پ شفتالر نمایه درشتی ار را به انار ساره میرساند " ر اگر 
بافراهد از درخت شفتالر انجیر بخورد " چرن مخالف 
قا در خلشی یا همان تقدیرات است " عزم ار باطل 
ر سعیش عاطل گردد . اشخاصیکه موید هستند عزم, خود 
شارا در طبق اقتضای تقدیر یا تانون خلقت مرب 
۱ میکننه " ر نتايم مسال انظار دیگرانرا کن میندایند . 
پس اساسا عزم ر تقدیر از یک منبع جاری ست ر در همه 
جا ترام اند . ر اگر ترام نیستند " نه علزم باشه بر نه 
تیا ار ۰۰ 
3 *مصطفی سخ نمیگفی " واساعت رام میرفت.. خراعلم 
ار را دلداري کنم " ربر خلاف تطیر خردش معتقد, نمایم . ۔ 
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بی مرتع رارکت بیجا " میا جعیتی که متا در تفیل ٠‏ 
ار زحمت کشیدہ برد ند * اعت پیدا میشرد ر نیل مقصرد 
معال میگردہ ۰ اگر شا نمیرفتید ' می تنہا میرفتم ' ر ننک 
فس عزیمت را تبول نمیکردم " هر کس درعزم خود راسم 
مت وس ار قابل اتاد ر اعتماد نباشد . امیر 
تیمور گرربان * شاه عباس صفری " نادر شاه افشار" امیر بير 
میرزا نقی خان " مرهرن عزايم راسغة خرد. برد که انل 
رف کیری در تاریخ قوف در کر عصرم رجا 
مستقیم الثوال * قلع جبال ر خرق غربال یکسان (ست: حکیمی گرید 
یز ری اهر معال مسا اس :لورت 
برناپارت میگرید: 'غیر مکی را باید از فت خرد اخراج نمام“ 

احند گفت: ”' فرمایش شما محیم است " اما قرلٍ حکیم 
در نفی معال عبزم رجال مسلّم نیست . در ادامات (شخاص 
اواوالعزم بیشتر بدا راقع شدء ' راہ تا را بر گشته ۶ کر کرده را 
ناتمام گذاشته اند . یقیی باید کرد * 

هزار نقش به بنده زمانه ر نکند 


ین چنانده در اس تصور ماست 
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أ این درا ترقی؛ مردم یک ببلد. بعتران رعایمت. غراید دیریدۂ 
ایام وحشت ےت ہکان هم بیفقند ؛ چنان بجنگند که 
گوئی دشمن خارجی * با لشکر ر ترپ میخراهد برطن یشان 
داخل شود * و یا معابد آنہا را بی احترامی کند " یا ارلاد 
1 را استر ایرد چ می فرمالید و ھی نف م از 
شما شریک ترل ھن ستنہ “ 
ار اغرار خود افزردم ' خراستم مس را با ارت 
ملزم نمام " امل منظرر مں در فتیجه برد " یکی اینکه 
در آینده از این گرنه رام فترری در عزیست رنفای 
من حادث نگرده ؟ دوم طبیعت رنقا را بشناسم " که در 
اقدامات مہہ ر مخونه کدلم یک از آئہا بیشتر قرت قلب 
دارنه " تا عیار معیعی دا-تقامت و اطمینان ' تصّلٍ شید 
آنبا را داشته باشم ٭ 
یک یک رای آنبا را پرسیدم . با خره مصطفی در نفر 
طرفد ار ایاب " ر با من سه نفر طرندار ذھاب' شدیم. مشعرف 
کشت“ به مصطفی گفتم : " خوب شد که اختلاف از میان 
برخاست" و تفرقہ میان ما نیفتاد ؛ چون ھی ازیک سض _ 
B.T.—B.A, P.P.—18 5‏ 1394 
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معارف عالم بشما (قامه میکنم ۰ گفتم : " ملتفت باشید “ ا 
انبھا ر کا میکردند تطیر نبره " و از جبن ر فعف 
آنہا ناثی نمیشد " برای قرت قلب دیگران ر ثبات 
عزم ایشان تفال مینسردند . پیسبر ملعم فومود 
"رما سول کھج با این یک کلعە شعف قلب پانسد 
نفر پیاد؛ غیرسلم را که خودشانرا از سه هزار سراره 
زره پرش, قریش در مقابلۂ اول وت ا سر 
او اخلال میکردند " املاح نمرد . اشخاصس ا که با 


یقیں امل به فدایت ضوع, گممراہ یا عنا ت قرم مظارم 





بر خیزنه اسناد جہن ر فعف نفس بر آنبا گناه ر ہی 
ادبی ر ہبی اذمافی است . باید در اقدامات مردان 
مسلم عالم دقّت مرد . ملت انہا را پیدا کرد ر فہمیں . 
ر گرنه ذرع ناقص مس ر شما مقیاس حرکات کملین نمیتراند 
9 

مصطفی گفت : " ایں تنہا تطیر نیست " هر کس آدم اس 
حس دارد؛ بعد از ان راقعۂ مرتره چه گرنه میتراند 
<پی کار بروه! " چه طرر فراموش میکند که د رمیان بازار ' در 


+4 
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مصطفی گفت : گر شما بای چیڑھا اعتقاد ندارید ۽“ 
من مدببار تجربه کرده ام ** گفتم :"" این اثر فعفب الین 
است . اگر عرهای عالم تقدیری است * سی دارد که 
استقبالِ یک چیز خرش آیند یا بدنما " آراز لاغ " ر 
عطس دیگری " بمجاریی امور ر تغییر تقدیرات نائذ باش؛ 
ما هرز جرت شا را قبول فميکنيم " میرریم بعقصد میرم 
و بصن قابق کرو ٠۰‏ فرط ررض رس من ۰ 9 
ازین فرامرش نعند ر دربن گرنه اتفاقات اظبار رای ر عقیده 
نفرماید . اباب را دل رایس ر پریشای ننماید " زیر که 
برشائی حراس خود یکی از حرادث مضره میباشد؛ یقیں 
شا با ی اطّلامات ر معلومات " شریک قرل من هستید . 
شاید سنگینی بار شما باون تطیر بی‌مرتع رادار میکند که 

درش خرد را مس 
مصطفی گفت : " هب عقللی" عالم و حکمیی دنیا تطیتر 
میک ردند , پیغمر ما معمد مین الله علیه ر اله در حدیبیه 
و که رسول یا سفیر فریش. پیل ات (فرنود ور 
ما سل شد . اگر میخواهید " یک کتاب از تاریم تطیر, 


۰ ٦. 
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رسرم خواسته اند . پنم تراں ار یک تومان تبرل نشده" ر 
زیاد دادن را آدمیای بگلریگی عار دیده * سردا برهم خررده 
ر غرفا ہمان شذت که دیدیم برپا شده . این برد که 
فراشان بگلرگی رسید: آدمهای داژوغه را زدند ر جنگ 
بازاربرا با فتم ہیں ختام دادند . 

حاصل این جنگ ر اشکرکشی " بشعتي چندین سر ر 
دست " بزیر پا ماندن عابرین بی گناہ " ر بیانسد تومان 
خسارت بور ررش ختم گردید . از سر پائیں آمدیم " ازین 
حروات رحشیالہ ر زارندن زخمیان " حالت ما منقلب شده برد . 

مسطفی کفت: '' بیائید برگردیم ' آخر این سفر ما خرب 
نمیشرد " درسه ررز مکی کلیم بر بعد برویم ' آنچه ازلش 
بد آمد آخرش نیز بد میشرد "" مغتم : "تطیر از شخسی مثل 
شما قبیم است ' مرد نباید از حوادث عالم ر انی عادی 
ر بازاری رحشت نمایه , هآل ار خرد را فال بد بزند 
انا بر جبال است ؟ میگریند فلانعس عطه زد “ نباید بیروں 


رفت " یا فلان تار را کرد“ اگر کاغ_نعیق بکذد چنان میشوں * 
جال شما میخواهید ما را از راہ بر گردائید ر فالِ بد بزنید " ۾ 


a 





کے 

چرن مجانیں ؛ گریبان خرد را چاک زده برسر ر سیذۂ خود 
میکرفت ؛ فریاں میکرد * به تظلم خرد استمداد میذمرد ° 
کسی به دادش نمیرسید . هی معرکۂ زد ر خورد رسعت 
میگرفت ' ر غوضا. بلند تر میگشت ۰ تا اینکه از طرنب کوچ" 
بهدسته فراش بگلریگی هجرم آرردند " یطرّف تاب مقاومت 
نیارره " منہزم گشتند ر رر گریز نہادند " طذاب پاره شد ‏ 
با هزار زحمت که للد کرب اژدحام یا تشرن مخارب نشودم ٴ 
به سکری دان نان پز برجستیم . دکاندار [ثنا برد مساعدت 
نمره" زن بچه زیر پا ماندنه . دیدیم از کرچا معاذی 
عررسی سوار با یدک ر تجنلات ر تشریفات داخل بازار 
گفتند " ورر به تبله ررانه شدند . معلرم شد دختبر 
کلائٹر را به پسر "دی الملک بیگلریگی * عروسی کرده اند . 
امررز بشانة داماد میبرنه . رام نزیک ر کرچۂ خالی را 
گذاشته از بازار آررده اند که عروس در همه جا رر بسوی 
تبله حرکی کند ٴ“ کہ از برکت این حرکت خوش قدام و 
میمون گرده " ر بخانۂ داماد بار سعادت ر اقبال بیاررد : 
آدمہای داروشه " چنانچه رسم :قدیم است ‏ برام طناب کفید. 


۰ * 
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که پایست از میانش عبور بنیم ؛ دیدم غرغای بزرگی 
ہریا ست " از میا بازار طذاب کشیده‌اند . آن سری طناب 
قریب پنجاه نفر با هم در زد ر خررد اند " هی مشت ر 
چوب برد که برسر همدیگر میزد ند " چند تيغة قمه و 
غداره‌های کشیده در دشت الراط برق میزد . عابرین از 
در سر معطل ‏ ناظریں داکیں اطراف حیران ر مترخش * 
دفر پیر مرد بارر فروش ' که اتش واقعه پیش رری دان 
او مشتعل اسن ؛ جنگیان را بخدا ر رسرل قسم میداد که 
میدان معراه را جای دبگر تعریل کنند . در این ہیں از 


مبارزان " مرد تصیر لقامه 





که قددش ه کرفتن چما 
برسر حریف بلنه بلای خرد ایا بود“ به موی منز 
بلررفروش برجست .ماب مغازه خواست پائیش بیندازد ؛ 
چاق را بلند کرد بزند " خورد به چہل چراغ آریزان بزرگ 
ر شاست ؛ هرشکته بدیگرین ر درمی به سرمی میضورن * 
پارا بتررھای شدته مثل تگرگ بسایر اسباب میافتاه ر 
میشست . در یک لمعه _آن همه اباب رجد انزای قیستی 
بیک تل شکتۂ بی مصرف مبدل گردید . صاحب منازه 


۳ + 


کے 
از شیر خراست ۵ ار لب ۶ ناف عالم پرتر [نتاب اا 
نه مرتاب ! از معتلم بی سواد منتظر تعمیل ر تربی 
اطفال بردن از اهنگر سامتمازی غراستی است: ازطقلی 


که پدرش قرت برمیه را با زحمت تعصیل میاند " لباس 





ماهر رسم معتبی را خواستن بی شعوری است . بهد از 
اینکه علم اصلاح حالت فقرا ر رناهیت معتاجیس منتشر 
گشت " ر مردم فمیدنه که تالف نفرس بايد در خرر 
استطاعت ر استعداد آنہا باش " کارهای مالم صررت دیگر 

فت؛ مخاطرات ر محظررات از میاں برخاست ' در 
اقتال ر اقرال معنی منظرر است نه عورت ؛ مقصود از 
مورسه ر تعلیم تر خیال ر کپ شرف ر فیچ 
اخ 





ق است نه اجبار فقرا به تغییر لباس و کشرت وسراس . 
(ثهاد صرری اطفال مکاتب میق مسارات فقرا ر 
اغنیا است ** 

فردا در سامت مقرره جمع شدیم * ملاحظۂ تبي رفقا را 
لمودم * همه درست برد . خورجین را کول مصطفی سم“ 
دعلی سغر وا خواندیم ر ررانه شدیم . رسیدیم به دم چارسو 
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رفقای سفر جع شدیم " و قرار گذاشتيم که به تعریق 
تیا ازيم " فردا پیاده بی نوکر و دراب رہ سیار طرشۂ مراب 
بشرم ' برای زاد راہ قرار دادیم : فرکس هرچه دارد آن را 
با خوں برداره " احمد از مغازا پدرش ند ر چای " محمد 
از باغفچۂ خوه شان سبزیات ر زردالر" من از آمیاں 
چند تا مرغ فرب پخته ر ان خشک " حسین اسباب مہندسی 
ر پثیر ار کره " مصطفی چرن از هما ما قری البنیه است 
تبرل نمره همۂ آنبا را بکرل خرد بگیرد ر تا دروازا آسماه 
سی بقلا رہ ر ا 

حسین بس گفت : '' چہ خرب بغش کردی . از این ماحظۂ 
دنیقا شما مفعرنم " ریاد میدارم از ھرکس هرچه داشت 
آن را خراستی که در ایغای ار رنجه نشرد ر منفعل گردد. 
این غیر؛ صدرحۂ شمارا از مصالن شرریی به تریب 
معلمین ر درجات ماتب و لباس متعتلمین اد دارم ؛ 
چہ قدر ایستادگی گردبن » 7 از بیش بردین +۶ 


گفتم : " آرالہ شرع ما بر این است * تکالیف خدا بر بندگان e‏ 
طاقت نفرس ایشان است . بدہی است روغی را بايد 


‌ 








[نتخاب از مسالک المعسنین 


تارش 


عبد الزحیم ہی شیج بوطالب نجار نبریزی 


( تالیف سن |٣٣‏ ۵) 


قست اول 

در شنب ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۰ هجری ؛ هیلتی بریاست بندا 
راقم معس ڊ, عبد اله“ مشتمل از در فر مبندس مصطفی 
واحسيس؛ یکنفر طبیب احمد ٴ ر هنفر معام شیمی محمد ' 
از ادارا جخوانیای مظقری؛ مامرر شدیم کہ مه کرو دمارد 
معرد نمالیم ر معدن یخ طرف شمال ار را ملاحظه بینم 
ارتفاع ته را مقیاس " ر سایر معلرمات ر مکاشفات را 
با خرطه معابر خریش به اداره تشدیم سالیم " ر این 


ماموربت را در سه ماه بختام آررم > ۰ 
مزر 


© 
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تب شد * و بهمان عارفه عنقریب در گذشت ۰ درم سلطان 
معز الدیں کیقباد ؛ سرم سلطان جلال فیرزز شاه " چوارم سلطان 
علاه الدین ' پنجم سلطان قطب الدین " ششم سلطان نیاث 
الدیں تغلق شاه ؛ ر در درلت ار امیر خسرر رفاه بسیار بجم 
رساند " و " تغلق نامه "* بنام ار در سلک فظم در کشید . 
هفتم سلطان مصّد " که در ربیع الاوّل سنۂ خمس ر عشرین 
ر سعماته " بر تخت نشت ۰ امیر خسرر چنه ام زماپ ار را 
دریافت ' ر هجدهم شرال ساں مذکرر"_بسرای سررر خرامید ' 
و در دهلی " پایان مرقد شیخ خوں * مد فرن گرد ید 

شد " عدیم المثل ۰٩‏ یک تاریم ار" 

دان دگر شد " طرطی شکر مقال ۰۰ 

ا ری می را تہ و 
خراجه ' از معتجرانی زمان فردرس مکانی بابر ببادشاه " تعمیر 
مقبرا امیر خسرر مینمود " ملشباب یغمالی " تاریخ مذکور 
گفته بر لوم مزار اسر نس کر اند 


98 
یں ا 
فیل را در کشتی گرفت “ کشتی بقدر بار فیل در آب 
فرورفت ؛ آنگاه خط حل آب بر کشتی کشید " ر فیل را از 
کشتی بیررن آرره؛ ر کشتی را از سنگریزه‌ها پر کرد" 
چندانکه تا خط شان آب فرونشت " بعد از ان سنگریزه‌ها 
را روزن کرد ۰ گریند که سیصد می پخته شاهجیافی بر [مد ۰ 
ر ظاهر است که رزن بیل " بامتبار اختلای جلّه " مختلف 
خواهد برد ۰ خدا داند فیلیکدَ؛ عسنگ ملۂ امیر خسرر 
برد " چه رزن داشت ؟ این تدر مسلم که فیل " هر چند 
حقیر الجقّه باش " زر خطیر هسنگ او میشرد: امیر هفت 
بادشاه را خدصی کرد : ازل سلطان غیاث الدین بلبن ۰ 
در عبد ار با پبرش ' سلطان معد قالی رم " ناظم ملتان * 
پنصال بسر برد کفار تتار بر سر ملتان تافته در اس 
720 مید ساخدند؛ و (میر 
خسرو را امیر کرده * ببلغ بردند: بعد در سال رهالی 
یافته " بخدمت سلطان بلبن آمد " ر تصیده " که در 
مرثیۂ خان شہید گفته برد " بر خراند ۰ طرفه شیرنی 
از مجلسیان بر خاست * ر سلطا آنقدر گریست که منجر به 
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از ان پس" ز فیروزه چرخ بلفد * 
شدم پیش فیررز شاه ارجمند 
از ان پس“ که در شه ستالی شدم 
ترنگر 7 علالی شدم 


شه اکنون " که اقبال هسم مرا“ 


نرازنده شد قطب عالم صرا. 
چنین بخههی کر تر جم افم 
در ایام پیشینه کم یانتم 
کنون 3بد از سعر سنج چرام 
باندازا بخشش آبد خسن 
جراید" کریں پیش پرداخقم؛ 
چرن این نامة خاص کم ساختم 
مخفی نماند که مراد از معزالدنا معزالدنیا است ' برای 
فرورت شعر "دنا" آرردہ و آن جع دنیا است ؛ ر مراد از 
* فیروز شاه " سلطان جلال الدین خلجی است " چه نام 
املی' ار فهررز ‏ بوه .+ مرم فاظران باد کر می اتیل 
° کرده " که یکی ازحکام جشة فیل را رزن کرد باینطرر " که 


:۲ 
ژ کلم ران ما ای ر 
دهم بار پیلش نہ آن پیلبار 
مرا خرد درین ره پد ر شد دلیل ؛ 
که میداد زرهم ترازری فیل . 
شناد کی * کش خرد رهلمون ۲ 
که از پیلبار است رزنش فزون. 
چر میراث شد پیل زر دادئم ؛ 
ذه زیبا است" زین سہلتر دادثم . 
شبا" کلم بخشا؛ کرم گسترا؛ 
معافی شناما" شقن داررا؛ 
مرا عبر کو شنت با گذشسی * 
همه پیش شاهان ولا گذشت؛ 
بسی بندگی کردم از عرن بخت؛ 
کمر بسته در خدمت چار تخت . 
ز شاهان " کسی الم کرد ییاد * 
معز الدنا برد شه يجا . 
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اقاس شیخ انظام الدین دهلری فس سره " زد. وقتی 
یبای میم خره گفتته "از نر ا رانبت 7 
شیم را خرش آمد * فرموه: ”' صلۂ آن چبه میضراهی ؟ * 
چرن دران وت شغفی بنظم داشت“ عرض کرد که 
۲ شیریفی کلام خود میخراهم ". شیخ نرمود: ""طاس پر شکری 
که زير جبارپالی می است بهار " ر بر سر خود لفار کن " 
ر قدری ازان بخرر“: امیر خسرر حکم بجا آررد " لا جرم 
شیرینی لامش مذاقها را شیریں ساخت . ررزی شیم بار 
فرموه: " ای ترک ۱ سضن بطرز اسنبانیان گر“ . 
امیر علوالوله قزرینی * ماحب " نغالس المأثر '' در تفسیر 
این قرل گرید : '' یعنی عشق انگیز ؟ ر زلف ر خال آمیز .۳ 
امیر کي ۰ 
سلطان علاء الدین خلجی نظم کرد . سلطان جالز؛ آن ۶ زر ہراب 
جشۂ فیل " تملیم ارد .امیر در ان کتاب تمریم می داید ل 
ر از زبای سلطان قطب الدین میفرماید نس 

بتاریغ هچرن من اسکندری 

کند .هر که آرايش . دفتری 


نے سپہر'' را بنام سلطان قطب الدیں بن, 






: ۷۹ ۲ 
اگرم بفلک طابد ز زمین ' رگرم بزمین فگند ز فلک ؛ 


به تبرل اطاعت حم تضا " نتوان در عذر ر پانه زدن ۔ 


اسر خرو دهلری 
ار رة رى «خسرو قزر ای ات ۱۳ 
ماحبقران سرام عظم,سخندانی ؛ ندک لامش شور انس 
انممنا " ر سرز سین؛ ار آتش زن خرمنیا . ملش از 
هز ار بلغ است . پدرش * هی سیک ال لاچین ' بپند 
افتاد و در تصبۂ پتیالی “ از ترابع دار الضلانة دهلی ' رنگ 
افامت ریخت . ر دختر عماد الملک ' که از امراه عصر 
برد " در حبالة نکام در آررد. امیر خسرو از بطن او در 
پنیالی مترلد شد . پدرش " در خرقۂ بیچید, * پیش 
بمجذربی" برد  .‏ چرن نظر فقیر بر امیر افتاد“ 
رمود: '' آرردی شخصی را که در قدم از خاقائی پیش خواهد 
رفت؟". چون بسن تسیز رسیں " بنابر استعدادٍ فطری ؛ در رصع 
کسی * افراع کسالات. کسب نمرد " ز از سلاطین ر امراہ 


امزاز ر ارام فرق العد یافت " ر دس ارادت بدا * 


© 
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کات ار ان اشعار را جا کند " نخۂ اعجاز دست ہم 
میهد :سن نت مقققی است؛ غزل ؛ ر مثنری " و 
رباعی " و تمیده " ر همچتین نشر" بطرز خاس میطرازد ‏ 
ر اکثر بزبان تصون " حرف میزند . حقا که ار . طرفه 
کا ار علیاتش نظماً ر نثر] مابین نرد ر صد هزار 
بیت است . دیراں مزل میرزا " منقرل از ْسّاتی که 
برمزار او میباشد ؛ نة تحفا صعیم بابتیاع فقیر در ا 
در بسور تلهل الاستعمال غزلبا بقدرت میارید " خصرس بر 
امل . درین بعر میگرید := 

مر سنگدل چه اثر برم " ز حضرر ذکر درام او 

چرنگین نشد ٴ که فرر ررم بخرد " از خجالت نام او . 

ئه دماغ دیده کشردنی " نہ سر فسانه شنودنی ؛ 

همه را زیر مردلی * سار رحس کک 
ر در" بعر مقدارک '' که آنرا "رت ال" و ' مرت | اناقوس" 
نیز تمدو میگرید ر بنابر ثانزده رک میگذارد اس 

چ بوه عو رهط سیقان " در عم رل باه رها 


. زغررر دلائل بیخبری " همه تیر خطا به نشانه زدن . 





1 ۱۷۲ ] 
میرزا در ژبان_ناوسی چیزهای غریب اختراع نسوده ". که مع 
معارره تبول ندارند . بلی ' قرآی که " کلام خالق السنه اسن * 
سر رشتة مرافقتب زبان در دست دارد؛ و اگر اختراع 
نی زا تاشت یعاد عرب مر المیکردنه ۰ غبر 
فارسی که تفلید زبان فارسی کند ؛ بی مرافق امل چه گرنه 
مقبرل اهل معاررہ ترانه شد ؟ مثا میرزا مخسی در مرثیۂ 

فرزنه خود دارد * درانجا وید :-۔۔ 
هر له دو قدم خرام میکاشت' » از اناشتم عصا بکف داشت . 
خرام شقن " عجب چیزی است . اما خان آرزر در 
''مجمع التغالیں!' میگریں که '' چرن میرزا از رام قدرت * 
تعسرفات نمایان درز نارسی نموده " مردم رات " و )سه 
لیسان اینہا که از اهل هتد اند " در کلام این بزگوار 
مخنها دارند . رفقیر در مت تصرف ماس ۱ هند ؛ 
میم سغی ندارد بلكه قایل است " چنانچه در رسال 
داد سغی ' بیراهیی ثابت نسرده " هرچند خوں تسر 
نمی کند احتیاطاً “ انتہی لامہ . اثشار مراني قرام 
تصاحت آنیز بسهار دارد؛ ر اگر صاحب امتعدادی از* 

13943:1۸۰۳. ۲۰-9 r 


ا ا 
بعالم قد س خرامید " ر درصعی خانۂ خرد" واقع شافجہان آہاد > 
٦‏ گردید ۔ 
مرلف گود :۱ 
مرو سرکرد؛ اریاب عفن 
از غم اباد جبان خرم رفت“ 
گفت تاریخ وناتش آزاد ' 
میرزا بیدل از عالم رفت 
مور یه اران عرزا مورنی ‏ درج از دز 
مرو ازاف مسطورست لین کره که "رز عرس میرزا * 
ہر سر قبرش رفتم . شعرای شاهجپان آباد همه جمع بودنند ؛ 
ر لیات میرزا را" عرافق معصول ' ار آررده در باس 
گذرشتند . من " باییی ٹیس که آیا میرزا را از آمدان من 
خدری هست ' کلیات میسرزا را کشردم! سر مق این 
سا ار امد 0 
چه مقدار خون در عدم خورده باشم ‏ 
که بر خاکم آلی " ر من مرده باشم . 
هه یاران دیدن " و کرامت میرزا را مشاهده گردنی»* 


+ 
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آمد ' ر بقیۂ عسر را درین بلد! طیبه بپایان رسانید . 
ذکر میرزا دربن جریده بنا بر هم مشربیی مولف است * 
هعنی ترک مداحی و رو صله ؛ عطای مله هت مرا سی ' 
بر رد مله هنت فقرا. میر» عظست الله بیخبر بلگرامی چه 
خرب می فرمایں :دح 

ہی نیازی تی دارد " کریمان راقف اند 

ما " هم از دست رد خرد“ چیزها بخشدیده ایم 
و چرن میرزا خرد را از در اغنبا کشید ' حق تعالی (مراه 
عصر را بر آستاي ار فرستاد . از آراغر عبد خلد مکان ' 
7 اوالل جارس فرد وس آرامگاہ مرها ارآ هر ساطنت 
بغد مت ار میرسیدند " ر مراتب نیاز بتقدیم میرسانید‌ند . 
ر چون نواب [مفجاً در سنہ ۱۱۳۲ اننیس ر ثلئیں و مائه 
و الف " بر کشرز دكن مسلط شد " نامة طلب بسیسرزا 
فرشت . میرزا " در جراب ٴ این بیت بقام آورد : 

دیا اگر دهند " نہ خیزم ز جلی خرش 

می ام سای امت 2 ۾ بای ون 

میژزا سيرم صفر؛ سنه ثارت ر ثلئین ر مالة و الف“ 





و مولت گریدتے 
رساند پایۂ معنی بآسمان نہم؛ 
۳ بل ات سے مار را 
وار جزر دای :دروو ورش دلی اور راعش : 
املش از گرره اراس " در بلسد؛ عظیم آباد پثنه " از 
شبستاري عدم به مبم گدا هستی رسید ۲ و در لاد هذد وستان 
نشر ونما یافت " در بنگاله بیشتر بسر میبرد. [فاز شباب 
بنرکریی شاهزاده معتد اعظم " خلف خلد متا“ ررزار 
ھی گذرائید' ر بستصبی سرنرازی داشت . یکی از آشفایان 
تعریفت سفن سلج میرزا "یسیع شاهزا ده وسالید * شناهر ۵« 
فرموں : '' تصیده در مدع ما 8 تا " در خرر استعداد ؛ 
قیزدانی بعسل آید ۳ . رن شاهزاده بمیرزا رسید ! 
سر انار باز زد. هرچند یاران الصاح کردند " که نظمی در 
مدح شاهزاده بایں گفت " درجۂ پزیرالی نیافت . همان 
ساعت علاقۂ ٹرکری قطع کرد: بدار الضلائۂ شاهجهان آباد 


۾ () یعنی مسی الدین معّمد اورنگ زیب عالگیر پادشاه غازی: 


۹ 
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باید طلبید ۰ خط' با قد ری زر بر۔بیل ھندری جرابی * 
که واسطة الرصرل برد " از دکں بشاھجہان آباد ررانہ کردم - 
آن مرحرم جواب با مراب رقم نتود " وترجۂ خرد " با قدری 
اشعار ارسال داشت ۰ وبار دیگر هم جزری زر" بز سبیل 
د ری جزابی " بار فرستادم " ر سه جزر اشعار خره ارسال 
نمردم " و اشعار ار را طلبیدم ۰ آن مغفرر برخی از نتایم 
طبع خرد " ارمغان درستان ساخت ۰ ذکر ار درین معیفه 

ی 


بیدل عظیم آبادی 


میرزا عبد القادر بیدل عظیم آبادی' پیر میکد؛ 
سخندانی ' افلاطوں خم نشین یرنان معانی است ؛ کرا قدرت 
که بطرز را ار توانی ی و کر طافست که کان ازو 
او تراد کشید " چنانچه " خرد جرس دعری می جنباند : 
مدمی ۲ درگذر از دعری طرز بیدل ؛ 

۰ سعر" مشکل * که بیفیت امجاز رس" f,‏ 
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ارزو بعد رود بلد؛ ارده“ بوناطت سلار جنگ ' با 
شجام آلدرله "خلف مفدر جنگ " بر خورد . ر سیصد روبیه 
درماه " مدد خرچ او" از سرار شجاع الدوله مقزر شد . 
ر چون نت انتقال ار تریب رسید " به بلد؛ لکھٹر آمد. 
ر بست ر سوم ربیع الاخر -نه تع ر ستیں رماته ر الف بجرار 
رممت حق پیرست . ازل ار را در لکھٹر إماننی گذاشتند 
ربعد چند که" بقیۂ جسد ار را بشاهجبان آباه برده دفن 
کردند  .‏ مولف گوید ہي 

خان رالا شان " سراج الدین على “ 

دی ریو وس اج ي ر 

زه «رقم * آزاد سال رمنتتی:؛ 

توت اما ی زره 

رقتیکه, فقیر را تالف '' سرر آزاد "" در پیش برد ترجمۂ 

آرزری مرصوم مطلوب شد . در تأمل رفتم " که چه طرر بد ست 
و خی ور هن ری که هر ہی بام رت رم 
نیست " اما جنسیت مرزرنی " ر نسبت معنوی متعقّق ؛ 
غالبانه معتربی باید نرشت " ر ترجہ ر اشعار مشار الید* 








اب 
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هم رمایتبا مینمرد . ر بعلد تقال نجم الدرله با سالار جنگ + 
برادر خررد نجم الدوله " معبت برآر شد ہر هنراو آر از 
دهلی اف دیاز شرتی کرد * رقر آراخر مرم سنه رو 
ر اة ر الف " بعد ایام معدرد از رفا مفدر جنگ فا ,ٍ 
عربۂ آود × ر صربۂ اله آباد ۲ که هفتدهم ی العجه سه سبع 
رستین و مان و الف در گذشت ' به بلده رده ' که اران 
(ملی جو او شیم کمال الدیں است“ رسید . میر مص 
بت بلگرامی برادر خاله زاد٤‏ فقیر' کہ ختم این معیفه 
بر لام اوست ' در ملتوبی په نر آوشت که * بنده را سه 
مت با *زرزوه» رب اود دست داد , ,دیرانی د 
بعرر قصار نظم میکرد * تا ردیف دال رسانده بود , از ماقات 
بنده بیار ممتو؟ خی ۽ یک روز در خاده خرن مان 
نگ هیاشت . " هر چند معان یر پیش آرردم نت 07 
ملاقات پیشتر در شافجہان آباد اتغاق انتاده بود ورن 
آگنای علامة مرعرم مير عبد الجلیل دشر فقیر را در 
مجلس دریافت که فضلی داره * ادبانه ر معتقدانہ ماقات 


کرد . این معنی از رآفع ر بزرگی اوست ۰ انتمی گلا 





رگا 


است . هر چند متوجهٍ ریز لجوالر شعرا " و فبط رع 
ولادت ر وفات ن نثوات رتائع " رذکر شعرا بترتیب زبان نیست - 
شاه است که فرق در " بیاف "۲ ر ''تفترہ““۔ همه باش * 
که بھاضں:تنہا (شعار,شاعر داره " ر تذکره احرال دوز هر 
در دار لیکن ماد در دیباچه ر خاتعلٌ کتاب " (ینعنی بر 
میگذاره " رمع هذا در فمن عبارات صان بی تعلف * لطالف 





.و تعبیرات تازه با برخی فرالد مندرج ساخته,, ازین کتاب 
۳ ار را کیفینی خاص بہمرسید ؛ شر اللہ سم . دی مرم 
ذکر فقیر دررین کتاب در جا آورده " ر هر, در جا بخربی یاد 
کوده ؛ حي ال ری خر رس تم .یز ار 
سذه انی ر تین ز مات ر الت از گرالیار 
ایر شاهجپان آباد آم“ بو اللهرام ماعل ' برای 
لد هلصي ر جائیری از سریاز پادشامی ,گرفت ر 
مت 2 روک بس اسان و افو 
اسعاق خان گوستری " نیز بقدردائی ار پرداخت ۲ ر ر بعد 
فوت موتمی الدوله پسر ار" نجم الد وله " نیز بروتبرا پدر 
عەل کرد ر مد ر پنچاماروپیه درماهه میرساند ' ر سرای این 


ہک 


9 
] ۱۷ 3 


مظیر جان جانان ؛ و بعضی-معامرین ایا شاهد سخ را بر 
کرمی بالاتر نفاند‌ند * رایس عیسی طبیب دلما را از زمین 
به آسان رسانیدند . خدا دانه شرر افگناي زمان استقبال. 
چه قیامتہا اشکارا می کنند ؛ اما حیف ری رقت 
ما نغراھیم برد" شاید که اران دادرش هم بیان ما 1ہ 
حسرتی برکشنه " ر بفاتعۂ خیری دست مرحمت بردارند ,. 
سب آرزر او«جانب پدر ‏ مفیع کال بسن ردي 
زادا شیج تمیر الدین محرد چراغ دهاری " فرر الله ریک 
وت مدز" پشیغ محمد شوث گرالیاری قظاری روم الله 
رما تی میشرد . رادت اڑ در سنه احدی ار مأئه 
ر الف راقع شد ۰ ابتد علرم منداولہ کسب "نمود " و هم 
دره‌بادی عمر" ذرق شعر بہترساند " ر آنقدر خدمت این 
فں بجا آرره که ارستاد بر آمد ؛ و فراران تصانیف درسلک 
تعریر کفید ۰ ر در سنہ اربع ر ستین رماته ر الف "تذکرة 
شور آمسبی به جع الدغالی ‏ تايف مرا این کلب 
درین ایام به تقیر رسیده؛ در جع ,اشعار [بدار و انتخا 
د رار ٠‏ امتمام عظیم بكر برده * حقا کف نتاوای |شعار متاخردن 7 


9 
ON ۳‏ 
و اقران لیفا بزم" سخن تچیدنه "ار غازا تازه بر رری این 
شاهد ‏ رعنا مالیدند . و در عبد خلد مان " با رم 
عدم ترجه بادشاه " شعر غلر کرد " و از هر گوشه شاعری 
پر ات وهم درو ہدک نامر علي " و میرزا بیدل* 
طرح سفن بائیں تازه اناختند " ر ایں جرهر قابل را 
بصررت سر تريب ج 
عمر دراز بافت " و تا آغاز جارس فردرس ارام معش شاه 
صربع نشین پرست تخت حیات برد . رهم دریسن 
عہد میرزا عاهر تصیر [بادی" ,در امفہان شذکرہ نوشت ۰ 
ر فصل موزرنان هند را جدا "ساخت . پیش ازان " 'تذکرہ 


نویساین وایت " مثل محمّد عرفی ' ر دولت شاه" ر 


«گر داختند . ۷2۱ میرزا بیدل 





میر محمد تقی شی ' ر غیرهم " شعراء هند را مثل ' نعتی 
لاهرری . رر ابرالفرم ررنی ' ر عرد سعد سلمان * 
ر امیر تخسرر " را امیر حسن " ر شیم فیضی " ر غیرهم 
در شمن شعراء ولایت ذکرمی کردند . ردرین عصر میرمحمد 
١نشل‏ ثابت الہ آبادی ' ۔ر سراج الدین علیخان آرزر " ماحب 


ترجمه " ر میرزا مبدالخنی تبول کشمیری " ر مورا 





که در :ھندرستان نیامه " ز بدولتی و جمیعتی . ذرسید . 
ر چرن اینبا مرکز دولت زا ذالره رار“ احاطه کردند 
در جذ مودم رای حم مقتاطینن بیان .. هز هی 
ر سرقی إنجا " به ترتع منمپ هفت, هزاری " جانپ هند 
اور تا بنمبا ر ارباپ کبال,چه رس . ازان جسله فرقهً 
شعرا مثل غزالیی مشہدی " ر؟عرفی شیرازی " و ثنائی 
مشہدی * ر نظیری نیشاپرری " ر نرمی خبرثانی' و 
مشفقی بخاری " ر حکیم رکنا اثی " ر طالب آملی * 
و فا تیم همگلی * ار فداسی مشمدی ‏ درن 
منایت امقبانی " ر دیگر جمامة اعد ر 1 نمی" که" 
تاریخ " ناما مفصل تصریم میکند . از هند رستان, ززیان * 
در عہدٍ اکبری * شیم فیضی ' لرای شاعری ,بر,|فراخت 
ر بخطاب ملک الشعرایی سرمایۂ افتغار اندرغت . ر 
معامران شیخ فیضی اند : ملا شیری کرکر رالی " و شاهی 
ری و فعیزی بلگرامی وور جبانگیری ر 
شاه‌جهانی * شیدا' که ماحب لعه بیت است " ر شیغ 
معد مس انی کفمیری .وه مخت ماهر غنی ‏ کشمیری,؛ 
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در عہد ,رایشان صاحب جوافران هر فن درهند بعرمۂ رجود 
خرامیدند * رغلغلۂ کسالت ائسائی را بملاه اعلی رسانید‌ند * 
از انجمله طالفة قانیه سنجان* ما درزمان باستان " این 
گرره رالا شکرہ در پای تخت سلاطیں * کرس سفن سنجی 
رات و در سر با ر بات رشن ۳ 
مشل ابرالفرج ررنى “ و مسعره سعد سلمان لافرری ؛ و 
امیر خسرر * و امیر حس * وشیخ جمالی * که شر ر لمای 
هر سه در داز الضلانۂ دهلی است ' رغیر هم رحہم الله تعالی. 


ر از عہد اکبر بادشاه ' ررز بررز *" شاعری را رراج فراران 


" بیمرسمد ' ر اکشر امصار' برجرد سخین سرایان ' گتانہلی 


عفادل گردمد . رجش اینکہ ساطین تیرریۂ هند" هست 
به تربیت ورەم ولیت زیادہ ہر سلاطیں سابق گماشتند" رترایم 
سریر سلطفت را بر درش ولیتان گذاشتند - العق تاجدازان 
مفریه در ابران ' رشہریاران تیمررته در هندرستان ۲ بچه 
آلینر بہیں ' پادشاھی کردند " ر نعریکه زمین ر زسان 
آفرین گوید * داد معفی سلطنت ر جپانداری دادند . و 


رد رعہد:(یشان هیم خاندان عمده از :والیت ایران ر ترران نماد * 


1 ۱ ] 
چبارم مقطع ' (نرا حسن الخاتمه" فامنن - نعری کلم را 
ختم باید کرد که سامعه استیعای حظ نسوده ارام گیره " ر 
تسنالی که باصغاء کلام داشت ' انگا*هذیره چنانچه 
انوری گرید : سو بی ٭ 
٭شعرم 
تا نو بہار سبز برد ' آستان کہوں؛ 
تا لاله سایه جرید ' ر دیلو فر آنتاب ؛ 
سر سبزباد نا فحت از دوز اسان ؛ 


پزمرد: اله وار' حسردت در آفتاب, 


آرزو اکبر آبادی 
مرج الد علی, خان آرزر اکبر آبادی سراج الشعراست ؛ 
ر طرازُ الفصطا ؛ ذرتماشای خربان معانی تمام آرزو است ٴ 
و در تعمیل فیرفات ربانی " سراپا جتجو: بر اربای متتجع ° 
هریداست " که از طبقات سلاطین اسلامية هند اول طبقة 
که ارای تخیر هند افراخت " و این قلمرر را بقررنم 
قوامد اسلام شرف اندرز ساخت " طبقة ال نامر است ار" 


و لبذ از تمایم استادای مخالسی که پند طبع. می افتد ' 
۰ دریق معیفه می نارم " ر تشبیب را می‌گذارم ' و هی 
قدری از تیب مم میگیرم * که بطفیل مُشْلُس این هم 
باشد: از مخالص انرری ست بعد تمپید بہار: 
مناراک مت وین کنر بسقه است * 
دعا و خد مت دسترر دین و دنیا را . 
۔ سینرم خیس الطاب ' اکر شامر مقصد ی از مسدرح منظرردا رد 
ثومی سعر بیانی و افسرن ری بعمل ارد " که برطعِ مسد رم 
گرانی نکن" بل بغیل را کریم سازد " چنانچه انرری گرید : 
ایا سپپبر نوالی * که پیش هنت تر 
سخای اب ردررغ " ر نرال بعر رغا است. 
بار قدر ترآن'اوجہا که بر گرد رن ست ؛ 
نوا دست تر ان موجہا که در دریا یی . 
سوالکی است دربن خالتم بغاینت لطف ؛ 
۔ گا بنده چنانست ' تل نه نازیباست . 
+رماینی کرم تست یا ز خامی مو 
: که با کنارہیں عم اميد عطاست . 








[ ۱۹۴ ۳ 
باشه ۰ اننوری این مطلع را در تمبیه عرسم بہارٴ ر افژرلی 
روز " ر کی شب " بسیارخوب,گقته:" ي ˆ ۶۲ ٭ 





اشرب ررز کنسد ادھم شیب را ارجل . 
اشہب ۰ .اسب سپید. ردا ادم اسپ سهکیس ٩‏ 
ارجبل " اسپی که پای ار سپید باشد . درم مخلص که برزخ ست 


درمیان تشبیب ر مدم ۔ بدانگه تمهیدیکه در۔آغاز'قصیدہ َ‫ 
زرند * مق ذکر معشرق یا بہار یا خزان " این را تخبیب 

نامند بروزي تفعیل ' و معٹی آن ذکر ایام جوانی کریں 

مفتق از شباب* ر انرا نسیب نیز کریند "بنون" ر 

"سی مہملہ““ بروزن نجیب " و معنن آن ذکر ساست ! 
ر ام لق عرب با نا میباشد " اکنون مطلق مهيل 
قمید: را تغییٍ ر نیب گویند" خراہ ذکر ایم جرانی و 
تسا اشد“ خراه شیررآ ر مشش را در فارسی گریز خرا نفد" 
مشلترینں۔ موافع تعیده گریز است " که در مطلب را 
که هم (شنا تیستند * ربط بات داه ‏ ووطصت (ینبا را 


بالفت مبتل باید ساخت . ر ماص روم تمیده استا“- 


ہے 
ی اتخریز لای پرماق ا عربی ٠‏ دیران لامر صررء 
از انصئّله دیران (برالفرج ور انوری یک قلم ست ؛ اتب ؛ 
کم خر در ار یفخ ایور بن عفان بن لی در 
رتاریخ خم کناب هر دو دیوان سنه ست ر سبعین رستماته 
بقلم آرره. وتا امسال عمر این نسخه پانص سال مل 
ا د بای مرچبار مجر ته(:رنمزدا همان زماده (ستت ۲ 
دیران آنتزری " از آغاز تا انجام ؛ بمطالعۂ سر سری در آمد ۰ 
مزر اطبا مردم این زمان اکشر غزل اشت ۱ ر 
پیشتر تصیده و غزل بندرت' آن هم بیمزه؛ نائزیر برغی 
ابیات قصیدہ از اذرری بقلم می آید: باید دانست که در 
قصیدہ چپار مرفع هست که می باید بال زیبالی آراسته, 
شرد : نخست مطلع ' که اول چیزی که قرع آذان او" مصانحا 
اذھان می کند مطلع ست ٠‏ ارد رفاوت عو جلره مرد“ 
طبیعت در اهتزاز می آید " ر سامتعه حظّی برداشته› 
مشتاق کلم مستقبل میگردد ؛ ر اگر حال برعکس است * 
طبیعت رم میکند ر سامعه از ظہرر خلا نوقغ نا معظوظ 
شد ۰" خلشی بہم میرساند " گرباقی کلام در ذبایت رعنالی 








متام سفن از ارباپ درل دیدہ " در شیر؛ شامری انقاه * 
رھیدا بدظم آررهة از اذ میا سید وروی مور اح 
که مطلعش این ست : 
گر دل ر دست " بحرر کان باشد 
دل ر دست خدالگان باشد . 
سلطان سجن شناس مستعسی داشت " ر برای ار مشاھرہ 
و ادراری معین فرمرد " رفته رفته باز انرری خهلی با9 
گرفت“ تا بصدیعه سلطان در بر" منزل ار را بپرتر 
قدوم خره بر افررخت . آخر سری ہبلم کشید " وا 
مرکم آن شبر بت سلرکی بسیار مفالنه کرد و .در الجا 
پروزی بشب " _ ر شبی بررز " می آرره " تا انکه ۱ 
بر رایتی " در سنه نمانین و خساية بسکرنت شہرستان عدم 
پرداخت " ودرجوارمزار احمد خضرریه [سایش گرفت . 
دروفت آرایشی این نامه" مجرمة ایض نخ“ آرقدۂ رایت 
ایران " مۂتعلبر شش دیران بنظردر [مد " بای تفصیل : 
دیرانر ابرالفرج ررنی * دیران انزری " دیران تافی 
شس الدین طبسی ' دیوان ظبیر فاریابی " دیران شی" 
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انتخاب از خزانۂ عامزہ 


تالیف 
سیر غلام علی آزاد باگرا می 


(مترفی سنه ۱۲۰۰ ھ) 


انوری خاوری 
انوری خاوری استاه فی“ و یکی از ردلٍ ثلث قلمرر 
7 سفن است ۲ بقرل عزیزی که می گرید و 


در یں مه تن پزمبرانله(۱ 
قرلیدت که جملگی باه 
فره رسی * و التوزی  *‏ رسعد ی 
هر چنه که 9 ئبِی بُمْبی . « 
آماز حال * کمر تعصیل بر بسته سزمایة علرم اندرخت ؛ 


ما دری از رناه ؛ بر رری ررزگرش نکشرد . خزنداری 


199 
عادر شده بوذ که مپتر اما در اکبر آباد گذاشته» با 
تریگائے و لغفر رس اف ےت اء که نزدیک باله [باد؟ 





رسیده"_ روانه "شود" درینوا "یعرش رال ونید که 
شامزاد: "مفتم ربیع الارن“ أ ادر آباد روانة آله آباد 
ی انذاز خان را بقلغه داری اکبر آباد تعین 
فرموده 1" نرق رانا بنام ذرالفقار خان مآدر گشت ؛ 
که قلعه حرالۂ رمدانداز خان ننایند " آر یک کروز رربیه 
"با برخی از اشرفی؛ از خزانة عامرہ گرفته معه ترپ خانه 
ررانۂ الے آباد شوه" ر ابه بادشاهزاده" محمد سلطان * ملعق 
گرده ۰ ر بسیاری از مبارزان تبتور شعار ببسراهیی ار تعب شدند « 








خظارگیاں " "و فررغ افزای بزم عشرت گشت. شب دیگر 
چراشانی" که هم دران«روی: آب د کمال خربی سرانجام 
یانته برد" بہجت بخش تماشالیان گردید :" تا سم ررز بساط 
قاط ان جشن و امد بود: سم شیر ”باغ غاحب آہاں““ 

که د ر وسط شب رشافجہا ان اباد“ "یام مامي راوث ونار داده ان" 
فرمودند " روز دوم" بزیارت روضة مفورا عظرت جت آشياني 
همابرن بادشاه " کشتی سار تخریاف برده " ناقعه خوانده " پنجزار 
ررپیه بمجاررا مرممت کرده" بطرانی مزار ایض النرار 
حضرت شيخ نظام الدیس ارلیا تبرک جلت هزار ررییه 
پستعقان ر مجارران عنایت فمردند: ر از آنجا بررضۂ 
قدسیۂ شین قطب الدین ٢‏ کی“ قذس اللہ سره“ که هفته 


کررھی شانجیدان آباد راقع است" ترجه نسوده" و رسم , 


زبارت بجا آررده" راستمداد هشت نمرده“ دز هزار ررپیه نذر 
گل را هیده“ از آنجا معاردت نموده" داخل دوات خانۂ رالا 
شدند. سابقاً بشاهزاه: معا بتاطان “ فرمان, "غالی شاں , 


بت 


7۳ 
)١(‏ لقب جهان آرا بیگم' دختر کان مصّد شامجہان پادشاہ " ملقب 
به بقرا انی . کر سرت 





[ ۶ ] 
درنیرلا بوساطت بار یانتان معفل رالا" رتم عفر بر جرندا 
جرایش کشیده" رخصت کررنش ارزانی یافت : ر داؤد خان 
که در حد ون ""بپکر “ از داراشکره جدا شده در حصار کرو 
خود در رسییده برد" باستان برسی معزز شده" بمنصب چا 
هزاری ر شه هزار سوار بامیاب عنایت گذت:" ر امیر الامرا 
که در مستقر الخلانه ۲ کبر آباد“' ر راجه جی سنگهه که در 
"رطق برد" رجعضر خان“ مربه دار مادوہ' و خلیل اللہ خان! 
صربه دار لاهور؛_بارسال خم و مبابت خان "مربادار 
بل“ باضافة" هزاری بنصب ششہزاری ر بنم هزار سوار' 
از ائجمله سه هزار ر پائصد سرار در اسپه" بلنه پایئی 
پافت. و اسلام خان بافانة در هزار سوار بمنصب پنجبزاری ‏ 
ر پاجہزار سوار -رفراز گشته" بغدمت بادشاهزاده مص سلطان 
مرخص کشت ۰ ر ہادر 
ہسب پنجپزاری* ر چبار هزار سوار مباهی کشت چون 
ي آفروز بغرخی ر مبارکی بانجام رسید " شب" هنثامۂ [نقبازی 
که باشار؛ رال" آن رزی آپ جنا معازی درشن مبارگ* 





بافافة «زاری ذات ر هزار «زار 


آلات و ادرات ترئیب .داده بودند" مسرت افررز خواطر 





ب )[ [ 
دوازدھم اذر ماه ای سنه ۰۱۰۹۸ بزمی وال" ر جشنی 
دلشا " ترتیب یافتہ؛ در ایراں گردون: اساس سل خانۂ 
را“ ارائل ررز" که ساعت میمذت قرین و میزان نلک را 
چشم ہر زمیں برد " کفۂ ترازر “ از گرهر عنصر مقس ٩‏ گران 
ہار قدر ر شرف گشت ' رآن پیک درلت ر هیکل اقبال را 
0ی رعا کرو یک و 
ر خزالن افلاک ' نتران سنجید " بمقتضای رسم ر عاەت ' بزر ر 
سیم و سایر اشیای معہوں سنجیدند ۰ بعد از ادای این جشی درل 
قریں " خاقاں زماں ر زمین" چرن آفتاب از برج میزاں“ 
بر (سده سرار آرابی درات و کمرانی شدند۰ در ان خجسته 
راز هی 6ص خلت راهب ر مان ا 
بائزایش منامب ؛ ر عطایاى خلاع ر شمیشرر خنجر ر اسپ ر فيل 
ور میم ورهار لقره و طابی تی رن 
پایتیه نایبت هن بو بلایر مدرر تغدبری مم 
بتنیر مسب ر جایگیر" و عزل از رتب شرکت ر امتبار »7 
و سلب خطاب خالخانی ر سپه سلاری" مررد بی عنابنی 
گشته " مدتی از درلت بار ر سعادت کررنش معررم برد" 





[ ۱۶۰ ] × 
۳ 
ر یک زنجیر نیل مزین بجل زربفت " وساز نقره " با ماد * 
ر شمشغیر مرمع " مرحت گشت. ربعد از دوسه روز رخصت 
فرمرد ند " که تا معاردت رایات عالیتات “ بدار الخلافة 
شاه جبان آباه " اقاصت ررزه . ر راجه جی عنگہ * و دلیر 
خان " و عقب ابا * صف شکن خان * از حضور والا رخصت 
شدنں * که بخلیل الله خان " ر ببادر خان " پیرسته " مترجه 
فتم دارا شارہ شرند . _درمنزل ”' سانگر' که خلیل الله خان * 
ر بیادرخان " بعد از کرچ از کنار دریا روانه شده بردنه ؟ 
ره جی سنگه ر دیگر امرا " از انجا بدفع شررش, دارا شره 


پیشتر ررانه شدند . 


در بیان جش وزن حضرت خدیر گیہان 
خداوند جہان 
دربن یم فرفنده فرجام ' که سال چبلم از عدر گرامی * 
مورب انجام یائتہ' آغاز سال چہل ریم " بعساب شسی 
ہمبارکی ر فرخندگی گردیدہ' جشن رزں بآلیں مقرر' ر رم 
مین مورجِ انعقاد يافت . هفتم ربيع لاول ' مطابق 





:. 1 و 
فراشم (مده " مورت حال بدارا شوه نوشتند . ر خلیل اد 
خان * که نزه‌یک سرای رای رایاں منزل داشت " پاش 
ا خر عبرر بیادر خان از دریا شنید ؛ و بلا 
فرست کوج کرد« ۰ مندم دیع در ردیر رسد 
به پاد ر خان ملعق کردید " رباتفاق یکدیگر لشکر از آب 
گڈرائیدند . همد رین ایام از در آمدن سلیسان شکره بکره 
سری اگر' بمرقف عرض رالا رسید ؛ ر شیضمیر ر دلیرخان ؛ 


0 


که برای انسداه طرق ار تعیس شده بردنه 
رسید ند ؛ لبذا فرمان عالیشان بنام امیر لامرا صادر کشت" 


بد ره واا 


که از کنار؛ آب دریای گنگ برخاسته در اکبرآباد بملازمت 
شاهزاده معند سلطان برسد . ر بندگان خدیر زمان بعد 
اطع مراحل ' بست رپنجم ذی تعد ' در ماح ری 
بر کنار دربای ستل نزرل اجلال فرمردند . دریں مذزل 
مہاراجہ جبرات علگہ' کہ بعد از راتعة جنگ ' ارجین 

بوطی رفته برد " بسدارتِ راجه جي سنگه آدہ' جبین اهاز 
بر زمین بود ی سوده * پانسد اشرنی ر هزار ررپیه برسبیل 
ور رید مرره عواطف رالا گشت ' و خاصس خا » 
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[ ۱۰۳ ] 
ر بر گذر و دریای ستلم :رر برری لشکر مخالف 
قیام داشت ' حقیقت عبرر لفعر منصرر از دربلی مذکار 
بعرضر مقدس رید ._ تفصیل اي ماجرا ایلست که چرن 
داود خان ' که باستعکام گذر شون“ اهتمام داشت“ مرجپ 
طلب دارا شکوه ررانۂ دوع" بہادر خان " بدلالی 
زمینداران ' به " رریر“ که بسمت بلای اب راقع ست“ 
رفته بست و پنم منزل کشتی " که برعراہا۔ همراه داشت 
آماد: گردیده ' یپاس شب مانده " قریب هشتصد کس از 
هّراهای خود بانطرف گذرانید . آن بادران از کشتیہا 
فرود آمده " ر ترپ خانه که همراه داشتند " پیش رر کرد" 
بجانب مخالفان نفلت منش " که از طرف دارا شکوه درانجا 
برد ه * ررانه دند ۔ آن گرره تاب تبات نیاررده" رظرای 
وادیی فرار گشتند " ر این نبنگان دربای شبامت بجای 
مضالفان رنته نرود آمدند * وان مقہرران در *للْن** 
رسیده . موان دگرباطلاع دادند . آنما را نیز قرار 
اقامت فما" و از گذر مذکرر برخاسته " زوانة سلطان پرر 
شداں؛ ردیگران نیز ازجا برخاسته " ,مجسوع در سطان پور 
1 


7 





] ۱۰۲ 1 

برش بغایت صعربت داشت " ر اکثر عمد‌ها نیز دربن 

موم روز خرس سره 2 - 
آنعضرت رای ظاهربینان " ر کنتاش عاتبت گزینان " 
منظرر تدائک ٠‏ بتعلیم سررش غیب از '' باغ اعزا باد “ 
هفتم زی تعد ' مطابقِ هاش امرداد * قراب سبم 
و وت ظپرر ازار فيض اسانی ' رمعل ررردٍ الطاب 
ربآنی اسف“ بای شر در اپ درلت گذاشته ' ہجائپ 
پنجاب تفت فرمودنه . دردن ررز جعفر خان " از اصل و 
افافه بمتصب شش هزاری و شش هزار سرار دراسچه و 
بصربة داری مالوه " سرا فرازی یافت " ر از پیشاو خلافت 


رخصت شد . ر نامدار خان " خلف بزرگی ار " بعذایست 


نقاره ممتاز شده " معه میرزا امار ' برادر کھیں " همراو : 


پدر دستوری یات . .چون خدیر عالم بعد تطع منازل رال 
رسیدند ' به مبب شرت [ب و از شامره بسمتٍ 
یمین مترجه هدند کہ از راه جلا* کد کل وای کم نغان 
میدادند * کلخ2 مراخل اعرد در مذزل " نره ازرزی 
:در خاں * که بتعاقب دار شرا مو ا 
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در بیان فیضت موکب مقذس 
بدفع دارا شکو" بجانب ولایت پنجاب 

چون خاطر جبان کشای از جشي مسرت اند رز جلوس رالا 
بر ارنگ الان ر انتظام م مالک ر امرر سا 
ر رعیت " ر تعهن افواج برسر سلیمان شكره *انفراغ" حاسل 
نمرده" عزیمت ترجه رایات قفر آیات بجانب پنجاب ؛ بجپت 
دفع نتنۂ دارا شکوه " مصمّم گردید " و ناخیسر ,درا باڈ 
منانی تدبیر مینسود " با آنه موم برشکال بره " و از ثرت 
آب ر وفرر گل رلای " عبر عساکر جبان کشای متعضو بل 
متعذّر " و بر تقدیر طی مسالک ر قتلع مراحل ' کشت 
"ا ی با تدان کختی ر مدم پایاب ۲ 
و با رمرد مسانعت ر موانعت مدیم " در تصور ر خیالي 
هگنان نمی گنه " ر قطع نظر ازبی مراتب " چون مرکب راا 
درین سال تعب ر معنت ,کال کشیده" مسانتہای بعبده 
پیمرده بردند " بی آنکه ررزے چند تمو اقاصت راقع. 
شوه" ر هار منمرره از رم مفررساق بر اسای ائ 


بل 





۱ ] ۷۶۰ 1 

که تا حال " ملصب نیانته بره " ہنمپ ده هزاری ار 
چہار هزار سوار سرافراز فرمردند * ر اکشر امرا باضانة 
مناسب " ر عطای خلعات ر انیال ر امپان ر دیگر عطایا " 
ر مراتب گرنا گرن سرافرازی یانتنه : میر سلطان حسین ' 
راد اصالت خان * بخطاب انتضار خان " ر میر ابراهیم حسین ' 
براد رش " بغطاب ملتفت خان چہرا امتیاز بر اروختند . 
دربن وقش پعرض مقس رسید " که ابراھیم خان ' رلدر 
علی مرد ای خاں,ٴ ارادت گرشه نشینی دارد " ہڈا شصت هزار 
رربیه ساليائة ار مقرر کرده " از منصب معنزرل لمردند . 
اگرچه سابقاً امیر الامرا بافرام ذاهره تعن شده برد " که 
برد رار رفته نگذاره که سلیسان شدره از آب گنگ عبرر 
تساید ' درینرا چپارم زی تعد " بنابر مزیں احتیساط * 
شیم میر " ر دلیر خان * ر صف شلن خان را تع 
فرصودند ۲ که اگر سلیمان شدوه از جای ' فرصت گڈشتن 
گنگ یاہد " این لشکر ملصرره, درین رری آب جطا برد« 
سد راهش شرند " و نه گذارند که این طرف دریای جمنا 

عبور تواند کرد - 


بخش قامت امل انجس گردیں؛ و از زر پاشی ر بخشش ۲ 
دا آرزری کامجریان عالامال نقد مراد گشت : ٭ نظم ٭ 

در آن معفل از بڈل شاهنشہی؛ 

دل ر دیده پر گشت؟ مخزن تہی؛ 

شد“ از بخشش شاه رالا گر 

جر گوشۂ بتر ر ان دز بدڑ؛ 

ز خلعت" در آن بزم گردون اساسنٰ؛ 

"چر خررشید " شد خاتق زرین لباس: 
از آنجا که خدیر آناق" بعلم اقتضای رتت" لازم این 
جهن - تمر تار داده ۲ امس مراحم. سو تا »وال 
کہ ودند“ دربن جارس میمنت مانوس " لہ بر خطبه ر تعن 
لقب اشرف " بعسل_ نیاورده * مرقرف دآشتند ؛ و امرای 
امار و نرلیتان عالی مقدار ۲ چرن رقت تقافا فی کرد؟ 
پیشش های ایق این بزم فرخنده و جارس خجسته نترالتند 
سر انجام نسود " ر نذری در خرر حال گذرائید: ' سامار 
پیعش * هنام فرصت که خاطر از مم آادی پرداخده 
آید ' قرار دادند؟ ر دریں جشن راا" شاهزاد» معید_اعظم را * 


بر آمد بر اررنگ شاهنشہی ؛ 

شرف داش از فرظل اللپسي؛ 

شبنشاه شد زینت افزای تخت؛ 

وطن کرد اتبسال در پای تخت؛ 

چر از پای ار نغمب انسر رفت" 
بانلاک خسود:را بابر کر 
مدلی نقار؛ شادبانه و نوای کرس طرب" بنوازش 
گرش دولت خواهان برخاست" ر آهنگ. زم‌زمة تبنیت" 
۲ کلبانگ ترانة نا" از حشار محفل بہشت مشاکل! 





بر زمد. امرای رنیع القدر" ر نولینان اخلاص نماد" 
تتلیمات مبارک باد با آررده" در خر رتبه ر منزت؟ 
در آن خجسته معفل* بر اطراف سریر گرد رن مصیر؛ 
صف کشیدند؛ ر اررنگ والاپایه" [-مای سایه" از جلرس 
مقس " سعادت پذیر گشت؛ ر تام هفت ترکی" از 
« نرق نرقدان سا" امیا وازش کردید؛ ر از خلعت انه 
۔ انضال' جامپای رنگ رنگ" ر خلعت های گوناگرن* زینت 


1۳ 
در ترش ومرل این عید دل افررز" ررز می شمرد. روز 
مبارک جعه »مره بو مرت هزار ر شصت ر هفت 
ھجری' مطابق یاز دهم امرداد آلبی* ا ایت 

"باغ اعزا باد“ ا ما مصرع + 
"که مچر ررشۂ جلت مدام خرم باه * 
کار پردازای" اشتغالِ سلطنت؛ بساط نشاط کسترده" جھنی 
کال ر مجاسی دل کشا" ترتیب دادند' ر ابراب عیش ر 
طرب ' بر رری عالمیان کشادثَم 
کو رت 
جہاں مجلس آزائیٴ از سر گرفت ! 
زمین را نگین دار در زر گرفت ؛ 
چرگل" عالمی را" ز عيش و طرب * 
فرام فی ایند از خد لب: 
بمد ار اقفاىٰ بانزده,گیری" ر بست ورذرپل» 
شهنشاه ام بخش ۰ با بض بیدار ر دل هرشیار" بر تخت 
منت و سوب ٹرمان دهی" جلرس اجلال نرمرده" بای * 
انزای اورنگ ر دیپیم شدند : « کو 


بط 
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[ ۱۴۱ ] 
و سپاه و رعیت در پناه سای ءاطفتش مطش باشد؛ تدم 
بر سریر درلت بایں نیت,گذارد که ا شربعت بر کرسی 
انقائں؟ ر خلعت نئان ررائی بایں تسد بوشدا' کہ 
برهنگان. وادی احتیام را تشریف عطا ر احسان پرشاند ؛ 
بعس داش ر بیش * خریدار متام ذر ر قدردان جرهر 
فذرمند ان باشه ؛ هم کشرر صررت" بمیامی فیض جردش معسرر 
شرد“ ر ہم داز الک معنی' از رجرد مسعردش روئق پذیره " 
ر به تلظیم ارام البی لرأی عزت و عظت بر افرازه* 
و بجراهر مفاخر و دی لت تیا بیاراید. ر از 
لھا که برارق این معامد ر لرامع این معاسی " از اشاز 
طلرم مبم وادت " از پيهاني رای ان مشمرل, رط 
یزدانی " راضم ولایم برد" لا جرم' ار کنان [سمانی ! 
باتتضای حکست ربانی" پیرسته ابراب حصول امال ر 
امانی " بر رری ررزگر فرخنده [ثار می کشود ند" و اساب 
جعیت ر کمرائی' ر تمبید مرجبات خانت ر مانبانی* 
میلیودنه ؛ بضت هواخواه ,برد " و تخت چقم براه؛ روراز 
بیدا امید پر شاه راہ ,نباده انتظار می برد " ر چرخ 


۳ 7 





انتخساب از خلاضة النسواریز 
مرتغۂ 
سجان رای بهنتاری 


( تالیف سنة ۸۱۱۰۷) 


در ببان جلوس حفرت خدیو جہان براورنگ 
خلافت و جهانبانی 
چون حدمت ةاملۂ حضرت [فریدگر " دانای نہان ر آشار؛ 
افتشای, ی می سآید که مر هر مقتی+. که حال زار 
باختلال گراید" ر مزاج زمانه از منبم اعتدال انعران , 
یابه " بنابر تجدیه نظام ارخانۂ عالم کون ر انار 
زینت پذیری این دیرِ کپن‌بنیاد" افسر خلافت ر فرما 
روالی: بر فرق بختیاری گذاره ". ر. رفا اختیار سلطلت ود 
جبان کفالی بقبضۂ اقتدار جبانداری سپاره" تا ملک 
ر ملت در ظلٍ رانتش از خلل, ر نقصان ایمن اگرد 
,3894 ۶ 
یت 


5 ۰ 
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lL ۱۳۴ J 
جر ارت 8 تنگ هنعمی لپسندند .. پیش از بد ر‎ 
روز " تقار لیا" میان شیم مرس * بریرانة غقیر‎ 
تغریف آورده بودند " ظاهر ساختنه که درر لیست: که‎ 
ایشان درن ایام بیایند ؛ هر چند سبب پرسیده شد مبہم‎ 
وہمل گذاشتند. بحق معبرد مطلق " که ایمای از‎ 

فقیر نهد ر نفراهد شد - ٭ مسرع ٭ 

وقت گویا چه حاجی طرمار 

اگر بائند" عین نور است " ر گر" بیایند تور على 
ور ؛ بخدا سم * که خرد را ازیں خواهش گذرائیدم ر 
بیاد خود اظار ر ایما نکرده ام ر خراهم کرد. . ازین مسر 
تصدیع هفنه . اما اگر بال ر پری می داشتم * هرررز بربام 
آں حجره می نشستم " و دانه چین نکاس مسبت می شدم ' 
[ر مرفرله ریز مفیر شرق می گشتم: دیگر چه نریسم " طلبہای 
رنه اران مات لیر میترست؛ از بای مد برمی 


قافلۂ (سرار خود راہ نه بذدند ؛ ر اگر ازان طرف بندنه 
ازین طرف بسته نخراهد شد ۰ و السلام ** 
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ھت جا 
+" متم ظریغانه " که باران را برای گرم مجلس ر همزبائی 
. خویش بجان میخراست ۲ اما پیرسته سر کرفته ر آزرده 


6 * مصرع * 
٭ یارما این دارد ر آن نیز هم “ 

خطی چند مفتمل بر اطبار شرت طلب 'غیخ حقی* 
از اهرر فرستاد . ار از نہایت آزاری که در دل داشت 
نیامه" ر مانیب عذرآمیز فرشت ز انقطاع را بہانه 
ساخت و ر شیم فیضی این رقعه را که نقل نمردہ میشره* 
در جراب ارسال داشت“ و این آخرین رقعات مكتربة 
ارست » 

۳ اشتياق ملاقات مانوس ررحانی " ر مالونی ربّانی "طال 
اوه ' از تبیل,رسیات نیست کہ رقم بذیرد. ‏ ازل حال“ 
از مرفیی خاطر فیض مظاهر " اه نبره ؛ یحتمل که حون 
غراف درم باشد . اما بعد ازانکه دریافت که 
راه بسته الت غقیر خواهش, ایشانرا بر خواهش خود 
موی تعد رار با سیگ 


Û ۹ 

همچنین بود * بلی محبت دنیا اگر خرد تلذ برد“ انیتز 
همین عم دارد. ‏ درین عالم خود فرست معبت أدإختق' و از 
معبت دوستان محظوظ شدن نیست . ار هه ری شش و 
رابطه مصعم * ردا مکر محبتی داشته شرد انشاه الله تعالی . 
اوی ور درست اکن ملق و امو ایس بایں کرد 
مساحبت مرترن بر فردا باشد * تا حور و غوبع سان 
گردد " ر فراق ر رصال اینجالی یکرنگ " حق سبصانه ر 
تعالی یننوع نسبتی ' ارزائی فرمایں که معنی یکرنگی 
دست دهد . خاطر شریف بجانب این فقیر دارند * 
هبار و عرب ده بجانب ایشانست . ایی نقیر را 
بعین یقن معلوم شده است که در ذات ایشان معن 
محبت ر حقیقت آثنالی تم یانته است . اگر اهی 
مخلص خرد را بنوازثناما مشرف , گردائند " هرچه از 
بخبار قدس اثار حضرت قیخی تبله هی سی لیم البعی 
تمه اه و اَبْقَاءَ معلوم مازمان باشد " باعلام آن مشرت 
و مسرورخواهند ساعت .* ۱ 

. _ شیم نیضی بعد از آمدس از ولیت دکن بنابرررش قدیم 


+ ار آب زمزم نرشیده" ر سبق حدیی تیمناً گرفته برد ) اجازتِ 
حدیری حاصل کرده بوطن مالف رحیسدہ ٴ حا سترحال خویش 
بافادہ ر استفاد؛.علرم رسیه میکند. چون همتش بلند است ؛ 
انشاه الله تعالی ی مطلب در راه بند نشود. در 
یہ از مته معظمہ تعریف بد‌هلی اررہ "ار نقیر بپ 
مطلب " بافطراب تمام ' از بدارن مترجه اردری پادشاهی 
بردم “ لعظۂ خد متش را در یافتم . ر بعد ازانکه بلاهرر 
رسیدم " خطی نرشته فرستاد' نقلِ آن بجہت تی ر 
تذیار ثبت می نماید : 

'' بعد از عرص بندگی ر یاز * معررض میئردائد 
که احرالِ این غریب نامراد " بر انچه مقتضای غربت ر 
نامرادیست ' مرجب شر است . امید که ایشاں نیز دایم 
الاحرال + معصول حفط آلبی برده باشند . در رقتیکه مازمان 
ایشاں بدهلی تا آرردند " ر مضاص خود را تام 
لطیف مخترف ساختنه " إن ماقات جز تعتلش و اشراق 
نیفزره ' ر چندان چیز نائفتہ ر نا شنیده ماند که چه 
کریه ۽ اه الومال من" که گفته اند" ان خود بتعقیق 

۰ 
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"مو و وا اچ دوب رال 2۰ ور 
متاخر هند که ” ذکر الارليا “ تاریخ إتت . از عنفران شباب 
تر ی داشت؛ و چند اهی در نتم پرر بنابر الت 
تدم با شیم فیضی و میرزا نظام الدین احمد مصاحب 
برد " و فقیر نیز بتقریب ایشان شرف خدمتش را دریافته 
پیرسته از فراید معبتش محظرظ بردم . ر چرن رفع زمانه 
و زمانیان" که همه مضل“ ر بر مارۂ طبیعی مقتمل است» 
دیگر گرں شد“ ر بر ارضاع آشنایاں اعتماه نماند " معبت 
وای و لی ار راست افیا ار دردیی رن عه 
شریفه رنیق ار شد . از دهلی " بطري جذبه" ہیی 
چیز مقیّد نشده بجرات رنت " ر بعس سی میسرزا 
نظام الدین احمد ر مدد ری ار در جہاز نشته بسفر حجاز 
رمک ر بت ھی مرانع طبیعی بمدینه سیت علی 
ساکا السلام ر التصیه * نترانست مغرف شد ؛ ر ررزی 
چند در مك معظمه پیش شيخ عبد الرهاب هندی* 
خادم شیم رحنةٌ اش مك عليه الرحمة ( که با حاجی 
پیم از حم باز گشته باکره (سه" ر فقیر از دست مبارک 
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انچه ما زان جان جانبا دید؛ ر دانسته ایم 

بہر گفتن فیست “ ہردیدن ر دات است . 
ایی نقل 27 از رقعات اعجاز سات اوست کہ بفقیر 
۳ 2 

آن عزیزی کہ همه شب بدل من گردد " 

خرم آن روز که در دید؛ ررشن گرده . 
سلام شرقیه مرام رنیم الاعام داودیه ادرف لام یلیم 
نموه ,که مسبت شماری " مولنا عبد الفغرر و شيخ 
عمر را " میمی فروریست " که به نیم التغات عالی برآمدی 
دارد؛ اگر رقت عزیز کنجایش آن داشته باشد که رترع 
بد“ ی بسیار شر خير کثیر خراص برد" والدعا ء 


شیج عبد الحق دهلوی 
حقى تخس میکنه " مجمرعة کمالات ر منبع نضائل 
است * و جیع علرم عقلی ر نقلی را درس میگرید ؟ 
ر در تصرف رتبۂ بلند دارد. ر از جملۂ تصانیف ار 





[ ۱۳۸ ] 
راز نتايم طبع واه ار“ این چند بیی آبدار * که 
سر حال ات قال“ نوشته می آیں - 
7 
غربتی از حال می گرند سفن * 
ہی سخن این قیل رقال دیگراست ؛ 
حالت عشقش برد گفتن معال ؛ 
رر نمی گرم " معال دیگرست . 


مر 
غربتی * نقد جان ندایش کن؛ 
درلت رصل“ رایان ندهند . 
شعر 
سخی عشق بدل در ه " و لب زامتقا؛ 
سر این شیڅه فرو بد“ که بادی نضررد ء 
ايضاً 
غربتی ؛ بانگ انا الق " زن " و از دارمترس ٩‏ 


. زانکه مصرام دربن ره رسپ دار بود « 


+ واه ۳۹ 
بتخت نشر بنشینم" چرحامل کشت مقصرد م؟ 
سلیمانی نم" کز جان شلام شام داودم: 
EE‏ 
یا رب“ نظری زعیس, مقصردم بضش؛ 
آزادگی ز برد ر نابردم بخش : 
هر چنه نیم در خور این درلمت خاصسن* 
یکره ز عشق شيخ داودم بخش: 
میگریند سالی که E‏ ار شد“ پیش حضرت 
2 تما * میاں شیع داود " سن اله س بردلد . 
رالد ماجدش التماس نام برای آن مولرد مسعرد طلب 
نسود. حضرت میا فرمودند که شاه ابر المعالی باشد . 
چون این نام در ولایت هند شایع ر متعارن نبوه " استدلالض 
آمد ن مغرل " وظہور کرکبۂ همایرن پادشاء طاب ثراه نمردہ اند 
ر يشال نگذشته برد که پادشاه نغران پناد پد آمدنه . 
ر شاه ابرالمعالی " مطبرع خریش را" ماحب تصرف رایت 
پلجاب ساختند؛ ر ابرالمعالی حق پرست تاریغ ولادت شب . 





@ 
۱ ۳۹ 


شیج بوالمعالی 
برادر زاده رداماد ر قایم مقام حضرت ارشاد پناهی* 
والیت دستگاهی" جالس کرسی رحدت؛ صاحپ سیف قدرت ٴ 
ر خیل قرت ممدی " مظبر کسالات معندی " میان شيخ داژد؟ 
دسا زره است 7 چابک رری ډکائۀ زمانه " ر در 
حالات ر مقامات فقر و فنا نشانه؛ اگر ذکر مرافقان ررد 
نام ار ارفق؛ اگر نام سابقان درمیان آید ذکر او اسبق؟ 
هی می در مطتبت پیر“ همین خود را در باخته؛ 
بلنه منفی که جز پیر پرستی" شیسرا دیگر ندانسته " 
چنانچه خره (شعار ازان معلی میفرماید :مس 
* بیت * 
هستم از جام معبت؟ همه‌دم واله و مستا؟ 
این ر آن را چه شناسم؛ و داود پرست ۰ 
+ رله ٭ 
دل افسرده " کی یابد بگفت ھر کسی گرمی ؛ 
دم داؤد میباید کے آفن را دهد ترمی + 


نبری صلی الله عليه ر سلّم نہادہ' ریافاتِ شاقّه ر مجاهدات 
معب“ طریق معمرل ار برد که کم کسی را از مشایخ عہد 
دست داده باشد۰ ر نماز پنجانة ار بطبارت رضل' که 
وظیفۂ هر ررزه داشت“ بجماعت فرت نشد .] و چرن شیغ 
مان پانی پتی *تدس اللہ سره" بمعبت شیخ رسیده پرسید۱ 
که ""طريي ومول شا بمقصه بامتدلال است یا بکشف 3۳ 
جراب داده که "در طور ما دل بر دلست"*۰ خیلی از 
مفایغ اهل کال در خدمت ر محبت ار تربیت یافته اند 
رر تام مقام شده. ازانجمله شیخ کمال الرری که پیری برد 
سرخته ر گرفتار" ماحب اخلاق مشایغ کبار؛ دیگر شیغ 
پیارا بنلالی" دردمندی شیفته برد" ر شبرت ار در ديار 
بلک بسیار است؛ دیگر شیم نتم اللہ سنبلی؛ دیگر شیم 
رکن الدین_ اجردھنی؛ دیگری حاجی حسین خادم که بہشریي 
خلفا ر واسطة العقد" و ماحب مل ر عقد خانقا: 
نتم پور ار برد. زمانیه شیخ در مرتیۂ ثائی بہند تعریف 
[ورہ* اتب سطور شنید که ار در عبارت عربی‌ید طرلی. 
و سابقه اولی. داود: 


[rr 1 


شیع سلیم چشتی 

از ولد مضدرم شیغ فرید. گاجتار دس اله رو 
امل ار از دهلی است “ ر نسبت انابت و بیعت بخراجه 
ابراهیم ( که بششم واسطه فرزنه سجاده نشیس خراجۂ فياض 
مرتاف نفل عیافست رحمة الله عليه ) دارد ۰ ر از راه 
خقکی رتری در بار از دیارهند بطوانی حرمین شریفین رنہ * 
و سیر روم " ر بخداه * ر شام " ر نجفب اشرف " ر دیگر 
بب مغرب زمین " عنانٍ ترجه معطرف داشته ۰ تمام 
سال در سفر میگذرانید " ر وتت حم بت معظلمه رسید 
باز مترجه سیر برد ؛ ر بای طریق بیست و در حم گذارد " 
چبارده در مرتبۂ اولی" و هشت در مرتبۂ ثانیه ۰ و دربن 
مرتبۂ اخیره چہار سال در مه معظمه " ر چار سال در مدینۂ 
طبه“ بسر برده. و سئواتی که در مل معظمه اقامت داشت“ 
ار میلاد در مدینه » و موسم حم درم“ در می یات 
ر در آن باد "شيم البند"" مٹہور است. سين عمر 
شرینش به نرد ر پنم سال رسیده" قدم بر جاد؛ شریعت 





باگرہ مس * ر پادشاه را در مغرس' بتسريس و تیپ 
تمام بوسائل ووسایط " در سلک ارادت خود, آررد " ر لیکن 
بادشاه زود ابا نسودند ۰ ر چرن معبت ار بخانضانان 
بیرمغان * ر شیخ گدالی راست نیامد " رنجیده بگرالیار 
رفت " و بتعمیل مریدان مذغرل شد ٠‏ رخانقاهی نعمیر 
فرموده " بسماع ر سررد ر رجد * اشتغال داشت ۰ ر خرد 
دران رادی تصنیف میعرد ۰ ر در کرت فقر بسیار ماحب 
جاه وجلال برد ۰ ر یک کررر تنگه را مدد معاش داشت ۰ 
هر کرا می دید" حتی کقار را“ نیز تعظیم و قیام می نرد" 
ازین جت اهل فشر,اندکی ہملامت ر الکار ار برخاستند ‏ 

دزسنۂ صد و هفتاه ( ۹۷۰ )* بعد از هفتاد سالگی در 
آگره رحلت بدا الملک آخرت نموه * ردرگوالیار مدفون 
شد: جودی بر رجه اتم داشت ۰ رمیگریند که هرگز لفظ 
من برازبان ار تکقتی * ار سیف تعبیر از خود؟ 
بفقیر" کردی ؛ چنانچه دررتت بخشش غله هم میگفت 


00 


که "این قدر "میم ر نون * بغلانی بد‌هید “ نا امن 


نبایستی گفت ۰ 
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عقیدہ و اخلاس بکعال بود؛ چنانچه بک کسی دیگر آن 
جہت داشته باشند . و طریق دعرتِ اسا ازین اعزه یاد 
میگرندند . ر بعد از فترات هند ' چرن شیرشاه در 
مقام آزار شیغ معسّد شد“ سفر کجرات اختیار نمردہ " 
5 ام 5 سلاطین انجا نیز در ربق انقیاد ار داخل گردید: ' 
بتمام در مقا م خدصت بودند : رمیان شین رجیه الدینٴ 
عالم ربانی متبعر مدزس " غاشیۂ (طاست ار را بر درش 
کشید:۰ ر این جمله دال بر کمالات ر کرامات شیع است ۰ 
ر بسیاری از مشایغ نامی بزرگ دیگر " در ملک دهلی * 
ر گجرات " ر بناله " از عطف دامن ار برخاسته . ر آثار 
کال ار هنوز در هند باقی مانده " فقیر اررا در سلۂ صد 
و شصت و شش ( ۹۱۱ )* ررزی در بازار آگره از درر ديدم 
که سراره میگذشت " ر ازم عام بر گرد ر بیش ار 
تا مال عبر احدی دران جععیت لبره ر از 
بسیاری ترافع " در جواب سلام خلایق از یمین ریسار" سر از 
یک لعظه آرام و قرار نداشت ؛ ر دران حالت پشت خم 


او پیوسته بقربرس زین میرس ۰ ردر سنۂ مذکرر از گجرات 


۳ 





[نتخاب از منتخب الترارع 
تالیف 
عبد القادر بر ملوی شاه بداونی 


( متوفی سنه ۵۱۰۰۴) 


شیج محمد غوث گوالیاری 

مربد شیع ظہورر حاجی حضور عرف " حاجی عدید استا! 
از علسلۂ شظاریه . نسب او بسلطان الغارنیں ' شیم بایزید 
بسطامی ذس اللہ ررمه " میرسد . در ابتدلی حال" 
دوازدہ سال در دام کرو چذار ر آن نواحی ' ریافتِ شاقه 
کشیدہ ' مسکں درفارها ر غذا از برگ درختان داشت ء 
رەرعلم دعرت اسما؛ مقتدا ر ماحب تصرق و جذاب امل 
برد“ و اما ایں علم از برادر بزرگی خریش ٭ شیم 
پہلول “ که ماحب کرامات ر خوارق برد“ حامل کرد. ر 


همایون پادشاه مغغرت پناه را بہر دوی این بزرگرار نسبت 


] ۱۳۰ [ 1 

از می‌خرالد :هم حسیب است * هم نسیب ۴ که از جملا 
بر کشید گنر مقربان دراه شهنشاهی فیررز شاهی است . 
ر بنیابت عرصة ملتان مخصوص گشته است . ر عراطف 
خدارند عالم د ا مه سلطا " د رباب ار از وف 
بیررن است . ر مقصود ص از اراد ذکر بعضی از اعران 
و انمار حضرت سلیمانی نیرز شاهی [نست * که در عصری 
رعبدی " که بزرگان آن عر“ ر مقربان, آن عصر ر مقظعان 
و رالیان آن عصر " همه نیکر اخلق ر پسندیده ارمان برند" 
و بعدل ر اسان ر مسلمانی و خدا ترسی ر میربانی ر 
شفقت متصف باشند " ر شریراں ر خبیلان ر ظالسان ر 
موالای اودر امور جہان داری در عبر آن باد شاه .مد خلی 
ر مجالی نباشد " مصالم جہان داری آن عمسر' ر امرر 
جہان بائیں آن عہد " هر آلینه بغیر ر سعادت انجامد' ر 
معامات بادشاه ر اعران و انسار بادشاه" در عبد شایشته 
نوشتن " تاريغ ها کرده؛ و محامد ر ماثر ایشان چرن در 

قلم مؤرغان آید " داشي قیامت کیرد . 





[ır] 
جر اردان در۴ه اعلی * خان معظم ظفر خان استا' که‎ 
به شغلل نیابت وزارت " که بعد از رزارت ' از اعاظم‎ 
(شغال دیران اعلیٰ ام اد" اسی» مرت و مکرم‎ 
گشته است . ر باری تعالی ظفر خان مذکرر را بعشتِ‎ 
ر صلاح آراسته ٭ و بدیانت و صیائت پیراسته ؛ ر حافط‎ 
ام اللہ است " و در قرات قرآن عديمٌ المثال است؛ ر‎ 
قران در نماز ر غیر نماز چنان میخرانه " که سامعان را‎ 
,رقت روی می نماید؟ ر چشہا از گربہ رران میشرو. ر‎ 
. خانی ر ملی بسفی مذکرر؟ از نرادر خانان ر مارک برد‎ 
و در عردانی ر کفایت ر همت ر شجاعت ر سخاوت‎ 
نلیسر خود ندارد. ر دیگر ازالہا را که بفدگی حضرت‎ 
شا است * ر بانراع مراحم بنراخته " ر اقطاع ملتان‎ 
داد" ملک مس مار است " که بارصانی حمیده‎ 
بو هننومنه‌ی‌های" گرنا گون * ر رنایق کفایت ر حقایق‎ 
,درایت ۰ مرصرف است * ر از علرم " بہر؛ تمام دارد ؛‎ 
و بمارم اخلاق “ و معاسنٍ اشفاق ار است . ر از انا‎ 


اعت * که از پرررش ر نرازشی ار الخ نی مع 
B.T,—B.A, ۳,۲,9‏ 1394 





خه‌ابنده ؛ و خراچ.آن عرمہ را بر :نہچی مستفیم کردا که 
هر سال چندیں ہرک بغززظ ال هلق" مهرسه . 
و دیگر از بر کشیدگان درام جہان پناه ملک معمرد بک 
است " که بخطای شیر خانی مشرت .ور مرم گشته است ۰ 
ر انراع مراحم ر عراطف خدایئانی در باب ار مبذرل شده . 
و شیر خان مذکرر ازملرک ر امرای قدیم است " و عمر 
ار از 0 گذشته استا" ر در خانة صد رسیدده است؟ 
و ار ر, در ار " که از امرای عظام برد " بعلال خوارگی 
و وناداری ر حق گذارین ارلیسای ثمت منسوب اند " و 
هرگز در بلغاکی رر شططی ر بغی ر نتنه یار نشده اند .و 
ہیں زمف در ملرک ر امراء از ارسای سنیه (ست ؛ 
و اولاه ر احفاد يشان را در حال خوارگی منفعی, میکند ؛ 
ر حال خرارگی مظل؛ امتماه سلاطین است " ر عجب 
ملکی برد که در طرر سپسلاری ر امیری ' تاملکی و خانی ۲ 
که مسر ارہ نزدیک صد سال رسیدہ باشد " ر هی باغاکی 
ر نتنة و بغی ر شطتلی, یار" نباشد " ر هبیشه در حال 


خرارگی ر حق شناحی " ررزار ار بسر زود . ر دیگر از 
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و دن E‏ 

فیروژ,شاهی ام ' بسیارآمدد. فرمرد؛ ر چند سخنی که از هنچو 
ارلی آید " در پیش تخت عرفه داشت کرد ۰ و ملک شکار 
بک» مَنَهُ اله را ى پسیار داد" و اقطاعات بزرگ فرمود ؛ 
7خلی پاکیزه ر جهن جسارت ار" هم حشم رهم رعابای 
اقطاعات ار" در [سایش ر راحت و امان ر بیغعی " ردزگر 
ہس می برند " و آسرده ر مره (لعال اند ' و همواره بدعاء 
"مه وای باشاه جہان ار خسرر گیبان مشفرل می باشند ۰ 
ر ,دیگر" ,از بر آزردگان دراه جہان پناه " که از بندگان 
ر مختصان :ندیم دراه می و ملک مک ا 
البلک * نایب گجرات است که سالہا بندگی دراد اعلی را 
بندگی ر چاکری کرده است " ردر حق گذاژی‌بترجق شای 
ر تار دانی ر کم آزاری * و هنرمندی ر رای مراب " از نرادر 
عہں است ۰ ر از وفور مراحم خدایانی چند سال است که نایب 
عرص گجرات شدہ (ست. بس کفایت ر فرط درایت " و وفور 
مہر وشفقت؛ و از کال انصاف رداد دھی ‏ آنچذانعرمۂ اویل 
ر عریض را “ کر از بسیاری بلغاکها ر نتنبا " بتر ر پریشان 
گفته ‏ چان نظ و متا کرپانید کہ بران مزب یرت 


@ 


ا ۲ 
مادر ر پدر است۰ راز انچه از اقرب دین ر ملک است 
ر مہربان' و اخص بنثان تدیم سلطانیست؛ هر عرفه داشتی 
که در رفاهیت حشم * 7 بت اعلیی میگذارند * بعزاجابی 
مقرون میگرده ۰ و از درلت روز ؛افزون" بادشاو جهان«پناه 
بعد از ترنبا و عصرها " این چنین عماد السلک ' که مان 
و ر یردان بت ہر اس خم سب شد» است . 
و دیکدر از بنےکان خاس ر مقتربان مخیاص درا ایا : 
ملک مرا ۰ ملک شعار و تدیے۔ بندگی 
حضرت است : ر او ملکی پسندید! (خلق ' و شناسی 
,و وفادار ست ؛ ر ادر دراه املی بس مقرب گشته " و اختساس 
تمام ھا نھ چھٹھاری باشد " که بی یارران " ر در مالدان * 
ر حاجتمندان را * بصدتۂ بادشاه فرباد میرد " ر عرض داشت 
بیچارتان در پیش تخت اعلی میگذراند ۰ ر چرن ار بند؛ 
قدیم است " ر قربنی تمام دار " عرفه داشتیای , ار بادشاو 
ده رازم پس رفا استماع می ابد و جلف شور کے 
که روز روز دو نج ان هی دی را 


عژیز تر ر مترم تر باد ' در, باب می که" متف تاریغ 


اتی 
مزین عمر خدایٹانی مففرل کشته۰ و [نانکه از بندکان تنم 
دراد سلطانی فیررز شاهی * از حقرق قدم بندگی سرنراز 
شده اند " و از اعاظم ملوک گشته اند" ر اعران ر انساز 
حفرت شده " و بعل ر مرتبتبای بزرگ رسیده " بس بسیارند ! 
رھر همه بارماف مستحسی مرمرنند " ر بعدل ر انصاف 
آراسته اند " و در خیرات ر احسان معروف ر مشہرر شده* 
و در چنین._ بمرانی ر باماری که بندکاي قدیم بادشاو عالم 
پناه سر بر آورده اند" بجز مبر ر شفقت و انصاف ر عدل 
از ایشا فعلی ناسترده " ر کاری نباپسندیده " مشاهده ذهده 
(ست» "علی ادممَوس ملک عنم مان الک" عارش 
ممالک' بشیر سلطانی" ادام اللہ درل“ که بعشمت ر مکثت ' 
ر مپربائي ر شفقت " آراسته ر پیراسته " ر برجرد ذات میمرن 
این ملک پندیده خمال " دیران عرض مالک که منبع 
ارزاي مجاهدان دین ر نمازیان اسلام اسث " مزین"ر,مستفیم 
گفته. رچندین سالست که ما می بینیم " بر دیگران هم" 
می بیننه۰ کا ملک القِرق عاد ملک بغیر سلطانی* 
در ییا عم که ما ران ین رلک انف مربان اث از 





1 
است“ بنقطۂ نہایت ر غابت ترقی گرده" چه در باب 
صدر صدرر جہان؟ ر چه در حت عایر شادات فاطمیه اثراع 
عتواطف ر مراحم مبذول میفرماید. ر هم از آثار معت 
خانداں, سادات است؟ که خد ارند خان' امنی خدارند زادہ 
قرام الین مرحرم را " چتر ر دررباش ر امارات بادشاھی داد؛ 
و ملک سیف الملک“ برادر زادۂ او" که سلالۂ پاک مصطفی 
اِست' امیر شکار بادشاه جہان پناه است: ر ملک السادات 
ر المراه“ اشرت الک“ که ور دید؛ زهرا" ر چشم را چراغ 

سی الله است" در عہد دولت بادشاه اسلام" معظم ر مکرّم , 

اسڭ؛ ر بشغل نیابت و کیلدری مغرف ر معطم گردانیده ‏ 
است ٩‏ رزمان زمان * بُعراطفٔ خسررانی مکرم ر مبجل می گردد: 
وسیں السادات علاه الذین سید رسرل داد" از مقربان درگاه شد: 
ات اب نم عباوت ببس نی يرز زاھ مرول مت را 
ر ارام عراطفب خسروانه اختصاس می باشد۰ ۰ ژ از کال 
اح امان و مراحم ملطانی * جماهیر سادات دار الک 
# ر بلاد ممالک' باشغال ر انعام ر اکرام ر دیما ر زمیٹہا؛ 
مرم ر مبصلند : ر هر همه سادات از احیا شدہ اند“ و بدغاو 





1 ۱۲۳ ] 
و سوم از بزران 
خدایگانی در باب ار به قسط نبایتست" ملک السادات* 
صدر الصدرر جبان " جال العق ر الذین کرمانی است 
دم الله جد“ که به نسب" فرزند مصطفی و نرر دید 





تتار خان است* که عراطف 


مرتفی است؛ ر برفور علم منقرل رمعقرل " غزالی ہل 
وزی رز ات وہ از" رنرر و چس بادشار دین پررر 
دین پناه" درجۂ تضاء سالک مدر مدرر جہان' جال العق 
و لین" که علّمۂ ررزارست' از درجاث قٌضاتِ مالک 
سلف و خلف کہ در دار الملک دهلی صدر جہان بودندٴ 
ازع ر بلند تر گشته. و بادشاه اسلام تد الله مه 
رطان“ ار را در امرړ احا شرع معندای 0 و جل؟ 
مطل ران گرد‌انیده' ر تعیي ادرارات و انعامات جمافیر 
علماه داز ملک ر تماسی باه مالک" بسدر تور 2 
مغزض گشته" ر بثال داز القضاء ار معلق 8 د از انه 
سلطان العسر و الزمان " فیروز شاه الساطان“ مق اث السلمين؛ 
در اخلاص اهل بیت رسرلِ رب الّاالمیی ر در محبت خائدان 
خن النبیین" گری سبقت از بادشافانِ رع مسکرن رپردہ 





حق شناسی" و حق گذاری بسیار استا؟ خود را از هه 
بندا بندگ کمینة دراه کستر نمرر میکند " راز فرط اخاس 
ر بندگی میخراهد که خانمان خود را بر سر بند؛ از بند یر 
بادشاه فد( کند۰ ر در دیران رزرات" معاملتی می ررزد“ 
که ازان معاملات» حقرق بت امال بتمامی در خزلین 
میرن * و در شذات طلب ؟ دهندگان آزرده نمیشرند ۰ ر دوم از 
[نان که از درگاه هسایرن (علیی اختصاص بافراط پگرفته است؛ 
امظم تار خان ابہادر* بند؛ امیر الومنیس "موف قد 
(ست؟ که در اخلاص ر هراخراهیی بدندگیی حضرت " گری سبقت 
از جاهبر ملرگ و امراه ربرده است " ر از عراطف خسررانط 
بادشاه کل پناه بمرتبسی عالی سرفراز گشته است؛ ر 
درجۂ اختصاص ار در بلدگی دراه اعلی از درجات ساثر 
ملرک بر آررده* ر با درجات غالية خانی ٠‏ که معدن 
دنیا داریست " در دان داری ر تعنبد ر مقت ر بای 
نغس و اشغال علم حدیسی ر فقه و رای صایب ر 
لطافت طبع" از نرادر خانان ر ملرک سلف ر خلف 


(ست. ر آنکه دنیا را با دین جمح کرده است" اعظم 


ار هم بر کر جبرلیل است 

در پیش خدایاں گیہان 
ر هیم. نا مشرومی ازین ملک ملک مفات" در نظرٍ ناظری 
نیامد» است. ر ایشان را که خداوند مالم از جمافیر 
مارک برکشید' ر بغطاب خانی و چتر ر دور باش" عم 
گردانید' مراحم خدایگانی در باب ایشان" ر اخلاص و 
هراخراهیی ایشان' د ر بندگیی دراه امل * ۴ندازه تعریر آر 
تقریر ٹیست: ر یکی از ایشا“ الغ این امخام همایرن خانچہاں “ 
رزیر مالک مقبرل سلطانی یم ائه مُعاليه اسی' که 
مت شش سال است که وزارت باد مالک برر مفوض 
گشته است: حل ر عقد" و قبض ر بسط دیوان, رزارت بد ست 
ار داده اند" ر ار را مطلق العنان گردانیده۰ ر مراحم 
که خدارند عالم در حق اعظم خانجہان ارزانی داشته است؟ 
هی بادشاهی در تتاو دهای در باپ وزیر عسر خرد نداشته 
برد و اختصاس ار بدرگه اعلی ازان بیشتر است که 
تفریم باز نماید. و از بس که در اعظم خانجبان فضائل 


بادشام (سلام مشاهده شده است؛ ر در امور دین ر ملک“ 
معئبی" علیغ اسث؛ را هسواره در یارریٰ ف یاران ر در 
دستگیریی در ماندگان مشغول برده۰ ر هی نام‌شررعی الا 
ملک ملک خمّال" در نظر ناظری نیامده است: ر برادر 
دوم خداوند عالم* ملک الفرق اکر بار و انی 
لاسام و المسلمین ' ملک مُلک مفات ؛ ملک ابراهیم مع ؛ 
تایب بارک مل ا تخالی ست“ که اعتضاد ار در 
ملک ر دولت *"وآرنزر شفقت و مرحمت دادتاه جهانیناه 
در باب ار او ض× انش است' ر از فرط عراطفی که 
خدارند عالم را در باب نایب باربک است" ر اوزا 
بعغلی_معتلم و مرم گردانیده است که آن شغل؛ حاجات 
حاجشمندان بسمع باد‌شاه رسازیدن است: ر این شغلی 
است " که جبریل درین شغل که حاجات حاجتمندان بسع. 
بادشاه رسان" آززر برده امامت و ملک نایب باریک4 
از رفرر مرحت خدایتانی در هر معلی که پیش نخت املی 
میرود " حاجات حاجتمندان بسع اشرف اعلی مینرسانه " و 
ملتسات بندگان خدای از بندگینی حضرت حکم می تائق:۔ 


ا نظر شایوںر شاھجہاں نعمت پیری برساند* 
ر فرمان فرمای اقلیمی گرداند " آمین . ر برادران د ارد 
عالم که ھر یک در خور هزار آفرین " ر 
اند ر کدام: درج عالی ر رآبست بزرگ بلنه تر ر اشرف تر 





مد «زار تصسین ' 


و ارفع تر از برادری بادشاه جهان پناه تصور توا کرد؛ 
که پیرند بادشاه الم خاصه برادری " که اثرف ر انضل 
پیرندھا ست ر اشرف رین جیلۂ ڈرٹھا ست ربا این 
چلین شرنی بتارم اخلقر حق شی رحق گذاری و 
رناداری آراسته اند " بر معدن لطف ر ہیں انصاف ائد|ٴ 
بر برتبت عالیه سرفراز گشته " ر یکی از بترادرایه خداند عالم 
ملک مرک , الامراء“ قطب الح رالڈیں؛ رمم میک 
بر ملک مفات ست“ ر هم از اعاظم مدوک ر سران «حفرقستت " 
و هم باخلاق حمیده ر اوعاب مرگ آراسته اة ر ہفرط 
مهربانی ر شفقت و خدا ترسی پیراسته؛ او شاد که در همه 
عمر کررئ ار چیغئ ر تعدی ور یاب یب در حرام خاطر 
ار نگتذشتہ باشد؛ ر مررجۂ ازر آزار نیافته. تو بیفتری 
اثغال این ملک معد معظم در اعطاء مدقات وأ حسنات 


1 ۱۱۸ ] 
بدیشان مفوض.نگفته " و نواب ایشان بر حم ر اقطاعاتِ 
شاهزادان بار میکنند: باری تعالی شاهزاد ان ما را در 
نظ شاه جہان بر خوردار عمر گرداناد! ار هر یکی را بفرمان 
روای اتلیمی ر کڈرری ر دیاری رساناد! ]مین رب العالمین : 
ر از آنکه در نظر خدارنٍ عالم بآداب سری و سررری پرزرش 
می یابند" امید است که بدرجات بزرگی و سررری فرقی 
خواهند کرد : ۰ 
, * نظم > 

یی بشل سئلدر" که ار جہان گیرد؛ 

دگر بسان خضر؛ شم جاردانی یاب ؛ 

دگر عراق "و خراعان * امطیم خر ساز 

دکر بد رگ خود مب قهسومان.. یباببد + 

ا لى الهمض راو نتم خان " که نور دیدا شاهنشاهی؛ 
وهم در سن شش سالگی " بمارم اخلاق اراسته گشثه " ر بدا 
آداب بزرگکی ر عررری پیسرامته " ر از فوادر شاهزادگان 
در حیز رجوقا آمده" و بر من که دغاگری قدییم اه عالم 
پذاهم " نظر شفقت بمیار» داره: باری تعالیٰ نم خان 





ر سر اشتران درابی فیررز شاهی را دربن تاریخ ذکر کنم * 
از ہس که ہسیارند ر ماثر ایغان بسیار تر است * از غرض باز 
مانم !نام از ذکر بزرانی که از ہی ذکر کرەن معام امعان 
ر شمۂ باز نمردن از اخلاق ر ارماف یشان چارۂ ندیم 
تصنیف خرد را بذکر ارصاف بزرگیی ابشان آراستم ' ر از جسلة 
شاهیز ادگان ‏ شاهزاه) جہان اعظم معطم شادیخان ۰ که باخلاق 
پسندیدہ و داب آداب شاهزادگی مرصرف است * ر شاه عالم از 
بندگیهای پسندیده آن شاه زاد4 جہاں در غایت رضاست ‏ ر شغلِ 
معظم ' وکیلد ری " که اعظم اشفا در #هست؛ با مد هزار مراحم 
ر عواطفب دیگر در باب ار مبذرل کشت . چنان مود بر 
مب و مکرم ومبجل احف که زمان زان مراحم مااي 
در باب ار بر مزید میگردد . باری :تعالی اعظم شادیغاں 
معظم را ادر نظرشاہ جہان بزخوردار عم رکرداناد," ر شاهزادگان 


دیگر ؛ بآنکه سای خانی 2 افغال .بزرل و اقطامایٰ 
ک0 2 


می نے کرم و معظم گعته اند فاا چون در ,ور 


> مب انت * و ضران قران ار آمرختن خط ‏ مشخول انی ؛ 
ان وی مر ابشان علصعدء نشد: اش ۰ 





بادشاه عصر و زمان “ (بوالمظفر فیروز شاا الالطان را" 
بعتارم اخلق" ور مور مبر و شفقت " ر بسیاریی حلم ر حیا 
ومدل و احنان آراسته است *. بر حم الئان علی ددن موب 
اعران ر انصار و خرامان ر مقربان دراه ارولات رمقطعاں ر 
سران و سر لشکران بلاد مالک ارمتابع ارماف و اخلقی بادشاد» 
جہان پناه نصب شدند . ر از استقامتِ فابطۂ مذکرر که 
سر جمله امرر جاننداری است " هیچ شربری ر بدنفسی 
ر خبیثی و ظالمی و ہی سعادتی ر ناخدا ٹرسی و زشت 
خی بار سز ار مسلما نان ر ذمیان نصب نگشت " ر نیکان 
ر نیکر سھرتان از فرمان ررالی بدان,ر بد سیرتان ' عاجز 
ر بیچاره نگشتند . و از استعمالي ظابطۂ مذکور 'زبان عامۂ 
زامن رعوام رقایای مالک " در شعر ر تناه سلطالی_ فیردز 
شاهی رب اسان كفده اسیو هموان د 
ملک از فرط اخلاص رهرا خراهی سلطان عالم پناة 3 7 
له ور تلطائه * خود را ر ژن و فرزن خر را یی خراهنه . 
اسپ خدایگانی فیررز شاهی ندا کنند که اگڑ 
من »که مواقم امم .که مار جمیم اعران ز مار و سرا 








1 #1۶۰ ۲ 
(بادان شد"ر کررهبا و فرسخما در قرمخہا مزررع گشت " ردشتما ر 
بیابابا و محراها. در زراعت. و حراشت در آمد ",رکشت 
بشت “ ر باغ بباغ ؟ و دیه بدیه متمل*شه " ر تنثرهای 
بیغ بسته بیک ,دفعت از سینهای" عامة رعایا بخاست . ر 
٭ازانکه خراج»و جزیه بر حم حامل شدنه ؛ هی عامل ر 
متصرئق و ار کن لک رآلی۔مقظع را شستی نیفتاه " ,ر 
بقایا در اتظاصات و رليات نمانق" ر عپنده‌دارن دن مطالبۂ 
دیراں وزارت نیغتادند " ر در معاسبات در نماندنك " ر 
سلمانی در بند " و زنجیر" ر لت "رز چرب " رر فضیعت 
ر رسرا نگشت ر این معنی جز درعبد فیروز شاهی در داگر 
عہدی معاینه نشد: . 
شابطة سرم تلطانی فیررز شاهی که از امتتقامت در جمیع 
ھا ٩‏ دل رسای فیررز شاهی منتشر گشت ؟ و 
ظام و تعدایی بسته ش آنست " که سی سار خلت اوان 
دراه ر رالیان ر مقطعان رایت همه خیران ر معستان“ و ادان 
2 و منمفای "را برکزیدئد " ر هی شریری» و ظلمی ر 


خو( ناترسق وا سری و سررری "ند ادن .. وهراه پاري تا مم 





[rf] 
ر قفقت سلطان فیررز شاهی : رفتکان-باز [مدند'' ر پنہائیاں‎ 





پیدا شدند, " ر گردعتگان مراجعت نمودند " ر آرارہ شد ان 
فراهم گفتند ' آر خایفان»امان یافتتد* ر پربشانیان جع 


شدنف " وامتمردان: مطیع گفتند " و مرتابان «مذقاه «شدند؛ 





وئلفرعام از میان خابت* وبفی واطفیان در زیر زمین . 
فرورنت ؛ ر جبان از سر“ شگفته و خندان شد  "‏ جہانیاں 
معبرردو آبادان گفته " وشمالک از سر" فراهم مد - 

مہ سر دس 

و فال دزیم ملطانی, فیررز شاهی * که از اا 
آن * لاد ممالک "هند و سند آبادان ر معمور گشت " آنست 
که خراج ر جزیه بر حکم حامل حکم شد“ که ستانند. 
ر تسات ر زیادت لیا" ر نابردها ر معتدها آصرری 
بعلی از میان رباع برداشتند" ر مقاطعه" گیران " ر مخردان 
ر ترفیر نه‌ایان را گرد گشتن اقطاءات ر ولیت بلاد سالک 
ندادن * ر از معصول معاملتی " که رمایا از دل ر جان " بی 
کراهتی و معقیٰ ر شدتی * ادا نماینه کفایت کردند" 


ر با مزازتان که خازنان بت" اما مسلمانان اہ“ عذفی 





"و خفرنتی درمیان ندارردند۰ ر از استقاصی فابطؤرمذکرر' ولیقبا 





© 
1 [ 
می 01 یا در هر نماز عید که میگزارم ےر جا در هر سرای 
که درون میررم * از مشاهد؛ کثرت خلق و جمعیت ر رفاهیت خلق 
2 آمان تلق حیران میم ! ر طرایف ر طبنقاتی را می بینم " که 
چندین مردم بار آمده کجا بردند " ر از کجا پیدا شدند ° 
کہ از علا“ و مایخ“ ر مونیان " ر متعلهان" و امتانه ‏ 
داران " ر زاویه نشینان " ر زاهدان " ر متعبدان " ز حیدریان؟ 
و قلندریان " ہس بسیار می بینم و یکی*را از ايشان نی 
شناسم * و کہی ندیدهبودم ؛ ر اکثر از امرا ر مپاه سلازان"" 
رو سران" ر معارف ٣‏ بیشتر ذر نظر می آبند؛٭ر اکثر 
نویسندکان " که از برای نام مانده بودند" و عنقا ر کیمیا 
کشت بیفتر مشاهدهمیفرند۰ ر ان وفرر عدل و اسان 
بر بسیاریی مبر ر شفقت " ر کثرت حا سلطان قمر ر زمان 7 
نیروز شاہ السلطان " چندان مردم ار آمده گرد آمدہ' ر چنداں 
جیعیت ها شد" که من در ھی عہدی و عصری. چن ان 
خلق باچنین رفاهیت " ر ثروت * ر نعمت“ ر امان ' ز بیغمی ‏ 
یاد ندارم۰ ر میدانم" ر داثابان دیگر هم میدانلد " که از 


دای عدل . راحسان* ر آرازه حلام و حیا " و از صیت مہر 
.7 لے 2:2 1094 
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کشت ؛ ر سره در سود " ر منافع در منافع" ر امان در امان " ر 
آسودگی در آسودگي ", و بیغمی در بیغمی ۰ ر فراغ در فراغ " ر 
راحت در راحت " ر آمایش در [دایش" ر تنعم در تنمم'وتلڈذ 
در تلذّن " ر تفه در ترفه " ر عيش در ميش ' و #امراني در 
کامرانی' ر رونق در رونق " ررراج در رراج" پید| آمده است ؛ ر 
جا نیاں درین درلت" از معایش و مکاسب خویش " برخورد ار میشوند ۰ 
۶ قابط اي سلطانی فیررز شاه ی از بزابی استقامت مصالم 

ری رت یواست که دزو مرا رزل رون 
فیررز شاهی ' هی مومنی " ر مسلمانی " و مومنی " و ستی 
ر مطیعی" نمی" ر مظارمی " ر مسکینی " ر صاحب دینی ؟ 
ر ہی دینی را ' در پیش داخول دارالسلطنت سیاست ذشد ! 
آدمیاں از زمین رستند" ر از آسان باریدند" رجمیعتبای 
فراران " ر انبوهبای آبادان" بی پایان از هر طاییفه 
راطبقه در دارالملک دهلی پیدا آمده" ر سالک به نوی 
آبادان ر معمرر گشت " ر امان بر عالمیان جلوه کرده: ر 
منکه فیاء برنی مرف تاریخ فیروز شاهیم ر عمرم بہفتاد 


چہاز سال در نرشته است " ور هر مسجد جس که در 


r 





و طبقه ابتری و پریشانی رری دادہ؛ ر در هر ترمی ر گروهی 
تفرق ر تشتت پیدا [سده: ر بعضی مردم از تعط تلف شدند؛ 
ر بعضی از ربا هاک گشتند» ر بعضی در سیاست" جان 
دادند؛ ر عضی ترک خانمان دادند" ر درر دستبا رفتنه؟ 
ر غریت و بیچارکی اختیار کردند ؛ ر بعضی در جنگلا 
خزیدنه ودام کوهبا گرفتنه." و سلطانم عصر و زمان * 
فیروز شاه السلطان * که هزار سال از چنانداری ر جالبالی 
متمتع باد " باستقامت چند ضابطه همدر سر یسال " در سال 
او جارس " آنچنان مالک ابتر ر درهم ر پریشان ر آزاره 
گفته را چنان نراهم آررد و منتظم ر ملتثم گردانیں " که 
گولی هرگز درین دیار نے تعط بوده است " ر نه ربا افتاده ؛ 
ر نه سیاست گذشته " و نه تشتّت ر تفرق ر تنفر زده راز 
فر دولت ر رفرر اتبالِ نبایبت سعادت " ر فرط بختیارن 
سلطان عصرر زمان فیررز شاه السلطان ؛ در بیط ممالکی هند 
وسفد " شرا ر غرباً " رجنوباً ر شا" مشاهده نمیشرد مگر 
جمعیت در جمعیت " ر آبادانی در آبادانی" ر زراعت 


در زراعت " و باغ در باغ" و رز در رز * ر کشت بر 





سقدمۂ ھفتم 
در 

بیان ستقاست ضوابطی' کہ از اشغالِ آن' امور 
ملکی "ام جہانداری سلطان فیروزشاہ زود ثری فراھم 
گرفت " و نشت و فرق و ابتری و پربشاني که بانوع ظام 
ا او ملکی بار آوردہ بود" ۵م در سا اول جلوس 
بانتظام و التبام پیوست " و مقررمشاهد؟ جماقیر خواص 
و عوام اقالی در لک دهلی و (هالیع بلاد ممالک است 

که پیش از انکه ساطاین عصر ار زمانن * نیررزشاه السلطان ٠‏ 
بر تفت بادشاهی متمکی گردد“ ممالک هند و سند چه 
از قعط و ربا" و چه از بسیاری طضات ر بغات' ر چه 
از کثری سیاست ر چه از تنفرعام" زیر زیر گشته 
برد" ر خایق تہ ر بالا شدہ؛ بغراص ر عرام " دانشند ر 
درردش * ر نوسنده ر لشکری" و معررف ر "مجهول" ر 
رفیع ر شرف" ر احرار ر بازاری" ر سرداگر و مزارعٴ 
رسب و بیار" ابتری و بدشاذ , ,وی نموده؛ ر در هر طالفه 


است. ر آنکہ مصطفی صلی اللہ علیہ ر سلم مداتۂ جاریه 
یره است مه الا رئیا از رم بای می دان رر 
معنی افتن جویاست که دایم جارس ر در جمله " 
کثرت منانع جرہای سلطا فیروز شاهی اندازا آن نیست که 
بتعریر و تقریر در تران آررد. ر منکه مرلفب تارغ 
فیروز شاهیم " از جبت آنکه این خیری که مذانعۂ آن بعامۂ 
[فریدگلن از آدمیان ر جنواران دیگر میرسد " ر تا قرنہا 
ر عصرھا بسیار خواهد" رسید " از خیرات و حسنات سلطان 
کرو را سرن و سس سم یں مس رت 
از بادشاهان دیگر مشاهده نکردم" دریں تاریخ نرشده ام 
که بادشاهی همچرن سلطان فیروز شه که مجع ارم 
اخلق ر جامع خیرات ر حسنات است" من در تختاد 1 
یاد ندارم۰ ر باری تعالی ر تقدس ترنيي چندین خیرات 
ر سیات ‏ که یی از یکی در مناق عام بیشتر ر بر 
امس ار جمله باه‌شاهان * بسلطاري, عصر و زمان ‏ فیرززش( 
السلطان ارزانی داشته است که اررا بچندین درلتہا ر 
نعتبای گرناگرن مخصوص گردانیدہ . 


1 


1 ا 
نہ درر چندان نعمت گرنا گرن دران سر زمین ررد ' که 
از بسیاری ' ازان سر زمین در رلک دھلی فررختن 
آرنه. ر خیر افتن جریہا عجب خیری است که ازان 
هزار گرنه نفع " بندان خدای را میرس " و در مستقبل 
ایام بیفتر خواهه رسید ؛ و هرچه ررزها بر خراهد آمد + 
وا رزیت راه هد او رای کرو درا 
سر زمیں ؛ در هنام مسافرت ' بتیمم نداز گذاردندی ؛ بعد 
خمسه بغسل نماز خراهند گذارد ؛ ر آنانكه 





ازس در ار 
از ترس باد سمرم که دران راهباست " شب گذشتندی ' ر 
حایلبای پیاز در گردن انداختندی " بعد ازین درمیانِ 
آفتاب رران شرندی " ر اما رراساً مطبره ر مشئیزه ر منک 
پر آب بر ندارند . ر خدارند عالم را زین خیرمعظم که 
راسلۂ منافع مام است “ هم جن و انس دعا میکنند " ر دعا 
خواهند گفت" ر هم سباع ر رحرش ر طیور که از تشنگی 
ر بی آبی رستنه " بزبان حال دعای مزید عمر فیگربند ر 
خواهند گفت . و این خیریست که سالها ر ترنا درمیان بندگن 


خدای خواهد ماند  *‏ رابطۂ مزید عمر بادشاه (سلم شده 





a 1‏ 
خواهند گرفت . ر عامۂ رعایا ر برایای آنجانب؛ بدعای 
مزید عمر سلطا عالم پذاه " که بافیی آن چنای خیر است ٭ 
رکب اسان خراهند شه ۰ و مصامد ر ماثر نیروز شاهی 
داصی قیامت خراهد گرفت . و چگرنه مصامت ا E‏ 
فیررز شاهی دامن قیامت لگیرہ که در معراهای * و و 
خار خدک. چیزی دیگر برنیاسی' ر زمینمای که فرسنگ 
در فرسنگ حنظل و مفیلان ر برگ اک بردی " از سیاری 
زراعت ر حراشت بانپسا و رزها * براسطۂ کشرت آبسای 
جریہای مذکرر خواهند کرد ر برستانیا ر کلستانیا و نیشکرها 
ر حنطه ها در نظر خواهد امد“ ر دران برستانبا ر گلتانہا 


هم کل لعل " ر گل مد برگ ؛ ر گل کرنه " و سیوتی ؛ 





خراهد رست“ ر انار ر انگور ر سیب ار خربزه و ترنم 
ر انجیر ر لیمرن ر کرنه ر باتلی ر خشخاش بار 
خواهد آرره " ر نیشکر سیاه در باغہا خواهند کشت * 
ر درفتان کهرنی " رجمرن " ر خرصای‌هندری . و 
بهل و سنبل ر پیپل و کل " نبال خراهند کرد و از 


درلت روز افزرن فیررز شاهی * همه در منراتٍ نزدیک 





۱۰٩ [‏ ] 
سامان بیدا خراهد آمد * ر هم و2 ر مقطعان را براسطة 
آبادانی دیپها “ فبط بیختر رری خراهد نسرد " ردرستدنِ 
خراج ر خزینه استقامتی هر چه تمامتر ظاهر خراهد شد . 
و عامۂ رعایای آن جانب که نیشکر " ر گندم " ر نود " 
ر مھا“ و گلبای باغی * بچشم نمی دیدند رر بگرش 
می شنیدنه " ( گندم " ر نضود " ر قذه " سرداگران بر طردق 
قماش از دهلی ر حرالی دهلی دران سر زمین بردندی * 
و ببپای تماش فررفتندی " ر رعایای آن رایتبا قند 
نخریدندی " ر نان ر حنطه نغوردندی گر در مہمائی ر 
شادی ) نا بعد ازیں از بیاری آبٍ جریسای سطانی 
فیروز شاهی * نیشعر ر حنطه ر نخرد ر نعمتہای گرا گون. 
خواهند شت " ر هم خواهند آسود " ر هم خانبای خر را 
از انراع نعستہا پر ر پیسان خراهند کرد . ر چانچه قند 
ر نبات * ونیشتر " ر حنطه " و نخرد * از حوالی دارالملک 
دهلی بر طریی سردا درین اطرات می آمد“ ازان: سر زمیں 
در دیارهای دیگر خراهند رفت“ وعالعی ر جبانی درآسایش 
و رلعت ر نعمتبای گرناگون بخراهند آسرد * و برخورداری ها 





از کارا ک اران سای ما جارخا ۵ 
انته اند" ذزرل کند ر قرنپا بمانه" از آب یکی باز 
نیارد ر خدای داند" ر بس“ که در مرور ایام در کنارهای 
جریبای مذکرر چند هزار دیے آبادان خوامد E‏ 
حرائت ر زراعت رعایای آن دهبا چند نرم غلبا ر نعتبا 
خواهد رست“ ر ارزانی غلبا در ان تیار تا کجاها 
خواهه رسید و آنجا که همدرین وقت زراعتبا کرده اال 
ر باغها بنا کرده" نستہا میروید:: 

بعد ازین از درلت جبالگیرٍ نیررر شاهی رعایلی 
این دیار دیہھا آبادان خواهند کرد " و خانبا پر 
خراهند آزرد ر ایشان ر زن ر بچۂ ایشان از تنگی زیر 
گردرں بردن ' خلاص خراهند یافت . و کنجد که 
دران زمین میکاشتنه ر در بیابانبا فرره می بردند 
بصلی آن " از توت آب " نیشعر" و حنط» " و تخرد“ 
خراهند شت " ر در خانبا آررہ . ر مراشیی ایشان براسطۂ 
کثرت جویبای دربا مائند " یکی ببزار خراهد شد . و از 
مراحم سلطان فیررز شاهی هم رعایای آن سر زمین را سور 





E 
کنند۰ ر باری تعالی اینچنین خیری که اعم الخبرائشٹ»‎ 
ر هم راسطۂ خلاص است از تشنگی ر بی آبی " ر هم‎ 
وسیلی زرامی نفایس غات ر نیشر ر باغہا ر رڑھا“‎ 
* از چندین بادشاهانِ دار الملک دهلی ؛ سلطانٍ عصر ر زمان‎ 
فیررز شاه السلطان " را ترفیق بخفید. ر بسعی جيل و‎ 
می (هتسام سطالی يروز شاهی در بیابامای خراب رز‎ 
ریگستان‌های سوزان " آببای ردان ر جریبای دراز پیدا‎ 
ر در زمینی که مسافران ر راہ ررندگان از خر ابی‎ ٥آ‎ 
آبی ر ترس تفنگی نتراسدندی که در درون تدم زننه؟‎ 
ر بأمفک ر مطبره ر شبہا روان شدندی " و بسیاران دران‎ 
,زمبن_ از بی آبی ر تشنگی هلاک می گشتند " ردر ان‎ 
معراهای_دراز ر بیابانبای خراب که حرضی ر چاهی و آب:‎ 
گیری نبرد " گلۂ سباع ررمۂ ومرش از تشنگی سقط می‎ 
شدند " ر طیرر از بی آبی می مرد نت“ قطرا آبی که نو‎ 
پرنده تر شرد در کا نمی یافتند " ر جرع که چرنده‎ 
از ان زنده ماند " فرسنگہا در فرسنگہا افته اند" ر مثل‎ 
"جو '' ر ''گنگ'' آب میرود " که اگر لشکرها در کذارا ری‎ 


۳0 


1 


تخاب از تارنز فیررز ماهی ۰ 


مولضۂ 


فیاء إلدیں المعروف بضیاء ہرٹی 


( تالیف سنه ۷٥۸‏ ه) 


"ً بیان انت جویما؛ که بنع عام تعلق داد ' در ریکستاڈیا " 
ہو بیاپانا ,کت خلقی در ان زمیں از بی آبی و تشنگی هلای 
:میشد " و و حوش و طبور از تشنگی می مرد فد - 0 
درعصر ضایون فیروز شاهی مثل " جرن '' ر مائند "گنک 
جریہا درر دور از قیاس پنجاهتان ر شصتتان کرده بافتشد ۴ 
بو در پیابان) و رکستائبا که حرضی ر چاهی هرکز نب از 
برران شد ر حاجت بکشتی افتاد" ر ازان فراخی و زیادتی 
آب *افته در کفتیبا سار می جرت رمافت ره نش ی 





[ ۱۰۲ ] 
چشمه میاندازنه: ماهی جپت نان می زید' مردم تفرج 
میکننه . ر ازین چشمه تا طرس چہار فرسنگ است: ر از 
مزار بر اولیا ' درو تربت اہو عشمان جہرھی ر اببرعلی ثقفی 
ر عبد اله میاک ر شيخ فرید الدین عظار است - 








9 اش ۳ 
بریں رود خانه چہل آسیا ساخته اند“ ر آب چنان تیز آید که یک 
خروار گند م در د لو آسیا میکننه ٴ بمقد ار سر در جرال درختن" آن 
یک خررار آره شده میباشد ؟ چنانکه دراز گش دردنباله هم 
میرسن ۰ بر جانب شمال ؛ بر قبة کر" بنسافی یپ نرسنگ ۱ 
بر گریره بر آین که چشمه ایست که چم سبز؛* میگویلد * 
ر اہی شیرین ر سبز بیررن میاید؛.ر امیر چربان بر لب 
آن چشمه کرشلی ساخته است؛ بر بام کرشک بر آبند ٴ 
میائۂ چشه مینماید؛ ر در شب جع اراز هایل از میانه 
چشه ناهر می شود؛ از آبادانی تا ان چشہ پنم نرسنک 
است۰ و پارسایان ' در شب " بر کنار چشمه احیا داشته انه“ 
شترٍ آبی ار گو آبی, ر مردم آبی بیررن آمدن ر چریدن 
دیده اند ؛ و آپ این اجه دزمان معرا میآید " ر بر ان 
عمارت ر زراعت بسیار است. ر چشۂ دیگر است ہمیانِ 
معرا" بطرف " طرس ۶' و "رایگان""؛ ر امیر چربان: ماهی 
در آن اند‌اخته است" ر حلقه در ۳ آن ماهی از 
مروارید است بسقدار بیضۂ کبوتری " ر اکنرن مردم " جوق 
جرق" و طایفه طایفه" بتفنرج میررنه " ر نان در آن 





1 
شطرنم " هشت قط در هشت قطعه تیاده اند: ر سره را 
عادت بودی که شہرها را بر شکل جانوانز اشیا ساختندی: 
شاپور زولاکتاف در زیادتی عسارت آن شہر سعی نسود: ر 
دار الامارۂ خراسان در عجد ااسره تا آخر عہد طاهریان در باخ 
و مرر بردی: ر چرن دولت به بنی لیے رسید " عمرو بن 
لیری در نیشاپرر دار الامارت ساخت" ر نیعایرر دار ال‌لک 
خراسان شد. در سنہ خس ر ستمايق آن شہر بزازله خراب 
شد“ هم در آن حرالی شہری دیگر ساختند" ر ''شادیام“ 
خواندند؟ دور باررش شش هزار ر نه صد گم برد. در سنا 
تیع ر سبعین و ستمایة آن نیز بزدزله خراب شد" بگرشط دیگر 
شہری ساختند که اکذون ام البلا خراسان آن است؛ در 
پیش کرهی نباده است بر جانب تباده" در باررش پانزد: 
هزار ام است " ر آبش از قفوات ر ینابیع؛ ر بعضی تنرات 
ضیاع ,دره‌یان شہر گذره ر در شیب مساکن ؛ ر در آنجا عمارات 
ر حوضخانهه! ساخته باشند و آپ رود از کرٹی میآید که 
در شمال شرقی نیشاپور است" و آن کره بغایی بلند است؛ 
ر از کرہ تا نیشاپرر در فرسنگ بیش نیست ؛ و دربن دو ٹرسنگ 





ر شیم ابر عبد اللہ خفیف " که [ذرا اتابگ زنی لغری 
عمارت کرد ر رقف معن قرمرد ' ر شیخ بہلرل مرت عمارنش 
کرد؟ و بابا کرھی؛ ر شیخ ررز بیان؟ ر شین سعدی؟ ر 
کرخی؟ و شیخ حسن گیاہ' ر حاجی رکن الدیق راز گر ر 
امثالهم فرارانست؛ چه در اکثر مدارس ر خرانق ر مساجد 
نیز مقاہرِ خراص إست؛ ر عمرم مقابرش بعضی در اندررن 
غہرستا' و برخی در بیروں ر بچند مرقع متفرق اند ر 
حقرق دبرانیش بنتمقا مقر (سعد 


نیشا پور 

از اقلیم, چہارم است" ر اکنرن ام البلا خراسان؛ 
طہمورث دیربنه, ساخته برں. بعد از خرابیش' چرن ارد شیر 
بابک ای در مقازه شہر '' نہ“ بساخت " شاپور بی اردشیر حاکم 
خرامان برد" از پدر آن :ہر را درخواست کرد ر ار مضالقد 
نموه " شاپور را غیرت آمد ر آنجا تجدید عارت کرد" ر 
'' نہ شاپرر"" نام ناد ؛ نشاپرراسم علیم آن شد " ر عرب نیمارو 
خراندند ۰ دور باررش پانزده هزار م اسشت "و بر شیر ارت 





۱ 

ر دور ینوا" سیار است" اما از و معترز بامند و البته 
بّبی مشغرل: * و متەران نچا ات ریبد ؛ و شیرازی متمول 
ہذادر افتد ؛ و اکثر اهل زنجا هو ات انی [فده ٭ و در طاعت 
ر عبادت حق تعالی درجۂ عالی دارند؟ ر هرگز آن مقام از 
ارلیا خالی نبوده است " و بذین سبب ار را " بری ارلیا ۳ 
گفته (ئد ۲ رما اکنون * بسبب نا انصافی .ر طبع پیشرالی " مکسنٍِ 
|ثقیا ست۰ ر دوان شہر ""جامع عتیق ,خرو بن لین ساخته 
است " و گفته الد آن مقام هرز آڑرلی؛خالی نبردہ؟ 
ہیں المعراب و المنبر دعا را اجابت برد؛ ر " مسجد جدید ‏ 
اابک سعد ہن زنگی سلفری کرد؛ ر "مسب سُنقر'' در خراو 
تراشاں“ باتابک سنقر بی مردرد سلغری منسربست " ر 
دار الشفا" بعض الدوله؟ ر دیگر جامعپیا و خواتق و مدارس: 


ر مساجد ر ابواب الخیر" که ارباب تمرل ساخته اند" بسیار 
,است؛ همانا از پانسه بقعه دو گذرد" ر بدان مرقرنات 
بیشار" اما" از آن" کم بمنصب امتعقاق میرسه و اغلب 
,در دست مستائله است" ر در آنجا مزارات متبرکه؛ مثل. 
(مام زادگن معم و اعمد " انی مرسی العاظم' رفی اللہ عنم * 


در مبرز ساختی مقظر اند" پر چرکیں میناد" و مردم 
متمیز را در آن کرچہا تردد متعذر است. ز فرایش 
معتدل است " ر پیرسته .همه اری درر تدران کرد. 
ر اکشر ارتات رری بازارش از ریاحین خالی نبرد: ابش 
از قنوات است ؛ ر بہترین آن اریز " رکناباد“ است که 
رکن التوله ۶ ھی ہی ریه یی“ اخولم کرند؛ او 
بزرگتریس قنات "قلات بند ر“ که به "کت سعدی '' مشپور 
ات هرئز بعمارت معتاج نمی شرد: ر در بہار' سیلاب 
از "کوز دراک“ می آید " ر بر ظاهر شہر می گذرد' ر به 
۳ بعیرا ما هرب " میرود۰ ر ارتغامات [نجا وسط است ؟ 
و بیشتر ارقات سغر خرردنی بالا باشد: از میرهاش 
انگرر مثقالی بغایت یکر است" ر در آن شہو درشت 
سرو را نعری نیکر بقرتست, مردم [نجا اکثر لضر و اسر 
ر سی ر شانعی مذمب اند" ر اندک حنفی و شیعه نیز 
بافده ؛ ر ررسادات بزرگ امعم انب انه» ر آثارِ 
رسرل ملعم دارند؟ ر اثری داره؟ رأ اکشر نیکر دارد: ر اهل 
آنجا درریش باه ر پاک اعتقاه باشند" ر بکمتر کسی قانع؛ 
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ہر بررایتی؛ عمزادہ اش" معد بن قاسم بی ابی عائیل ؛ 
تجدید کرہ؟ تاریخ تجدیثر عمارنش سنه إربع ر سبعین هجري . 
طالع برج سنبله. ,در عہد عضد الدوله دیلمی آن شهر 
اوتان میور کت که ورر ای لش بان در تی 
شیراز تصبۂ ساخت ر لشکریان را درو نشانه» " نناخضسرر 
کرد کرای ر مرم »سوق لمیر خاد و + 
ر این قصبه بمرتبۂ رسید که بیست هزار دینار 
حامل داشت“ اما اکنرن خراب است. و شیراز را 
تا زمان صصام الدرله بن عضد الدرله بارر نبرد؛ 
از جپت دفع اعدا آنرا بارر کشید" دررش درازده 
هزار ر پانس ام است ۰ ر درین تاریخ خرابی بعال ار 
راہ یافته برد“ ملک شرف الدین معمرد شاه (ینجسر تجدید 
عمارت بارر کرد" ر بر بالای آن بررج " جہت معافظان؟ 
از آجر' ,خانها ساخت. شبر شیراز هفده محلّه است رنه 
دررازه دارد: _ اسطخر* و دراک موسی " ر بیضا." و کزرون + 
و سلم" رفسا" ر باب فر" ر درلت" ر سعادت ؛ شهر در 


خایت خرشی است" اما کرچهاش * جہت آنکه اکنون 


5 : و کا 


۹ ' 


م2 بیشتر ارقات باهم در معاربه ر نزاع بائند. ر رسم 


ور هرای هرکز از [نجا بر نیفتد" وھد خوشیمای آن شہر 
در هنام اظہار دو ھرائی با ناخوشی, آن فتنه مقابل نمی 
ہر یدای سب ند مد * بيت ٭ 
امفمتان شب رکیست, پر نعست * 
مسر جرانی درر نمی ایابد ؟ 
همه چیزش ٹیکر ست“ ال آنکه 
امفیسانی درو نمی یابد. 


شهرا ز 
از اقلیم سیم است" ر شیر اسلامی و قبة سم 
آن. دار بررایتی * شیراز بن طممورث ساخته برد ر 
خراب شه " و بقرلی در زمان سابق بر آن زمیں شهر فارس 
نام بردہ است ر بغارس بن ماعور بن سام ہی ترح عم منسرب 
است؛ ر امم آنکه به زمان اسلام' معد بی یوسف, ققفی + 
برادر حجاج ہی یودف " ساخت او تجدید عمارتش. کرد؛ 


4 )۱( دوفرائی‎ =the elah of opposing opinion. 








باشد * اما نر میرہ در غایتِ ارزانی باشد ۰ "راغتّه رامیعی ٠‏ 


نیعر آید" ر میرهای ار بغایت خرب ر نازک برد بتخمیص 
سیب۶ و به“ ر امرب باخی" و عشمانی " و زرد آلر * و مرش + 
و ترش * نیکری باشد ؛ ر خربزہ اش تمام شیریں است؛ ر 
ازین میرهبا" از شیرینی که دارد" بی آنکه شکم آب خررد 
نتران خررد" ر کثرت خوردن آن مضرتیست ؛ ر میرهبای 
ار تا هند ر روم برند " ر علفزارهیی نیکر دارند " را هر چپار 
پالی که آنجا فربه شود در چندان ترانالی داشته باشد ىہ 
بجای دیگر فربه شود ؛ و در آن رلایت مشزارهای است؛ ر 
شارامبای فراوان ر یکر دارد" و هر شکاری درر باشد؛ ر در 
آن شہر مدارس ر خانقاهات ر ابراب خیر بسیار است؛ از جمله 
آمدرسه " که خوابگاه سلطان محمّد سلجرقی است ۰ بطم جبارد؛ 
بتی سین برزن کما بیش د؛ هزار من" که مبتر بتان هند 
برد“ و از سلطان آنرا برابر مررارید عشری باز می خریند* 
نفروغفت و نداد * ر بیاررد و نامرس دیں را در آستانة آن 
مدرسه بر در آنگند۰ ر مردمان آنجا سفید چبره و مردانه 
باشند" ر اکثرستیآو شاب مذهب * و در طاعت درجۂ تمام دارند؟ 


2 i 
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۲ 27 
جشید و ذرالقرنین " ساخته بردند۰ ر چون کیقباد ازل 
کیانیان آنرا دار الملک ساخقه کشرت مردم [نجا حامل شد* 
بر بیرزن دیا عمارت میکردنه" بتدريم باهم پیرست ر شر 
بزرگ شد. رکی الذرله حسن بن بریه اررا بارر کشید؛ 
ر دوز باررش بیست ,و عبزار کم باشد طالع عمارتش بر 
ترس چُہل و چہار معلّه" ر بررازہ دار" ر هرای ار 
معتداست ؛ دز تابستان و زمستا سرصا ر گدرصا چنان نبرد که 
کسی را از کر باز داره؛ و زلزله ر بارندگی ر ماعقه که 
مرجب خرابی باشد و ر تر اتفاق انتد؛ خاکش مرده را 
دیز ریزاند و درو بیماری مزمن ر ربا کمتر برد " آپ زنده 
روه بر جالب قبله بر غاهر شهر کیره ر ازز ره ,در 
شہر جاری باشد؛ ر آب چاهش در بنم شش گزی برد“ ر در 
گوارندگی ر خرشی باب ررد نزدیک برد. ر هر تضم که از 
جای دیگر آنجا برند * رزرع کنند" اکثرٌ بہتر از امقام 
ازل برد“ و در ریع نیز کندر نباشد" (3 انار که انجا نيعو 
نیاید؛ ر آن نیز از نیکوی آب و هوا است“ که نار رای 
متعشی نیک آید. ر عبر غله و نکی ارواق پیبرسته رط 

1 f 
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1 ۲ 7 
ر ان تصیدہ مطرلست ؛ ر از تول انوری ۔ a‏ 
خوشا ! نواحی بغداد " جای فضل ر هنر“ 
گسی نشان ندهد در جہان چنان کشرر ٠‏ ٭ i‏ 
اي نی زتصیدہ مطراست ر می گفته ام : 
1 + شعر + ج ۶ ۷ 
بغدامپخرثی: است؛ لین از ہر کی ؛ 
کررا ,نماد دل +وداد سنت رس 
با ستضی بسر برو مسر مزيز | 
شابع مخدازہ از جرائی فاش پیا 
اگر چه اومات بغداد فراران گفته اند ر بسیار دراط ا 


برد" بدین قدر قناعت کرد . 


|صقہان 
از اقيم چہارم؛ شمرده اند ۰ اما بصب طول ر مرش“ 
حا از اقلیم سیوم گرفته اند . در اصل چہار .ديه برده 
است:؟ کڑاں* ر کرشک " ر جوباره " ر در ذشت؛ آنرا 
با چند مزرعه بعضی گریند " طهورت پیشدای" ر چندی* 
1 


7 





1 [ 
هفتاه ٹرنگ' ریت" سی ر در فرسنگ: نہروان' پنم 
فرسنگ؛ نعمانیه هشت فرسنگ؛ حله؛ هجده فرسنگ ؟ 
حدیث' اپنجاد ر هشت فرسنگ؛ حلوان " سی ر بنم فسنگ؛ 
سامره بیست ر در فرسنگ؟, کوفه " بیست رچہار فرسنگ ؛ 
مدای ",شش رگا جهل " ده فرسنگ ؛ راط ل 
فرشنگ ۰ و د رین رقت محصرل ديراني انڈل وخا مزر 
است» و تقاریباً هشتاه ترصان سیباشد و ولایست بغداد؛ 


هرچه د ر حوالین شهر است" افرچه ر مقاطعات گویند ".و 


#ایگر امسال مر یکی متعاقب خواهد آمد: و پر حق 


ایغداد. اشعار از شعرای عرب ر عجم بسیدارست " از آنچه 
بر خاطر اسی» شمۂ ثبت سيرد , ر منہا قرل اثمر الدین 
۱ومانی -۷. ۱ 1 
۴ وبیت + 
گر تو خواهی که جہان جمله بیک جا بیفی* ۱ 
و.آن جہانرا هه در عیش مبیتٌا, بینی 
همه سر دیده چر خررشید شر اندر بغداه؛ 
رم مهو ننک برد دا بل 
۱ 
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سی تھی خاش آن * مشاهد ر مزارات متبرکه بسیار است. 
پر جانپ غربی مشہد حضرت امام مسین ءظم" ر نواد؛ 
ار حضرت امام مس تقی الجراد" رفعما اسث؛ و آن 
مرفع اکلبرن شبرچبی ابت ۽ د رورش شش زار ۴م یود 
بط مرارای ای ر مفایغ و اولیا مق احمد جنبل ی رح 
ر ابراهیم دهم یچنیا بغدادی " ر سری, سقطې ا و 
معررف کرخی " و شبلی" ر حسین ملصرر سلج“ ,و جارث 


معاسبی؛ ر احمد مسررق " ر این معنو رعش و 


ابر الجس حُسری ' ر ابر عقرب یوبن ۲"مأحب :رمع 
مذهب شافعیٰ " رفع ردیگر علما ر مشایخ رحممم: ال 
و دو کالب آخری ا امیر امام انم ابو مار رن 
زمانه که ثبرچه برده مزارات خدنای بنی باش رفعیم؛ 
ر در شہر' مزار شیغ شہاب الدین سبرژردی ر عبد القادر 
کید * ر بر چہار فرسنگی بر جانب شمال * مزارات شیم 
مارم ر شیم سکوان؟ ر دیگر مشاهد است که رم تمامی 
تطریلی داره: ر از بغداد تا دیگر بلاد عراق و مساق 
بر این مرجب است :¬ انبار . یازده فرسنگ؛ بصره؛ 
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ریختی و جامه شتن* بکار دارند. مردم آنجا سفیٌْ چیو“ 
و خوب رری" ر خرش خوی * و کم غم باشد ؛ اما کسالت 
بر طبیعت (یشان غالب باشد" ر پیرسته ررزر خرد را 
بذرق میگذرائند. فغنیارا غایت تنعم کردن بآسانبی 
میسرهگرده" ر هرچه از اسباب تنعم طلبند میا قوان 
کرد" ر نقرا را بفلسی چلد قناعت نمردن کفان حامل 
برد. و کثر مردم ایشان شعیم الجثّه باشند؛ ر فغامت 
جئۂ ایشان پبرتبه که در زمان اولجایتر سلطاں؛ , بفرمانو 
+ آغبازی را که دز ازار نظاصیه نعستی» وزن. كردن 
هت اشد ر چبل ؛رطلی بغدادی برد,_زبان یشان عربی 
مفهر اشلت! ر چرنآن شہر مصر چامع است" از مسلدانان 
تمامت ماب در نجا بيار اند" اما غلر اهال عنۂ ر 
شافعیه را است" ر قرت جنابله را. ر از اقرام دیگار ادیان 
هم اعداد بیشمارند. ر در او مدارس ر خانشاا يار 
است" منہا نظامیه که ام السدارس است " ر مستنسریه 
که خرفتزین عمارت "[نجا است . گریند که از خراص 
بغدان است که تا خایت هبم خلیفہ ار حاکم ,را |نجا ونات 
2 





E ۸۸ [ 

اوہ ؛ ر در حبربات بغایت نیئر می آید " چنانکه در انغلب 
اوقات یک من تخم بیست من ریع میدھد؛ ر از این گرنه 
نشر ر نما در [نجا درخت گز چذان بزرگ میشرد که در 
سه باغ درر ستونش میباشه " ر درخ خررع چنان میگرده 
که مردی, بر شاش می نشیند ر نمی شند. شکار #فهای 
فراران و نیکر دارد؛ ہو شکار بسیار " ر زمین همرار؟ ر علف. 
خوار هاش ساز ار بود“ وغلۂ آن ملک را از قرت آنشور نما 
تا تخرراننه " ریع نیکر ندهد " ر بدین سبب چپار پابادر 
آنجا ٹیک فربه باشند. آپ دجله بر میاں شبر هیگذرد" 
ر از فراتا" سر میسی" هم در شہر بیجله میپیرنله ؛ 
ر در زیر شیر بدر فرسنگی" آپ آآبزران " با هر دز 
می پیرنده ز بسا میرسد ؛ ر آب شت از کرت زورتبا 
تماشای" کنان را خرش آید ر و مرخ 

ا اچرور شب ز انم رو ہکمان؛ 
اید ر عظیم خرش در نظر آید؟ (ما بعقیقت 
ان خرشی به تبلعة رق شدن نمی ارزدم آب چاەش تلم 
و شور باشد پر کمابیش پانزهه گز فرر رود" و بی" 
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کرد ند" ر دار الغلافه آنجا داشتند؛ و پسرش ؛ المتفی باثه , 
على بن المعتضد دار الشاطیة * و جامع " طرِ شرتی ساخت .. 
ر چرں خلافت بستظر باه اعد بی المقتدی رسید آنرا 
بارر ر خندق باجر ساخت: دور بارر بطرن شرتیش که آنرا 
حرمین خوانند هجده هزار گم است " ر چپار دروازه دارد: 
باب خراسان " ر بای خلم" ر باب العلبه* ر باب" السرق 
(اسلطان " ر محلّه است بطر غربی که آنرا كخ" خوانندا؟ 
بارر ار درازده هزار ام است: ر اکثر عمارت شهر, از اجر 
است. ار آب ر هرا" ار درست داره " ر بگرمی بو لرمی ٭ 
عائل است؟ ر شمالش کشرده؟ ر ریب ر شبژی ارا سا زار 
جرد" ر با مزاج زنان ساز کر ثر برد و مرانق تر از مردان: 
ر اکثر ارقات در نجا ارزانی برد " ر تعط رغلا از رری 
ندرت اتفاق انتد" ر درآن رقت نیز نا یانت لی 
نبود" اما گران باشت. میرھہای ان" هر چه گرمنیری 
پاش " بسیار ر نکر است چون خرمای. مختوم " و خستری * 
و نار دراجی ' ر اپگرر مررقی مثل آن در دیگر جای نیست* 
ما [نچه سرد سیری. باش سخت لیک نمی ایپ“ پنیه ر غه 





5 1 ۳ ۲ 
عبه اه" ہی معته بن علی بن عبت الله ہن عباس رفعم* 
که دوم خلیۂ عباسی برد ربه ”'ابردوائیق؛ 


فور ور 
سنه خس ر اربعین مایه بنا رہ " و بر جانپ شربی عارت 
بیفتر ساخته؛ طالع آغاز عمارت آی برج قرس پسرش ٴ 
المہند ی باللہ محبد ؛ 2 عبن الله رفع دار الخلافه باطرنی 
شرقی "آورد" ر در آنجا عمارت بسیار,کرد: ر چرن نربت 
خلافت بیسرش " هارون الرشید " رسید در اتمام آن سعی 
بلیغ "نموه "ر بمرتبة رسانید که طرلش چہار فرسنگ ر عرض 
یکا ثرنگ ر نیم" عارت و احواش بود: و در عہد 
مرش“ الم باه معتد ‏ بی ارو الرشید رفعہما ' جبت 
که اور لاما بسیار بودئد " ر بغدادیان از ایشان 
برحست. بردند " دارالخلانه بسامزه بردنه" و آنجا عمارت 
عالیه ساختند؛ ر بعد از ار اراد و احفادش" هشت خلیفه ' واشق؟ 
ر مترکل ' ر منتصر؟ ر مستعین ؛ ر معتز" ر مبتدی ' ر معتمد' 
دار الغلافه آنجا داشتنه" تا المعتفد باله احمد بن المیر المرفتق 
طلعہ بن المترکل علی الله“ که شائزدھم خلیفه برد“ داز الخلافة 


پاز ببخداد, آوره؛ ربعد از او تماست خلفا متابعت ار 
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انتخاب ا زنزهة القلوب _ 7 
مرثفة 
حمد ال مستوفی تزوینی 


( تالیف سنه ۷۴۰ ۵) 


بغداه 
از اقلیم سیم است" و البلاه عراق عرب" و شهر 

اسامی است " و بر طرف دجله افتاده است ؛ دو زمان ٠‏ > 
اناسرہ بر آن زمین " بطر غربی* دیہی کرخ " نام برد" 
شاپور ذوالاکتان ساخته؛ ر بطرنب شرتی " دیبی "سابام* 
1 نام از ترابع نہرران: ‏ ر کسری انوشرران " خقف الله عنه * 
بر معاری آن دیه باغی ساخته برد“ و باغ داد نام کرده؛ 
بغداد اسم علم آي شد ؛ ر عرب آنرا "منم السام“ خوانند “ 


* ومجم ازور" گرینه ۰ امیر البومنين" المنصرر باه ابوجطر 
f‏ 1 


ھ8 
1 ] ۷ 
برد پا بجہل آسان گرفتی؛ اگر ازین سامت ,یابد " ر 
پشرط کرده باشد * گرینه ' کرا " یعنی که بر تو واجب 
برد " که باخلاس کنی ر خدای را کنی رس ؛ برای ار ۱ 
کردی تا جزا قابی * یا بریا کربی تا مُزہ ازان کس 
طلب ,کنی * یا به شیب دنیا کروی تا مزدت نیفتد . ۲ 


4 
اگر برای دیگری کردی در مقت ر عقربت انتادی م 


4 


4 


4 


E 
کرد" و در هر کاری که خراهد کرد اورا دز ڈظر بود. نظ‎ 
ارل پیش ازانکه بکند" بلعه ال خاطر که در دل‎ 
آید کرش دارد ", و همی دل را مراقبه می ند أ اقا‎ 
e دران چه اندیشے پدید می آید “ار آن‎ 
آي نگ کند کنه ؛ گر خدای راست " تسام گند ر اگر در‎ 
هرای نفس ست باز ایسته ' ر از خدای تعالی شرم دارد"‎ 
ر خود را مامت کند " که چرا اس بت در ری پدیه‎ 
آمك و انشیحت و مات ان کر خی سور کت د‎ 
در ابتدلی همه اندیشها؛ این مراقبت نریضه است؛ که دز‎ 
خبرست که در هر حرکتی ر سکنتی " که بنده باختیار‎ 
کنه ' سے دیراں در پیش ار نیند " یگی ' که چرا " ر‎ 
ری " که چرن " و سه دیگر * که کر *. ععلی لول "کم‎ 
چا ' آن ہرد که گربند " این بر تر برد که برای خدای‎ 
بکنی " یا بشہرت نفس ر مرافقب شیطان کردی؛ اگر‎ 
ازین سامت ابد " ر برری بږه بائد خدای را" گریند‎ 
"چون " یعفی که چون کردی ٴ که هر حقی را قرطی و‎ 
ادبی و علمی ست؟ الکو کردی چفان کردی کہ بخرط عم‎ 





ما اهلی, مسیتیم "ما را زبان پند نبرد؟ سه ررز آنجا بایستادم * 
کہ ہیی یک نہ چیزی رخرردیم ر نہ بخفتیم. پس آبا خرد 
گفتم «سرکند بر (یشان نیم تا مرا پیندی دهند '. همان جران 
سر ہر [رره“ او کت معب کسی طاب کن که يداز او 
ترا از خدای تخالی یاه دهد" ر فیبت ار در دل تر افتد" 
و ترا بزبان فعل پند دهد“ نه بزبان لفتار'“. اینیت 
حال“ ر درجۂٴ مراتبت صدیقان که ھمگیی ایشان. بعق مستخرق 
برد. درجة درم“ مراتبت پارسایان ر مشاب الین ست. ر 
این کسائی بائلدٴ که دانند گه خدای تعالیٰ بر اھان مطلع 
اشت“ ر از ری شرم میدارند " لکن در عظمت ر جلال ار 
مدهرش از مستغرق نشده باشند؛ بلکہ از خرد ر از احرالو 
عالم با خبر باشند. و مثل این چنان برد" که کسی تنبا 
ری میکند" يا خره را برهنه دارد" کردکی در آید " از 
وی شرم دارہ' باختیار خرد را بپرشد: ر مثل آن دیگر 
چنان باشو“ که ناد بادشاهی بار رسد * که اورا بیخرد از 
جای بر داره* ر مدهرش شره از هیبت. پس کسیکه درین 


دوجه برد اررا احرال و خراطر ر حرا خرہ همه مراقبه بای 


۱ © 
BADE ۳‏ 
ا و برنت و گفت "بار خدایا * بیشتریں خلب تر شائل اند 
ا E‏ 
شبلی" در پیش نرری شد , اررا دید بیراقبه نعتیم 
۱ ساکن" که بر تن وی مری حرکت نمیکرد " گقفت, ”این مراتبه 
7 بایی نعرلی از که آمرختی؟"" گفت "از گر که, اورا 
۱ پر سر سوراج مرش دیدم بر انتظار وی بسیار ساکن تر ازان 
0 رم ال شفیف کرت 9 2 که در 
| "مور" پیٹری وجرانی بسراتبه نشته اند بردرام' نا شدم۲ 
۱ در شخص را دیدم رری بقبله نشته" سه بار سلام کردم؛ 
ا جواب ندادنه" گفتم "بخدای بر شما که سلام را جواب 
دید جوان سربر [ررد ر گفت "یا اب خفیف دنیا 
انه کیست ۶ رازان اندک اندکی بیش نبانده است" ازین 
)ا الدک نمیب" سیار بستان" یا اب خنیف نسار فارغی" 
۱ که بسلام ما می پردازی - این بگفت و سر فرو برد" ر 
/ من گرسنه و تشنه بردم " کرسنگی و تشنگی فرامرش کردم" ر 
مر * هگیی من ایشاں فرو کرنتند. پایستادم ر با اھان نماز پیشین 
3 ر از دوگر بردم“ رکفتم مرا ند ی دهید" گب یا ابی خقیف 
194B.T,~B,A.P.P.—6‏ 


اھ کی 


ر اآخرز یعنی هر که بامداد یک همت خیزد" همه گارهای او 
کفاییی کنند رس باشد که درب مستغرق چپنیان شود" که با ار 
آسض گرئ نشذرد' ر کی پیش ار ررد ر اگر چه چشم باز دارد" نه 

عبد الواحد ہن زید را گفتند " هیم کن راهانی کہ ار از 
خاق مشغرل شده باشد " بعال خد “کف "یکی زا دانم که 
این سامت در يد“ عتبة الغلام در آمد " گفت ۰ دراراء زا 
دیدی “٩‏ گفت " میم کس رااندیدم ۰" وراه او در بازار رد“ 
یعیی بی زکریا علیہ السلام_بر زنی بگذشت ‏ دصت بری 
زد" ر بروی در انتاه " گفتند. چرا چدین کردی:؟ "گشت 
'' پاه‌اشتم که دمرارسنت ۳" ار یکی. گنفت !بر افومی. 
ب‌ذشتم که تیرمی زنداخاتاظا “٭ را یکی ا دررتر :از ایشان 
نشسته برد " خراستتم که باری سخن گریم - گفت '' ذکر خد! 
اولی تر از سض گفتس '' افتم "ثر تفپالی 5" گفت "انه که 
خدای تعالی ردو فرشته با من اند '' گفتم " ازئن قرم سبق 
که بتر گفت ''انک خدای اورا آیآموزید "" گفتم ”راہ از 


کوام جانب است؟"" رری سری آسمان کرد" و برغاست" ر 





کره فرود آزرد . عمر گفت' "یکی بمن فررش ' گفت امن 
بنده ام ' ر این ملک من ٹیسی' گفت " خراجه را 
بگری که کرگ,ببرد " اژچه داند؟" گفت "خر خدای 
تعالی داند اگرچه ار نداند “. تمر رفی الله عنه 
بگریست ر امہ ارزا طلب کرد ار اررا بخرید ر آزاد کرد و 
گفت ۲ این سخن ,ترا درین: جہان آزاد کرد ' ر دران جہاں 
نیز ازآد کت ۳,۲۰" 
فصل 

باذکه مراتیت بر در وجه است " یکی مراقبۂ مدیقان 
است " کہ دل ایشان بعظمی خدای تعالی مستفرق باشد ' 
ر در هیب او شسته برد " و دران پجای التغات بغر ار 
لبود " وابی مراقبت کرتاہ بر کہ دل رات بایستاد ٩‏ 
ر جرارم خر قبع ,برد را ڑمباشات باز ماند " بمعامی 
چرن پردازة ' ار را بتدییر رحیلء حاجت نبرد 4 تا جوارم « 
ناه دارد * ر این آن بیرد که رسرل علی الاه علیہ ر ]ار سلم 


ره همم مر A er SRI‏ رد 2 


و و" سل هموم الدئی 





رھ 











رو سرت 





عمۂ نثر 
آ ےر انھاب:از تاریخ ری (ابرعلی معد ہیں 
53 ' ا ا ا ا 
۹ ۲ - انتغاب از سیاشت نامه ( ابر علی حسن جن 
3 على“ نظام الملک ) ... 
م انتخاب از کیمیای سعاد ت ( حجة اام اماب 
ابر حامں معند غزالی ) 3 
۶ م انتغاب از نزهة القلرب (حمد الله مسترفی 
۱ تزوینی ) 
و - انتغاب از تاريخ نیررز . شاهى (فیاه الد ين ٠‏ 
۳ ۔ المعررف بضیاه نى ) 
7 + - انتطاب از منتغب. التراريغ (عبد القادر بن 
7 مدرک شاه بداونی ) 3 22 و 


٢‏ - انتغاب از خلامة تی ) ان دای 
بینةاری ) 
سے وت اتخغاب از خزانۂ عامرو ( میر ۳ علی آزاه 
بلگرامی ) 
٩‏ انتغاب از سالک المصنین ( عبد الرحيم بن 
شیم ابر طالب نجار تبرهزی ) 
٭ - انتغاب از ابرهام لیٹکی _[ معتد (مقیم بندر 
نامری - اهراز )] 
ت حص نظام 
سثنویات 
م | س افتغاب از شاه ناما فردرسی طرسی 


۲ س انتغاب از مشنووی مرلنا جلال الد ین رومی >> . 9۳ 


tr 


" م۳ - انتغاب از رامالن ( شيخ سعد اله مسیعالی _ 


کیرانری" پانی بتی ) 





اميم رنتغاپ از ار 





سی ررد کی سمرقند ی 


٭ -۔ انتغاب از غزلیات سعد یی شیرازی 
ب انتخاب از غزلیات خراجہ حافظ شیرازی 
کے ۷ - انتهاب از غزلیات. برهس 
۸ انتغاب از غرلیات مالب تبریزی 
قصائد 
۰ ے انتخاب از تعالد مفرچہری دامغائی ورم 
-۰) - انتغاب از قصالد ظہیرالدین ناریابی 
۔ وو س انتخاب از تصالد كمال الد ين (سعیل 
۳ - انتخاب از تصالد قاڑئی ..م 
۳ اپرای رستاخیز ( عشقی ) 
منظومات 
۴ ۔۔ (نتخاب از منظرصات قرة العین “ طاھرہ 


ابر عب اللہ جعفر بن معب 


۳۰ 






بیچاره مادر ( ایرج میرزا)- 
کرشش ( بدیع الڑملی ) ٠‏ ام ٠‏ 


(ا) اندرزمیفروش ( فوات ) ... . 
(۱۱) درس عشق (گلشن )" 
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[نتخاب از تاریم' طبزیٰ 
( ترجمه از عوبی بفارسی ) 
تالیف 
(ابوعلی محمد بن محمد بن عبد الاک البلمی ) 
( مترفی ' سنه ۳۸٩‏ ه) 


فص 
۹ درنکرغزای حدیبب و مقت آن 2 
مرول خا اسان اه غلینه "و اسلم وت کرس 2 
.رود رم کیت ور هي ساح بر کرت ۱ ری 
هفت صد ,مرد بردند؛ ر از برای آن سلاح بر نگرفت. که 
تا ملیان نگریند 2 کردن آمده است . چون یک 
منزل راہ برنتند امیر المومنین عسر رفی الله عنه گفت : 
پم" يا رسول اله ! ما بجایی ميرريم که بسیار کس را از 
ایشاں کفته ایم * ر ما را بی سلاح نباید شدن *. ر کس 


اسر 


1 
بمدینه بفرستاه ند ر ملاع تمام بیارردنه؛ ر هفتاد شتر 
داشتند از پہر ترانی کردن . و چون پیغامبر ملی اللہ علیہ 
و سلم_بنزدیک مکه رسیدند بجایگهی که آن را " ذی طی ٩‏ 

خرن ٩‏ مردمای ممه هه با لی پیش امدند * فد 

" گر حرب نید * باید حرب کردن ؟'. حضرت رسالت 
پناهی علی اللہ علیہ ر سلم فرمود * تا خالد بن رلیں بایشان 
رفت“ ر عکرمه بن ابی جہل از مه بیررن آمد ر خاد را 
هزیست کرد" ر چرن بعدیبیه رسید ند نزدیک مکه * شتر 
زاثر بر زمیں نباد ر لیکن نخفت * ر هرچند که سعی کردند 
بر نضاست ۷ مردمان گفتند "یا رسرل الله ایں شتر را 





س‫ 


چه شده است ۳" فرمرد که " این شت را خدای تعالین 

باز میداره چنانکه فیل را برقت خروم حبشه از مکه باز مر 
می داشت “ پس حضرت پیغامبر صلی اللہ علیہ و سلم 
در حدیبیه فرره آمد ؛ ر آنجا 3 نبود " چاهی برد خشک ۷ 

و این را بآن حضرت ملی الله علیہ ر سلم معررض داشتند * ۰ 
تیر خوه را بداد که بآی چاه فرربرید " تا آب برآید " چرں بر 
قیر را بدررن چاه فروبردند * درحال آب بر آمد ر مردمان 








00 
آب می کشیدند . پس مکیان مردی را بفرستادند به پیش 
پیغامبر که ' شما بچه کارآمدہ اید . رسول خدای علی اله 
علیہ ر سلم فرمردنه که "ما نہ بعرب کردن آمدہ ایم * بکه ما 
ی 0 رمرم ایت که می رل از چ 
کردن باز دارند .۰" این مرد برفت ر بمکیان بگفت ؟ 
که "محمد صلی اللہ علیہ ر سلم سضنیای یکر میگریں؟' . پس 
عرو؟ ین مسعره لقفی را بغرستاداد ۹ چرن از بیامد ۰ پیعامبر 
علی اللہ علیه ر عام را دید که نشسته بردند “ ر مردمان 
برگره از درزاثر نعسته بودند " ر مغیرہ بن شعبه برای 
سر مباری [نعضرت ملی الله علیہ ر سام استاده برد * ر 
0 در دست گرنته برد“ سبسی و هراسی در دل 
ار انتاد و گفت "یا معمد ملی اللہ علیه رسلم تا کی 
با ریش حرب میکنی ۳۹ . ر عرره در حالت سخی گفتن 
دست دراز میکره ؛ بنزدیک آن حضرت صلی الله علیه و سلم * 
مغیرہ بی, شعبه بردست ار چنان زد که ششیر از دستش 
بیفتاه و گفت " " تر چه کسی که بدست در نزد آن 
حضرت صلی اللہ علیہ رسلم بی ادبانه سخن گوئی ٩‏ "۰ ر این 


سے 






01 
عررہ بن مسعون مردی برد جہان را بسیار دیدہ؟ ر اورا 
ازیں عجب امد * ر ایا پیخامبر ملی الله علیه رسلم را 
تعظیم ار ترافع می کردند " ر ادب بجای می آرردند ' جرد 
بمیان قرم باز آمں گفت " ای مردمان شما مید‌انین که 
نی بادشاھان بسیار دیده ام * ر بخرمت !یشان رسید: 72 
چ از حجشه " ر چه از روم * ر چه از فارس " ر هرئز ۷ 
شما دررغ نگفته ام ر خیانت نکرده ام “. گفتند چنین 
است . گفت "من هرز هیم ملکی ندیده ام که از را 
چندین مہم باشد انەر میا توم ریش ر حرمت ر تعظیم 
که ٭مصد صلی اللہ علیہ رسلم راست ''. امیر الس منین عثمان 
ری اللہ عنه را بخراند ر فرموں؟“ "یا عشان رفی الله عنه 
ترا بداید رفتن" ر قریش را باید گفت " که ما بزیارت 
خانه آمده اهم“ نه برب کردن ۰۳ عشان رفی الله عنه 
بپذیرنت" ر بکه اندر شد“ ر هر چه پیغامبر صلی الله 
علیه ر سلم فرموده بودند با ایشان بگفت: ايشاي گفتند * 
”یا عشان رمی الله عنه بر خیز" و خانه را زیارت کن“ 
که محمد ملی اللہ عليه و سلم را نگذاريم ۰۳ ر خبر بسید بهر 





کک 
على اللہ علیہ و سلم آمد؛ که عشان رفی اللہ عثه را 
بکشتند. پس رسول خدای ملی اللہ علیہ ر سلم برفاست 

و فرمرد؟ کنو بر ما راجب شد حرب کردن ۰۳ ر 

۲ (معاب نبری ملی الله علیہ ر سلم بیکبار همه بیعت کردن. 
ا چون عثان رفی اللہ عنه باز آمد" ر پیغامبر ملی اللہ عليه 
ر سلم چرن ار را بدید؟ تکبیر گفت ر آن روز حرب را 

باز انگندند: ر قریش میب بن عسرر ر خریطب ہن 
عبد العزی را بفرستادنه تا آنه ملم کنند" ر پیفامبر 

صلی اللہ علیہ ر سلم امسال باز گردد" و بمدینه شود" و 

سال دیگر در همین رقت مه را بهردازد. پیغامبر صلی الله 

علیہ ر سلم اجابت بغرمرد۰ تریش گفتنه شرط دیگر درمیان 

. نیم : آنکه زنان ر کودتان خود را بکرهبا بریم * نا آن حضرت 
صلی الله علیہ ر سلم بمکه در آید بی ساح ر با یاران 
زیارت کنند" ر سه ررز طراف کنند" ر باز گردند" ر 

٭ بعد از ای تا ده سال با ایشان جنگ نکنئد؛ ر با دشمنان 
ی آیاری نکننه" ذه بمرد" ر نه بلے؛ ر اگر کسی دردن 
ده سال از صکه بمدینه" مسلمان شود؟ ار را نپذیرند: از 


1 
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اع 


0 

رسول خدای ملی اللہ علیه ر سلم اجابنت کرد" ر فرمرد 
نی چند از بزرای مه بیایند تا این ملم در حور 
یشان کرده شود. چرن مبتران مکه بیامدند ر مباجر ر 
انصار بنشتنه" إن پینامبر خدای ملی اللہ علیه ر سلم ۶ 
علی رفی اللہ عنه را فرموں ""ملعنامه را بٹریس بدین 
شرا که گویم *۰ علی رضی الله عفه بذوشت := 

بسم الله الرحمن الرحیم“' سہیل ہن عمرر دست امیر 
المومنین علی رفی الله عذہ را بگرفت که ما ارحس“ ر اریم را 4 
ندانیم ؛ چوں بنرشت معد رسرل اله“ سیل گفت 
"ا على رفی اللہ عنه معبد ملی اللہ علیہ ر سلم را به , 
پیغامبری نشناسیم“ ر اگر ما بدانتمی که ار پیغامبر است 
ار را" از زیارت خانه باز نمی داشتیم؛ بنویس که ' من که مر 
محمد ہن عبد الله (م۰۳۴ حضرت رسالت پناه صلی اله 
علیہ ر سلم فرمرد که "يا علی رضی الله عنه رسرل را 
ہک کن“ ر عبد الله بنریس““۰ علی رضی اللہ٭عند گفت 
"سرگند خورم که س نام ترا بر نزنم" ر پاک نکنم ۰۳ ےم 
آں, حضرت ملی الله علیہ ر سلم قلم از دست علی رفی 


2) [ 
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12 
الله عنه بستدیں' ‏ این '' رسرل الله“ کجا استا)؛ بر من 
بنمای۰ چرن بآن حضرت علی الله علیه ر سلم بسوں؟ برزد 
ر بعوز نرشته شد که ''معس ہن عبد اللہ“ پس چرن 
نامه بنوشت " ر از طرنیں مپرها بر آن نهادند" ربرین 
ملم کردند " حضرت رسالت پناه ملی اللہ عليه ر سلم یاران 
خرد را فرمود که "بر خیزید " ر سرها را تراشید ۰۳۳ هیچدام 
اجات نکردند: ازل آن حضرت ملی اللہ علیه و سلم برخاسع؛ 
و سر مبارک بتراشید " بعد ازان بر خاستند ر سرها بستردند " 
ر تربانیبا کردند. ر آن حضرت ملی اللہ علیه و سلم با 
امعاب رفی الله عنہم باز بمدینه آمد: مردی از میکه 
بگریخت و بمدینه آمد" نام ار ابر بصیر برد. ملیان 
کس فرستادند و پیغامبر ملی اللہ عليه ر علم را گفتنه 
که "میبان ما ر تر عہد است" ر ابر بصیر را باز 
فرست ۰۳ حضرت رسالت پناه صلی الله علیه ر سلم ابر بصیر را 
باز بمکه فرستاد: در راه که میرنتنه " ابر بصیر با آن 
در تن که از پی امد بودند" یکی را گضت ایر 
خزد را بر من بنمای تا یم بقلم کر آن: فی ارا ری 


ھ9 

[ ۳۳ 5 
اداد ؛ چرن: ابر بصیر شفیر را بستدید " بشید " ر بژد 
و سرش بیفکنه " و آھنگ آن دیگر کرد " ار بگریغت ‏ ر 
نزدیک پیغامیئر ملی اللہ علیہ ار سلم [مد - آن حضرت 
علیٰ االله علیه ار سلم چون ار را بدید * فرمرد این ۶ 
ترسی خررده است۔ آن مرد گفت ”یا رسول الله ابربصیبر 
رفیي مرا کشت ر تسد من کرد -" در حال" ابر بصیر 
بنزه انعضرت صلی اللہ علیے و سلم آمد * پیفامبر 
صلی اللہ علیہ ر سلم فرمرد "جرا چنین کردی ۲ 
ابر بصیر گفت "یا رسول اللہ من با تررنتم * ایشان 
دا کس بودندی * ر مرا بمکه نتواستی برد“ و آن 
حضرت علی اللہ علیہ و سلم فرمود "من با ایقان عبد 
کرده ام  .۳*‏ ابربصیر برغاست ر برلب دربا رهی است' م 
که آن را عیس خراندندی ' ر راگذر گرران برد“ انبا 
رفت * ز هر کس که در مله مسلمان شدی * بنزدیک ابر 
بصیر شدی ؟ ر قریب پانصد مرد مسلمان برری جع شدند* 
تا بعدیکه مکیان به تنگ آمدند ر پیغام بعضرت رسالی پناھی 
صلی اله عليیہ و سلم نرستادنی که "ابر بصیر را پیش خرد خران 


۸4 





ت0 
ہمدینڈا که ما را نشاید  “.‏ و آن حضرت ملی .اللہ علهه ر سام ار را 
طلب کرد" ر او را با یاران بمدیذہ آرردند. و اللہ را رسولے اعام - 





فصل 
در ذکرغزای مک و صغت آن 
ر در روز حدیبیه که با قریش ملم کردند " بدین شرطبا 
علم کرده بووند :س که با رسرل خدای ملی الله علیه 
ر سلم حرب نکنند " ر دشمنان ار را در حرب یاری ندهند" 


ر کسیکه در عبد پیغامبر ملی الله علیه ر سلم باشد با ایشان 
حرب نکنند.. ر بمکه اندر در حی بودند " یکی بنی خزلهه " 
یکی بنی بعر بی کنانه " ر همیخه با یکدیگر خمرمت 
داشتند ؛ ر بنی خزاعه همیشه در حلف بنی هاشم بودندی؟ 
او درعہد ر زینبار پیغامبر صلی اللہ علیه و سلم بردند. 
ر میان بنی بر ر بنی خزاعه در جاهلیت عداوتبا برد 
رمیأن ایشا خونبا راقع شده برد. بنی بعر پیش ابر 
سفیان [مدند '۔ و از قریش یاری خراستند .. از بیم پیغامبر 
علی اللہ علیہ ر اله ر سلم یاری نترانستند کردن ؛ اما 





E 1‏ 
مبتران قریش گررهی با بنی بکر بیرون آمدند" ر با 
بنی خزاعه حرب کردند “ ر از ایشاں بسیاری بکشتند پس. 
خزاعیان مردی را بیرون کردند که نام ار عمرر بن سالم 

الغزامی برد“ تا سری حضرت پیغامبر ملی اللہ علیہ و علم ئل 
لک ر ار را از ار تریش ۱8 کند * که عبه توا درش 
بعنستند " و از آن حضرت ملی الله علیه رسلم یاری 
خراهند ۰ ر آن مرد بیامد ر این معنی را بنظم ادا 

کرد :ا م 

+ مثنری + 
۰ بذات خدارند " سوگند صاست ؛ 
بدا عبد بنرشته " پیرند ماست؛ 

که ما مر ترا مچوں فرزند خرش 3 
همی داشتیم " ر ازان نیز بیش ؛ 
بدینٍ تر از جان سلمان شدیم * 

ز تسد خافت پغیمان شدیم. . 

کو سپ رت مر وہ 

شستند عبدت به پیکار ر طیش 


خدایا تر نضرت ده ایس بندگ۴ن * 
ببغاى بر جمع در ماندان» 
سول امیی ترا بدراعطلویر 
بدست لئیمسان مگرداں اسیر ؛ 
که ایشان اگر ملک داری کنند 
بما " اهل اسلام " خراری کنند. 

ر پیش از آن که ان مرد بیامد " جبرئیل علیہ السلام بیامد 
ر حضرت رسالت پناهی ملی اللہ علیه ر آله و سلم را ازان ار 
[ یره رکفت که " غدای عالیی می ترما که 
ہمکہ شر“ بار زار کردن " که خدای عزر جل ترا نصڑت 
ههد " و بر ايشان ظفر يابي "۰ چرن عمرر بن سالم 
الخزامي بیامه " ر پیغامبر را عليه السلرة ر السلام آ۴« 
کره* که ریش با بنی خزاعه چه کردنه " و فریش. 
دانستنه که خطا کرده اند" ابو سفیان را فرستادند ر 
گفتنه *" بسری مصد ملی اللہ علیہ ر آله ر ملم شر 
ر ازیی خطا که کرده ایم عذر خواه" ر مدت بیفزای *: 
ر خدای عز و جل پیغامبر صلی الله علیہ و آله ر سلم را 





۴ہ کرد که ابر سفیان بدیں کار می آید: ار چرن 5 
سفیان بمدینه آمد جای نداشت که فررد آید ؛ بغانۂ 
دختر خریش ' ام حبیبه؛ که زن رسرل خدای ملی اله عليه 
ر سلم بود“ آمد ر چون بآنجا شد“ بستری برد از آي حضرت ۷ 
رسالت پناهی ملی اللہ عليه ر آله و سلم از ام کر شرس 
که بران بستر نشینه " دخترش آن بستر را از زیر بای ار 
بکشید' ر نگذاشت که بران بستر نشیند: ابو سفیان گفت 
* ای دختر ! مرا :این بنتر وا از زیر پای من کفیدی؟** ۲ 
وخترش گفت " این جای پان استا؟ ر تر مشرگ و 
پلیدی " ترا نشاید بربن بستر نشتن "۰۳ پس ابر سفیاں از 
خانۂ دخترش بیرون آمد؟ ر بغانۂ ابر بر رفی اللہ عنه 
شد“ ر با ار این سخن بگفت که " از ما چفین بی ادبی تہ 
ظاهر شده است * ر من آمده ام بدین کار ؛ مرا پیش محمد 
صلی اللہ علیہ ر سلم برر از وی عذر خواه" و دیگر باره 
عبد تازه کن " و در مدت مبلت بیفزای ۰۳ حضرت ابر بهر 
مدیق رفی الله عنه فرمردند که ""حضرت رسالت پناه ملی ے 
اللہ عليه ر سلم ازین کر آزاده است" ز خرد تنبا سری ار 


شر“ ر این را از ری در خراه " تا ار چه فرماید ۰۳ پس 
اہر سفیان بنزه عمر بی خطاب رنی ال عنه شد " ر این 
حال را با عمر رفی اللہ عنه بگفت ۰ حضرت عمر رضی الله 
«عنه فرمرد "و اللہ که اگر توانستمی " از مررچه سپاهی 
ای ر با شما جنگ کردمی "۰۳ ابر سفیان بخانة علی بن 
ابی طالب رضی الله عنه شد ر ار در خانۂ حضرت فاطمة 
زھرا رفی اللہ عنبا برد ر حال را با علی رفی الله عف * 
فت ۰ علی مرتضی رشی اللہ عنه نرمود "من اینجا سفن را 
با پیغامبر صلی الله علیہ ر سلم نترانم گفتن "۰۳ ابر سفیان 
بنرمیدی باز گشت " ر بمکه باز آمد: و رسرل اللہ ملی اله 
علیه و ملم فرمره تا ار غازی جباه کدله رفغ فرمرن یا 
, بکدام سوی خواهم شد“ و از (حیای عرب مرد خراست ۰ پس 
پیغامبر صلی اللہ علیه ر آله سلم بیررن آمد " و در تک منزل 
سیت ؟ سپاه را عرض کرد " رده هزار مرد بردلت * و هم 
ر ابر ریم را در 
مدینه خلیفه ساخت * و فرمرد "هیم کس را نگذار" که از 


در ماه رمغان از مدینه بیرری شد 


پیش برره" ر خبر بمکه برد*۰ تا بفزلی فررد آمد که 





FEA 
انرا " ذرالحلیفه “' گویند ۰ ر بدیل بی ررقا ر اہر سفیان‎ 
از مکه بیرون آمدہ بردند بخبرگيري" ر بشب آنجا رسیدند ؟‎ 
بو حضرت رسالت پناهی ملی الله علیہ ر آله ر سلم فرمودم‎ 
بردند که ده هزار [تش بر انروزند ؛ ر چرں آنجا رسیدند گا‎ 


al 


ر آں همه آتشہا را ہدیدئد. متعیر شدنه ٠‏ بدیل ہی ررقا 
گفت " اینبا چه کسانند که اینجا فررد آمد» اند" مگر 
اعراب اند ۰۳۴ ابر سفیان گفت " اعراب چندین نباشند " ر 
مصد ملی اه علیه :و له .و سلم .را نیز چددیین لفکر ۳ 
نباشد ۰۳۴ و عباس بن عبد البطلب رفی الله عنه بر اشتر 
پیغامبر صلی اللہ علیہ ر سلم سوار شده برد ر. گرد لشکر 
می‌گشت" ر عمر بن الخطاب رفی اللہ عنه طلاية لشکر 
داشت " و عباس رفی الله عنه آراز ابر سفیان بشنید که , 
یا رنیق خود سخ می گفت " و بشناخت؟ ر درمیان 
عباس رفی اللہ عنه و ابر سفیان دوستی عظیم برد. پس 
بیکدیگر رسیدنه " ر همدیگر را پرسیدند . قباس رفی الله 
عنه گفت ۲ بچه کر بیررن آمد؟؟ ‏ . گفت ۲" بخیر جن ي 


[مده ام “. عباس رفی اللہ عنه فرمرد ایک محمد صلی 





[ ۲۶ ] 
اللہ علیہ ر سلم آمده است با ده‌هزار سرار“. پس عباس 
رفی الله عنه ابرسفیان را گفت " بر پسي این اشتر نشین " 
تا ترا بنزه پیخامبر ملی اللہ عليه رسلم برم * ر از ری ترا 
زیبار خراهم؟ که اگر ترا ہی زینبار در یابد "نی (لصال 
بکشندت ““. ر میان ابرسفیان و عمر بن الخطاب رفی 
الله عنه عدارتی پیشیه برد . پس ابرسفیان بر پس عباس 
رفی اللہ عنه نشست * ر عباس اشتر را بتعجیل میراند . 
چون بآتش عبر رفی اللہ عنه رسیدنه ؟ اہر سفیان را دید“ 
و فرموه "ای دشمن خدای ! العمد ته“ که خدای 
عز ر جل ترا بدست مسلمانان اسیر کرد *. عسر بن الخطاب 
ری الله عنه چنان پنداشت که عباس ار را اسپر کرده است . 
عباس رفی اللہ عنه گفت "یا عسر من از را زینبار 
داده ام ردر جوار من ست . پس عمر رفی اللہ عنه برفت * 
که حضرت رسالت پناهی ملرة اللہ و سامه علیه را [اه کند " 
: عباس *اشتر را براند " ر هر در باهسدیگر بخیمة پیغامبر 
صلی الله عليه وسلم رسیدند . عباس نررد آمد و ابر سفیان را 
ہر در خيمة پیغامبر بداشت ؛ عسر رفی الله عنه بنزدیک 


۳1 
حضرت رسول عليه التصية ر السلام شد و گفت اينک 
ابرسفیان را خدای تعالیٰ گرفتار کرد» است بی زینبار * 
مرا دستوری فرمای تا ار را بشم “عباس رفی اللہ عنه 
در آمد ر پیغامبر را صلی اللہ عنه ر سلم در کنار گرفت. ر 
گفت '' من اپرسفیان را در جوار خرد گرفته ام “. پیغامبر 
صلی اللہ عليه و آله وسلم فرمرد که (مشب ار را زینبار 
دادم اعباس ! تر او را ناه دار امقب " تا فرداش پیش 
من آرری ٠.“‏ پن عمر ر عباس رفی الله عنبما هر هر 
باز گفتند . ر عباس رفی اللہ عنه ابرسفیان را به خیمۂ 
خویش برد“ ر ررز دیگر ابرسفیان را عباس رضی اللہ عنه 
بنزه ,حضرت مقس تبری صلی اللہ علیہ ر آله و سلم آررد 
تا ابرسفیان بشری اسلام مشرف شد * ر ار را بمکه باز 
گردائید . ر پیفامبر صلی الله علیہ ر سلم لشر را برگرنت* 
ر عزم مکه کرد ر عباس را گفت " اپرسفیان را بر گذ راد 
لشکر بجایگاهی تنگ باز دار" تا لشکر اسلام بر وی» بگذرد . 
پس عباس ابرسفیان را ببرد " ر در تنگنای باز داشت ؛ 
ر هرگررهی که بگذشتی ابرسفیان پرسیدی * عباس را 


. 


گفت '' اینبا کیستند 6 ر عباس رفی الله عنه گفتی ” از 
فلان تبیلا اف “. بعد از ان حضرت رسالت پناهی صلی 
الله عليه ر سلم با پنجمزار مرد از مہاجر ر انصار؟ رفوان الله 


و تعالی علیہم اجعیں ' برسید * همه خردها برسر نباده * 


ر جرشنہا پرشید: " که از ایشان جز چشم چیزی پیدا نبود 
چرن کرہ آهلی . اپرسفیان پرسید که '' اینبا چه کساننت ٩‏ 
عباس رفی الله عنه فرمود " این پیغامبر خداست صلی 
اللہ علیہ ر سلم که تسام مهاجر ر انسار ری الله عنہم ملازم 
ری اند “. چرں ایشان گذشتنه " ابرسفیان متصیر شد 
وبا عباس گفت "ملک برادر زا٤‏ تو بزرگ شد “. عباسی 
رضی الله عنه گفت " این ملک چه ملک است " این 


, پیغامبر است و هرررز ر هر ساعتی که باشد " افنزون ٹر 


گرده ."" پس ابرسفیان بمکه شد ر خالق بروی گرد [مدند * 
ابر سفیان گفت "معمد علی الله عليه ر آله ر سلم 
لشکری آورده است که کس را طاقت آن نباشد .*" پس 
رسول خدای ملی الله علیه ر آله رسام زبیسر بن العرام 
“ رفی اله عنه را فرمرد ” تر با سیاہ خیش از سوی مغرب 
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در آی؟ و دیواری. اسلام را بران کوہ ہر اشواز .۳" 
خالد بی ولید را "فرموه تر با سپاه بزیر مه درشر" و 
دز زیر مه کرو مغا است. چون خالد رفی اللہ عنه بزبر 
معه شد“ بني خیهان و بني بعر پیش ار باز [مدند 
وبا خا رضی اللہ عنه حرب کردند" ر خالد رضی الله 
عنه ایشانرا هزيمت کرد ر سم تی از خیل خالد کفته 
شدنه " ر از مشریان بسیاری بقتل آرره‌ند. پس پیغامبر 
صلی اللہ علیہ ر آله ر علم تعبیه کرده بشہر اندر آمد 
ر منادی کرد که "هر کسی که برای ابر سفیان رود در 
مان است؛ ر هر سیکہ بمزگت اندر شرد ایس است؛ 
ر هر کسیکہ آبخانه اندر شرد" ر بیررں نیاید در امان 
اسی: ر با زبیر بن العرام رضی الله عنه و خالد بن 
الولید رضی الله عذه نرمودہ بود که "با کس حرب مید 
مگر آنکە با شما حرب کند”. 

ر پیغامبر ملی اللہ علیہ ر سلم* آن روز که بمکه خراست 
شد“ عام سیاه بر سر مبارک بسته برد ر رعلی بن اہی 
طالب رضی اللہ عنه ارا را از پیش آن حضرت ملی اللہ عليه 


۳ 8 : 


وعلم در دست گرنته می برد؛ مہاجر ر انصار“ رشوان الله 
تعالی علیہم اجمعین 7 از راست ر چپ آن حضرت استادہ بودند 
فزمره که "خیم مرا بر سر آن کره که زبیر (ستاده است * 
+ بزنید؟ ر پیغامبر را صلی الله علیہ ر آله و سلم خیم بود 
از" ادیم طایفی“ در ان جا بر پای کردند. 
ر حضرت رسالت پناه ملی اللہ علیه ر سلم بدان شرکت ر 
هيبت بمکه در آمد" و فرود آمد ر نماز گذاره ر طراف کعبه 
* کرد؛ ردر خائۂ کعبه را بفرمرد کشردی' آن بتانکه در آنجا 
فہادہ برد ند بیرون انگنند" و در آستانۂ مسجد اندازند* 
تا چون مردمان بمزگت اندر شرند " پای بر سر آن بتان نبند: 
بدست حق پرست " حلقة د رکعبه را بگرفت " ر زری مبارک بسری 
مردم کرد و فرمود ''سیاس آن خداونسی را که بند؛ خرش را 
این نصرت داد" ر رعدا خریش راست کرد و دشمنان 
دیں را هزیت کرد" ہیں مردمان مسر وو 2 
خالق 1 چ گوئیه " ر چه اندیشید که من با شا چه کلم۰ 
سیل بن عمرر بر پای خاست " هنوز مسلماں نشده: بود؟ 
گفت ”یا رسول اللہ تر مبتر و مبتر زاد؛ تریشی ۰ ر بشبر 


کت 


022 

خویش باز آمدی ربر قرم خویش ظفر یانتی" پیران را حرست 
داقتی" ر جرانان را آزم نگہ داشتی" ر بر زنان ر 
گودکان بیغفومی» ر منت ننہادی بر همه" رسرل خدای 
صلی اللہ علیه ر آله و سلم از چشم مبارک آب ٹررریکت: 
و فوم با شا ای کرم آو ای عم که درست مه ا 
با برادراں خو کشت "قوله سجانه و تعالی 3 شرب عم 
الور فر رف نکم و مر عم الراحمیین" یں 
بیرون آسد ر با انجا رنری“ که خیمۂ آنعضرت ملی ھ 

اله علبه ر علم زده بودتد* فررد آمد " ر لشعرهای"* 


۰ 


هر کسی بجای خریش رود آمدند - و مردمان مکه فرج فرج 
می [مدند و سلمان می شدند و بیعت می کردئد - پس 
پیغامبر صلی اله علیہ ار آله و سلم پرسیدند که " آن در 
ٹی را کشتید 6" گفتند عبد الله بی سم در خانه عثمان 
ہی عفان رمی الله عنه گریخته است " ر عشان رفی الله 
عنه ار را شفاعت مي کند .* و عبد الله بي سح را 
بیاوردند ؛ او را تلیف باسام کردند " سلمان شد: 


وعبه الله بی خطل * و مقیس ہی مبابه در رز پیشتر 


1 


: 9 
کشته شده بردند " ر صفران بن امیە را بغفامی جمامتی 
آن حضرت ملی الله علیه ر سلم ار را زیہار داد ر ار بنزه 
آں حضرت ملی اللہ علیہ ر سلم آمد ر آن سرور عليه (لتعیه 
ر السلام ار را گفت "ای صفران بن امیه ترا ازین در حال 
چار؟ دیگر نیست ؛ یا مسلمان شر“ یا ششیر خراہ“, 
مفراني دو ماه ملت خراست آن حضرت ملی اللہ علیہ و سلم 
فرمودند که "چپار ماه مہلت دادس“ ر عکرمہ بی 
ابی جہل بیس گریضته برد " ر زنش سلمان برد“ ر 
ععرمه را از رسول خدای سلی اللہ علیہ ر سلم بخواست * 

و آن حضرت لی اللہ علیہ و سلم اجابت فومود ؛ و ژن 
از پی ار بین شد و اررا باز آورد و مسلمان شد ر حضرت 
پیغامبر ملی اللہ علیہ ر سلم سه ررز با مردمان بیعت کرہ۔ 
ر ررز چہارم زنان بيامدند ر بيعت می کردند. رهنه 
از پس ایشاں شد ر“ بناشناخت ۶ بیعت کرد ر چون 
پسری شد خضرت رساات پناهی ملی اللہ علیہ وسلم بجانب 
سپ عنین مترجه شد رال تعالی اعلم - 





انتخاب از سیاست نامه 
( اہوملی حس ہی علی نظام الملک ) ٠:‏ 
( متوفی“ سنہ ۴۸۰ھ) 


فصل اول 
اندر احوال سردم و گردش روزار و مدح خداوند عالم 
غیاث الدنیا و الدیر تدس سر 
ایزه تعالی اندر هر عصری " یکی را ازمیان خلق بر 


گزینه “ و اورا به هنرهای پادشاهانه سترده ر آراسته 


>1 


گرداند ۶> و مصالم جهان ر آرام بندگررا بدرباز بنده ؛ و ۳ 


در فساه رآشوب ر فتنه بدر بسته گرداند ؛ ر هیبت ر حشمت 
او در دلہا ر چشم خایق بگسترانه " تا مردمان اندر عدل 
او ررزارمي گذارنند رایس مي باشند - و بقای درلت 
ار مي خراهنت . ر اگر از بندگن عصیانی ار استخفافی بر « 


شریعت یا تقصیر اندر طامت ر نرمانبای حق تعالیٰ 


پدیں آید * ر خرامد که بدیغان عقربتی رساند " و پاداش 
کردار ایغان را بچشانه " هر آینه .از شرم عمیان " خعم 
ر خفلان حق تعالی بدان مردمان در رسد . پادشاهی 
نیک از میان ایشان برره " ر شمشیرها مختلف کشیده شرد* 
را جرا زوشنه آید ."ار آهر گرا دست قودتر هر چه خراهیده 
همي کند . آن گناهاران اندر آن آفتبا ر خون ریزش هلاگ 
شرند . ر مثال اين چنانست " که آتش در نیستان (فقد * 
هرچه خشک باشد سرزہ . ر از جبت مجاررت خقک بسار 
نیز از تر سرخته شود * پس از بندگن یکی را بترنیق 
ایزدی سعادتی ر درلتی حامل شرد - ر ار را حق تعالی 
بر اندازا ار اتبالی ارزائی دارد ر عقلی و علمی دهد که 
بدان عقل ر علم زیردستتان خرد را هر یک بر انداز؛ خیش 
بداره ' ر هر یک را بر قدر او مرتبتی ر معلی نہد ' ر 
خدمتاران را از میان مردمان بر گزیند - ر هریکی را از 
ابهان مففزئتی ر پایتاهی دهد - که در کفایت ممات دینی 
وهنیاری * رعایا بر ایشان اعتماد کنند - و از رعایا [نکه 


راہ اطامت سیرند ر بار خریش مغرل باشنه - از تجا 
٭ 





1 ۲ 
آسوده دارد تا در سایۂ عدل ار براحت ررزگر مي گذارند ۔ 
وباز از کسی از خدمتثاران ر گماشتکان ناشايستگي و دراز ۔ 
دستی یدید آید - اگر بتادیبی ر پندی ر مالشی ادب 
کیره " ر از خراب غفلت بید‌ارشرد " اورا برآن ر دار" ٭ 
ر اگر بیداری نیابه هی ابقا نکند . ر اررا بکسی دیگر 
که شایسته برد بدل کند. و از رعایا ساني که ایشان 
حق نعست نشناخته قدر ایمنی ر راحت را ندانند " ر 
دل خیانتی اندیشند ر تمرمی نمایند " و پای از 
حد خرش بیرون نبنه * بر انداز؟ گناہ بایشان عتاب 
و“ خطاب ررد“ ر دیگر آنم بعمارت جهان پیبرندد از بچررن 
آرردن اریزها ' ر کندن- جریہای معررف * ر پلبا ساختن 
بر گذر آبپای عظیم " و آبادان کردن دیه‌ها و مزارع " ر 
جر آزردن حمارها * و بنا انگنس شبرهای نر" ر بناهای 
رفیع ر نشستگه‌های بدیع بجای آرد " ر بر شادراهبا رباط 
فرماید . از کردں آن نام هميشه اررا بمانه ر ثراب 
آن جہان اررا حامل برد . ر دعرات بخیر اررا بیسته 


شرد . 





۲ 1 

چون تقدیر تعالی خواست که این ررزگر تاریخ روزرهای 

گذشتۂ دیگران گرده " ر طرز کردارهای ملرگ پیشین شود " 
ر خلالق را سعادتی ارزاني داره " خدارند عالم سلطان 
اعظم را از در امل بزرگرار یدید آورد * ر اررا بکرامتما ر 
بزرگیہا آراسته گردانید“ پس ٹم بدان حاجت باشد مارک را“ 
از خوی نیکر ر عدل ر صردانگی ر دليري ر سراری ردانش 
ر بکار داشتی انراع سلاح ر راہ بردن بپنرها " ر شفقت ر 
مرحست برخلق و رفا کردن نذرها و وءدھا ' طاعت حق تعالی 
بجای آوردن " ر حرمت داشتن اهل علم " وگرامی کردن زاهدان 
رملعا رحما ار را ارزاني داشت ' ایزه تعالی این درات را 
تا قیامت پیرسته دارد ؛ ر چشم بد ر عیں الال ازین 
مملکت دور دارد “ تا خائق اندرعدل ر سیاست این خدارند 
عالم روزار مي گذرانند ‏ ر بدعای خیر مشغرل مي باشند ' 
ر چوں حال درلت چئین است که گفته آمد ' اندازا 
دانش ر شناختن رسرم نیکر بر قیاس درلت برد؛ ر دائش 
ار همچر شمعی باشد که بیار ررشنائی از ار افررخته آید ' 
و مرد مان بدان راہ یابند “ و از تاریکی بیررن آیند . ر اررا 





هیم مستشیری ر راہ نمائی حاجت نباشد " ز چون این 
بنده را فرموں که بعضی از سیر نیئر از آنم پادشاهانرا از 
آن چاره نیست بنریس " ر هر چیزی که پادشاهان بار 
داشته اند ر اکنرن شرط آن بای نمی آرند ۰ "چه پسندیده" 
چه ناپسندیده" آنم بنده را مراز آمد " از عنیده و دافسته* 
ر خرانده“ یاد کرده شود ؛ بر حکم فرمان عالی این چند فصل 
بر سبیل اختسار نرشته شد . آنم لايق هر نصلی برد در 
آن فصل یاد آمد بعبارتی ررش ؛ بترفیق :الله عز و جل ٭ 


فصل دوم 
اندر شناختن قدر نعمت ایزد تعالیی مر پادشاهان را 
پادشاهانر! ناه داشت رضای اوست تعالی شاننه " ر رفای 
حق مز اسه اندر اسان برد که با خلق کرده شود" و 
عدلی که میا ایشان گسترده شرد بس است ' چون دعای 
خلق بر نیکولی بدرسته گردد آن مملکت پایدار برد " ر هر 
روز بزیادت باشد ؛ آن ملک از درلت ر ررزگار متمتع بوں * 


بدینجهان یکر نام ار بدان جبان رستري ایابد * ر حساب از 


e 





حکایت در ایں معني 


در آخبار آمده اسف که یرسف علیہ السلام چون از دنیاا 


بیرری رفت ۲ رسیت کرده برد که '' مرا بنزد جم ابراهیم 
عليه السلام دفن کنید "" چرن تابرت برسف عليه السلم نزدیک 
حظیره [وردنه " جبرلیل عليه السلام بیآمد؟ ر گفت " این 
جای ار نیست که ار را جراب ملکی که رانده است بقیامت 
ببایه دادن “. پس چرن حال یوسف علیہ السلام ایدرں باشد. 
بنگر تا حال دیگران چگرنه برد ٭ 

گریند عبد اللہ بن عبر الخطاب رفی الله عنیما در 
بیررن رفتنٍ پدرش از این جبان ربرا پرسید که '' ای پدر ترا 
کی بینم 6 گفت '' بد انجہاں“ گفت " زره تر می خراهم؟" گفت " 
”شب اول یا شب درم یا شب سيرم مرا در خراب بيني“ - پس 
دوازده سال بر امد ؛ ار را در خواب ندید ؛ پس از د رازد» 


اس 


رب 1 


سال او را بغراب دید . گفت " ای پدر * نگفته بردی 
که پس از سه شب ترا بینم گفت '' مشغول بردم که در 
سواد بغداه پلی ریران شده بود ر گماشتها تیمار آن نداشته 
بردند " گوسفندی را دران پل دست بسوراخي فرر شد و * 
؛پشکست " تا اکنرن جراب آن, می دادم ''۔ 

پادشاه رقت باید بدائد که اندر آن روز بزرگ جراب 
این خلایق که در زیر فرمان اند از ار خواهنه پرسید - ر 
ار کسی حرالت کند نفراهند شلید " پس چون چلین است 
باید که ملک این مہم بپیچس باز نگذارد * ر از ار خریش 
و جلق غافل نباشد " چنانک تواند درسر و علانیه از احرال ایشان 
بر می رس * .و دستہای دراز کوتاه میک - ر ظام ظالمان را باز 


می دارد ؟ تا برت بروزار و دولت ارمی رس بتوفیق الله وحده * 


فصل چہارم 
اندر پرسیدن پیوستڈ از احوال کُمَال و وزیران و غلامان 
عمال را که عملی دهند" ایقانرا رمیت کردن باید * تا 
با خلق خدای عز ر جل نکر ررند و جز مال حق نستائند ؛ 


۰ 


© 
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و آن یز بمدارا ر ببجاملت طلب کنند؛ و تا ایشانرا 
دست بارتفام رست ھی از ایشان نخواهند" که چرن پیش از 
رقت خواهند رعایا را رنم رسد " ر در مکانۂ این ارتفاع که 
خراهند رسیدن از ضرررت بے نیم درم بفررشند ر اندر آن. 
مستامل ر آراره شوند ؛ ر اگر کسی از رعیت درماند ر بار 
و تضم حاجتعند گردد ار را رام دهند " و بک باز دارند * 

تا بر جای بمانه ر از خانۂ خریش بفربت نیفتد *. 

ر از احرال عامل پیرسته می باید پرسید؛ اگر هسچنین 
می رود که یاد کردیم عمل برری ناه دارند؟ ر اگر نه بسانن 
شایسته بدل کنند؛ و اگر از رعیت چیزی زیاده ستده 
باش از" وی باز ستاندد"" ر بر رعیت باز دهلکا "ار ہیں از 
آن اگر ار را مالی باشد از ری بگیرند تا دیگران عبرت 
گیرند ر دراز ستي نکنند ؛ و از احرال رزبران نیز مي بايد 
پرسیدن تا شغلبا بر رجه درست مي رانند یا نه " که 
ملاح و فسا پادشاه و مملکت بدر باز بسته باشد ؛ که چون 
رزیر نیک رای باشد مملکت آبادان برد ؛ ر لشکر ر رعایا 
خرشنره و آسرده ر با ہرگ ر پادشاه فراغ دل " ر چرن بد ررش 


> 
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باشد * درآن خلل تولد کند که در نتران گفت ' همیهه 

پادشاه سگردان برد و ررر“ ر ولایت مضطرب + 
چنین گویند که بہرام گور را رزیری برد " ر ار را راست 
ررش خراندندی ؛ بپرام گور همه مملکت برست ری نپاده 
برد“ ر بر ری اعتماد کرده؛ و سخن هی کس در حق ری 
نشنيد‌ي؛ ر خره شب ر روز بتماشا ر شکار ر شراب مشغرل 
بردي . یی را که خلیفۂ ببرام گرر برد این راست ررش 
اورا گفت که " رعیت بی ادب گشته اند " ر از بسیاری معدل 
ما دلیر شده اند * ر گر مالش نیابنه ترسم که تباهي 
پدید آید ؛ پادشاه بشراب مشغرل است ر از ار مردمان 
و رعیت غانل؛ تر ایشانرا بمال پیش از آنک تباهي پدید 
آید؟ ر اکنون بدان که مالش بر در رجه باشد؛ بداثئرا 
گم کردن و نیکاثرا مال ستدں * هر کرا گریم پگیبر تر همي 
گیر ." پس هر که اررا خلیفه بگرفتی ر باز داشتي راست 
ررش خریشتی را رشرت بستدي و خلیفه را فرمرديي که ار را 
دست باز دار - تا هر کرا در همه مات مال برد یا ابی 
پا غلامی یا کنیزکی نیکو روی و یا مللی ر فیعتی نیگر 


~~ 
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داشت هه بستد؟ رتیت درریش ر معروفان همه ارارد گفتند 
و در خزانه چیزی گرد نیآمد + 
چرن برین حدیت ررزگاری بر آمد " بہرام گور را دشعفی 


* پدید آس؛ خواست که لشکر خریش را بخشش دهد * و آبادان 


گنه ر پیش دشمن ترسح - در خزانه شد ہی چیزی لدی 
و از معررفان ر ارایسان شبر برسیه ؛ گفتند '' چندین سال است 
تا فلان و فلان آواره شدند و بفلان ولایت رفته اند " گفت- 
چرا؟ " گفتدد '' ندانیم " هیم کس سض رزیر از بیم ری 
نمي نوانست گفت " ببرام گور آن ررز ر آن شب اندر اندیشه 
هبي بره؛ هی معلوم ری هت که این خلل از کا 
است ؛ دیگر روز سپیده دم از دل مشغرلی تنہا بر نشست 
ر روی به بیابان ہاد؛ اندیقناک, همي رنت تا روز بلند 
شد - مقدار هفت فرسنگ رفته برد؟ خبر نداشت " گرما و 
تهگی بر وی غلبه کره " ر بهربتی آب حاجتمند شد ‏ در 
آن مصرا ناه کرد دردی دید که همي بر آمد ؛ گفت - 
”' بیمه حالآنجا مردم باثند ‏ رری بدان درد نهاد . چون 
بنزدیک رسید " شباني دید رمۀ گوسفندی خرابانیدہ ر خیمه 
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" زده ر سگی بر دار کرده ' شگفت بماند - رفت تا نزدیک. 


خی“ مردی بیرون [مد ربرری سلام کرد؛ ر مر آررا 
فرره آورد؛ رچیزی بیش ری آررد ر ندانست که ری 
پرامست - گفت " نخست ما را از احرال آن سگ آگه کن 
پیش از آنک نان خرریم تا این حال را بدانم “٭ 

جوانمرد گفت '' این سگ امین من برد بر این گرسفندان ؛ 
ر از هر ار بدانسته بردم که با ده گرگ بر آربختی ؛ گرگ 
از یم او گرد گرسفندان نيارستي گشت ؛ ر بسیار رقت من 
بشہر رنتمی بشغلی ر دیگر ررز باز آمدمي؛ او گوسفندان 
بچرا بردي ر بسلامت باز آرردی ؛ برین ررزاری بر آمد؟ 
ررزی گرسفندان را بشمردم ؛ چندین گرسفنه کم آمد؛ ر هم 
چلین هر چند روز ناه کردمي اندک گرسفند کم بردي ر 
هرگز اینجا دزد نمي [ید ؛ ر هيم گرنه نمي ترانستم دانست که 
گرسفندان از چه کمتر می شرند ؛ حال رمۂ من از اندکی بجالی 
رسید که چون عامل مدقات بیآمد " و از من برعادت گذشتا مدته 
خواست * تمامی رمه از بقیتی که مانده برد از رم من آن نیز 
در ار صدقات" شد * و اکنرن چرپانی آن عامل می کم + 
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مگر این سگ را بائرگ ماده درستی افتادہ برد " ر درست 
گشته و می غاقل وبی خبر از او. قفا را ررزی بدشت 
7 بطلب جزم ؛ چرن باز کهم از پس آباای بر 
(مدم ؛ گرسفندان را دیدم که می چریدند ؛ ر گرگی را 
دیدم رری سری رمه آررده می پرلید ؛ پس درین خاری 
بنستم و پنبان ناه می کردم ؛ چون سک گرگ را دید پیش 
باز آمد ؛ ژنب بجنبانیه ؛ گرگ خامرش باز ایستاد ؛ 
سگ بر پشت ار شد ر با ار کرد آمد " ر بگرشة رفت 
و بخفت . ر گرگ درمیان رمه تاخت ؛ یک گوفند را 
بگرفت و بخوره . ر این سگ هیم آراز نداد . من چرں آکہ 
شدم و بدانستم که تباهی کر از بی راهیی سگ پودست ؛ 
مس ار را پگرفتم و از پر خیانتی که از وی پدید آمد بردار کردم *۴* 
بہرام گرر را این حدینی عجب آمد ؛ چون باز کشت * 

همه راد دریں حال تفکر می کرد ؛ تا بر اندیشۂ ری بگشت 
که رمیت, ما رمه اند " روزیر ما امین ما برد ٭ ر احوال 
ملت ر رعیت سخت با خلل و آشفته می بینم " ر از 
هر که می پرسم با من راست نمی گریند را پرشیده 
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می دارند ؛ تدبیر مل [نست که از حال رعیت ر وزیر پرسم ٩‏ 
چرن بجای خرش باز آس ائدیشہا کرد - بخیالش در رسید 
که رزیر را قری ست کرده ام تا مردمان ار را بدین جاه 
ر حشت سی بینند ؛ از بیم ار سخس راست نیآرند گفتس ٤‏ 
چارا من آنست کہ فراد چون بدراه آید حرمت ار بیش 
مردمان ببرم ر او را باز دارم " و بفرمایم تا بندی گران 
بر پای ری نہند ؛ ر آنه زندانیانرا پیش خود خوالم ر 
از احرال ایشان بپرسم ؛ ر بفرمایم تا منادی کذند که ما ٭ 
راست ررش را از رزارت.معزرل کردیم * ر باز داشتیم ر نیز 
,اررا ار نضواهيم فرمرد " هر کرا که از ری رنجی رسیده 
است ر دعری دارد بیآید " ر حال خرش بزبان خویش بريد 
و معلرم کند مارا اگر با مردمان نيکر رفته باشد " و مال را 
ناحق نستده باشه ر از ار لشکر نیکر گریند ار را بٹرازیم 
ر باز سر شغل بریم - ر اگر این راہ بخلف این رفته باش 
اررا سیاست فرمائیم ٭ : 

پس روز دیگر چون ملک بہرام گور بار داد ؛ ر بزرگان 


پیش رنتفه * ر رزیر اندر آمد * ر بجای خرد اندر نشست * ٭ 





رام کور روی سری ری کو - ر گفت '' این چه افطرابست 
که در سلکت ما انگند؛ " ر لشکر ما بی برگ داری ر 
رعیمت ما بی حال کرد؛ ؟ ترا فرمرده ایم روزی مردمان برقت 
۰ خویش برسان " و از عمارت رامت نارغ مباش " ر از میت 
جز خراج حق مستان ( ر خزانه را بذخیرہ آبادان دار) اکنون 
نه در خزانه چیزی می بینم ؛ ر نه لشکر برک دارد و ه 
میت بر جای مانده است ؛ تر پنداری بدانک می خد را 
بشراب ر شکار مشغرل کردم ر از ار سلکت ر حال میت 
غافلم *" بفرمود نا اررا ج بیحرمتی" از جای برداشتند " و در 
خانة بردلد ر بند گرا بر پای ری نادند ؛ و بر در 
سرای منادی کردند که ملک راست ررش را از رزارت معزول 
کرده ر بر ری خشم گرفته ر یز ار را عمل نخواهد فرمود ؛ 
هر کرا از ری رنجی سیده است ر تظلمی دارد بی هې 
بیم ر ترسی بدرگه آید ر حال خریش باز نماید تا ملک 
داد او بدهد ؟ و در رقت فرمرں تا در زندان باز کردند 
ر زندانیانرا پیش ار بردند ؛ ر یک ک را همی پسید که 


ترا بچه جرم باز داشتند . 
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یکی گفت ”می برادری داشتم ترانگر؛ ار مال ر نعمت بسیار ٭ 
داشت ؛ راست ررش اررا بگرفت رهه مال از وی بستید ر 
:در زیر اشکنجه باشت ؛ گفتم - که" این برادرم را چرا کشقی ۰۰٩‏ 
گفت "با مخالفان ملک ماتبت دارد ! ر مرا بزندان فرستان» 
تا پیش ملک نظلم نکنم و این حال پشید: بماند ٭ 

٣‏ ٔ وت 
از پدرم میراث مانده برد " ار راست ررش در قرب آن 
فیعتی داشت ؛ روزی در بان می آمد او را آن باغ بدل* 
خرش امد ؛ خریداری کرد ر من نفروختم ؛ مرا بگرفت ر 
در زنداں' کرد - و لفت - که دختر فان کس را دوست میداری 
و جلایت بر تر راجب شده است ؛ این باغ را دست باز دار 
ر تباله باقرار خریش بک که بیزار گشتم از باغ و هی دعری ‏ 
ندارم؛ ر حق ر ملک راست روش است ؛ من آن اقرار 
نمیکردم ر امررز پنم سالست تا در زندان ماند ه ام ٭ 

دیگری گفت م مردی بازارانم " رار من آنسبت 
که بتر را"خشک سفر می کردم * ر اندگ سرمایه دارم : 


ر متاعی که بقہری بفرم بدیگر شہر برم ر بفررشم - ر 


ها تفج 1 

ب "وه" قلعت کلم :1 مکر می ا مررا رید داشتم *۱چرن 
بدین شر آمدم در بها کردم * خبر بوزیر ملک شد - کس 
فرستاد ر مرا بغراند ؛ ر آن رشتۂ مروارید از من خربداری 
کرد - بی نک بہا بدھد بغزانة خرش فرستاد ‏ چند روز 
جام او همی رنتم " خود در آن راه نشد که مرا بای 
عقد مروارید می باید داد ر نه عقد باز داد ؛ طاتتم ماف ؟ 
ر بر سر راہ بردم ؛ ررزی بیش ری شدم " گفلم: اکر 
آن عقد شایسته است بفرمای تا ببا بههند " ر اگر شایسته 
ليست باز دهنی که من بر سر راه ام * خره جراب من باز 
نداد - چون برثاق باز آمدم سرهنگی را دیدم با چبار پیاده 
که ور رثاق من مدند؛ ر کفتله - برخیز که ترا وزیر 
" میضرائد ؛ شاه گشتم: گفتم: بهای مرواریه خواهد داد؛ 
بر خاستم ر بآن عرانان برفتم ؛ عراثان مرا بردند تا بدر 
زندان ؛ زندان‌بانرا گفتند: که فرمان چنانتف که 
این مرد را در زندان کنی ر بند‌ی گران بر پایش 
۳705 مجر ای رت کہ مین در وو 


زندانم “ + 


دیگری گفت - که ' مردی لشکری ام * ر چندی سالست 
که پدر ملک را خدمت کرده و با از سفرها کرده ام * ر 
چنں سالست که ملک را خدمت می کنم؛ اندک در 
دیران نان پاره دارم ؛ چیزی نرسید ر امسال رزیر را تقافا 
کردم ؛ و گفتم: عیال دارم ر پار مواجب من نرسید ؛ امسال 
اطلاق کس تا بعضی ترا دهم بعضی در وجه نفقات 
مرف کم ؛ گفت - ملک را هیم مہمی درپیش لیست که 
بلشکر حاجت خواهد برد؛ و تو ر مانند تر اکر درخدمت 
باشید ر اگر نباشید شایں؛ اگر نانت می باید بار گل شر“ 
گُفتم ۔ که مرا چندیں حق خدمت باشد در این دولت؛ 
کارگل نباید کرد - اما ترا که خدالی پادشاهی باید [مرخت ؛ 
من در شمشیر زدن غدلی پادشاه میکنم ر از فرمان از 
نمی گذرم " و تر باه این نان از ما دریغ می داری ر 
فرمان پادشاه نمی بری " و این تدر نمی دانی - که پادشاه را 
چائری من و چاکرین تر هردر یکیست ؛ این شغل فزمرده است 
مرا“ نرق میان من ر تو آنست که من فرمان بردارم ر 


ترنه؛ اگر پادشه را چون می نباید ؛ چرں تر هم نیز نباید 


اگر فرمان داری که پادشاه نام من از دیران کم کرده (ست بنمای ؛ 
ر الا آنم پادشاه ہما ارزانی داشتہ است بما می رسان ؛ گفت - 
پرر که شما را رپادشاه را سی تاه می دارم ؛ اگر من نیستمی 
دیرستی تا مفزهای شما کرگسان خوره ندی ؛ پس دو ررز برآمد 
مرا بعبس فرستاد ر اکنون چپارماه است تا د ر زندان مانده ام''٭ 
زیاده از هفتصد مرد زئدانی بردند " کم از بيست مرد 
خرنی ر دزد ر مجرم برآمد " دیگر همه آن بردند که رزیر 
ایشا را بطمع مال بظلم باز داشته برد ر در زندان کرده؛ 
چرن خبر منامی که پاد شاه فره‌رد مردمان شہر ر احیت بشنید ند * 
دیگر ررز چندان متظام بدراه آمدند که آنرا حد ر اندازه تبره . 
چرن پرام گور احرال خلق ر بی رمیہا ر بیدادها ر 
ستم وزیر بران جمله شنید با خریشتن گفت - '' فساه این مرد 
بیش از آن می بینم در مملکت که بتوان گفت " آن 
دلیری که" ار با خدا ر خلق خدای تعالین و برمی کرده است 
بیش از ریت که دیق در و رس در ور ان 
ناه باید کرد ** بفرمرد تا بسرای راست روش رود " خریطبای 
اع ار" بیارند ۶ ر همه هر خانبا را مپر برنبند ۰ معتم [ن 
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برنتند و هم اید ون کرد ند " ر خریطبا بیارردفه * ر فرر همی 
نگرستند ؛ در آن میان خرطۂ یانتند پر از ملاطفتہا که 
پاه‌شاهی براست ررش نرستاده برد * که خررج کرده بود ؛ 
و ملل برام گرر کرد“ و بخط راست روش ماطفۂ 
یافتند که بری نرشته " کہ " این چه آهستگی که می کفید ° 
که دانایان گفته انه - که غفلت دولت را ببرد " ر من در 
هرا خراهی ر بندگی هر چه ممکن گردد بجا آرردہ ام ؛ چند کس را 
که سران لشکراند سر بر گردائیده ام ر در بیعت آورد* ام " ر 
پیفتر لغٹر را بی برک ر ہی ساز کرده ام * ر هر چه در 
همه ررزار بدست آررده ام بیکبارگی نرستاده " ر رعیمت را 
بی ترش ر فعیف حال ر آواره کرده ام " ر از جہچا تر 
خزانۂ آراسته کرده ام که امروز میم ملفی را نیست " ر تاج 
و کمر مرمع ساخته که مثل آی کس ندیده است " ر من 
ازیی مرد بجان ایم ر میدان خالی است و خضم غافل ؛ 
هرچه زردتر شتابید بہتر از آنک مرد از خواب نفلت بیذار نشرد '. 
چون بہرام گرر این نبختہا دید؛ گفت * رہ خمم ر 


ہر می بیررن آررده است و بغررر ار می آید ' ر مرا در 








0)) 
بدگوهری و مخالفی این هیم شک نماند - بغرمرں تا هر چه 
او را بره بخزانه آررد‌ند ر بندان ر چپارپایان. ار را 
بدست آوردند ؛ و هر چه از مردمان بشوت ر ظام ستده 
او افمود تا ملا و فیا ار هی ررختند ر ردان 
همی دادنه؛ و سرا ر خان ر مان از را با زمین راست 
کردند ؛ و انه بفرمود تا بر در سرای داری بلند بزدند 
و سی درشت دیگر: در پیش آن بزه‌ند " نخست رای 
ررش را بر دار کردنه ھمچنانک آن مرد سگ را بر دار کرده برد ؛ 
پس مرافقان ازرا ر کسانی که در بیعت ار بردند همه را بر دار 
کردند ؛ رهفت روز فرمره تا منادی‌همی کره دد - که ان جزای 
آنکس است که با ملک بد اندیش * و مخالفان اورا مواغقت کند * 
ر خیانت را برخلق ستم کند ر بر خدای و خدایگان دلیری کند ٭ 


فصل دهم 
اندر صاحب خبران و تدبیرهای کر ملک کردن 
راجبست پادشاه را از احوال رعیت ر لشکر ر نزدیک 
خریش پرسیدن " ر اندک ر بسیار آنم رود دانستن " ر اگر 
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نه چنیں کند عیب باش * ر بر غفلت ر ستم ری حمل 
نہند ' و گریند سادی و دست درازی که در سلکت می, 
ررد یا پادشاه میںانں یا نمی داند " اگر می داند ر آٹرا 
تدارک ر منع نمی کند آنست که ھمچر ایشان ظالم است ر 
بظلم رضا داده است * راگر نمی داند بس غافلست را 
کم دان ؛ و ایں هر در معنی نه نیکست" لا بد بصاحب ہریں 
حاجت آیں " ر همه پادشاهان در ایام جاهلیت ر اسلام بصاحب 
ہرید خبر تازه داشته اند * تا آنھ می رفت از خبرر شر 
از آن با خبر بردند " چنانک اگر سی توبره هی یا 
وزیی باحق سی( کی سای امہ کے 
راہ پادشاه را خبر بوده است ؛ ر آنس را مالش فرمرده 
است ؛ تا دیگران بدانسته اند که پادشاه بید|ارست ' ر به 
جای کر گبان گماشه ر ظالمانرا دست ظلم کرتاه گرده - 
را مردمان در امن اند ر در سای عدل بكسب معاش ر 
عمارت مشغول باشند " لیکن این پر نازکست ر با ثایله - 
باید که این کر با دست ر زبان قلم کسانی باشد که 


بر ایشاں ھی گمان بد نبرد * ر بغرض خرش مغغرل نباشند ؛ 





۳ ۲ 
که ملح و فساد مملکت در ايشان بسته است ؛ و (یغان از قبل 
پادشاہ باشند ر نه از قبل کس دیگر- مزه ر مشاهر؛ (یشان بای 
که مہیا میرس از خزینه - تا بغراغ دل حالبا می نسایند " تا هر 
حادثه که تازه شود پاداه داند " و آنم راجب در خررد آنکس 
باشه از پاداش ر مالش ر راخت می رساند - آن پادشاه چرن 
چلین باشد - پیرسته مردمان بر طاعی حریص باشند " و از 
تادیب پادشاه بترسند * کسرا زهرا آن نباشد که در پادشاهی عامی 
توانه بود یا بد تراند اندیشید " که صاحب خبر ر منبی گماشتن از 


عدل ر بیداری ر قرت رای پادشاه باش در آبادان کردن معلات ٭ 


حکایت 


چون سلطان معمرد وایت عراق را بگرنت " زنی با جل 
کارران برباط دیرکچین برد " دزدان ای ار بردند ۰ ر این 
٭زدان از کرچ ر بلرج بردند ؛ ر آن رایت جایگھی پیرستۂ 
کرمانست؟" این زن پیش سلطان معد رفت و تظلّم کرد که 
دزدان الای من ببردند بدیرکچین " کالای من باز ستاں 
یا تاران بده - سلطان معمرد گفت " دیرکچیں کجا باش “٩‏ 


زن گفی ''وایت چندان گير که بدانی که چه داری 
ر بعق آن برسیر نگاه توان داشت - گفت ' راست می گوئی' ر 
لیکن دانی که دزدان از چه جنس بودند ر از کجا [مدند 7٩‏ 
گفت " از کرج بردند از نزدیکی کرمان “ گفت " آن 
جایاه درر دست است ر از والیت من ببررن ' من بدیشان 
هی نتوانم کرد ۳" زن گفت * تر چه کد خدای جہان باشي که 
در کدخدالی خریش تصرف نتراني کرد ؛ ر چه‌شبانی که میش را 
از گرگ نتواني نگہد اشت ؟ ؛ پس چه مس در فعیفی ر تلہالی ر 
چه تر ہا این قرت ر لشکر"" محمود را آب در چشم آمد ؛ ر گفت ‏ 
راست می گرلی " هم چنین کنم تا آن ای ٹر بدهم ر تدبیر ایی ار 
چنانک ترانم بکم“ پس بفرمرد تا زر از خزینه بژن دادند ٭ 
حکایت 

ررزی ابوالفضل سگزی سلطان شہید الب ارسلانرا گفٹ - 

''چرا ماحب خبر نداری “٩‏ گفت '' ميضواهي ملک هن برباد 


دهی ر هراخراھان می از می برماني '' گفت " چرا؟ " گفت: 
* چون من ساحب خبری نصب کنم “ آنک مرا درست دل 


نت 
را یگنه باش - به اعتماد درستداري ر يانگي خرەش ماحب 
کو 02590 با یت وار را زفرتی نهد رانک آمخالیت 
دش من برد با ار درستي گیرد ر ار را مال بخشد " چرن 
چنبن باشد نا چار ماحب خبر همیشه از درستان بسع ما خبر 
بد رساند ر از دشمنان خبر نیک * رسخن نیک و بد هیچر 
تیر باشد - چرں چند تیر بیاندازی آخر یکی بر نشانه آید * 
دل ما هر روز بر درست گرانتر مي شود ر بر دشمن خرشتر؛ 
پس باندک ررزار درست دررتر مي شرد ر دشمن نزدیک تر“ 
تا جاي درست دشمن بگیرد آنک از آن خلل تولد کند کس 
در نتراں یافت ۔ ر لیکن ارلی‌تر انک صاحب خبر معتمد باشد ۔ 
که صاحب خبر معتمد داشتن از قراعڈ ملکست ۔ چون معتمد 


چنان باشد که بباید درین معنی که گفتیم دل مشغرل نبرد “ ٭ 
فصل یازدهم 
اندر تعظیم داشتن فرمانہای عالي و مڈالہا کک از درگ نویسند 
نامالی که از دراه فویسند بسیارانه ' ر هرچه بسیار 
شود ءرمتش برد " باید| که تا مبمی نشرد از مجلس عالی 


r9, 1 2‏ 
چیزی ننوینه ' ر چون نرسند - باید که حشتش چنان 
ہرد که کسرا زھرا آں نباشد که نرا از دست بنہد تا فرمان 
پیش نبره * ار معلوم کرده که کسی بر فرمان بچٹم 
خقارت نگریستست ر اندر قیام کروں بسع ر طاعت ٢ھلی‏ 
کرده است او را مالش بلیغ دهند * اگرچه از نزدیکان بره * 

فرق میان نرشتۂ بادشاه ر دگر مردم ایفست * 


حکادث 


گریند زنی از نغاپرر بتظلّم بہ غزئیں رفت ' ر پیش 
محمود گله کرد ؛ و گفت عامل شاہور غیاميی از من 
بستده است و در تصرف خریش آررده ** نامۂ دادند که ان 
زن را فیاع وی باز ده ؛ ایی عامل مگر آں فیاع را حجتی 
داشت - گفت " این ضياع ار نیست ۔ حالش بدرگه باز 
نمایم “ بار دیگر این زن بتظلم رنت - غلامي فرستادند - 
و عامل را از نشاپرر بغزنین بردند . چون بدرگه سلطان 
رسید - بفرمود که اررا هزار چوب بردر سرای بزنند - عامل 
حجت عرض مي کرد ؛ ر پانصد شفیح مي آررد " و آن 
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هزار چرب با هزار دینار نشاپرری مي خرید ؛ هیم نالد« 
نداشت - تا هزار چرب بخررد - گفتند " اگرچه این 
خیاع ترا درست است چرا برحلم فرمان نرفتی - ر بعد 
از آن حال باز ننسردي - تا آنم راجب بردی بفرمودندي ** 
ار این از بہر آن کردند تا چون دیگران ایس حال بشذرند 
کس را زھرۂ تجارز رتمره ر تعدی نرمان نبود - هر چیز 
که تعلق بپادشاه دارد ر ار را رسد که آن کند ر یا فرماید: - 
چون مالش دادن " رگردن زدن “ ر دست ر پای بریدن * 
پر خادم کردن " ر مثل این ؛ اگر کسی بی فرماں پادشا« 
چنین چیزی بکنه با چاکر یا با درم خرید؛ خریش ار را 
مالش باید داد تا دیگرار, خویشتن را بشناسند ر عبرت گیرند . 


چنین گرینه که ملک پرریز ررم * رزدر خرد بہرام چوببس را 
در ابتدا سخت نيکر مي داشت چنانک بکساعت 
بی او نبو‌ي " ر در شکار ر شراب ر خلوت جدا نداشتی ؟ 
ر این بہرام چربیں سراریگانه برد و مبارز بی همتا " مگر 


"اد 


۲ [ ۲۶ ] 
ررزی ملک پرویز را عمال هراة ر سرخس سیصد قترسخ 
مری آرردند . ر هر یکی خرراری بار از حرايم رمقاع " 
بفرمرد تا همچنان برای بہرام چوبیی بردند تا برگ 
مطبخ فراح برد ۔ دیگرررز پرریز را خبر آوردند که درش برام 
شم خریش را فرو کشید ر بیست چرب بزه. پریز را 
خشم آمد بغر مرد که برام را حافر کنند . چون بہرام بیآمد - 
بغرمود تا از سلاح خانه پانصد تيغ بیارردند . گفت - " ای 
ببرام هر چه ازین تیغها بپترست جدا کن“ - بپرام صد ر 
پنجاہ در گزید . پس گفت . "نم خیارتر است ازیں گزیدها 
ده تیغ ببررن کن*. پس بہرام ده تیغ بر گزید- پرریز گفت - 
"ازین ده تیغ در تیع بر گزیں“ - دو تیغ برگزید . گفت - 
”اکنون بفرمای تا این هر در تیغ دریک نیام بسپارند .“ 
بپرام گفت "یبا الملک - در تیغ در یک نیام نيکر نياید ٠.‏ 
ملک پرریز گفت - ”در فرمانده دریک شہرچرن نیکر آید ‏ - 
بہرام چون این سغن بشنید- در وقت خدمت در جای 
آررد ۔ بدانست که خطا کرده است - پرریز گفت . "اگرچه 


آنستی که ترا بر من حق خدصت است - ر بر کشید؛ خریش را 


2 ۳ 
نمی خواهم که بفگنم - این گناہ از تر نگذاشتمی - این 
کار بما دست باز دار که خدای عزو جل ما را, بزمیں, دارر 
کرده است نہ ترا - هر کرا دارری باشد حال آن ہما برباید 
داشت ۔ تا آنم راجب باشد پر آی براستی بفرمایم - ر اگر 
بعد ازین از زیر دستی ر درم خرید؛ گناهی پیدا آیں ٭ 
نخست باید که معارم ما گرداني تا نم تادیب راجب آید 
بفرمایم " تا ھیچکس را بنا راجب نرسد . ایں بار ترا عفر 
کردم" ۔ بہرام جربیں ۔پاء کر ار برد" ابی خطاب با از رنمی- 
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تالیف 
حجّة رلاسلام امام ابو حامد محمد غزالی 


( متونی " سفہ ٥٤٥ھ‏ ) 


فمل 
. اگر خراھی که خود را بشناسی * بدانکه ترا آفریده اند 
از در چیز : یی ایی کالبد ظاهر که آں را تن گریند " که 
ان را بچشم ظامر تران دید ؛ ر ھی معنی باطی که ای را 
تفس گریند " ردل گریند " ر جان گریند " ر آن را به بصیرت 
باط ترا شناخت " و بچشم ظاهر نتران دید . ر حقیقت 
تو آں معنی. باط است؛ ر هر چه جز آنست * همه تبع 
ویست " ر لشکر ر خدمت ار ریست رما آن را نام دل 


خواهيم نہاد " ر چرن حدیسی دل کنیم ' بدانله آن حقیقت 





5 





آدمی را همی خواهیم * که ۰۴ ان زا ررح گریند " و ۰۴ 
نفس ؛ و بدیین دل نہ آن گرشت پاره مبخراهيم " که در 
سینه نہادہ است " از جانب چپ " که آن را قدری نباشه * 
که آن ستوران ر مرده را نیز باشد ' ر آن را بچشم ظاهر بتوان 
دید " ر هرچه آن را باين چشم تران دید ' ازین عالم باش * 
که آن را عالم شہادت گریند . ر حقیقت دل ازین عالم 
لیست ‏ ر یی عالم " ریب [مده است " و براه گذر آمد« 
است . و آن گوات ظاهر مركب ر لت ویست ؛ ر همه 
امصای تن ا لشکرٍ آزیند " ر باه‌شاه جمله نی " اوست * 
ر معراست خدای, تعالین !و مشاهد؛ جمالي فرب ری مغ 
ویست " و تعلیف بر ريست " ر خطاب باری " و شراب و 
عقاب ار راست ؛ ر سعادت ر شقارت اصلی ریراست . ودن 
اندر همه تبح ريست ؛ ر معرنت حقیقت ری ر معرفت مفات 
ری کلید معرفت خدای تعالی است . جد آن کن تا ویرا 
بشناسی .که آن گرهر عزیزست ' ر از جنس گوهر فرشتاں ست ۰ 
و معدن اصلی ری حضرت الہیت ست " و از آنجا آمده است * 


و بآنجا باز خواهد رفت ؛ ر ایفجا بضربت [مده است * 


0 
ر بتجارت و حرائت آمده است. و پس ازین معنی این 
قجارت ر حرائت بشناسی انشاء الله تعالی عز رجل . 





فصل 

بد‌انکه معرفت خقیقت دل حاصل نیاید ' تا [ن8 که 
هستی ری نشناسی ؛ پس حقیقت ری بشئاسی “ که 
چ چیز استا؟' پس لغئر ری بشناسی " پس علاقة ری 
پایں لشکر بشناسی ' پس مفت ری بشناسی ' که معرات 
حق تعالی ری را چون حاصل میشرد " 
چون رسد ؟ و بدین ھریکی اشارتی کرده آید . اما هستی 
وی" ظاهرست که آدمی را در هستی خرد هیم شک فیست . 
و هستی ری نه بدین البد ظاهرست " که مرده را نیز 


ربایی سعادت خریش 


همین باشد " و 





نباش . ر ما بدین دل حقیقت ررح 
میخراهیم " ز چرن این ررح نباشد تی مرداری باشد . ر 
اگر کسی چشم فراز کند * و کالیدر خرش را فراموش گند ' 
و آسان رزمیس رهرچه آن را بچشم بتران دید ' فرامرش 
کلد * هستی خوه "را بضرررت می شلاس " و از خرشان 





با خبسر برد " اگر چه از لبد ر زمین ر [سمان رھرچہ 
در ویست ہی خبر بود ر چون کسی اندرین نیک تاسّل 
کند " چیزی از حقیقت آخرت بشناس ر بداند که روا بود 
که لبد از ری باز بستانند " و وی بر جای باشد * 


فیست نشده باش - 


فصل 

بدائله تی مملکت دلست؛ و اندربی مملکت ' دل را 
لشكرهاست مختلف . "ما یلم لود ربك 7 هر“ 
ر دل را که آفربده اند " برای آخرت آفریده اند " ر ار 
ری طلب سعادتست " ر سعادت ار در معرنست خدای 
تعالی ست * معز ر جل“ و مصرفت خدای تعالی ورا 
بمعرفت منع خدای تعالیی حامل شرد .. ر این از جمله 
مالم س است ' ر معرفت عجالب عالم ری را از راه حراس 
دا آید * ر این حراس را قرام با لیدست ؛ پس معرفت 
مو رست ر حراس دام رست عونت وی و 


حمال دام زیست" پس ویرا بکالبد بدین سبب حاجت اتلد 





1 [ 
و یلبد ری مرب ست از آب ر خاک ر حرارت و رطربت 
و بدیں سیب فعیف ست“ ر اندر خطر هلاک ست ؛ از 
درون بسبب گرسنگی ر تهنگی* و از بیررن بب انش 
ر آب" ر سیب تصد دشمنان ر ددگن و غیر آن" پس ری را 
پسپپ گرسنگی ر تشنگی به طعام ر شراب حاجت انتاد" 
ر بدین سبب ار را بدو لشکر حاجت برد: یکی ظاهر؛ 
چون دست و با ر دندان ار دهان ر معده؛ و یکی بان 
چوں شہرت ععام ر شراب: ر ویرا بسبب دفع دشان بیررفی 
ہدر اشر حاجت انتاه: یکی ظاهر" چرن دست ر پای 
ر سلم؛ ر دیگر باطن " چرن خشم و شبرت" ر چرن صعکن. 
نبره' که چیزیرا که نه بیند طلب کردن" ر دشعلی را که 
نه بیند دفع کردن " ری را بادراکات حاجت افتاه ؛ بعضی 
ظاهر" ر آن پنم حراس ست " چرن چشم ر بیلی ر کرش 
ر قرق ر لس؛ ر بعضی باطن " ر آی نیز پنج ست“ ر منزل 
۴ہ آن دماغ ؛ چون توت خیال ر قرت تفکرر ترت حفظ ر قوت تذتر 
ر قوت تم ر ھر یکی را ازیں قرتہا فریست خاص' ر اگر بیکی۔ 
خیلل شرد بر آدمی بخلل شرد در دیں ر دنیا. ر جملۀ این 





ا یا 
لشکر 'ظاھر و باط همه بفرماني دل اند“ ر ار امیر ر پادشاه 
همه است ۰ چرن زبان را فرمان دهد بگرید' و چون دست را 
فرمان دهد گیرد * ر چرن پای را فرمان دهد برود ؛ ر چرن 
چشم را فرمان دهد بنگرد " ر چرن قرت تغگر را فرمان دهد 
بیندیش " ر همه را بطرع ر طبع * فرمانبردار ار کرده اند 
تا تی را ناه داره " چندانکه زاد خریش را بر گیرد " می 
خوه حاصل کند ' و تجارت آخرت تمام کند ' و تخم سعادت 
خریش بیفشاند ۰ ر طاعت داشتن این لشکر دل را " بطاعت 
داشتن فرشتگان ماند حق تعالی را " که خلا نتراللد گرد 


در هيم فرماں " بلکه بطرع ر رغبت فرەان بردار باشه - 


فصل 
غداخٍ تفامیل لشکرٍ دل دراز ست“ ر آنچه مقصرد است 


ترا بشالی معلرم شرد: بدانکه تن چرن شهریست" ر دست 


ر بای ر باعضاء چرں پیشه وران شہر اند" ر شہرت چرن عاملٍ 
خراج ست ' و نضب چون شعنۂ شهرست ' و دل بادشاہ شہرست ' 


رعقل رزیر بادشاہ است . و بادشاه را با این همه حاجت ست ۴ 


چووہب۔۔ ۹ 
: 1 ۲ 


تا خلا راست, کفن:. ر لیکن شوت که عامل خراج ست 
و دزرغ"زن* ور نشول * رتخلیط گر ست؛ ر هرچه زیر عقل 
گریں بخالفت او" بیرون " آیند ! و همیشه خراغان آن باشد که 
هرچه در مملتت مال است " همه ببہاذۂ خراج بستاند . و این 
غضب. که شعلہ است " شریر ر سضت رتند رتیز اسث؟ 
و همه کشتن ,و شستن دوست دارد. ر همچنانکه بادشام شہر 
مشررت همه با وزیر کند ؛ ر عامل دررغ زن مطع را مالیدہ 
دارد“ ر هرچه ار برخلا رزیر گرید نشنرد؛ ر شعنه را برو 
مسلط کند" تا" اررا از نضولی باز دارد؛ ر شعنه را نیز کرنته 
راشسته دار" تا بای از حد خرش بیررں ننبد ؛ رن 
چنین کند" کار مملات نظام برد“ هسچنین بادشاه دل چون 
پر باشارت رزیر.عقل کفذ " ر شبرت ر غضب را زیر دست 
ر بغرا عقل داد“ ر عقل را مسخر ايدان نگردالد" کار 
ملکت تن راشت برد“ وراه سعادت رفتن ر رسیدن بعضرت 
الہیت بر ری بریده نشرد. گر عقل را اسیر شہوت رغضب 
گرداند * امملگت ریراں شرد " ر بادشاه بد بخی گردد" ر 


"هلاک شوه - 





[oV 
فصل‎ 
ازین جمله که رفت دانستی ' که شہرت ر نضب را برای‎ 
۔ طعام ر شراب و نگاہ داشتن تن آفریدہ !ند " پس این هر دو خادم‎ 


انب ؛ 





ر طعام و شراب علف تن است " ر تن را برای 
حمالی حراس آفریده اند " پس تی خادم حراس ست ؛ ر 
وس و برای جاسرسی عقل آفریده اند " تا دام ری باشد " که 
بری مجالب منم خدای تعالی بداند * اٹ خادم 
عقل اند ؛ و عقل را برای دل آفریده اف " تا شمع د جرخ 
ری باشد ؛ که بنرر ری حضرت الرهیت را بیند * که 
بشت ری انست " بس عقسل خادم دل است ؛ ودل را 
برای نظارا جما حضرت البی آفریدہ اند" پس چون باین 
مشغرل باشد بنده ر خادم دراه آلپیت ست " و آنچه 
حق تعالیی گفت - 1 

و ما لت الجن و انش 2 لیعبد رن معنی ری 
این شتا . پس دل را آنریده اند“ ر این ملعت و لشکر 
بری داده اند ر این مرکب تن را بری سپرده اند ٤‏ تا 





از عالم خاک سفری کند باعل علییی . اکر خواهد که 
حق این تعبت بگذاره " ار قرط بندگی بجای ارد " باید 
که بادشاه وار بر صدر مملات بشید " ر حضرت المی را 
قبله و مقصود سازه " و از آخرت رطن ر قراره سازد " 
راز نیا منزل " ر از تن رکب " ر از دست و پا ر 
اعضاه خدمت #ران " ر از عقل رزیر" و از شہرت حافظ 
مال " ر از نضب شعن " و از حواس جاسرسان سازد * و 
هر یی را بعالم در سرتل کند تا اخبار آن عالم جع 


ر از توت خیال که در پیش دماغ ست " صاحب بريد سازد * 





تا جاسوسان جله اخبار نزه ار جمع کنند ؛ و از قرت حفظ که 
در آخر دماغ است خریطه دار سازد " تا رتعۂ این اخبار از 
دست صاحب, بریں می ستاند ر نگاہ می دارد " ر برقت 
خرد بر رزیر عقل عرضه میکند ؛ و رزیر بر رفق آن اخبار که 
از >ملکت بری می رسد“ تدبیر ممل ر تدبیر سفربادشاه می 
کند . چون بیند که یکی از لشکر " چرن شہرت رغضب ر غیر 
[ن * باغی شده بر بادشاه " و پای از اطاعت او بیررن 


نهاده " ر راہ بر ری بخراهت زد * تدبیر آن کند که بجہاد 





ار مشغرل شوہ ' ری را بسوی ملاح باز آرد " و قصد کشآن. 
ار نکنه " که مساکت بی ایشان راست نیاید ؛ بلک تدبیر 
آن کند که ایشان را بعد اطاعت آررد " ٹا در حفری 


که پیش داره " بر باشنه نه خصم" و رنیق باشده نه 


دزد ونه راہ زن ؛ چرن چتین کلد سعید باشد * 


رحق نعمت 





گذارده باشد " رخلعت اي خدصت برقت خرد بیابد ؛ 
ر اگر بخلاف این کند ر بموافقت راهزنان ر دشمنان 
کہ باغی گشته اند بر خیزه " فر نعمت باشد ر ثقی گردد 
ر کال ر عقربت آن بیابد . 


فصل 

بد انکه دل آدمی را با هریکی ازین لشکر که در دررن 
ریست علامتی است " و ار را از هر یکی مفتی و خلقی 
دید آید . بعضی ازان آخلاق بد باش که ار را هلاگ کذد * 
ر بعضی ءئیکر باشد که او را بسعادت رسائه . ر جملۂ آن 
آخلاق اگرچه بسیارست " اما چپار جنس اند : اخلاق بیایم ' 
و اخلاق سباع " ر اخاق شیاطیس " ر اخلاق مالک . چه 


1 هت 1 


ببب آنه در ری شهوت ر آز نباده اند“ بر بہایم کند ؟ 





چون شره و پر خرردن و چناع کردن؛ و ببب ام در ری , 
خشم نہادہ اند * ار سگ و شیر ر گرگ کد چرن زەن 
ر کشتں را در خلق افتادن بداسٹ وا زبان ؛ ر بسیپ آنه 
در ری مکر و حي حیله ر تلبیس " ر فتنه انگیختن میاں خلق 
اده اند ' کار دیران کند ؛ رسب آنکه در وی عقل نباده اند“ 
ار ملائک گند " چرن درست داشت علم ر علاح " و پرهیز 
کردن از ار زشت * ر ملاح جس میان خاق ؛ و عزیز و بزرگ 
داشتی خود را از رھاے_ خسیس" ر شاد بردن بمعرفت حق تعالیی 
در رها“ ر عیب داشتن از جہل و نادانی ۰ ربعقیقت 
گرئی در سرشت آدمی چپار چیزست :گی " ر خرکی " 
ر دیوی " ر مکی " که سگ نکرمیدہ و مذمرمرست " نه برای 


عورت و دست و پای و پرست برد " بلکه برای صفتی که درری 





است " که در مردم افتد ؛ و خرک نیز ه بسبب صررت مذمرم 
ست بلکہ بسیپ معنی شره ر آز و حرص بر چیزهای پلیں و زشت : 
ر حقیقت ررح سگی و خرکی این معنی‌ست؟ ر در آدمی همین سمت؟ 


ر هم‌چنین حقیقے شیطانی و می این معنی سے که گفته اند 


را 


ر آدمی را فرموده اند که بنور عقل که از آثار و 'انرار 
رشان ت تلبیس ر حر شیطان کفف میعی تا ار رس شود 
ر بہیم نتنه نتراند انگیخت " چنانکہ رسرل اللہ صلی اللہ 
و مود که هر [دمی را شیسابی شی ر موز یر 
لیکن خدای تعالین مرا بر ری نصرت داد " تا او مقمررِ من 
گشت' مرا بپیم شر نتراند نرمرد * ر نیزری را فرمرده اند 
که ۳ این خلزیر حرص ز شهوت را ر کاب ضب را بادب ر 
زیر دست عمقل دارتا جز بفرمان ار نخیزند * ر ننشینند ۳ 
اگر چنین کند " اررا ازین اخلاق ر صفات نییر حامل 
شود " که آن تخم سعادت ار گردد ؛ ر اگر بر خلاب این 
کند ر کم هدما ایشان بر بندد " در ری اخلاق بد 
پدید آیں که آن تضم شقارت او گردد ؛ واگر ار را حال خود 
هر راب“ یا در ی بمثال کشف کنند ' خود را 
بیند کمر خدمت بسته پیش سگی یا خرکی با دیری : ر 
کسیده مسلمانی را احیر گرداند در دست افری ' معلرم ست 
که حال وی چه باشد " پس آنکه فرشت را در دست مگ 


و خوک و دیا سیر کند حال ری ناحش تر برد ر بیشتر خلق ' اکر 


08 
نمات دهند ' ر حساب ب رگید " شب و روز کر خدمت سه 
اد در مراد هرای نفس خرد ؛ ر حال یشان بعقیقت این اس“ 
اگرچه بصررت آدمی می مانند . و فردا در قیامت' این معلی اشکارا 
شود " ر صورت برنگ معنی باشد * تا [نکس را که شبرت ر 
آز بر وی غالب برد“ بر مررت خرک بینند " رآن کس را که 
خهم برری غالب برد " بر مورب سک یا گرگ بینند ۰ ر برای 
این سے که کسیکه گرگی باب بیند " تعبیر آن مرو ظاام باشد ر 

اکر خرکی بیند تعبیآن مرد بلید باشد' برای آنکه خواب نمردار ” 
مرگ ست“ بآن قدر که بسبب خراب ازین عالم دررتر شه 
صورت تبع معنی تد ' تا هر کس را بان صررت بینند که باطن 
چدانست ر این حر یزرک ست که ایں کتاب شرح آن را احتمال 
نه کند . : 


پید) کرد شراط رید در ابنتدای سجاهدت و چکونگی 
رفت راہ دیں برپاضت 


بدانکه هر که بعق نرسید " از ان برد که راه ذرفت * 


وهر که راه ٹرفت " از ان برد که طلب نکرده " ر هر که 


رگ 


طلب نکر از ان ہوں که ندانست ' رایسان او تمام نبود ؛ 
چه هرکه بداند که دنیا منقص ست ر ررزی چاچ ر 
آخرت مانی رجارید است " ارادت و طلب زادٍ آخرت در ری 
پیدا شوه " ر برری بس شوار نبود " "که چیزی حقیر 
در عرض چیزی نفیس دهد " که امروز کرزا سعالین گذاشتن ` 
تا فردا کوزا زریں بستاند " بس دشوار نبود. پس بب 
این همه غعف ایمانست " ر آگبب فعف ایماں کم شدن 
رهبرانست " که دلیل ر راء بر دین علغای پرهی زار 
اند“ و این کم ست ۰ چون زاەبر ر دلیل نیست 
راہ خالی مانده اِسے' ر خلق از سعادت خود باز ماده اند 
راز علما آنچه مانده اند * درستی دنیا بر ایشان غالب شده ؛ 
ر چرن ايشان در طلب دئیا بائنه " خلق را از دنیا چرن 
بآخرت خوانند ر راو دنیا جز ضد راہ آخرت نیست " که دنیا 
و آخرت " چون مشرق ر مغرب هست " که بپسر کدام انزدیگ 
میشوہ' ,از دیگری دور می انتد: پس اگر کسی را ارادت 
حق پدید ید" از آن جمله باشد که حق تعالی میگرید 


مه موه 


و من اد ار رسع لها سیا - بايد که بداند کہ این 
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میگویں "مکی لہا ہا“ ٹپیست این سعی) بدانکه آن سعیٴ 


رفت راه اعت " و رونده را در اول مرتبه چند شرااط 


است " که از پیش بعای باید آررد" آناه ستاریزی ده 
بان امتصام باید "کرد" آناه حصنی ر حصاری که پناه بآن 


باید بره. اما شرط ارل آی ست که حجاب آمیانں خرد؛ 





مال حجاب ست که دل مشغول میدارد" ر راہ نتران رت 
دی شارخ .یس ابد کت ال . از پیش" بر گدره 
مثر مقدار حاجبت که دران مشغله نباشد ۰ و اگر کسی 
باشد 35 شیم نداره راه ار زردتر انجام گیرہ. اما حجای 
جاه ر حشمت بآن برخیزه که بگریزد " ر جلی ررد 
که اورا نشناسد * کہ چرن نامدار بود“ همیشه بخلق 
و لذت اقبال خلق مشغرل باشد ؛ و هر که از.خاق لذت 
یابں بعق نرس ۔ اما تقلید حجاب است * که چرن مذهب 


کسی اعتقاد کرہ “ آبر سبیل جدل سخنی شذید " هیم 








چیز دیگر را در دل ازجای نقانثن,«باید" ان همه 
فررموش کند ۰ و عنی 4 له له يماق ورد " از 
تعقيقي آن" ازم خره طلب کند . ر تحقیق [ن .برد " که 
,ورا شیم معبتوں نماند ده ری را طاعت آدارد جز حق تعالین 
و هره هرا بر وی الب بوو .. رامع رټ و رد 
چون این حال حقیقت شره ٠‏ بایندرکه کشف رها از مجاهدت 
وید کے (ن مبادنتا. اسف اچاب چون ات کب 
هر که بر معمیتی مر باشد' دل ار تاریک بر" حق او را 
چرنه منکشف شود " خاصةً قرت حزام" که آن انز که قرت 
حلال در تور دل کند* هیم چیز نله" ر امل آن ست 
که از اقلم حرام حذر كفك و جز توت حلال نفررد. و 
هر که عافد که اسرار دین"واشریعتبا او را مکقرت درد 
پیش ازانکہ ظاهر شرع ر همةمعامات بجای: آ رد" همچرن کسی برد 
ù‏ خرافتله تسیر تی بخرانه پیش ازانکه ٹازی بیآموزد . 

رچون, ایں حجابہا بر گرفت " مثل ار چرں کسی 
برد که طہارت و شایستۂ نماز گشت . اکنون" ازرا بامام حاجت. 
برد“ که با ار اقتدا کند. ر آن پیرست " چه بی پیر راه 
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رفای راست يايد مر بش ست و ای شیطان 
راه حق"(میخته است* اڑا حي یی ست" ورام باطل 
هزار* چگرنیه یی گردہ بی بلیل راہ بردن؟ چرں پیر * 
بدست آررد" باه که ار خرد جمله بار گزارد! ترتع ٣‏ 
خود"در باقی کند" ر بداند که"منقعت از در خطای پیر 
بیشتر برد که در هواپ خود ,ر,هرچه شود از پر که رجه 
3 رین بای که از ف ضرا مر لیا او ۱۹۷ 
آورد" که آق حایت برای پیر ر مرید است" که 4ڈایم 
چیزها دانسته بائند که بقل فراسر آن نثران رسید, ,در 
ررزار جالینوس یی را انگشت رات درد گرات ", ر طبیبا 
فاقص, دارو بر اگشت ھی نادند ر هیم سرت ,نداشت! 
جالینوس دارر بر کتف چپ او نباد" گفتند "این چه 


ابلہی است ؟؛ درد این جا ",بو دارز آنجا چې سرد دارد؛ 


انگشت به شه وب آن برد که دانسته برد ,که خلل در 


امل عصب افتناده (ست ؛ بو دانسته برد که اعصابر از دماغ و * 


پشت آید؟ ر آنچه از چپ خیزد به جانب راست اید ر 


(نچه از جانب راست خیزد بعانس چپ ايد و مقصرد ازس مشال 





آنست تا بدائد کہ رید را ارہ رہ میم ترفن 
ایت ہہ ی ۰ 
از خراجه برعلی فارمدی می شنید م ,که رکفت " هبار 
شیم“ اہر الغایم کرائی را خوابی کایرت کرم با من خهم 
گرفت ریک ماه با من سکن نگفت ٩‏ رهیم سیب نمی دانستم! 
بت اناه که گفت ؛ که دران کاو خراب چنین گفتی که 
تر که شیخی ‏ در خراب بامن سغنی گفتی " ر دز جراب 
من گفتم که "چرا " گفت " اگرںدر باطن ار "جرا " زا 
جای. نبردی " در خراب بر زبان تر رفتی ., پس ار به 
پیر تفرضن گرد . ازل ر پیر ار را درحصار کند ' که فات 
گرذار نا گرده . ر آی حصاو٭چھاڑ دیرار دارد : بی _خلرت * 
ر یی آخامرشی ' ر يکي گرسنگی " و ھی ببضرابی ‏ چم 
گرسنگی, راو شیطاں بے "دار “و بیغرابی دل را ررش 
گردانه ' ”وہ خامرشی پراگندگیی آعدیت ؟ازا, دال, باز دار" ر 
خلرت اظلمت خلق از زی بگرداند "و رام چم ر کرش 
بسته ئن سپل ری میگریں کق:ابڈلان "که ابدال 


شدنن ہزات وگرسنگی,و خامرشی ر بیضوابی شدند .. 





ر چوں از راو فغله یرون بر خاست " اکنون راہ رفتی 
گیرد " اژل" راہ آن برد که ءقبات راہ پیشتر برید ن گیرد ۰ ر 
بای راہ صفات مذمرم است در دل " ر آن بیغ آن 
زھاست که ازّان ہایں گریخت " چرن شرا مال ,و.ج۰" ر 
ره تنم ر تبر ر ربا و غیر ان * تا مادا آمفغله از بان 
اقطع کند" و دل خالی :شود ور باشد که کسی که ازن 
همه خالی باشد ؛ ون چیز بیش آلرده نبائد ' چ 
قطع ی کند بطریقی که شین مراب بیند " و با ار الق 
داند * رکه ای باحوال بگرده . اکڈونں چرن زمیفی خالی ,کرد" 
تضم پاشیدن کیرد“ و تضم ذکر حق تعالی ست ۰ جود از 
شیتر حق تعالی خالی شد "در زاریه بنشینه ' راه الله 
رت :پر وم * بدل ر زبان ۶ تا آناه که بزبان خامرش 
شود ؛ ر بدل می‌کرید ۰ اقله"دل نیز از فش اادد ر 
معلق ان لف وزدل خالب شود" .و ان تع که ,دران 
خرف نبوه " ر تازی رافارس نبوه " که گفتن بدل هم 
حدت برد“ و حدیمفا اف ر پوس آں تخم است " له 


عین تخم آن " پس آن معنی بايد که در دل متمن ر 


۱ | 

مستولی شود" چناکه فی نباید کرد که "ال بدان دارد ۴ 
ہلک چنان عائق شود که دل بتعلف ازان باز ندران شدں . ۱ 
شبلی با مریں خره "حصری ؛ گفت که " اگڑاز جعه تام 
جبعه که بنزدوک من آلی ' جز حق تعالی بردل توگذرہ ' 
عرام بود بر تو نزدیک "من امن * پش ہو دل از خار 
رسراسي دنیا خالی کرد " راین تخم بنباد " هم چیز نسالد 
که _پاختیار تعلق دارد . و اختیبار تا اینجا برد " ر بعد ازین 
مُنتظر باشد ' تا چه ررد رچه پیدا آید ؟ ر غالب ان برد 
E‏ ی ی میفرماید من بان 
جر رت رة ترد ن ی مع می کرد هر که در 
ار آغرت برد ر تضم میا شد ما ار را زیادت ارزانی دایم ٭ ۴ 
د اال ضرق هدن مفتلف بائ .عق بے کا اور 
در معنی این کلمه إشکال پدید آید ؛ ر خیالات باطل پیش, 
اید "و کس برد کہ اڑب رسته باد . ولیک اهر مالک 
ر اررام ابا علییم السام ار را بصورتبای یکر نمردن 
گیره " چنانکه دز خراب بوه یا چشم باز کرده نیز آن 
می بین ؛ ربەد ازین آحوال دیگزبود که شرم آن درازاست 
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وادر گفتن ‏ آن نقالده نبود * که این رام رفت است . 
من گقتی ؛ ر هر کسی را چیزی دیگر پیش آید . :راه 
لین راہ :خوافة رنت اولی تر آن برد ' که ازان چیزی نه ثنیدہ 
باشد ' که انتظار آن دل ار را مشغرل دارد ر حجاک گردد ' ر 


آں مقدار که تصرف علم را بآن راہ است تا اینجاست . راز گفتن ! 





مقصود [ندت نا باین ایماں پدید آید " که بیشتر علما * این را نکر 


اك . وهر چه از تعلیم عادتی د رگشت؛ بارر کنند و الله اعلم , 


انکه در مقامات دی" حقلقت ,تن از خرد طلب کند* 
رباوائل ر ظراھر آن قناعت نکند" #چرن زهد ر معبی 
و لرل و«خوک ر رجا ر رفا ار شرق" که هیم موی از 
زندک این احرال خالی نبید" و لکن فعیف برد؛ ر آنکس 
که ہریں قری باشد" آں صادق برد : 

پس کسی را که ایمان وی بتمامی برد" ار را صادق 
گفت" ر مثل این آن برد , که کسیکه" از چیزی رسد ' 


نفانی آن برد که می لرزد" و رری زرد برد" ر طعام و 
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شراب ندرائد خررد" وابیقرار برد ؛ اگر کسی چنین از خدای 
تعالیی ترسد' گریند این خر مادق ست؛ اما اکر گرید" 
که از معصیت می ترسم" ر دست باز ندارد" ار را اذپ 
خرانند۰ ار در ھی مقامات همچنین تفارت بسیار ست: پس 
هر کہ بایں شش معنی در همه مادق برد" الگ بکمال 
برد اررا عدیق گریند" ر آنکه در بضی ازین مادق 
برد" ار را مدیق نگریند" ر لکن درمۂ ار بقدر مدق 

ار برد ر الله تعالیی اعلم. 1 


اصل شم دز محاسبه و مزاتبد 


بدانعه خدایی تعالی میفرساید ""ررز تیاصت ترازها 
راست نبیم" ابر هیچنس ظلم نکنیم" رهر که به 
مثقال یک حبه خیر کرده باشد یا شر" بیارریم ر در 
ترازو لبیم» ر ساپ یس را ما کقایتيم ۳ 
پس چرن این رده بداد“ خلق را فرمرد تا دریں جہاں در 
حسذات خوه نظ رکفند: و در خبرسی که عاقل ان برد که او را چبار 





۲ 
سامت باشه : ساعت یکه حاب خود کند" ر ساعلی که با حق 
تعالی مناجات کنه" ر عاعتی که تدبیر معاش کند" ر 
ساعتی ,که بانچه اررا از دنیا مبام کرده اند بیاساید . 
عمررفی الله عنه کفت حاسبوا الم قبل آن عابرا . 
"حساپ خود بکنید پیش از انکه حساب شما کنند" رخدای 
تعالین می گرید "یا اله اذش مرا امبررا ر ابروا 

"72 aR 
ر رابطوا" إصبروا - مبر کید و با شرت و نف خرد لیک‎ 
بعرشید " تا بتر الید۔ ر رطا - پلی بر جای بدارید‎ 
دریرں جہاد: پس اهلي"بصیرت ر بزران دین بشناختند که‎ 
درین جہاں به بازئانی. آمده اند" ,ر معامانت ایھاں با‎ 
نفس ست“ ر سرد ر زیا این معامله بہشت ر درزم‎ 
است؛ بلکہ سعادت و شقارت ابد است. ن نف خود را‎ 
بای هباز خرد بنهادند: ر چنانعه با هباز" ارل شرط‎ 
کننه" [ناه ار را گرش دارند" آناه حساب کنند؛ و اگر‎ 
خیداات کرده باشد" عقربت ر عتاب کنند؛ آیهان نیز‎ 
با :تعن خزه شش مقام نباهنن: مفارطت* ر مراتسی!‎ 


و مصاست" ر معاتبت" ر مجاهدت " ر معاتبری. 





متام اول در مشارطت 
بدانده مسچائدہ هنباز " که مال بری دهند ' یاوراست در 

حول ریم' و لیکن باشد که خسم شود " چرن بغیانت 
رثبت کند , و چناکه باهباز ازل شرط باید کرد ' ر بر 
درام ' گرش با ری باید داشت " ر آنگه در حساب ماس 
باید کرد ؛ نفس باین ارلی"تز " که سرد این معاملت (بدی برد" 
ر تو معاملت دنیا رززی چنه؛ ر هرچه ناند “ نزد عاقل بیقدر 
برد ؛ بلکه گفته اند که شری که بماند ' بہٹر از خیری که 
نماند . ر چرن هر نفسی از انغاس عمر* گرهری نفس ست 
که ازان گنجی تران نہاد * دراي ماس ر حساب اولیٰ تر 

پس عاقل آن برد که هر ررز بعد از نماز پامداد یک 
ساعت این ار را دل فارغ کند " ر با نفس خرد بگرید 
که '' مرا هی بضاعت فیست مگر عر“ هر نس کہ رفت بل 
فداره " که انغاس معد ودست در علم خدای تعالی " و 
نیفزاید البٹ . ار چرن عمر گذشت تجارت کرات کرد 
چه ار اکثرن شت“ که ررزار تنک ست " و در آخرت که 
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ررزار فراخست " ر نیست " و امروز روزی ترست ' که 
خدای تعالی عمر داد ؛ ر اگر اجل در رسیدی ‏ پر 
207 آن بردی " که یک روز مپلت دهند تا کار خرد 
راست کئی . اکفرن این نعمت بداد . زنہار "ای نفس" 
تا این سرمایه را بزرگ داری وفالع نلثی که نباید ۲ که 





نیا خبره مہات نبرد ار جز حسرت نماند . امررژ همان 
انار" که مرن 27 ر در خراستی تا ترا یک رز دیگر 
مہلت دهند " و دادند ؛ چه زبان باش عظیم تر ازانکه 
رقت فالع کنی " ر سعادت خرد ازان حامل نکنی .“ 

در خبرست که فردا هر ررزی و ثبی را که بیست ر چمار 
سامت ست " بیست رچہار خزینه پیش دنده نبند . یکی را 
در باز کنند " پر نرر بیند * از حسناتی که دران ساعت 
کرده باشد " چندان شادی ر نشاط ر راحت بدل اررسد 
ازانکه ' اگرازای شادی قسمت کنند بر اهل دوزخ " از 
انش درزم بی خبر شرنه . رآن شادی ازان برد" که داند 
که این انوار ومیل قبرل ارخراهد شد نزد حق تعالی . 
ویک خزينة دیگر در باز کندہ " سیا ر مُظلم وگندی 





عظیم از ان می آید " که همه بینی از ای بگیرند " ر آن 
ا ت بت ۰ جندان هرن از اجات ر رور ہیر 
ار رس " که اگر بر اهل بہشت قست کنند ' بپشت 
بر همه منقص شود . ر یکی دیگر در باز کنند فارغ ٭ 
نه ظلمت ' نه نور ؛ ر آن ساعتی باشد که غالع کرںە باشد ؛ 
چندان حسرت ر غبن بدل ار رسد پر که کسی ہر مملځوی 
عظیم ر پر گنعی بزرگ قادو, شرد " ر بیپرده بگذارد " 
تا فالع شرد. ر همه عمرٍ ری یل یک اعت " چنین 
برری عرفه کننه پس‌گرید " ای نفس اینچلین بیس 
و جزار خرانه در بیش تر بڼادند ' زینبار تا هم نار 
نلذاری " که حسرت |ذرا طاقت نیاری ." و بزران چلین 
گفته اند که " آی گیر که از ترعفر کنند ؛ نه شراب ر 
درجۂ یک رکاراں از تر فرت شود " و تر درغبنٍ آن بعانی ٠‏ 

پس باید که اعضای خود را جمله بار ۔یارد ' ر گرید 
" زینبار تا زبان ناه داری ' رچشم نگه داری " ر همچلین 
هفت اندام ۲ که این که گفته اند "درز را هفت درست“ 


ز درھای آن این اعضای تست ؛ که از هریکی از ان بدررخ 
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وان شد . پس معامی این امضاها یناد آررد “ ر تحذیر گند ' 
پس اررادی ر عباداتی که درین روز درائد کرد" یاد آورد؟ 
ر بران تعریص کفد رعزم کند ؛ ژ نفس را بترسائد که اگر 
خلاف کنی ترا عقربت کلم ؛ چه هر چند نفس جمرح ڑ 
سرکش‌ست * نیز پند پذیرست " ر ریاضت در ان اثر 
کند . ر این همه معاسبه است که پیش از عمل باشد ٠‏ 
و رسرل صلی الله علیه ر اله.و سلم گفت :* ""زیرک آنسی 
که حساپ خود بکند" رآن بکند که پس مرگ را شاید ار 
گفت اهر ثاری که پیش آبد " بیندیش ؛ ار اه است بگیر؛ 
و گر بیراه است ازان درر باش“ پس هر ررز بامداق نقش را 
بچئیں شرطی حاجت یرہ * مگر کید راعت بایستاد" الہ نیز" 


:هر ررزی از اری خالی نجرد و که دران نیز بشرط حاجت برد . 


تار 
مراقبت ست٠‏ ر معنی عراتبت پا۔بانی ر نگه داشتی 
برد. چنانکه بضاعت * چرن بشردک سپردند " ر شرط با او 


کرد نس ۔ بابد که از وی غافل نفرند." ر گرش بری میدارند؟ 
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E 
نف را نیز بگرش داشتن هر لعظہ حاجت باشں؛ که اگر‎ 
از ان غافل مانی" باز اسر طبع خرد عرد از اهلی با‎ 
شہرت راندں: ر امل مراقبت [نست. که بداند که خدای‎ 
تعالی برری سم اعت“ در فرچه می, کند وی اندیهن*‎ 
رخا ظاهرٍ ارمی بیننه " ر حق تعالی ظاهر رباطن ارمی‎ 
ہیئں , هر که اپ بعناخت ' ر این معرنت بر دل او غالب‎ 
گشت ' ظاهر راط از بادب شرد چه اگر بایی ایمان ندارد‎ 
تاارست ؛ و اگر داره ؟ دابیری عظیم سے مخالفت کردن . و حق‎ 
عم بان اه یری نمی‌دانی که خدای تعالی‎ 
ترا می ہینید ؟" و آن حبشی که با رسرل ملی اللہ علیہ ار سلم‎ 
گت یناه بسیار دارم ؛ مرا تربه باش یا نه“ کف‎ 


۰ پاش “ گفت '' فاران وقت که می کردم ار می دید ۲٩‏ گشت 





"می دید" گفت آہ ! ریک نعوه بزد و جان بداد ۰ رکفت 
رسرل لله ملی لله علیہ ر لم * خدابی را چنان پرست که تر از 
را می بیلی ؛ اگر تو ار را نمي بینی * ار ترا می بیند ۰ 

یکی را از پیران " مریدی بره " و اورا از دیگران 
مراعات بیش مي کرد " ر دیگر مریدان را غیرت آمپ ؛ 


۲ ۳ 1 

هر مریدی را مغی داد و گفت "این را بعش جائیکه 
هیم کس نه بینه " هری جای خالی رفتند *"ر بشتند ‏ 
آن مرد مرغ زنده باز آوره- کی چرازنکشتی وڈ 

”جای نیافتم که کس نه بیند ' که آرهمع جای مي بهذي 
چیں " درجه ار باین خلم کزدانیپ دیگرانرا: "که 
ار هیده در مقاهده است ' و بکبی: دیگر التفات نمی 
گند '“ ر چون زلیغا رسف را بخرد دعرت کرد ' ازل برغاسی 
ر آں بت را که بخدالی میداشت '۔ رری , بپرشید ‏ یوسف 
علیہ السلام گفت '' تر از سنگی شرم داری “ رمن از آنریدگر 
هفت [سمان و زمین که می بیند ' شرم ندارم ؟" یکی جنید را 
کات ''چشم را نگاه نمی توانم داشت " بچه نگ دارم“ گفت 

۳ اه بیدا نی که‌نظر حق تعالی بتر بیفترست از نظر تر بآن'' 
در خبرٹت که خی تعالیی گفت "بپشیت عدن 
کسانی را ست ' که چرن«قص میتی کننه راز عظسیب من 
یاه اورند ر شرم دارند ر باز ایستند." عبه الله بن 
دیٹاو گرید : که " با عمر خطاب رفی الله عنه در راہ مه 


ہیں جای افرود امنیم* غلامی شبان " گوسفندان از 


